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   سخن آغازين

  سخن آغازين

  
  

اماميـه گشـود كـه تـا ای را در بـاب تـاريخ كـلام  در دو شماره پيشين خـود پرونـده نظر  و  نقد
هـای  به ابعاد ناشناخته كلام اماميه در دوران نخستين پرداخـت و بـه ويـژه از جريانای  اندازه

گمـان   بـى عصر نخستين انديشه اماميه. كوفه، قم و بغداد پرده برداشتهای  فكری در مدرسه
ترين اسـت  مهمتاريخ تفكر ماست؛ های  ترين دوره ابهام پر ،ترين و در عين حال يكى از مهم

ى جامعه شيعه از بدنه اجتماعى و اعتقادی اسلامى و تكوين بنيادهای يرو كه زمانه جدا از آن
ترين است از آنجا عمده اسـناد و شـواهد تـاريخى از  معرفتى و اعتقادی شيعه است و پرابهام

ق يز حقاى به روزگار ما راه نيافته است و حتى حافظه تاريخى شيعه نيز بسى ايآن دوران طلا
يـده كوتـاهى دوسـتان و يخبری كه خود زا  بى اگر بر اين. و حوادث فرهنگى را به ياد ندارد

تهـاجم سـهمگين  نامهربانى دشمنان به ميراث اماميه بوده است،  افزون كنيم تلاش سنگين و
، :ى و خاموش سـاختن نـور تابنـاك مكتـب اهـل بيـتينما مكاتب رقيب را برای تاريك

  .گردد مى آفتابىها  از اسباب اين ابهام ديگریهای  گوشه
پژوهى در طـول چنـد دهـه پيشـين، فضـای  ورود مستشرقان و خاورنشينان به عرصه شيعه 

از باورهـای رايـج در بـاب هويـت معرفتـى شـيعه را بـه ای  تازه را بر اين عرصه گشود و پاره
ويكـردی روشـمند يادشده كه اين بار از محافل آكادميك و با رهای  پژوهش. چالش كشيد

از پژوهشــگران ای  شــد، گمـان درسـتى آنهـا را در پـاره مـى و در ظـاهر ناجانبدارانـه عرضـه
بـدتر آن كـه  ايـن . گذاشـت مى مخالفان قديم مهر تاييدهای  انگيخت و بر برخى گفته برمى
آمد كه خود از تبار دانشيان اماميه و دارای عناوينى در  مى گاه از زبان كسانى به ميانها  گفته
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نوين و های  ى ميان پژوهشيواآ ناگفته پيداست كه اين هم. اند دينى بودههای  ميدان پژوهش
همگـون هـر دو گـروه و نيـز هـای  فرض هجمه پيشين را بايد بيشتر در اشتراك منابع و پـيش

  .بر ديدگاه پسينيان دانست كهن مخالفانهای  اثرگذاری و ماندگاری انگاره
در بــدفهمى  نيــزگيــرد و اســباب ديگــری  جــا پايــان نمــى امــا داســتان بــه حقيقــت بــدين 

باره اين دوره تاريخى  بخشى از كمبودهای پژوهشى در. جديد موثر افتاده استهای  پژوهش
د و پراكنـدگى اسـنا:  انـد از دنبـال داشـته اسـت، عبـارت علمـى را بـههای  بـدفهمى كه احياناً 
تاريخى و معرفتى از دوران نخستين اماميان، كمبود مطالعات انتقادی در عرصه های  گزارش

 سسـت و بعضـاً هـای  ى متـون كهـن از گزارشيپژوهـى آثـار شـيعه، نـاپيرا پژوهى و سند متن
دقيـق و كارآمـد در هـای  گرانه و در نهايت فقدان  روش تصرفات زيركانه و تحريفات حيله

   .تاريخ تفكر �حوز
تـاريخى در هـای  از چالشای  را به گوشه نظـر و نقداز ای  بدين روی بر آن شديم تا شماره

های  و نقد پژوهـهها  عرصه كلام كهن اماميه اختصاص دهيم و پژوهشگران را به تبيين ناگفته
  . مهم در اين عرصه فراخوانيم

ــه مبــاحثى پرداختــه اســت كــه در ميــان شــيعه ايــن شــماره عمومــاً  معاصــر در پژوهــان  ب
ى از يها چه در اين جا گرد آمده تنها نمونه بديهى است كه آن. زمين شيوع يافته است مغرب

اميدمنـديم كـه . ى است كه به اين دسته از تحقيقـات راه يافتـه اسـتيها شمار بسيار ناراستى
كه شايد اينـك بـيش  :از دين خويش را به حقيقت و مكتب درخشان اهل بيتای  گوشه

  .باد تبليغات ناروا گرفتار آمده است، ادا كرده باشيم  ديگر در تند از هر زمان
  

  .وآخر دعوانا أنِ الحمدُ اللهّٰ رب العالمين
  مدير مسئول
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  رويارويى با متكلمان معتزلى و امامى نوبختيان در

 نوبختيان در رويارويى با متكلمان معتزلى و امامى

  ∗∗∗∗زاده خضرآباد على حسينى سيد

  چكيده

موسـى  بن على و ابو محمد حسن بن سهل اسماعيل در دوران غيبت صغری، ابو
نوبختى از مشهورترين متكلمـان اماميـه در بغـداد بودنـد كـه نقـش مهمـى در 

مرتضـى بـر  ميراث كلامى اماميه به متكلمانى چـون شـيخ مفيـد و سـيدانتقال 
ــته ــده داش ــه از آن. اند عه ــه انديش ــا ك ــد و  ج ــيخ مفي ــه در دوران ش های امامي

هايى بـا آراء متكلمـان عصـر حضـور همچـون هشـامين و  مرتضى تفاوت سيد
 تر شده برخى های كلامى معتزله نزديك الطاق دارد و به نوعى به انديشه مؤمن

گرايـى آنـان بـا  های متكلمان امـامى و هم برآنند كه نوبختيان در تطوّر انديشه
گرايى معتزلـى  اند و در حقيقـت، عقـل معتزليان نقش اصلى را بر عهده داشـته

اين مقاله . نوبخت در ميان متكلمان امامى مذهب شيوع يافته است دست بنو به
لامـى ايـن دو گـروه بـه های ك ضمن رفع اين اتهـام از طريـق مقايسـه انديشـه

واكاوی ميزان تأثيرگزاری متكلمان نوبختى بر آراء انديشمندان اماميه پرداخته 
  . است
  ها   واژه   كليد

  . حكم بن گرايى، هشام نوبختيان، كلام اماميه، معتزله، متكلمان، عقل
                                                         

  sahz.whc@gmail.com)          پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل ∗∗
 20/05/1392: تاريخ تأييد     1392/ 05/04: تاريخ پذيرش   
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دو مــتكلم ) ق300/310(موســى  بــن محمــد حســن و ابــو) ق310(علــى  بــن ابوســهل اســماعيل
ويژه در موضـوع  بـه  -اند كه با نگـارش آثـار فـراوان كلامـى  برجستۀ شيعى خاندان نوبختى

 بن اسحاق بن على بن سهل اسماعيل ابو. ای در تاريخ كلام اماميه دارند نقش برجسته -امامت 

 ۀاز متكلمـان برجسـت او؛ بزرگان اماميه در دوره غيبـت صـغری اسـت نوبخت از بن سهل ابى
اماميـه  در ميان اماميه و غير» شيخ المتكلمين«او را حق  بهنجاشى شيعه در اين دوره است كه 

نيـز  طوسى و شيخ ،)31: 1416نجاشى، ( خوانده و او را صاحب جلالت در دين و دنيا دانسته است
 برخـى نيـز او را رئـيس). 31: 1420شيخ طوسى، (ست ابه شمار آورده خاندان نوبختى  او را بزرگ
سـهل  از زنـدگى ابـو، بر خلاف ديگر انديشمندان نوبختى). 133: 1415تيميه،  ابن( اند اماميه دانسته

هايى از  به گوشه كتب رجالى، منابع تاريخى نيز است و افزون بر اطلاعات بيشتری در دست
 �او در ميـان اماميـه در نيمـۀ دوم سـد ۀاين به سبب نقش برجسـت واند  كردهزندگى او اشاره 

افزون بر اين، او در دربار عباسى چون پيشينيان خـود . چهارم است �وم هجری و اوايل سدس
  ). 31: 1416نجاشى، ( اند تا جايى كه جايگاه او را مانند وزرا دانستهحضوری مؤثر داشته 

سـاله بـود  هفدهاو . به دنيا آمد 7در دوران حيات امام على النقى ق237سال  در سهل ابو
بيسـت و  7بزرگوار به شهادت رسيد و در هنگام شهادت امام حسـن عسـكرین امام آكه 
تنها روايتـى ؛ سال داشته، اما از روابط او با اين دو امام اطلاعات چندانى در دست نيست سه

بر بالين آن حضرت حاضر بـوده و در  7از او نقل شده كه در هنگام شهادت امام عسكری
در اين ميان گـاه معتزلـه ). 272: 1411شيخ طوسى، ( رده استرا زيارت ك )عج( آن مجلس امام زمان

و برخـى او را از وجـوه  ،)321: 1406الجبـار  قاضى عبد(اند  او را از متكلمان معتزلى به حساب آورده
جالب اينكه برخـى نيـز او را از غـلاة شـيعه ). 424: 1، ج1416حجر،  ابن(اند  متكلمان معتزلى دانسته

  ). 328: 15م، ج1993ذهبى، ( اند شمرده
: 1350نـديم،  ابـن(جا كه او در علوم مختلفى از جمله علم كـلام تأليفـات فراوانـى دارد  از آن

ذهبى، ( اند وی را از نويسندگان بزرگ شيعه دانسته). 33-32: 1420؛ شيخ طوسى، 32-31: 1416؛ نجاشى، 225
محمـد  ابو ،دوران غيبت صغریاز ديگر متكلمان برجستۀ خاندان نوبختى در ). 328: 15م، ج1993

سـهل بـود و  او معاصر دايـى خـود ابـو. است -سهل نوبختى خواهرزاد� ابو -موسى  بن حسن
هـر چنـد صـبغۀ فلسـفى آثـار او . آيـد مى شـمار همچون او از متكلمـان برجسـتۀ نـوبختى بـه

رو، او  اينشك در علم كلام نيز تبحر داشته است؛ از  سهل است، اما بى تر از آثار ابو رنگ پر
مرتضى پس از اينكه نـام او را  ابن). 225: 1350نديم،  ابن( اند را فيلسوف و متكلمى فرهيخته دانسته
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كنـد جايگـاه او را در شـناخت مـذاهب كلامـى ويـژه و برتـر از  در طبقۀ نهم معتزله ذكر مى
  ). 104: تا بىمرتضى،  ابن( داند ديگران مى

نجـوم، اصـول فقـه، تـاريخ و علـوم  ،)96: تـا بىمرزبانى، ( وی افزون بر فلسفه و كلام، در ادب
هايى نگاشته كه دانشمندان پس از او  نيز تخصص داشت و در اين علوم كتاب) فلسفه(اوائل 

در » قـدوة«طاووس او را بـه عنـوان  بن سيد). 35-34: 1، ج1403آقا بزرگ تهرانى، ( اند از آنها بهره برده
و خطيــب بغــدادی او را از فضــلای شــيعه  )121: 1363طــاووس،  ابن(كنــد  علــم نجــوم معرفــى مى

محمـد، از  مانـده از ابـو همچنين با دقت در آثار به جا). 377: 6، ج1417خطيب بغدادی، ( شمارد برمى
هـای  كه او آگاهى كامل نسبت به آراء كلامى گروه يابيم مى در الآراء والـدیاناتجمله كتاب 

های اسلامى و فيلسوفان اشراف كامل داشـته اسـت و بـه  های فرقه مختلف داشته و بر انديشه
الجبار معتزلى  تا جايى كه قاضى عبد. هايشان آشنا بوده است خوبى با اديان مختلف و انديشه

» محمد آنچه در علم آراء و ديانات نقل كرده مورد وثـوق اسـت ابو«: گويد مى در وصف او
: 1422، الجبـار قاضى عبـد( داند او را دانشمندی بزرگ در اين علوم مىو  )9: 5 م، ج1965 ،الجبار قاضى عبد(

شد دانشمندانى كه او در مقابل آنان  های علمى كه در منزل او برگزار مى در حلقۀ بحث). 195
همچنـين در كتـب رجـالى او را بـا ). 225: 1350نـديم،  ابـن( كردند تر بود، شركت مى بسيار جوان

و بـا توجـه بـه كـلام  )221: 1420شـيخ طوسـى، (اند  الاعتقاد ستوده الفاظى چون ثقه، امامى و حسن
 آورد شـمار موسى را از مشايخ با واسطۀ نجاشى بـه بن توان حسن مى )63: 1416نجاشـى، (نجاشى 

  ). 248: 1380كلباسى، (
كـه احتمـالاً تصـحيف  )78: 1392داوود،  ابن(ه و فقيه دانسته داوود حلى او را از اكابر امامي ابن

ياد كرده است » متفلسف«و » علامه ذوالفنون«ذهبى از او با عنوان ). 498: 1371كلبرگ، (ثقه است 
آوری و بـه خـط خـود از آنهـا  هـای بسـياری را گـرد محمـد كتاب ابو). 326: 15م، ج1993ذهبى، (

افزون بـر ايـن، او بـيش از ). 221: 1420؛ شيخ طوسى، 225: 1350نديم،  ابن(كرده است  برداری مى نسخه
؛ شـيخ طوسـى، 63: 1416؛ نجاشى، 225: 1350نديم،  ابن( چهل كتاب در موضوعات مختلف نگاشته است

1420 :221 .(  
اسـحاق  تـوان از ابـو مى -در ميان متكلمان برجستۀ نوبختى -البته، افزون بر اين دو متكلم 

سـهل  نيز نام بردكه محققين، دوران حيات او را متأخر از ابو الیـاقوت ختى صاحبابراهيم نوب
يعنـى  ،تر از آن و يـا بسـيار متـأخر )2: 1363؛ نجمـى زنجـانى، 168: 1357اقبال، (نيمۀ دوم سد� چهارم  -

ــاريخ  ــس از آن ت ــده پ ــى دو س ــته -يك ــگ، (اند  دانس ــه او  و از آن )154-153: 1387مادلون ــا ك ج
های كلامى دارد و از نظر زمـانى نيـز بسـيار متـأخر از  هايى با پيشينيان خود در انديشه تفاوت

  . محمد است، از دائر� تحقيق ما خارج است سهل و ابو ابو
 ماننـد(در تاريخ انديشۀ اماميه، نوبختيان حلقۀ واسط ميان متكلمـان شـيعى عصـر حضـور 
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ميـثم، سـكاك،  بـن اسـماعيل بـن سـالم، علـى بـن حكم، مؤمن الطاق، زراره، هشـام بن  هشام
ماننـد شـيخ مفيـد، (و متكلمان عصـر غيبـت كبـری ) عبد الرحمن بن شاذان و يونس بن فضل
های كلامـى متكلمـان اماميـه در عصـر  شك، انديشـه بى. هستند) طوسى و شيخمرتضى  سيد

تواند  ها مى تفاوتهای متكلمان دور� حضور دارد كه اين  هايى با انديشه غيبت كبری تفاوت
گروه اول، متكلمان معتزلىِ شيعه شـده، : از تأثيرگذاری سه گروه از متكلمان سرچشمه گيرد

قبه؛ گروه دوم، متكلمـان امـامى در دور�  مملك و ابن عيسى وراق، ابن راوندی، ابو مانند ابن
محمـد  وسـهل و ابـ الاحـوص، ابـو جبرويـه، ابـو غيبتِ صغری و اندكى پيش از آن مانند ابن

الجيش، ناشى اصغر و سوسنجردی؛ و گـروه  واسطۀ نوبختيان مانند ابو نوبختى و شاگردان بى
  . سوم، متكلمان معتزلى

در دور� غيبت صغری ميان اين سـه گـروه ارتبـاط نزديكـى برقـرار بـوده اسـت و همـين 
ميـزان  ديگر قضـاوت دربـار� ها و نزديكى اين سه گروه و ارتباط آنان با يـك تداخل انديشه

را  -و شـيخ طوسـى مرتضـى  در عصـر شـيخ مفيـد، سـيد -تأثيرگذاری آنان در كلام اماميه 
از مرتضـى  مفيد و سـيد پذيری متكلمانى چون شيخ با پذيرش اصل تأثير. مشكل ساخته است

در حالى كه خـود جـای مناقشـه دارد و برخـى اصـل ايـن (انديشۀ معتزله و مسلمّ دانستن آن 
پـذيری متكلمـان امـامى در  و بدون در نظر گرفتن ميـزان تأثير) اند ر دانستهپذي مدعا را خدشه

آيد كه اين انديشه چگونـه  های معتزليان، اين پرسش به ميان مى عصر غيبت كبری از انديشه
های معتزلى به دست نوبختيان به كلام اماميه  آيا انديشه. به فضای فكری اماميه راه يافته است

اند و يـا اينكـه بـه سـبب  معتزليانِ شيعه شده ايـن نقـش را بـه عهـده داشـته اند و يا وارد شده
بـوده  -شـان از طريـق اسـاتيد معتزلى -از معتزله مرتضى  پذيری مستقيم شيخ مفيد و سيد تأثير

در ايـن مقالـه ابتـدا بـه بررسـى ميـزان . توانـد درسـت باشـد است؛ البته، هـر سـه احتمـال مى
های متكلمان اماميـه  ادامه ضمن رديابى انديشه تزليان پرداخته و درپذيری نوبختيان از مع تأثير

پـذيری نوبختيــان از  حكــم در ميـان آراء نوبختيـان، تأثير ويژه هشـام بن بـه ،در عصـر حضـور
نماييم و در پايان نيز به بررسى تأثيرگذاری نوبختيـان  متكلمان امامى دور� اول را بررسى مى

  . پس از غيبت صغری خواهيم پرداخت های متكلمان امامى بر انديشه

  اتهام اعتزال به نوبختيان

نـديم  ابـن. انـد همواره متهم به اعتزال بوده -ابو محمد يژهو به -نوبخت امامى، بنو در منابع غير
). 225: 1350نـديم،  ابـن( محمد از معتزليـان اسـت آور شده است كه معتزله مدعى بودند كه ابو ياد

قاضــى (موســى را در طبقــۀ نهــم معتزلــه ذكـر كــرده اســت  بـن حســنقاضـى عبــد الجبــار نيــز 
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اند، او را در طبقۀ  و به پيروی از او ديگر كسانى كه طبقات معتزله را نگاشته )88: 1972،الجبار عبد
الكاتـب «سـهل بـا عنـوان  ذهبـى از ابـو). 104: تـا بىمرتضـى،  ابـن( اند نهم دانشمندان معتزلى آورده

سـهل را از وجـوه  حجـر عسـقلانى، ابـو و ابـن )409: 23م، ج1993، )ب(ذهبـى ( ياد كـرده» المعتزلى
كـه بـه نـام  آن اشـعری نيـز بى). 424: 1، ج1416حجـر،  ابـن( آورده اسـت شـمار متكلمان معتزلى بـه

القائلون «يا » قوم يقولون بالاعتزال والامامه«نوبختيان اشاره كند، از آنان با تعبيرهايى همچون 
  ). 31: 1، جتا بی؛ ابن تيميه، 42-41: م1950اشعری، ( ياد كرده است» الامامهبالاعتزال و 

اينـان «: گويـد نوبخت و امثال اوسـت؛ مى تيميه نيز با تصريح به اينكه مراد اشعری ابن ابن
هـا مستشـرقان و  بـر اسـاس ايـن گزارش). همـان(» كسانى بودند كـه وارد اقـوال معتزلـه شـدند

ــاتى در ــانى كــه مطالع ــاب انديشــه محقق ــزال و  های آل نوبخــت داشــته ب ــه اعت ــان را ب اند آن
نوبخت را مظهر گـرايش معتزلـى و  ويلفرد مادلونگ، بنو. اند گرايى افراطى متهم نموده عقل

موسى را مؤسـس اولـين مكتـب  بن سهل و حسن او همچنين ابو. داند متأثر از آراء معتزله مى
 های اماميـه درهـم آميختنـد كلام معتزلى را با انديشـهداند كه  مى -در ميان اماميه  -اعتقادی 

اشـميتكه، (زابينه اشـميتكه  ،)32-30: 1363مكدرموت، (مكدرموت : برخى همچون). 153: 1387مادلونگ، (
. انـد تحت تأثير آراء مادلونـگ قـرار گرفته نيز). 323: 1386ژيماره، (و دانيل ژيماره  )160-169: 1378

و البته، برخى ديگر نيـز ايـن نظريـه را  )102: 1357اقبال، : نك(عباس اقبال نيز چنين اعتقادی دارد 
  ). 5، ش1384؛ حسينيان مقدم، 581: 5، ج1383حسن انصاری، (اند  پذيرفته

ايـن ديـدگاه  -اهـ بـا توجـه بـه فراوانـى ايـن گزارش -هر چند در نگاه نخست و سطحى 
هـا  های نوبختيان و تحليل دقيق ايـن گزارش نمايد، اما با دقت در انديشه مقرون به صحت مى

راه ديگر برای بررسى اين موضوع، واكـاوی تحـولاتى . توان به ديدگاهى متفاوت رسيد مى
نخسـت، بايـد معنـا و حـدود اعتـزال را . است كه در اين دوره در كلام اماميه رخ داده است

اند،  نوبخت را معتزلى شمرده بودن را در سخن كسانى كه بنو ناخت و آنگاه مراد از معتزلىش
  . تبيين كرد

  معنای اعتزال

های  شود يك متكلم را معتزلى بخواننـد ديـدگاه در اينكه كدام يك از معتقدات موجب مى
ى مانـده معتزلـى ترين متون باق الحسين خياط كه اثر او از قديمى ابو. متفاوتى بيان شده است

  : گويد است، مى
گروه بسياری با ما در باب توحيد موافقند، اما به جبر اعتقـاد دارنـد و بسـياری 
نيز با ما در توحيد و عدل همداستانند، اما در موضوع وعيد و اسـماء و احكـام 
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با ما موافق نيستند؛ هيچ يك از ايشان شايسـتگى عنـوان اعتـزال ندارنـد، مگـر 
و  المنـزلتين بـين خمسه، يعنى توحيد، عدل، وعد و وعيد، منزلة اينكه به اصول

  ). 126: تا بىخياط، ( امر به معروف و نهى از منكر ايمان داشته باشند

بنـا بـه . دانسـته اسـت» نالمنزلة بين المنزلتي«را اعتقاد به اصل  بودن لاك معتزلى، ممفيد شيخ
اگـر . گرفـتكنـاره درس حسن بصـرى  ۀاساس همين اصل از حلق عطا بر بن واصلباور او، 

 رایبـ. شـود معتزله مخالفت كند، باز معتزلـى شـمرده مـى ۀفردى با اعتقاد به اين اصل، با هم
 ۀنظـر همـ اى بـرخلافِ  عقيـده» ماهيـت«و » مخلـوق« ۀعمر بـا اينكـه در مسـئل بن مثال، ضرار

امـت بلافصـل امـام اعتقـاد بـه اماز سـوی ديگـر، او . شـود معتزليان دارد، معتزلى شمرده مى
اصـلى ويژگى را ين اعتقاد و نفى حكومت خلفاى پيشسرِ ، پيروى از آن حضرت از 7على
 ّ كسى كه چنين اعتقـاداتى دارد و بـدان تعريف، بنا به اين كه بر اين باور است ع دانسته و تشي

انـد، بـاز  كـه بيشـتر شـيعيان آن را رد كرده ملتزم است، حتى اگر به مسائلى باور داشته باشـد
ها و معانى  است كه در موضوع نامای  هحكم، شيع بن نمونه، هشام رایب. شود شيعه خوانده مى

مسـعودی پـس از ). 38-34: 1413، )الـف( شـيخ مفيـد( هى با تمام شيعيان، اختلاف نظر داردصفات الا
  : گويد توضيح اصول خمسۀ معتزله مى

 باشـد اصـل پـنج ايـن بـه معتقـد كـه هـر و است معتزله اتفاق ردمو مسائل ينا
 عنـوان سـزاوار ،باشـد هـاآن از بعضـى به معتقد بيش و كم اگر و است معتزلى
، امـا شـود مـى محقـق اصـل پـنج بـه اعتقاد با معتزلى عنوان؛ زيرا نيست اعتزال

  ). 223-222: 3، ج1409مسعودی، ( هست اختلاف اعتزال مذهب فروع ر�دربا

أسـماء «القاسم بلخى نيز معتقد بود كـه نـام اعتـزال شايسـته كسـانى اسـت كـه در بحـث  ابو
و  الجبـار قاضى عبد). 241-240: 3، جتا بىسبحانى، ( معتقد باشند المنزلتين بين به منزلة» مرتكب كبائر

بنـا بـر ايـن . )94: 1408؛ بغـدادی، 14: م1972قاضـى عبـد الجبـايى، ( انـد بغدادی نيز همين قـول را برگزيده
توان معتزلى ناميد كه معتقد بـه تمـام اصـول خمسـه باشـند و يـا  ها تنها كسانى را مى گزارش

رغم تأكيد بر اين اصول  باور داشته باشند، اما معتزليان به المنزلتين بين كم به اصل منزلة دست
اند، معتزلــى  بســياری را كــه اعتقــادی بــه برخــى از ايــن اصــول خمســه نداشــته -در عمــل  -

  . اند خوانده

  انگاشتن نوبختيان   معنا و مراد از معتزلى

 سنى معتزلى. 1

امـامى ، از اسـاس نوبخـت به نوبختيان اين بـوده كـه بنـودادن  شايد مراد از نسبت معتزلى
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برداشت با توجه به شـناختى كـه از آل نوبخـت  هرچند اين. اند نبوده، بلكه سنىّ معتزلى بوده
بـودن  نـديم از ادعـای معتزلـه مبنـى بـر معتزلـى كم، ابن كلى مردود است، اما دست  داريم به

رو، با تأكيد بر اين نكته كه خاندان نوبخـت  محمد، اين برداشت را كرده است و از همين ابو
اند، ادعـای معتزلـه را مـردود  شـهره :و فرزنـدانش 7به اعتقاد و التـزام بـه ولايـت علـى

  ). 225: 1350نديم،  ابن( شمارد مى

  رويكرد معتزلى در معتقدات كلامى. 2

اند؛ يعنـى  بوده» معتزليان متشيعه«نوبخت همانند برخى  احتمال ديگر اين است كه بگوييم بنو
انـد در معتقـدات كلامـى  معتقـد بوده7ابـى طالـب بـن كه به خلافت بـلا فصـل علـى با آن

با دقت . اند تمام معنا معتزلى اند و بنونوبخت، جدا از بحث امامت، به رويكردی معتزلى داشته
اند  مسلك ای كه معتزلى يابيم كه او متكلمان اماميه مى اشعری در مقالات الاسلامییندر كتاب 

و  انـد شيعيانى كه در برخى آراء با معتزلـه همراه: گروه نخست: كند را به دو گروه تقسيم مى
او از گـروه . دارنـد7رأی با اماميه، اعتقاد به نص بر امـام علـى گروه دوم، معتزليانى كه هم

يزعمـون كمـا «و  )34: 1م، ج1950اشـعری، (» قالوا فى التوحيد بقول المعتزلـه«اول با عباراتى چون 
د كـه كنـ برد و تنهـا اشـاره مى او در كتابش نامى از آنان نمى. ياد كرده است» تزعم المعتزله

عنوان يكـى از  جبرويه به البته، او در يك مورد از ابن. اينها گروهى از متأخرين اماميه هستند
  ). 54-34: همان( كند اين متأخرين اماميه ياد مى

نوبخـت و امثـال اوسـت؛  ابن تيميه با تصريح به اينكه مراد اشعری از اين گروه متأخر ابن
گروه دوم كه ). 31: 1، جتا بىتيميه،  ابن(» اينان كسانى بودند كه وارد اقوال معتزله شدند«: گويد مى

و » قائلون بالاعتزال والامامه«، »قوم يقولون بالاعتزال والامامة«اشعری از آنها با عباراتى چون 
در  ،)46-40: 1م، ج1950اشعری، : نك(كند  د مىيا» ابى طالب بن القائلون بالاعتزال والنص على على«

يابيم كـه ايـن  مى از اين تعبير اشعری در. اند ای هستند كه شيعه شده حقيقت متكلمان معتزلى
نوبخت و مقايسـه آن بـا  های بنو با نگاه به انديشه. ديگر دارند دو گروه تفاوت اساسى با يك

از جمله در موضوعاتى چـون  -ت در برخى آراء نوبخ يابيم كه بنو مى های معتزليان در انديشه
بـا  -بـودن نبـوت  منزلة بين المنزلتين، استطاعت، وعيد، معرفت، تحريف قـرآن و اسـتحقاقى

نوبخـت برخـى اصـول خمسـه را نپذيرفتـه و حتـى  بنـابراين بنـو. معتزليان اختلاف نظر دارند
  . اند تهنگاش» وعيد«و » المنزلتين بين منزلة«هايى در ردّ اصل  كتاب

هايى بـر ايشـان  محمد مناظراتى با بزرگان معتزله داشته و ردّيه سهل و ابو افزون بر اين، ابو
نوبخـت پذيرفتـه  بودن بنو بنابراين، اين معنا نيز در باب معتزلى). 339: 1416نجاشى، : نك( اند نوشته
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موافـات و احبـاط بـا گناهـان صـغيره و كبيـره، : هايى چون نوبخت در بحث البته، بنو. نيست
اند، اما بايد دانست كه اين سه موضوع جزء مسائل اصلى علم كـلام نيسـتند و  رأی معتزله هم

 . آيند حساب مى يك موضوع به، در واقع ديگر مترتب بوده و افزون بر اين، هر سه بر يك

  معتزلى به معنای اهل العدل والتوحيد. 3

باشد كه آنان در برخـى مباحـث كلامـى بـر خـلاف  بودن نوبختيان شايد به اين معنا معتزلى
هـا  با بررسـى برخـى گزارش. اند متكلمان نخستين اماميه به برخى معتقدات معتزله باور داشته

نگاران و معتزلـه بـه  نوبخـت از سـوی فرقـه شـدن بنـو كم معتزلى ناميده كه دست يابيم مى در
  : گويد مى همين دليل بوده است و ويلفرد مادلونگ در همين رابطه

نوبخت اصول اعتقادی آيين معتزلـه را در خصـوص صـفات و عـدل خـدا  بنو
انگارانه از خدا مخالفت ورزيده و بـه اختيـار  پذيرفتند و با هر نوع تصور انسان

آنها رؤيت خداوند را مردود دانستند و عليه ايـن عقيـده كـه . انسان قائل شدند
  ). 154: 1387مادلونگ، ( لال پرداختندكند، به استد خداوند افعال بشر را خلق مى

كـه كـدام يـك از  ايـن). 30: 1363موت،  مكـدر( مكدرموت نيز به ايـن مسـئله اشـاره كـرده اسـت
 . نوبخت اين اتهام را در پى داشته با دقت بيشتر در منابع قابل تبيين است معتقدات بنو

بخـت بـه اعتـزال مـتهم نو يابيم آنچه موجب شـده تـا بنـو مى ها در با دقت در اين گزارش
بـر خـلاف  -نوبخـت  مهم كلامـى، توحيـد و عـدل بـوده اسـت؛ چـون بنـو ۀشوند، دو مسئل

شـاهد بـر ايـن مـدعا سـخن . نوا با معتزله شدند در اين دو مسئله هم -متكلمان نخستين اماميه 
الجبار معتزلى است؛ او پس از ذكر نام متكلمان نخسـتين اماميـه و بيـان مخالفـت  قاضى عبد

الاحوص  نوبخت و ابو آن، بنو نمودن آنان به تشبيه و تجسيم و غير آراء آنان با معتزله و متهم
 را در ميان متكلمان اماميه استثناء كرده و ايشان را از معتقدان به عدل و توحيد شمرده اسـت

حكـم، هشـام  بـن تيميه بـا بيـان اينكـه هشـام همچنين ابن). 38-37:  )1( 20م، ج1965الجبار،  قاضى عبد(
ميثم و بسـياری  بن اعين، على بن عبد الرحمن، ابى مالك حضرمى، زرارة بن جواليقى، يونس

در توحيـد و صـفات مرتضى  ديگر از متكلمان اماميه پيش از شيخ مفيد و شيخ طوسى و سيد
در اواخـر سـده سـوم «: گويـد اند، مى باورهايى چون تشبيه، تجسيم، تنقـيص و تمثيـل داشـته

نوبخت و امثال او در بحث توحيد و عدل با معتزله موافق  متكلمان اماميه مانند ابن گروهى از
و شـيخ طوسـى همـين راه را مرتضـى  مفيـد و اتبـاعش چـون سـيد شدند و بعد از اينان شيخ

مبنـى بـر اينكـه هـيچ يـك از  الاسـلامیین مقـالاتاو در ادامـه، گفتـار اشـعری را در . پيمودند
انـد،  در توحيـد و عـدل موافـق معتزلـه نبوده -ای از متأخرين ايشان مگر عده -متكلمان شيعه 
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  ). 31: 1، جتا بىتيميه،  ابن(» شاهدی بر ادعای خود دانسته است
كند كه متكلمـين نخسـتين اماميـه در توحيـد و  هايش تأكيد مى او در يكى ديگر از نوشته

های سد� چهـارم در  و در آغازين سال اند رأی با اهل حديث بوده عدل در مقابل معتزله و هم
متكلمان نخسـتين اماميـه همـواره از ). 45: 1، ج1392تيميه،  ابن( اين مباحث با معتزله هم رأی شدند

: تـا بىخيـاط، (انـد  توحيد و عدل مورد انتقاد بوده �نگاران در حوز سوی متكلمان معتزلى و فرقه
گاه در مسائل توحيد  نوبخت هيچ اما بنو). 194-75، 1357اقبال، ؛ 1392تيميه،  ؛ ابن34: 1م، ج1950؛ اشعری، 36

نوبخـت  اند كه بنو نگاران تصريح كرده اند، بلكه معتزله و فرقه و عدل مورد اتهام قرار نگرفته
؛ قاضـى 9: 1 م، ج1950اشـعری، ( انـد در توحيد و عدل بر خلاف پيشينيان خود با معتزله هم رأی بوده

  ). 31: 1، ج تا بىتيميه،  ؛ ابن38و37:  )1( 20م، ج1965 ،الجبار عبد
مباحـث عـدل و  ۀانـد بـر پايـ مسـلك بوده نوبخـت معتزلى بنابراين، اساس اين ادعا كه بنو

: پذير اسـت توحيد است، اما اينكه به اين دليل آنان را معتزلى بخوانند از چند جهـت خدشـه
مبنى بر اينكه متكلمان گذشته اماميه در مباحث عـدل و  -نخست اينكه صغرای اين استدلال 

ــه جبــر ــد  تشــبيه و تجســيم معتقــد بوده ،توحيــد ب ــرادی چــون  -ان مــورد مناقشــه اســت و اف
فهم از  اند و در نظر برخى ديگـر ايـن سـوء معتزله دانسته ۀآن را ساخته و پرداختمرتضى  سيد

در مباحـث توحيـد از آن بهـره گيـرد كـه متكلمـان نخسـتين  تعبيرات مبهمـى سرچشـمه مى
تفـاوت اساسـى نوبختيـان در ايـن ). 1388؛ اسـعدی، 1386؛ معـروف الحسـنى، 1405نعمـة، : نـك( اند گرفته
نوبخت  بنو. ها با متكلمان نخستين نه در ماهيت آن، بلكه در تبيين دقيق آن آراء است انديشه

مباحـث ديدنـد بـا نگـارش  زمانى كـه سـيل اتهامـات معتزلـه بـه متكلمـان اماميـه را در ايـن
های بسيار در موضوع توحيد، در صدد تبيين ديدگاه اماميه برآمدنـد كـه البتـه در ايـن  كتاب

رو، پـس از نوبختيـان، ديگـر اتهامـاتى از ايـن دسـت بـر  از همـين. مسير كامياب نيـز شـدند
موسـى در كتـاب  بـن شاهد اين مـدعا گـزارش حسـن. نوبخت وارد نشد متكلمان پس از بنو

بسـياری از شـيعيان هماننـد معتزلـه معتقدنـد كـه خداونـد «گويد  است كه مى والدیانات الآراء
تيميـه،  ابـن(» جزء و عرض نيست و هيچ شباهتى نيز با ايـن مـوارد نـدارد ،صورت ،دارای جسم

  ). 410-409: 1، ج1392
يـد و نوبخـت در مباحـث توح اشكال دوم به كبرای استدلال وارد است مبنى بر اينكه بنو

كـه در  يـابيم مى های نوبختيان در اما با دقت در انديشه. اند عدل كاملاً هم رأی با معتزله بوده
های معتزله در مباحث عدل ماننـد اسـتطاعت، ديـدگاهى مخـالف معتزلـه و  مهمترين انديشه
» دوعيـ«و » المنزلة بـين المنـزلتين«بنابراين، نوبختيان در بحث . حكم دارند بن همسان با هشام

گيرنـد و در ردّ اعتقـاد  ای وابستگى به بحث عـدل دارد، در مقابـل معتزلـه قـرار مى كه گونه
نوبخـت در مهمتـرين مبحـث معتزلـى،  بنـو. اند ها نيز نگاشته معتزله در اين موضوعات كتاب
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 1413شيخ مفيد، ( نامند فاسق را به اطلاق مؤمن مى -بر خلاف معتزله  -المنزلتين  بين يعنى المنزلة
نوبخـت بـا  گزارشى مبنى بر مخالفـت بنـو گاه مفيد هيچ و در مباحث وعيد نيز شيخ). 84:  )الف(

  ). 82: همان( اماميه بيان نكرده است
نوبخت در بحـث عـدل  نقد سوم بر نتيجۀ اين ديدگاه وارد است؛ چون از اين نكته كه بنو

به بيان . اند به اين نتيجه رسيد كه پس آنها معتزلى توان اند نمى رأی بوده و توحيد با معتزله هم
بخش معتزله از ديگـر   اند جدايى گيرد كه گمان برده جا سرچشمه مى تر، اين ادعا از آن دقيق

گونه كه  همان -كه  مذاهب كلامى اختصاص اعتقاد به توحيد و عدل به آنان است، در حالى
رأی معتزلـه  دارد كـه هـر آنكـه در توحيـد هـمكسى ادعا ن -در تبيين معنای معتزله گفته شد

  . شود باشد، معتزلى ناميده مى
رأی بـا  نوبخت تنها در بحث توحيد هم شايان توجه است كه از ميان پنج اصل اعتزال، بنو

مخــالف  -كـه از مهمتـرين نتـايج بحـث عـدل اسـت -آنهـا در بحـث اسـتطاعت . انـد معتزله
همچنين در بـاب . المنزلتين ندارند بين عتقادی به المنزلةاند و در بحث اسماء و احكام ا معتزله

اند و در باب امر به معروف و نهى از منكر نيـز دليلـى بـر  وعيد نيز ديدگاه معتزله را رد كرده
گيـری نوبختيـان از معتزلـه  در بحث توحيد نيـز دليلـى بـر وام. همراهى آنان با معتزله نداريم

نوبخـت ايـن آراء را از  بنـوبسـا  پذيری نيست و چه ر تأثيرنداريم؛ چون همسانى آراء دليلى ب
  . گرفته باشند :امامان معصوم

برگرفته از بيانات  -در نزد اماميه  -انديشۀ توحيد  يابيم كه مى با دقت در روايات اماميه در
در مورد توحيد پيش از پيدايش معتزلـه  :كلمات معصومين. بوده است :امامان معصوم
گويد، اصـول توحيـد و عـدل  مىمرتضى  گونه كه سيد اين مطلب است، همان بالاترين گواه

 الجبـار و بنا به اذعـان قاضـى عبـد )148: م1998سيد مرتضى، (گرفته شده  7از كلام اميرالمومنين
تر از آن است كه در شـمار  های اميرالمؤمنين در نفى تشبيه و اثبات عدل فزون معتزلى، خطبه

سراسـر  :و سـخنان ديگـر معصـومين 7های امام سـجاد دعا )150: 1393 الجبـار، قاضى عبد( آيد
را در اين باب به مـا  :توحيد خالص است و اين عالمان شيعه بودند كه بيشترين اخبار ائمه

اين نشانۀ آن اسـت كـه اتهامـات معتزليـان در بـاب توحيـد و عـدل بـر متكلمـان . اند رسانده
بـا ). 389-353: 1386جـوادی، : نـك( بوده و پايه و اساسى نـداردنخستين اماميه از سر عناد و دشمنى 

بيشـترين  :انديشمندان اماميـه در محضـر ائمـه يابيم كه مى دقت در منابع حديثى اماميه در
انـد و در مـورد آن از  حكـم را مطـرح كرده بـن انتقادات نسبت به اتهامات منسوب به هشـام

صـراحت، در برابـر ايـن افكـار انحرافـى موضـع   يز بـهاند و امامان شيعه ن ايشان استفتاء نموده
  ). 106-104: 1، ج1363كلينى، : برای نمونه، نك( اند اند و شيعيان را از اعتقاد به آن نهى كرده گرفته
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افزون بر اين، حتى اگر اتهامـات معتزلـه را در بـاب توحيـد بـه متكلمـان نخسـتين اماميـه 
ای واحد متهم  گونه موضوعات توحيد و عدل الاهى بهبپذيريم، چنان نبوده كه آنان در تمام 

گروهى بـه رؤيـت و برخـى در  ،برخى به تشبيه ، بوده باشند، بلكه برخى تنها متهم به تجسيم
های صحيح هر يك را در  محمد انديشه سهل و ابو بسا ابو چه. اند باب صفات مورد اتهام بوده
نعمـان  بـن بـرای مثـال، محمـد. ده باشـندهای باطـل را رهـا كـر باب توحيد گرفتـه و انديشـه

 حكم ديدگاه ضـد تشـبيهى داشـته اسـت بن نفى كرده و هشامصراحت  بودن خدا را به جسم

نوبخـت در  ضمن اينكه حتى بنا بر ادعای معتزله، چنان نبوده كه بنـو. )185و177: 1387مادلونـگ، (
الحسـين خيـاط در  ابـو. اند داشـتهاند كه به توحيد معتزلى باور  ميان اماميه، اولين كسانى بوده

  : گويد باره مى اين
های توحيـدی همـه روافـض اسـت، مگـر تعـدادی از آنهـا كـه بـا  اين انديشـه

اند كه اين افراد را  معتزليان مصاحبت كرده و مباحث توحيدی آنان را پذيرفته
  ). 36: تا بىخياط، ( اند روافض از خود دور كرده و از آنها تبری جسته

  : گويد ين مىاو همچن
مگـر تعـدای از متقـدمين آنهـا كـه بـا همۀ روافض صورة االلهّٰ را قبـول دارنـد، 

انـد و نزديـك آنـان  اند كه روافض آنان را نفى كرده معتزليان مصاحبت داشته
  ). 214: همان( نشدند و آنان را نپذيرفتند

بـه دوران نوبخـت نيسـتند؛ زيـرا ايـن گـزارش  شك، در اين دو گزارش، مراد خيـاط بنـو بى
راوندی ناظر است كه پيش از نوبختيان اسـت و ديگـر اينكـه بنـا بـه نقـل خيـاط،  حيات ابن

اماميان نسبت به  مهری كه گزارشى مبنى بر بى در حالى ،اند شيعيان آن گروه را از خود رانده
خى ند كه قبل از نوبختيان نيز برا بنابراين، خود معتزله نيز معترف. نوبخت در دست نيست بنو

تـوان گفـت كـه نوبختيـان الزامـاً  رو، نمى از همـين. اند از اماميه به توحيد خالص باور داشـته
اين در حالى اسـت كـه هـيچ شـاهدی بـر اينكـه . اند آموز� توحيد را از معتزله دريافت كرده

  ). 155-154: 1387مادلونگ، : نك( اند، در دست نيست نوبخت استادی معتزلى داشته بنو

  اعتنايى به روايات گرايى افراطى و بى عقل. 4

فصـل  نوبخت اين اسـت كـه آنـان بـه امامـت بلا بنو بودن احتمال ديگر اينكه مراد از معتزلى
اند، ولى در مسائل كلامى رويهّ و روش معتزله را پيش گرفته  و فرزندانش قائل بوده 7على

. اند صـوص و روايـات نداشـتهبودند و برخلاف متكلمان نخستين اماميه چندان تـوجهى بـه ن
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گونه كه در ادامه خواهيم  همان -اند نوبخت را منسوب به معتزله دانسته چند منابعى كه بنو هر
 بـودن مرادشان اين معنا نبوده، اما برداشت برخى از مستشرقان و محققـين از معتزلـى -گفت 

تى اولين كسانى بودند اند كه متكلمان نوبخ رو تصريح كرده نوبختيان، همين است و از همين
گرايى معتزلى را وارد كلام شيعه كرده و متكلمان پس از آنان اين شـيوه را از آنـان  كه عقل

  ). 16: 1363مكدرموت، ( اند اخذ نموده
نخسـت اينكـه بايـد ثابـت شـود كـه متكلمـان : اين مدعا از دو جهت نياز بـه اثبـات دارد

نصوص بنا شده بـود؛ دوم،  ۀكلام اماميه تنها بر پاياند و  نخستين اماميه توجهى به عقل نداشته
اند و تنهـا منبـع  نوبخـت اعتنـايى بـه روايـات و نصـوص نداشـته اينكه بايد ثابت شود كه بنو

شاهد بر ايـن . اند، حال آنكه هر دو مدعا مخدوش و محل تأمل است معرفت را عقل شمرده
اوست؛ قاضى عبـدالجبار ادعـا كـرده به مرتضى  و پاسخ سيد الجبار مطلب ادعای قاضى عبد

گرا  شدت عقـل كه به -بر خلاف متكلمين نخستين اماميه  -نوبخت و ابوالاحوص  بود كه بنو
بودند، رويه و روشى ميانه را در پيش گرفته و بيشتر بـر مبنـای نصـوص و روايـات اسـتدلال 

  ).38-37:  )1( 20م، ج1965الجبـار  قاضى عبـد( برند عقلى پناه نمى ۀكنند و جز در مقام اضطرار به ادل مى
نوبخت را در استفاده از ادلۀ عقلى پيرو پيشينان خود دانسـته  با نقد اين ادعا بنومرتضى  و سيد
  ). 97: 1، ج1410سيد مرتضى، ( است

يـابيم كــه  ولـى در مجمـوع درمى ،هـر چنـد ايـن مـدعا و نقـد آن در بــاب امامـت اسـت
نقلـى از  ۀاند و افـزون بـر ادلـ پيشـينيان خـود تفـاوتى نداشـتهنوبخت در روش استدلال با  بنو

شاهد و دليل ديگر ايـن اسـت كـه قاضـى عبـدالجبار . گرفتند های عقلى نيز بهره مى استدلال
م، 1965 ،الجبـار قاضى عبد(الأحوص دانسته  نوبخت را همانند روش استدلالى ابو روش استدلال بنو

كـه  ، در حالى)97: 1، ج1410سيد مرتضى، (كند  ين ادعا را رد نمىنيز امرتضى  و سيد )38-37): 1( 20ج
. )157: 1416نجاشى، ( آيد مى شمار الاحوص فقيهى متكلم است كه از راويان حديث اماميه به ابو

رو، بسيار محتمل است كه او در كلام خود متأثر از محتوای نصوص و احاديـث بـوده  از اين
سـهل بـوده و از او بـه عنـوان  كه از مهمترين شـاگردان ابـو-الجيش بلخى  همچنين ابو. باشد

و از او ). 473: 1420؛ شـيخ طوسـى، 422: 1416نجاشـى، (محدثى بـزرگ بـوده  -سهل ياد شده غلمان ابو
-166: 1، ج1414؛ شيخ طوسى، 328-310:  )ج( 1413؛ شيخ مفيد، 26-20): ب( 1413شيخ مفيد، : نك(رواياتى نقل شده 

  . نوبخت است تمايل و همراهى محدثان با بنو �دهند نشانكه ). 250
التنبیـه  �مانـد شواهد ديگری نيز بر رد اين قول وجود دارد، از جمله اينكه با رجوع به باقى

فشـارد و  عقلى، بارهـا بـر روايـات پـای مى ۀيابيم كه او افزون بر ادل سهل درمى ابوف% الامامه 
سهل به آنهـا اشـاره  و مصداق امام كه ابو) عج( مسائلى چون اعتقاد به دو غيبت برای امام زمان
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سهل  روايت ابو). 94-88: 1، ج1416صدوق،  شيخ(كرده تنها از راه استناد به روايات قابل اثبات است 
باب نائب سوم با وجود شايسـتگى  برابر نص امام درو تسليم در ) عـج( مبنى بر رؤيت امام زمان

شـواهد ديگـری بـر ايـن ). 391و272: 1411شـيخ طوسـى، (او برای احراز ايـن مقـام از ديـد شـيعيان 
نوبخت در اختيار علمای اماميه بوده، هرگز از سوی آنان بـه عـدم  با اينكه آثار بنو. ادعاست

ندان نوبختى بسياری از محدثان وجود دارنـد كـه اند و در ميان خا اعتنا به روايات متهم نشده
كم در  سـهل دسـت نبايد از نظر دور داشت كه ابـو). 3: 1357اقبال، (اند  روايات ائمه را نقل كرده

ــيعيان  ــر ش ــود و او را مهت ــى برخــوردار ب ــاه والاي ــان از جايگ ــان امامي ــاتش، در مي ــان حي زم
های اماميان را به خود متمايل  جذب او قلبرو، حلاج در صدد بود تا با  از همين. دانستند مى

آل نوبخت را مـتهم بـه عـدم آشـنايى بـه مفيد،  به گمان برخى، شيخ). 241: 1350نديم،  ابن( سازد
سازد مراد او در  روشن مى أوائل المقالاتاما نگاهى به  ،)164: 1387مادلونگ، (روايات كرده است 

اند و جمـاعتى از اهـل امامـت  را انكار كرده بنو نوبخت آن«بحث وحى بر امامان از عبارت 
نوبخت با روايات نيست، بلكـه  ناآشنايى بنو 1»نظراند كه معرفتى به روايات ندارند و بى دقت

مربـوط » جمـاعتى از اهـل امامـت«بـه » نظرانـد دقت  معرفتى به روايات ندارند و بى«عبارت 
نوبخـت  بر بنـو» رحمهم االلهّٰ «آميزِ  احتراممفيد در همين كتاب بارها با عبارت  است؛ زيرا شيخ

و حتى در مواردی كـه روايـات ) 84-82، 73، 67-66، 33:  )الـف( 1413شيخ مفيد، : نك( فرستد رحمت مى
 كنـد بيند، متكلمان نوبختى را به عدم شناخت روايت متهم نمى امامان را موافق رأی خود مى

شـان،  پـس از مرگ :ل ارواح ائمه و پيامبرانضمن اينكه او در بحث انتقا). 83-82: همان: نك(
  : نويسد مى

ای  نوبخت در اين مطلب قول مخالفى به من رسيده است و همچنين عده از بنو
ام كـه  انـد را ملاقـات نمـوده از منسوبين به اماميه كه در معرفت كوتاهى نموده

   2.كنند آنها نيز اين مطلب را انكار مى
مقصرين از معرفت تنها به گروهى از اماميه مربوط است و اين جمله تصريح دارد كه صفت 

نوبخت به عنوان خاندانى يـاد  در گزارشى از شيخ مفيد، از بنو. گيرد نوبخت را در بر نمى بنو
 1413شـيخ مفيـد، (انـد  در زمان حيات ايشان بوده 7شود كه مورد تأييد امام حسن عسكری مى

                                                         
قد أباه بنو نوبخت وجماعة من أهل الإمامـة لا معرفـة لهـم بالأخبـار ولـم يمعنـوا النظـر ولا سـلكوا طريـق «. 1

 . » الصواب

عة من المقصرين عن المعرفه ممن ينتمـى إلـى الإمامـة أيضـا بلغنى عن بنى نوبخت خلاف فيه ولقيت جما«. 2
 . »يأبونه
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روح كم سـن و سـال  بن حسين7زمان حيات امام عسكریو با توجه به اينكه در ). 79-78:  )د(
ضـمن اينكـه . سهل نوبختى باشد ابو -در اين گزارش  -نوبخت  مراد از بنوبسا  بوده است چه

 ). 420: 1415شيخ طوسى، ( اند محمد را ثقه دانسته ابوطوسى،  برخى عالمان علم رجال همچون شيخ

:  )الـف( 1413شيخ مفيد، (كم در مسائل چيستى انسان ح بن نوايى ايشان با هشام افزون بر اين، هم

. كه از روايات برداشت شده شـاهدی بـر ايـن مدعاسـت). 63: 1416نجاشـى، (و استطاعت ). 58-59
اعتنايى به  گرايى افراطى و بى هايى در رد قياس و اجتهاد به رأی كه از عقل نوبخت كتاب بنو

نوبخـت را  نيز اعتقـاد بنـومفيد  شيخ). 225: 1350نديم،  ابن( اند گيرد، نگاشته روايات سرچشمه مى
نـوا بـا ديگـر متكلمـان اماميـه  در باب نيازمندی عقل در نتايج و دانش به وحى هماننـد و هم

هـا  های كلامى بيشترين اختلاف هرچند نوبختيان در انديشه). 45-44: )الف( 1413شيخ مفيد، ( داند مى
دانسـت، امـا در ردّ آنـان بـه ادلـه  ند كه عقل را ابزار معرفت مىا ای داشته و تقابل را با معتزله

كردند چون ابزار روايت در اين كارزار چندان كارآمد نبود و حريف، آن  عقلى تمسك مى
نوبخت، بلكه شـيو� متكلمـان امـامى متقـدم و متـأخر از  تنها شيو� بنو پذيرفت و اين نه را نمى

حكـم بـه  بـن هـای هشـام مراجعـه بـه فهرسـت كتاببـرای مثـال، بـا . نوبخت بوده اسـت بنو
ــون  كتاب ــايى چ ــده ــتطاعة، التوحی ــة والاس ــدر، المعرف ــر والق ــین، الجب ــحاب الاثن ــ% اص ــرد عل  ال
: 1406شـيخ طوسـى، ( های عقلى اسـت مايۀ آنها آكنده از استدلال شك درون خوريم كه بى برمى

گرايى معتزلـه  برخى مطالعـات، عقـلگرايى است و بنا بر  اساساً علم كلام آميخته با عقل). 16
بنـابراين، در زمـان ). 348-343: 1386ژيمـاره، (گرايى ديگـر متكلمـان نـدارد  چندان تفاوتى با عقل

آويز معتزله بـرای  نوبختيان از اين جهت تحول شگرفى در كلام اماميه پديد نيامده كه دست
 -در برخى موضـوعات فرعـى  نوايى از سويى، هم. نوبخت به مكتب اعتزال باشد انتساب بنو

توانـد  امـری طبيعـى اسـت و نمى -در ميان متكلمانى كه از دو مذهب كلامى متفاوت هستند
  . دليل بر انتساب يك متكلم به گروه ديگر باشد

  نوبخت از متكلمان امامى پذيری بنو تأثير. 5

اند و تقريبـاً  كه آنان كمتر از استاد بهره گرفته يابيم مى با بررسى زندگى متكلمان نوبختى در
الاحوص  موسى كه بنا به تصريح برخى منابع از محضر ابو بن اند، به جز حسن  استادی نداشته

هايى نيز در ايـن علـم داشـته اسـت  مصری از متكلمان اماميه كه كتاب/ اسد بصری بن داوود
محمد هنگامى كه برای  گويا ابو). 173: 1380شـوب، آ شهر ؛ ابن157: 1416نجاشى، (دانش آموخته است 

 الاحوص ديدار كرده و از محضر او كسب علـم كـرده اسـت زيارت به كربلا رفته بود با ابو
معتزلـى نيـز در بحـث امامـت شـيوه اسـتدلال و روش  الجبار قاضى عبد). 277: 1420شيخ طوسى، (
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فـاوت از ديگـر متكلمـان اماميـه شـمرده الاحوص يكى دانسته و آنان را مت نوبختيان را با ابو
ــد( اســت ــار  قاضــى عب ــابراين، مى). 38-37:  )1( 20م، ج1965الجب ــو بن الاحــوص در  تــوان گفــت كــه اب
الاحوص متكلمى فقيـه بـوده و از  جا كه ابو از آن. های نوبختيان تأثيرگذار بوده است انديشه

نيز تأكيـد دارد كـه  الجبار قاضى عبدو ). 157: 1416نجاشى، (شمار آمده است  اصحاب حديث به
تكيه بر نصوص و گـاه اسـتدلال عقلـى  -در بحث امامت  -نوبخت  الاحوص و بنو روش ابو

تـوان گفـت كـه اگـر ادعـای قاضـى عبـدالجبار  مى). 38-37:  )1( 20م، ج1965الجبار  قاضى عبد(است 
  . اند بوده الاحوص نوبخت در اين روش و رويكرد متأثر از ابو درست باشد، بنو

  پذيری بنو نوبخت از هشام ابن حكم تاثير. 6
نوبخت در علم كلام شناخته نشده است، امـا بـا بررسـى آراء  هر چند استادی ديگر برای بنو

ابومحمـد و . حكم و مكتـب او را محتمـل دانسـت بن پذيری آنان از هشام توان تأثير آنان مى
اند؛ از جملـه چيسـتى انسـان، ردّ  بـا هشـام رأی سهل در بسياری از موضوعات كلامى هـم ابو

معجزه برای ائمه، استطاعت، تحريف قران و ردّ سماع كـلام فرشـتگان از سـوی امامـان كـه 
حكـم  بن از نوبختيان، مختص هشام  ها در ميان متكلمان اماميه پيش البته، برخى از اين انديشه

تعريـف انسـان، پيـرو  كنـد در تصـريح مىمفيـد خـود  است، همچون بحث انسـان كـه شـيخ
  ). 59 - 58: .) ه( 1413مفيد،  شيخ( نوبخت و هشام است بنو

های متكلمـان  نوبخـت از انديشـه ها تصريح شده كـه بنـو افزون بر اين، در برخى گزارش
بـا بررسـى ). 551: 2الجبـار، ج عبـد قاضـى( گرفتنـد بهـره مى -حكـم بن ويژه هشام به -نخستين اماميه 

های هشام دسترسى  يابيم كه آنان به آثار و انديشه مى نوبخت در مانده از بنوهای بجا  گزارش
بـا ). 225: 1همـان، ج( های هشام را نقل و گاه نقد كـرده اسـت محمد بارها ديدگاه اند و ابو داشته

حكم و متكلمان نوبختى، تأثيرپـذيری  بن های هشام مانده از انديشه های بجا توجه به گزارش
  . حكم در موضوعات زير درخور ملاحظه است بن هشام نوبخت از بنو

  چيستى انسان. 1. 6
در اين موضـوع مفيد  بنا بر گزارش شيخ. اند نوبخت كاملاً پيرو هشام بوده در اين موضوع بنو

حكم است كه روايـات اهـل بيـت آن را  بن نوبخت همان ديدگاه منقول از هشام ديدگاه بنو
نوبخت، انسان قائم به نفس است و حجم و بعُد ندارد؛ نه تركيب  بنوبنا به باور . كند تأييد مى

چيزی اسـت كـه فيلسـوفان . به ذات آن راه دارد و نه حركت و سكون و نه اتصال و انفصال
گونه هر فاعل زنده محدث يـك جـوهر بسـيط  اند و به همين پيشين آن را جوهر بسيط ناميده

های  با اينكه دربار� چيستى انسـان، ديـدگاه). 295: 1363درموت، ؛ مك59-58: 1413 ،).  ه(مفيد  شيخ( است



19  

 

 

خت
وب

ن
ان

ي
 

رو
ر 

د
ي

وي
ار

ي
 

زل
عت

 م
ان

لم
تك

 م
با

 ي
ام

ام
و 

  ي

حكــم، رأی او را  بــن پــذيری از مكتــب هشـام نوبخــت بـا تأثير مختلفـى ارائــه شــده، امـا بنــو
كه همـان ديـدگاه -نوبخت اين ديدگاه دربار� انسان را  حكم و بنو بن شايد هشام. اند پذيرفته

  . ار فيلسوفان برگزيده باشندبر اثر آشنايى با آث -فيلسوفان است 

 استطاعت. 2. 6

) 1: عبـارت اسـت از گـرد آمـدن پـنج امـر در كنـار هـمحكـم  بـن ، در نظر هشاماستطاعت
داشـتن مهلـت زمـانى ) 4؛ زمـان) 3؛ ) راه بـودن بـاز(يط محـيط ارهايى از شـر) 2؛ تندرستى

. اسـتفعل دادن  رخ �كه انگيز) سبب مهيجّ( سبب وارد) 5؛ ابزاری كه فعل با آن انجام شود
در زمـان فعـل وجـود » مهـيجسـبب «د و تنهـا نـاز فعـل وجـود داراو، اين امور پيش  در نظر

-42: 1 م، ج1950اشعری، : نك( آيد وجود مى فعل به رتاً وقتى خدا سبب را پديد آورد ضرو؛ يابد مى

بـا . نوشـترا  الاستطاعه عل% مـذهب هشـام حكم كتاب بن محمد در تأييد ديدگاه هشام ابو). 43
قائـل بـه تفصـيل ، اسـتطاعت ۀنوبخت نيـز در مسـئل بنوكه  يابيم مى توجه به نام اين كتاب در

  . اند بوده
ــد مى ــز تأكي ــه حســن نجاشــى ني ــد ك ــن كن ــرو رأی  ب ــتطاعت، پي ــوع اس ــى در موض موس

 -ىامـام چه امامى و چه غير -كه متكلمان  جا  از آن). 63: 1416نجاشى، ( حكم بوده است بن هشام

حكـم منحصـر  بـن اند و اين قول تنها به هشام های متفاوتى داشته در تفسير استطاعت ديدگاه
نوبخـت در ايـن موضـوع بـا ديـدگاه انحصـاری  رأيـى بنـو هم . )43-42: 1 م، ج1950اشـعری، ( است
نشان از عمق آشنايى آنـان بـا مكتـب  -هايى برخوردار است كه از پيچيدگى-حكم  بن هشام

  . های او دارد هشام و اهتمام آنان به تبيين انديشه

 انبياء  ردّ امكان معجزه برای غير. 3. 6

اند،  ممكن يا واجب دانسته با اينكه بيشتر متكلمان امامى وقوع معجزات به دست ائمه را عقلاً 
آنـان در ايـن ). 69-68:  )الـف( 1413شـيخ مفيـد، ( نوبختيان منكر امكان معجزه برای غير انبيـاء بودنـد

دانسـت و البتـه، وقـوع  انبيـاء مى �حكم بودند كـه معجـزه را ويـژ بن رأی با هشام ديدگاه هم
اشـعری، ( دانسـت انبيـاء ممكـن مى را از غيـر) پيامبر سر بزند خوارق عادتى كه از غير(كرامت 

  ). 63: 1 م، ج1950

 برای ائمهردّ سماع كلام ملائكه . 4. 6

شنوند، هر چند آنها  كلام ملائكه را مى :برخلاف اكثر متكلمان اماميه كه معتقدند امامان
كـلام  :نوبخت اين مطلب را رد كـرده و بـر ايـن اعتقـاد بودنـد كـه ائمـه بينند، بنو را نمى
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ــد، (شــنوند  فرشــتگان را نمى ــو). 70-69:  )الــف( 1413شــيخ مفي ــن موضــوع بن ــأثر از  در اي نوبخــت مت
  . عبدالرحمن هستند بن حكم و شاگردش يونس بن هشام

های او نيست، اما با  ديدگاه �دهند حكم به خوبى نشان بن هرچند آثار به جا مانده از هشام
گزارشـى  مقالات الاسـلامییناشعری در . توان به نظر او پى برد تحليل دقيق شواهد موجود مى

توانـد مـا را بـه ديـدگاه او  دربار� عصمت ائمه ارائـه كـرده كـه مىحكم  بن از ديدگاه هشام
حكم معتقد بود كـه امـام بايـد معصـوم  بن او، هشام ۀبنا به گفت. دربار� علم نيز رهنمون سازد

بـه وحـى متصـل نيسـتند و ملائكـه بـر آنهـا نـازل  -بـرخلاف پيـامبران  -باشد؛ چون امامان 
). 48: 1 م، ج1950اشـعری، ( ه و خطـا بايـد معصـوم باشـندپـس، بـرای دور بـودن از گنـا. شوند نمى

و ) يعنى دورماندن انسان از خطـا و گنـاه(بيان شده » وحى«كاركردی كه در نظر هشام برای 
سخن گفتن فرشته با (امام فاقد آن دانسته شده است، اختصاص به وحى ندارد؛ بلكه تحديث 

گيرد؛ چون بـرای دورمانـدن امـام از خطـا و گنـاه  مى بر را نيز در) القاء به قلب(و الهام ) امام
. نيازی نيست كه امام فرشته را ببيند؛ بلكه همين كه فرشـته بـا او سـخن بگويـد كـافى اسـت

توان گفت كه بنا به نظر اشعری، از ديدگاه هشام تحديث و الهام فرقـى بـا وحـى  بنابراين مى
  . ليل، بايد معصوم باشندهستند و به همين د  فاقد اين ويژگى :ندارند و امامان

حكم به جا مانده است نيـز بـا ايـن سـخن  بن آنچه در روايات كه در منابع اماميه از هشام
از منـاظره  اصـول کـاف%در گزارشـى كـه در كتـاب . تعارض ندارد و حتى مؤيد آن نيز هست

را آگاه به امور مربـوط بـه آسـمان و  7هشام با مرد شامى نقل شده است، هشام امام صادق
كلينى، ( به ارث برده است 9كند كه اين علم را از پيامبر اكرم داند و البته، تأكيد مى زمين مى

را  :ائمـه 7به نقل از امـام صـادق حكم بن هشامدر گزارشى ديگر نيز كه ). 173: 1، ج1363
ها به وراثـت  ده است كه اين كتابداند، بر اين نكته تأكيد ش عالم به كتب انبيای گذشته مى

به جز اين موارد هيچ شاهد ديگـری در منـابع اماميـه دربـار� ). 227: همان( به ايشان رسيده است
تنها در تعـارض  بنابراين، شواهد موجود نـه. در اين مسئله وجود ندارد حكم بن هشامديدگاه 

  . با گزارش اشعری نيست، بلكه مؤيد آن نيز هست
و ). 446: 1416نجاشى، ( 8از اصحاب امام كاظم و امام رضا) ق 208م (لرحمن عبدا بن يونس

او نيز همچـون اسـتادش الهـام و تحـديث را ). 278 :1404شيخ طوسـى ( حكم است بن شاگرد هشام
 9داند كـه از پيـامبر پذيرد و علم ايشان را بر اساس بررسى منابع مكتوبى مى برای ائمه نمى

در گزارشـى  الفـرقو مقالات الاسـلامیین اشعری در ). 328 : 1404صفار، : نك( به ايشان رسيده است
دهـد، ديـدگاه يـونس را  ارائـه مى 7كه از اختلاف اصحاب ائمه پس از شهادت امام رضـا

  : گونه بيان كرده است اين
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اما گروه ديگر معتقد بودند كه امام بايـد علـوم ديـن را از راه معمـولى كسـب 
هام، تحديث، القاء در قلب و بيـان در گـوش؛ زيـرا وحـى در كند، نه از راه ال

تمام وجوهش، پس از پيامبر و به اجماع امت منقطع شده اسـت و از راه الهـام 
از راه   تر تواند به رموز احكام و فرايض دينى برسد، مگر اينكه پيش كسى نمى

. ابقسمع و بصر به آن آگاهى يافته باشد؛ زيرا الهام يعنـى تجديـد آگـاهى سـ
بعد از بلوغ علم بـه شـرايع و سـنن دينـى را از كتـب و  7بنابراين، امام جواد

كند و برخى از اين گروه قيـاس در  آورد و كسب مى آثار پدرش به دست مى
اند قياس برای انبياء و رسولان و ائمـه  دانند و قائل احكام را برای امام جايز مى

  ). 98 -97: 1360اشعری قمى، ( د بودعبدالرحمن به اين معتق بن جايز است و يونس
داند بدان دليل است كه بنـا بـه نظـر او، ايشـان  البته، اينكه يونس قياس را برای ائمه جايز مى

سـهل نيـز همچـون  ابـو. خطـا خواهـد بـود معصوم هستند و قيـاس آنهـا نيـز معصـومانه و بى
و  9را از پيـامبر علوم خـود :عبد الرحمن معتقد است كه ائمه بن و يونس حكم بن هشام

  ). 94-88: 1416صدوق،  شيخ( اند ايشان از خداوند متعال دريافت نموده

 تحريف قرآن. 5. 6

 حكم بن هشامنوبخت و  های مشابهى از بنو گزارش) به زياده و نقصان(تحريف قرآن  �دربار
در مورد نوبختيـان، حكايـت از اعتقـاد آنـان بـه تحريـف مفيد  های شيخ شنيده. رسيده است
خياط نيز همـين اعتقـاد را از هشـام در مـورد قـرآن ). 82-80:  )الف( 1413شيخ مفيد، : نك(قرآن دارد 

ها و مراد آنان از تحريف خود جـای  البته، صحت اين گزارش). 39-38: تـا بىخياط، (دارد  بيان مى
 ). 142-106: 6، ج1372طباطبايى، : برای آگاهى بيشتر، نك( نجدگ بحث دارد كه در اين مقال نمى

 معرفت. 6. 6

در ميان . يابيم را مى حكم بن هشامنوبخت از  پذيری بنو هايى از تأثير در بحث معرفت نيز رگه
داند ولى تحقـق آن را نيازمنـد  هر چند معارف را ضروری مى حكم بن هشاممتكلمان اماميه، 

ايـن در حـالى اسـت كـه ديگـران بـه معرفـت ). 53-51: 1 ، ج1950اشـعری، (داند  نظر و استدلال مى
محمد نيز معارف ضروری را پذيرفتـه و بـر امكـان  ابو. اند اضطراری به حق تعالى معتقد بوده

دهد هر دو در عين اينكه اصـل  اين مطلب نشان مى .اكتسابى بودن برخى معارف تاكيد دارد
  . اند اند به نظر و اكتساب در معارف توجه داشته بودن معارف را پذيرفته ضروری

های  نوبخت با انديشه های بنو های انديشه مطالبى كه اشاره شد تنها مواردی بود از شباهت
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هشــام ابــن حكــم، در نوبخــت و  افــزون بــر اينهــا، بنــو. حكــم بــن اختصاصــى مكتــب هشــام
موضوعاتى مانند نص بر امام، عصمت، اختصاص امامت به بنى هاشم، نيـاز عقـل بـه وحـى، 

جا كه اين اعتقادات به اين  آن آرايى مشابه دارند، اما از آن انبيا و غير عدم نزول وحى بر غير
دليلى بر  تواند دو مكتب اختصاص ندارد و عموم متكلمان امامى اعتقادی مشابه دارند و نمى

  . نماييم حكم باشد از توضيح آن پرهيز مى بن نوبخت از هشام پذيری بنو تأثير
در آن بـه مـا رسـيده كمتـر  حكـم بـن هشـامنوبخـت و  در تطبيق موضوعاتى كه آراء بنو

نوبخـت در موضـوع توحيـد  يابيم و عمد� اختلاف ميان هشام و بنـو اختلافى ميان اين دو مى
 حكـم بـن هشـامف نيز بر پـذيرش اتهـام تجسـيم و تشـبيه و رؤيـت بـه البته، اين اختلا. است

رو  دنبالـه -در حقيقـت  -در نتيجه، مكتب نوبختيـان . متوقف است كه جای تأمل و نقد دارد
آثـار هشـام و  ۀهای خـود را از مطالعـ اسـت و نوبختيـان عمـد� انديشـه حكم بن هشاممكتب 

آنان به هشام  نوبخت كه سيل اتهامات معتزليان و غير احتمالاً بنو. اند تدقيق در آن ارائه نموده
را در مباحث توحيد مشاهده نموده بودند در تبيين مباحث توحيد دقت بيشتری به خرج داده 

های وارد شده بـه هشـام بـه نگـارش آثـاری در ردّ تجسـيم و تشـبيه و رؤيـت  و ناظر به اتهام
در مقابـل، معتزلـه چـون ديدنـد . د دور نمودنـدها را از خو گونه شائبه اين اتهام پرداخته و هر

حكم از دور خارج كرده و به مقابله با  بن توانند آنان را با اتهاماتى در توحيد مانند هشام نمى
شان از معتزله كردنـد  های توحيدی نوبخت را متهم به اخذ ديدگاه آنان برخيزند به ناچار، بنو

البته، جايگاه سياسى . اند ز ميراث كلامى معتزلهنوبخت جزيى ا و چنين وانمود كردند كه بنو
ها  تأثير نبود؛ زيرا اقتدار سياسى خاندان نوبختى كه سال و قدرت نوبختيان نيز در اين ميان بى

محمد نيز ادامه داشت مانع از آن بود كه بتوان به دروغ متكلمـان  سهل و ابو پس از وفات ابو
  ). 1357اقبال، : برای آگاهى بيشتر، نك(حث توحيد نمود اين خاندان را معتقد به انحراف در مبا

  نوبخت بر متكلمان اماميه تأثير بنو. 7

گرايى معتزلـى را وارد كـلام  به گمان برخى، متكلمان نوبختى اولين كسانى بودند كـه عقـل
ولى  ،)16: 1363مكدرموت، ( اند شيعه كردند و متكلمان پس از آنها اين شيوه را از آنان اخذ نموده

نوبخـت  نگرانه است؛ زيرا پيش از اين نيز گفته شد كه روش بنو اين ادعايى سست و سطحى
ضـمن اينكـه اگـر ثابـت شـود كـه شـيوه متكلمـانى چـون . تفاوتى با پيشينيان آنهـا نداشـت

تر اين است كه ايـن روش را  گرايى معتزلى است، احتمال قوی عقلمرتضى  و سيدمفيد  شيخ
ای همچون ابوعبدااللهّٰ بصری  اساتيد معتزلىمفيد  شيخ. د اخذ كرده باشنداز اساتيد معتزلى خو

شـاگرد قاضـى مرتضى  و گفته شده كه سيد). 16: همان: نك(بن عيسى رمّانى داشته است  و على
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). 96-78: 1411سـيد مرتضـى( بود و تعاليم بهشميه را در ميان متكلمان امامى مطرح كـرد الجبار عبد
بـا مفيـد  اند، شيخ رأی نوبخت با معتزله هم در بسياری از مباحثى كه بنوشايان توجه است كه 

آنان مخالف است كه مهمترين اين موضوعات بحـث احبـاط و تكفيـر و گناهـان صـغيره و 
تأثيرگـذاری  ۀتـوان گفـت كـه نظريـ بنـابراين، مى). 84-82:  )الـف( 1413شيخ مفيد، : نك( كبيره است

نوبخت كه برداشـتى  انديشۀ توحيدی بنو. توحيد است ۀمسئلنوبخت در همان  گرايى بنو عقل
است چنان در ميان متكلمان امامى پس از نوبختيان نشر و گسترش  :از روايات معصومين

  . يافت كه ديگر متكلمان امامى به تجسيم، رؤيت و تشبيه متهم نشدند
شـواهد بسـياری بـر نوبخت بر اماميه در مباحث امامت بوده اسـت؛  تأثيرگذاری ديگر بنو

 �های خـود بـر شـيو در بسـياری از اسـتدلال   قبـه توان يافت، از جمله اينكه ابن اين مطلب مى
سهل در اختيار متكلمان اماميه بـود و شـيخ  ابو التنبیه ف% الإمامة كتاب. كند نوبخت سير مى بنو

آن را بـه شـاگردان  مفيـد و شيخ) 125-116و94-60: 1416صدوق،  شيخ(گرفت  صدوق از آن بهره مى
نيـز از آن كتـاب آگـاهى داشـته و مرتضـى  سـيد). 32-31: 1416نجاشـى، (آموخته اسـت  خود مى
 أوائـل المقـالاتمفيـد در  شـيخ). 97: 1، ج1410،سـيد مرتضـى( های آن را مطالعه كرده است استدلال

لكلام كـه ا كند، اما در مباحث لطيـف نوبخت را در بخش امامت نقل مى های بنو بيشتر نظريه
  ). 100و 64:  )الف( 1413شيخ مفيد، (كند  نوبخت ياد مى يكسره عقلى است، تنها يك بار از بنو

هــر چنــد شــايد ايــن مســئله بــه ايــن دليــل باشــد كــه اعتقــادات بنــو نوبخــت در مباحــث 
الكلام در اختيار شيخ مفيد نبوده است، ولى با توجه به نزديكـى دوران بنـو نوبخـت و  لطيف

توان نتيجه گرفت كه متكلمان  آثار نوبختيان در آن دوران، مى بودن و در دسترس مفيد شيخ
الكلام نداشته، بلكه تلاش خود را مصروف مباحث  نوبختى چندان اهتمامى به مباحث لطيف

ــد  امامــت كرده ــو. ان ــأثير بن ــل  های اماميــه در گروه نوبخــت در انديشــه ت ــر قاب هــا و افــراد زي
  . است بررسى

  نوبخت ن بنوشاگردا. 8

تـوان ميـزان  نوبخت گزارشى در دست نـداريم، نمى های شاگردان بنو كه از انديشه جا  از آن
دهنـد  اجمال نشـان مى ها به نوبخت بر آنان را بررسى كرد، اما برخى گزارش گزاری بنو تأثير

در مفيد  شيخ. اند های كلامى پيرو آنان بوده نوبخت و پيروان آنان در انديشه كه شاگردان بنو
در اين تفكر كسانى كه پيرو نوبختيان و رهرو آنانند : گويد نوبخت مى بيان برخى از آراء بنو

ــوبختى او را در  ابــن نــديم در بيــان احــوالات ابــو). 66: همــان(رأی ايشــان هســتند  هــم جعفــر ن
ارشـات، بنـابر ايـن گز). 225: 1350نـديم،  ابـن(دانـد  سهل مى های كلامى پيرو برادرش ابو انديشه
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انـد و  نوبخت منهج و آراء كلامى آنـان را برگزيده اند كه در پى ارتباط با بنو متكلمانى بوده
  . اند آن را انتقال داده

محمـد در دسـت نيسـت، امـا در برخـى منـابع بـه شـاگردان  هر چند نامى از شاگردان ابو
  : آيند شمار مى شده است؛ افراد ذيل از جمله شاگردان او به  سهل در علم كلام اشاره ابو

: 1416حجـر،  ابـن(: ) 365-271(صـغر وصيف الناشى الأ بن عبدااللهّٰ  بن الحسين على ابو) 1
او در . دست بود و اشعار زيادی در مدح اهل بيت سـرود شاعری چيره ناشى اصغر 1). 237-240

امامت مناظرات قوی و نيكويى بـا مخـالفين انجـام  موضوع در وی بود وعلم كلام و جدل ق
بدين وسـيله  و آميخت مى نمكين هاى هزل به را خود هاى مناظره و ناشى اصغر جدل. داد مى

او از ميان خلفای عباسى مقتدر، قاهر و راضى را درك كرده . كرد خصم خود را شرمنده مى
. عيسـى رمـانى داشـت كـه آنهـا را مغلـوب كـرد بـن مناظراتى بـا اشـعری و علـى وی. است

قـدرت او در علـم كـلام  �دهند مختصری از مناظرات او با اين متكلمان نقل شـده كـه نشـان
در موضـوع  -كـه نـامش ذكـر نشـده -ای از او با اشعری و جبرگـرای ديگـری  مناظره. است

دانسـت  ا مـردود مىنقل شده است كه ناشى اصغر انتساب فعل انسان بـه خـدا ر» خلق افعال«
هر چند ناشى اصغر بغـدادی بـود، امـا در مصـر سـاكن شـد ). 1787-1784: 4، ج1414ياقوت حموی، (
آقـا (نهايت به دست مخالفين به شهادت رسيد  ها، در و بنا بر برخى گزارش). 371: 7مـاكولا، ج ابن(

؛ 225: 1350نـديم،  ابـن( گرفـتسهل فـرا  علم كلام را از ابو ناشى اصغر). 331: 2، ج1403بزرگ تهرانـى، 
يخ روايـت او اشـاز مو مفيـد  از اسـاتيد شـيخ و). 343: 26، جم1993، )ب( ؛ ذهبى369: 3ج، تا بىخلكان،  ابن

شـاگرد مفيد از طريـق او  شيخ رو از همين). 233: 13، ج1413، خويى؛ 268: 1420شيخ طوسى ( بوده است
از او روايـت كـرده و مفيـد  نيز به واسطه شـيخطوسى  شيخ. آيد شمار مى بهسهل  با واسطه ابو

  ). 29-28: 4، ج1976امينى،  علامه( اند او از مشايخ شيخ صدوق نيز باشد برخى احتمال داده
رو،  و از همـين او منسوب به آل حمدون بـوده: ىبشر سوسنجرد بن الحسن محمد ابو) 2

 در موضـوع امامـت المقنـ< و الانقـاذ چـون ىيها كتاب همچنين او. اند او را حمدونى نيز گفته
» حسـن الاعتقـاد«كتب رجالى او را با وصـف  و بودمعتقد به وعيد همچنين او . نگاشته است

او در . بـار پيـاده بـه حـج مشـرف شـدپنجـاه بسيار اهل عبادت بود و  سوسنجردی. اند ستوده
جـا كـه  بـود و از آن سـهل نـوبختى و از شاگردان ابـو). 382: 1416نجاشى، (كلام زبر دست بوده 

سـهل  توان گفت كـه مـدت زيـادی شـاگرد ابـو سهل دانسته، مى طوسى او را غلمان ابو شيخ
                                                         

او از متكلمان اماميه بود و دربارة امامت كتابي تأليف كرده اسـت و در فقـه بنـا بـر مـذهب ظاهريـه حكـم        . 1
  ). 263 :1392داوود،  ؛ ابن268 :1420؛ طوسى، 271 :1416نجاشى، ( نمود مي
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  ). 390: 1420،شيخ طوسى: نك( بوده است
طوسـى او را اهـل خراسـان  شـيخ: )367م ( احمد بلخى بن محمد بن الجيش مظفر ابو) 3

کتـاب تـوان بـه  هـای او مى از كتاب. اسـت از متكلمـان برجسـته اماميـهاو ). 473: همان(داند  مى
کتـاب الـرد علـD مـن جـوز علـD ، کتاب فـدک، علD الجاحظ ةکتاب نقض العثمانی، فعلت فلا تلم قد

وأنّـه کتـاب الإنسـان و  کتـاب الأرزاق والآجـال، ةمامـکتاب النکت والأغراض ف% الإ، القدیم البطلان
كـه در كتـابى مكتـوب  هبـا مخـالفين اماميـه داشـت هايى همناظراو  1.اشاره كرد هذه الجمله غیر

  . است كرده
كتـب آيد و  الجيش افزون بر اينكه يك متكلم است، از محدثين اماميه نيز به شمار مى ابو

 پسسال  56 جا كه او از آن). 422: 1416نجاشى، ( اند سهل ذكر كرده شيعه او را شاگرد ابو رجالىِ 
سهل اسـتفاده كـرده  او در جوانى از محضر ابوكه ن حدس زد توا مى، سهل از دنيا رفته از ابو
ابـى سـهل » غلمان«طوسى او را  رو شيخ سهل بوده و از همين او از شاگردان خاص ابو. است

مفيـد  يخش ،)473: 1420،شيخ طوسى(بوده مفيد  الجيش از اساتيد شيخ جا كه ابو از آن. دانسته است
الجيش شاگردی به نـام  افزون بر اين، ابو. سهل استفاده كرده است از علوم ابو نيزاز طريق او 

 -هنگامى كه برای طلب دانش بـه بغـداد آمـده بـود -در جوانى مفيد  ياسر داشته كه شيخ ابو
نزد او در محله باب خراسان دانش آموخت و همو بود كه شيخ مفيد را بـرای كسـب دانـش 

در برخـى منـابع از ايـن شـاگرد ). 648: 1411ريـس، اد ابـن( عيسى رمّـانى كـرد بن راهى درس على
از ورود بـه درس مفيـد پـيش  الجيش با نـام طـاهر نيـز يـاد شـده و گفتـه شـده كـه شـيخ ابو
الجـيش از محـدثين  ابو). 208: 1416نجاشى، ( علمى برده است �الجيش، از شاگرد او طاهر بهر ابو

شـيخ ( روايات زيادی از او نقـل شـده اسـت و) 473: 1420،شيخ طوسى( اماميه و عارف به أخبار بود
  ). 250-166: 1، ج1414؛ شيخ طوسى 354-310:  )ج( 1413؛ شيخ مفيد، 47-29: 1ج، )ب( 1413مفيد، 
سـهل  او از متكلمان نـوبختى و بـرادر ابـو: اسحاق نوبختى بن على بن جعفر محمد ابو) 4

سهل و پيـرو او بـوده  برادر خود ابو رأی های كلامى هم نديم، در انديشه ابن ۀگفت بوده، بنا به
كردن اسامى آنها  نديم يا موفق به پيدا هايى بود كه البته، ابن ها و نوشته او دارای كتاب. است

نديم كـه ديگـر نسـخ از روی آن نوشـته شـده حـذف شـده  ای از كتاب ابن نشده يا از نسخه
ــت ــن( اس ــديم،  اب ــوده و مان). 225: 1350ن ــوانى ب ــال دي ــب و او از عمّ ــردی ادي ــود م ــرادر خ ــد ب ن

رومى در حـق  از يكى از مدايح ابن. داد رومى را مورد تفقد قرار مى شاعردوست بود كه ابن
، بـه نقـل از 124: 1357اقبـال، ( توان دريافت كه او مدتى حكومت قريه النعمان را داشته است او مى

  ). رومى ديوان ابن

                                                         
 . دانست شود كه او مانند نوبختيان، انسان را غير از اين جسم مي ياز عنوان اين كتاب دانسته م. 1
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هـايى  همگـى در موضـوع امامـت كتاب جا كه شاگردان نوبختيـان در علـم كـلام، از آن
اند  ای به مباحث كلامى امامت داشـته نوبخت اهتمام ويژه توان ادعا كرد كه بنو اند مى نگاشته

سـاز رشـد مباحـث امامـت در ميـان  و با تربيت شاگردان كـارآزموده در ايـن موضـوع زمينه
  . متكلمان امامى پس از خود شدند

نوبخـت اسـت، اولـين متكلمـى اسـت كـه  تقريباً معاصر بنـو كه   قبه ابن: ىراز  قبه  ابن) 5
های بسـياری در  شـباهت. های او يافـت نوبخـت را در انديشـه هايى از آراء بنـو توان رگه مى

هـايى از  بـاره نمونـه در اين. در مبحـث امامـت وجـود دارد   قبـه نوبخت و ابـن های بنو انديشه
بر اساس آراء باقى مانده از آنان مورد اشاره  گشا باشد، كه تواند گره های كلامى مى شباهت
د كه دين جز از راه اسـتدلال و برهـان شـناخته قبه بر اين اعتقادن ابوسهل و ابن. گيرد قرار مى

نـصّ بـر امامـت را  قبه ابوسهل به مانند ابن. شود و بر شناخت استدلالى دين تأكيد دارند نمى
حكـم ايـن مسـئله را صـحت نصـوص راويـانى او دليـل م. مورد توجه بسيار قرار داده اسـت

اوطان «داند كه حتى شبهه تبانى و اجماع بر كذب نيز در آنان راه ندارد؛ چون با اختلاف  مى
كه در آنان وجـود دارد، امكـان تبـانى و اجمـاع بـر كـذب ) ها ها و انگيزه زيستگاه(» و همَِم

متـواتر و وجـود نـص بـر امـام را هم ابوسهل و هم ابن قبـه نصـوص امامـت را . وجود ندارد
همچنـين بنـا بـه . شمردند های امامت بر مى دانند و ظهور علم امام را از نشانه واجب عقلى مى

رود، مگـر   شـود و امـام از دنيـا نمـى اعتقاد آنها، برای هر امامى از امام پيشين، نصّ صادر مى
قبه امر امامت را  ابوسهل و ابن). 121-60: 1416صدوق،  شيخ( كند اينكه امام بعد از خود را تعيين مى

و ائمـه 9را از پيامبر :آنان منشأ علوم ائمه). 95: و همان 34: 1413مفيد،  شيخ(دانند  استحقاقى مى
  ). 138 و 91: 1416صدوق،  شيخ( دانند دار علوم نبوی مى را ميراث

همچـون  قبـه ابـن -تـرين موضـوع مـورد بحـث اماميـه در آن دوران مهم -در باب غيبت 
سهل معتقد است كه اثبات وجود امام زمان بر اساس ديدگاه اماميه مبنى بر نص هـر امـام  ابو

بر امام بعدی ممكن است و اخبار و نصوص غيبت از مشهورات و متـواترات حـديثى اماميـه 
بودنـد بـه مـا  7وجود امام زمان را نيز يارانى كه مورد تأييد امام عسـكری. آيد شمار مى به

در تبيين علت غيبت و اين كه غيبت امام خللى به حجيـت امـام    قبه ابوسهل و ابن. اند  رسانده
همچنان كه . اند و غيبت ايشان در غار اشاره كرده 9كند، به جريان هجرت پيامبر  وارد نمى

 ). 92-90و 75-60: 1416شيخ صدوق، ( نمايند را نيز به روشنى بيان مى وجود وكلاء

). 64-63: 1416نجاشـى، (دارد    قبه جواباته لأبی جعفر ابنحمد دو كتاب با عنوان م جا كه ابو از آن
  . نوبخت آموخته باشد ها را از طريق بنو اين انديشه  قبه  بسيار محتمل است كه ابن



27  

 

 

خت
وب

ن
ان

ي
 

رو
ر 

د
ي

وي
ار

ي
 

زل
عت

 م
ان

لم
تك

 م
با

 ي
ام

ام
و 

  ي

  شيخ صدوق. 1 .8

است، از طريق شيخ صدوق  التنبیه ف% الإمامةسهل كه قسمتى از كتاب  تنها ميراث مكتوب ابو
سـهل را كـه در  بخشـى از كتـاب ابـو کمـال الـدین وتمـام النعمـةاو در كتـاب . مانده است بجا

سهل در بـاب  افزون بر اين، شيخ صدوق روايتى از ابو. موضوع امامت است نقل كرده است
كـه شـايد )475-474: 1405شيخ صدوق، (و بيان نام و لقب او نقل كرده ) عج( تاريخ ولادت امام زمان

از ايـن دو . سهل كه در تاريخ ائمه بوده، نقـل كـرده اسـت ابو ار ف% تاریخ الائمهالانواز كتاب 
ويژه در  بـه -نوبخت آشنا بوده و از آنها  ها و آثار بنو كه صدوق با نوشته يابيم مى گزارش در

انـد كـه ناشـى اصـغر  برخى احتمال دادهافزون بر اين، . استفاده نموده است -موضوع امامت 
  ). 29-28: 4، ج1976امينى،  علامه( سهل بوده، از مشايخ شيخ صدوق باشد ابو كه از شاگردان

  شيخ مفيد. 2 .8

يعنى، ناشى اصغر، ابوالجيش بلخـى (از سه طريق مفيد  تر اشاره شد، شيخ گونه كه پيش همان
های نوبختيـان از  بيشـتر انديشـه. آيـد شمار مى سهل نوبختى به واسطۀ ابو شاگرد با) و ابوياسر

های نوبختيان داشته و برخـى از  به ما رسيده؛ چون او آشنايى كامل با انديشهمفيد  يق شيخطر
او دركتـاب ). 32-31: 1416نجاشـى، (كـرده اسـت  كتب نوبختيان را برای شاگردانش تـدريس مى

های خود با آل نوبخـت را برشـمرده و بـا ايـن همـه، در برخـى  تفاوت ديدگاه المقالات أوائل
 موارد مانند بحث از چيستى انسان، به پيروی خود از ديدگاه آل نوبخت تصريح كرده اسـت

در شـانزده مفيد  دهد كه شيخ نشان مى اوائل المقالاتبررسى كتاب ). 59-58:  )الف( 1413شيخ مفيد، (
هايى متفاوت با ديدگاه نوبختيان دارد كه بسياری از آن مسائل ناظر بـه  مسئلۀ كلامى ديدگاه

بـودن نبـوت و  نوبخـت در مسـئلۀ اسـتحقاقى يـا تفضـلى بـا بنـواو  عمده اختلاف. هم هستند
، :شنيدن كلام فرشـتگان توسـط ائمـه، :علم ائمه، :امامت، نص بر كارگزاران ائمه

بعـد از وفـات، تحريـف قـرآن،  :انبياء و ائمـهو كارگزارانشان، احوال  :معجزات ائمه
معرفت كفار، اسماء و احكام، موافات و احبـاط و گناهـان صـغيره و كبيـره، بقـاء جـواهر و 

  . مسئلۀ مكان است
نوبخت متفاوت با نظر معتزلـه اسـت و البتـه،  در بسياری از اين مسائل نظر شيخ مفيد و بنو

ق ديدگاه معتزلـه و در برخـى مـوارد نيـز ديـدگاه در برخى موارد نيز ديدگاه شيخ مفيد مواف
شايان توجه اسـت كـه ايـن اخـتلاف در مجمـوع . نوبخت موافق رأی و نظر معتزله است بنو

جا كه مفيد در ايـن كتـاب  است و از آن بيان كردهمفيد  هفتاد و دو موضوعى است كه شيخ
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گيريم در بسـياری از ايـن  مى نوبخت بوده، نتيجه های خود با بنو بيان اختلاف ديدگاه پى  در
  . رأی بوده است نوبخت دست نيافته و يا با نوبختيان هم به ديدگاه بنومفيد  ها يا شيخ ديدگاه

  ديگر عالمان شيعى . 9

انـد، از طريـق اسـتاد خـود، بـا  پـرورش يافتهمفيـد  گمان انديشمندانى كه در مكتب شـيخ بى
الفصول المختـاره مـن العیـون در كتاب مرتضى  سيدرو،  اند؛ از همين ميراث نوبختيان آشنا شده

 -اسـتمفيـد  اثر شيخ العیون والمحاسن والمجلـسكه منتخباتى از كتاب  - والمحاسن والمجالس
نقـل 7های شـيعى بعـد از امـام حسـن عسـكری هايى از كتاب نوبختى دربار� فرقـه گزارش

محمـد نـوبختى را  سهل و ابـو ابو های نوشتهكه مرتضى  سيد). 321-318: 1413سيد مرتضى، ( كند مى
  : نويسد معتزلى مى الجبار در ردّ قاضى عبد، در اختيار داشت

عيسـى ورّاق و  يد شروحى است كه ابـوؤمحمد نه تنها م ل و ابوهس لفات ابوؤم
محمـد و  بلكـه بيشـتر اعتمـاد ابـو، اند راونـدی در خصـوص امامـت نوشـته ابن

راوندی آورده و ايشـان در طـىّ طريـق  ناق و ابای است كه ورّ  ابوسهل بر ادله
  ). 97: 1، ج1410،سيد مرتضى( اند اند كه آن دو پيموده امامت همان راهى را رفته

هـای آنـان را ارائـه  نوبخت را در اختيار داشته و فهرستى از كتاب های بنو نجاشى نيز نگاشته
). 63: همـان(با توجه به كلام نجاشى ). 64-63و  32-31: 1416نجاشى، ( داده است و آنان را ستوده است

او افـزون بـر اينكـه ). 248: 1380كلباسـى، ( اند شمار آورده موسى را از مشايخ او به بن برخى حسن
سهل را كه در موضوع امامت  ابو التنبیه ف% الإمامـةنوبخت بود كتاب  آگاه از محتوای آثار بنو

های  نيـز از انديشـه طوسـى شيخ). 32-31: 1416نجاشى، ( فرا گرفتمفيد  بود، نيز نزد استادش شيخ
). 113: 1406، شيخ طوسى(نوبخت را نقل كرده است  های بنو او برخى انديشه. نوبخت آگاه بود بنو

كند فهرست  در بغداد معرفى مى» شيخ المتكلمين اماميه«سهل نوبختى را  كه ابو او پس از آن
روايـاتى از  طوسـى جـا كـه شـيخ از آن). 32-31: همـان( های او را برشـمرده اسـت عناوين كتاب

ــو ــناد ). 401و 391و  272: 1406، شــيخ طوســى(ســهل نقــل كــرده اســت  اب برخــى او را در سلســله اس
يـونس العـاملى،  بـن علـى( انـد به عنوان كسى كه امام زمان را ملاقات كرده، ذكر كرده طوسى شيخ

كند كه اعتقادی نيكو  فيلسوف ياد مى محمد با عنوان متكلمى از ابو طوسى شيخ). 98: 2، ج1384
ســيدابن طــاووس و ). 121: 1420 ،شــيخ طوســى( هــای او را نــام بــرده اســت دارد و برخــى از كتاب

اند و با تمجيـد از  محمد را در اختيار داشته سهل و ابو های ابو آشوب نيز برخى كتاب شهر ابن
آشـوب از كتـاب  شـهر ابـن). 69-68: 1380وب، آشـ شهر ؛ ابـن69-68: 1363طـاووس،  ابن( اند آنها ياد كرده
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كـه  كـه عمـر در حالى محمد نـوبختى، ايـن مطلـب را نقـل كـرده اسـت  ابوالجام< ف% الإمامة 
كلثوم نوجوان بود او را به عقد خود درآورد و پيش از ازدواج با او، عُمـر از دنيـا رفـت و  ام

جعفـر ازدواج  بـن سـپس عبـدااللهّٰ  جعفـر و بن جعفر، محمد بن پس از عمر او به ترتيب با عون
نوبخـت  هايى به بنو در ميان آثار ديگر عالمان شيعى نيز اشاره). 89: 3، ج1376شهر آشـوب،  ابن( كرد

بـه دسـت آنـان مفيـد  ها از طريق عالمـانى چـون شـيخ شده است كه البته، بيشتر اين گزارش
  . نوبخت دسترسى داشته باشند رسيده، نه اينكه خود به آثار بنو

  گيری بندی و نتيجه جمع

يـابيم كـه آنچـه  مى های معتزلـه در های نوبختيـان و مقايسـۀ آن بـا انديشـه در بررسى انديشه
دانسـتن  نوبخـت را معتزلـى يـا متمايـل بـه انديشـۀ اعتـزال بداننـد، همسان موجب شده تا بنـو

نيـز چنـدان  های آنان در مباحث توحيد و عدل با آراء معتزليان است كه اين برداشت انديشه
های توحيـدی خـود را از انديشـۀ اماميـه كـه  نوبخت انديشه درست نيست؛ زيرا از سويى بنو

اند و از سوی ديگر در بحث عدل نيز  است فرا گرفته7های ائمه معصومين برآمده از آموزه
ديـدگاهى  -تـرين اعتقـاد در مبحـث عـدل اسـت كـه مهم-نوبخت در مسـئلۀ اسـتطاعت  بنو

نوبخت از مدرسۀ اعتزال  پذيری بنو رو، تأثير از اين. اند ه متكلمان معتزلى داشتهمتفاوت با قاطب
نوبخت در اصول خمسۀ معتزليان كمترين همراهـى را بـا  با اين گستردگى مردود است و بنو

كـه مهمتـرين اعتقـاد معتزليـان و نقطـه » المنـزلتين بـين المنزلة«آنان دارند و در اصولى چون 
اند و  ديگر مكاتب كلامى است، بـه مخالفـت پرداختـه و بـر آن رديـّه نگاشـتهافتراق آنان با 

ای چـون احبـاط و موافـات و گناهـان صـغيره و كبيـره  نوبخت در مسائل فرعـى رأيى بنو هم
نوبخـت بـا  های بنـو همچنين بـا مقايسـۀ انديشـه. نوايى آنان با معتزله باشد تواند نشان هم نمى

نوبخـت در مسـائل مهمـى  يابيم كه بنـو مى حكم، در بن مله هشاممتكلمان پيشين اماميه، از ج
افزون بر اين، با رديـابى . اند حكم بوده بن چون استطاعت و مباحث امامت پيرو مدرسه هشام

تـوان گفـت كـه مدرسـۀ  و شـاگردانش مىمفيد  نوبخت بر متكلمانى چون شـيخ تأثيرات بنو
ن عصر حضور و انتقال آن به متكلمان عصر های متكلما نوبخت در تكميل انديشه كلامى بنو

  .غيبت كبری نقش اساسى داشته است
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  نامه كتاب

: التحقيق، قم ةلجن: ، تحقيقمستطرفات السرائر، )ق1411(محمد بن احمد ابن ادريس حلى،  .1
 . موسسه نشر اسلامى

، بیان تلبیس الجهمیه فـ% تأسـیس بـدعهم الTلامیـه، )ق1392(عبد الحليم  بن ابن تيميه، احمد .2
  . مطبعة الحكومة: قاسم، مكة المكرمة بن عبد الرحمن بن محمد: تحقيق

مكتبـه : ابـراهيم سـعيدای، ريـاض: ، تحقيـقشرح العقیـدة الإصـفهانیه، )ق1415(ـــــــــــــ  .3
 . الرشد

  . محمد رشاد سالم، موسسة القرطبه: ، تحقيقمنهاج السنة النبویة، )تا بى(ـــــــــــــ  .4
 . دار الكتب العلميه: ، بيروتلسان المیزان، )ق1416) (ابن حجر(حجر عسقلانى  ابن .5

: احسـان عبـاس، بيــروتٰ : ، تحقيـقوفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، )تـا بى(خلكـان  بـنا .6
 . الثقافه دار

 آل صـادق محمـد ديسـ: ، تحقيـقالرجـال کتـاب، )1392( حسـن بـن علـىحلى،  داود ابن .7
  . هيدريالح ةمطبع: العلوم، نجف بحر

مـن أسـاتذه  ةلجنـ: ، تصـحيحمناقب آل ابی طالب، )1376( على بن آشوب، محمد شهر ابن .8
 . المكتبة الحيدريه: النجف الاشرف، نجف اشرف
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  مرجئۀ شيعه

 مرجئۀ شيعه

  ∗∗∗∗اكبر اقوام كرباسى
  چكيده

. دوم نقاب از چهـره برگرفـت �سد ۀاست كه در كوف يانىجر يعه نامش ۀمرجئ
بـه  احتمـالاً كوفه و  ياسىس ـىاجتماع يطبروز شرادنبال  گروه كه عمدتاً به ينا

 يعيانخـود را از شـيعى، جامعـه شـ یرو يشمنظور حـل و فصـل معضـلات پـ
 ین كـانون فكـرتري یمحـورعنوان  امامت به ۀكردند، در مسئل يزمتما یاعتقاد

 یانـمب يـناز ا ينىنشـ عقب یا هنـوگواقـع   بـهمطرح ساختند كـه  ای يدهايعه، ش
بـاقر و از اصحاب امـام بعضاً كه  يكردرو يندهندگان ا سامان. بود يعهش یفكر
 يجتـدر بـه يشخو يۀنظر ۀبا ارائآمدند  به شمار مىاو  يعيانو ش8صادقامام 

بـن  يدها بعد از ز كه سال يانىبه جر طرد شده و عملاً راستين،  يعيانِ ش یاز سو
 ا نـامبـ  از آن ینگار كـه منـابع فرقـه ىشدند؛ گروه يلمتما، دكر يتحما ىعل
حضـور  يـدز يـاناز جر  هرچنـد پـيش يعهشـ ۀمرجئ. اند كرده ياد» بتَرَيه/ يهبتُر«

نظريـه  يرشپـذ یرا برا ینظر بسترِ  يناو، بهترها بعد از  اما سال، داشتند یفكر
نوشـته درصـدد اسـت بـا  يـنا. فـراهم آوردنـد يديـهز یامامت مفضول از سو

آنـان،  یِ فكـر ۀمؤلفـ ينبارزتر یو برشمار یفكر يانجر ينا يخىِ  تار ِخوانش
 يافـتبسـتر در، امامت های نظريه ىظهور و بروز برخ های ی زمينهواكاون ضم

  . تر سازد هموار ين زمينهرا در ا يعهش ياتروا ىو فهم برخ
  ها   واژه كليد

ُ  ۀمرجئه، مرجئكلام شيعى،      . تريهشيعه، ب
                                                         

  akbarkarbasi@yahoo.com                      پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي           ∗
 20/07/1392: تاريخ تأييد     1392/ 15/04: تاريخ پذيرش   
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  مقدمه 

جوی نويسـنده، تنهـا در روايتـى از امــام و جسـت  ۀاسـت كـه بـر پايـتعبيـری » مرجئـۀ شـيعه«
االلهّٰ ابن  عبدانبوه مردمانى را كه در تشييع جنازه ، امام نقلى كه. از آن ياد شده است 7صادق

گـزارش  اين داستان را كشّى چنين. اند نام داده» مرجئۀ شيعه« ابى يعفور شركت جسته بودند
از راوی سؤال فرمودند كه آيا در تشييع جناز� عبدااللهّٰ ابن ابـى  7كه امام صادق است كرده
امـام . آری و چه جمعيت زيادی شركت كـرده بودنـد: شركت نمودی؟ راوی گفت 1يعفور

  ). 458ش ،516: 2ج، تا بى، شيخ طوسى( بينى و البته در ميان آنها مرجئۀ شيعه فراوانى مى: فرمودند
 نيـز ینگار و فرقـه يخىكـه از منـابع تـار رود ىظـار مـنتايثى، و حـد يىاز منابع روا يربه غ
 ىگمنام يانِ جر يزمصادر ن ينبه دست آورد، اما مرجئۀ شيعه در ا يانجر ينا دربار� ىاطلاعات

از  ىاطلاع است كم يعىطبرو،  از همين. از آن به دست داده نشده است ىاست كه نام و نشان
. فراهم آورده باشد يعهش ۀبازنمودِ اصطلاحِ مرجئ یرا برا ىمتفاوت های زنى گمانهيان، جر ينا

و  ضـهمفوmكـه  اتهامى دانسـته را در حكمِ » مرجئۀ شيعه«عنوانِ  يىطباطبا ىاز آن جمله، مدرس
 یاعتقـاد ىكـه در مبـانانـد؛ مخالفـانى  آن بهره بردهاز  خود مخالفان كردن بدنام یبرا غلات

ّ  يلاتخود تما معنـا از  يـنروشن اسـت ا). 77: 1389يى، طباطبا ىمدرس(اند  داده ىبروز م گرايانه ىسن
 ىارزشـ ىمفهـوم تنهـابلكـه  2يست، ن یفكر يانىجرعنوان  گروه به يك ىمعرف، مرجئۀ شيعه

خـود  یاهداف اعتقـاد يشبردپ یضه از آن براغلات و مفوّ  يانجربه اعتقاد مدرسى  كهاست 
مردمـان  7كه در آن امـام صـادق نيزرا  گفته يشپ يتروا يىطباطبا ىمدرس. اند بهره جسته

 تـۀانـد، سـاخته و پرداخ  لقـب خوانده يـنرا بـا ا يعفـور ىجنازه ابن اب ييعحاضر در مراسم تش
  . گروه نباشد ينا ىخارج يتهو یواكاو ناگريز از تاضه دانسته غلات و مفوّ  يانجر

                                                         
اصـحاب امـام    نيتـر  كي ـكوفـه و از نزد  ةبرجسـت  يهـا  تياز شخص ـ يعبـد  عفـور ي يابن اب االله  ابومحمد عبد .1

از ن، يبن أع او در كنار حمران . )14، ح464 :6، ج1365، ىني؛ كل313، ش418 :همان( رفت يبه شمار م7صادق
درخور توجه، مدح  يا گونه آن حضرت به يشده و از سو يمعرف 7بردار امام صادق و فرمان عيمط اراني

؛ 383و 45 :1جتـا،  ، بىطوسـى خيشـ(از جهان فروبست  دهيدر كوفه د. ق131در سال  عفوري ياب ابن  .شده است
 . 699 :2ج، 1383مؤذن جامى،؛ 556، ش213 :1407ى، نجاش؛ 519-514، 418 :2ج

نسبت بـه   و دارند يكسان ياهمگون  يفكر هاى  يشاطلاق شده كه گرا ينوشتار، به گروه يندر ا »يانجر«. 2
بـه   - يرا عموماً افراد ها  يانجر. دهند  يم  سامان يارتباط ييها  و شبكه كنند  ياحساس وابستگى م ديگر  يك

هـا،    از ارزش ينظام كنند  يم   و تلاش نمايند  يرا بدان متصل م يدو اعضاء جد يتهدا -يعنوان هسته مركز
، ولى با آن يزمولد آن متما ةچند از فرهنگ جامع  زندگى به دست دهند كه هر يها  رفتار و گونه هاى  يوهش

  . استمرتبط 
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را بـه احتمـال » مرجئـۀ شـيعه«اصطلاح ، مرجئـهدوم كتاب  يرايشدر و يزن يانرسول جعفر
 يـنا. )91: 10ج، 1380يـان، جعفر( دانسته است يگرد ىبه گروه يعيانگروه از ش يكطعنه  ایمعن به

 ،)142: 1371همـو، (خـورد  ىبه چشم نم مرجئهنخست كتاب  يراستدر ويعى، از ارجاء ش يفتعر
 ىمدرسـ ۀبـا نظريـ يسـندهنو يىنـوا دوم، هم يرايشدر وتر مصاديق مرجئۀ شيعه  دقيقاما ارائه 

: در معـرض ايـن اتهـام ديـده اسـت يان، دو جريان راجعفر رسول. دهد را نشان مى يىطباطبا
شـدّت بــا  نخسـت، شـيعيانى كــه بـه عقايــد معتزلـى گــرايش دارنـد و دوم، شــيعيانى كـه بــه

 اند بـدنام شـده) زدگى سـنى(= گری  رو به مرجئى و از همين  های غالى برخورد داشته انديشه
  . درسى استروشن است كه احتمال دوم جعفريان هم نوا با فرضيۀ م. )91: 10ج، 1380همو، (

 ای برای نمونه ايده. مرجئۀ شيعه وجود داردديگری نيز برای بازشناسى   ۀنانوشت های نظريه
هستند و مرجئـه 7طالب كند شيعه به معنای معتقدان به خلافت بلافصل على بن ابى ىابراز م

. كار گرفتـه شـده اسـت سـنت بـه به همان معنايى است كـه در اهلمرجئۀ شيعه، در اصطلاح 
كه هماننـد مرجئـه اهـل سـنت عمـل را  خواهند بود يعيانىشواقع،  در »مرجئۀ شيعه«بنابراين، 

 ىو حتـ ياسـتسيـن، د �در حـوز تواند ىمنيز  عمل ينا. كنند ىم يمترس يمانا ير�خارج از دا
خواهنـد  يـكنزدشيعه غلات  يانجئۀ شيعه به جرمرى، تلق يندر ا. لحاظ شود ىامور اجتماع

دانسـتن اعمـال  يتكم اهم ایعملاً راه را بريمان، ا �خارج دانستن عمل از حوزبا  ؛ چونبود
 ۀدر عرصـ ىكـاهل، غـلاتويژگى خـارجى  ينتر بارزاند و البته،  آن هموار كرده يرو غ ينىد

در نخسـتين قرائـت اگرچـه  ايـن 1. اسـت ىاجتمـاع ياسى وس ىو حت ينىاعمال و مناسك د
 در ادامـه خـواهيم ديـد كـهامـا كنـد،  به ذهن خطور مى» مرجئۀ شيعه«رويارويى با اصطلاح 

  . كند آن را تأييد نمى يخىشواهد تار
» مرجئـۀ شـيعه«، بـه نگـارش درآمـدهآن  يـۀكه نوشتار حاضـر بـر پا يگرید بنا بر فرضيۀ

امامـت بـروز دادنـد،  ۀكه در مسـئل یقاداعت دليلكه به  است يعىشدر جامعۀ  يانى فكریجر
 يخىتـار يردر مسـباور و عقيده،  ينهم ۀكرده و به واسط يزكوفه متما يعىش ۀخود را از جامع

   2. شدند مايلكوفه مت يثو اهل حد يدز يانبه جر يشخو
كـه  كنـد ىرا دنبال م يدها ينايان، و جعفر ىمدرس يانآقا يۀنوشته حاضر، بر خلاف فرض

اسـت  ينىو ع يقىحق يانىجر 3كوفه، يعيانِ ش یِ فكر های يشگرا يگردر كنار د، مرجئۀ شيعه
                                                         

 . نمود اي شفاهي با نويسنده مطرح مي  اين ايده را دكتر سيدعلي طالقاني در مباحثه. 1

 . باشم اين فرضيه را وامدار استادم دكتر محمدتقي سبحاني مي. 2

 هاي  يانجرميان كه از  دهد ميان نش -همچون آقاي رسول جعفريان - معاصر پژوهان  يختار يبرخ يقاتتحق. 3
← 
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در  ينچنـ هم. رقـم زده اسـت يشخـو یبـرا یا هواداران قابـل ملاحظـهيت، كه به لحاظِ كم
در يعه، باور اسـت كـه اصـطلاح مرجئـه و ارجـاء در گفتمـان شـ ينكرد سوم، بر ايمقابلِ رو

يسـنده، بـه گمـان نو. است رفته ىكار م سنت به اهل ياتدبمفهوم در ا ينمتفاوت با هم يىمعنا
دادن  دسـت مرجئـۀ شـيعه دارد و بـه ىو مفهـوم يخىتـار يـيندر تب ىاختلاف نقش مهمـ ينا

 سـد� ۀكه در كوفـ يتىبا جمع يعىارجاء ش يانجر همانى يندر ا تواند ىملاك و مفهوم آن م
  . كند ينىآفر نقش، اند شهره بوده بتَرَيه/يهدوم به بتُر

  ميان اهل سنتگون آن  های گونه پيدايى و رويكرد ؛ارجاء. 1

ی، جـوهر( 1انـد كار برده به» يدنبخش يدام«و » افكندن يرتأخ« یعرب زبانان ارجاء را در دو معنا
بـه  - كار رفته كـه رو به معناى نخست به اند مرجئه از آن چنان كه گفته آن ،)2352: 6و ج 52: 1407

 داشـتهآن پن يقـتو داخـل در حق يمـاناز ا پـسرتبـه  يـثعمـل، از ح -آن اعتقاد هـواداران
بـه  يتمعصـ -ه بـه زعـم مرجئـ -روست كـه  از آن يزبه معناى دوم ن نام ايناطلاق . شود ىنم
: نـك(خواهند بـود  يدوارام يشمؤمنان به بخشش گناهان خوين، رساند؛ بنابرا ضرر نمى يمانا

  ). 162: 1، جتا بىشهرستانى، 
اران كـ بخشـش گنـاه یرا بـرا ىبسـتر مناسـبيمـان، ا ير�با خارج دانستن عمل از دا مرجئه

آن،  قبـالدر  يریگ بـود كـه موضـع یا مسـئله بخشـشعـدم  يابخشش گناهكار . كرد فراهم 
مرجئـه ، كه مشهور اسـت چنان. آوردپديد دوم  سد�خوارج و معتزله را در  ىكلام یها نحله

يكـرد، رو يـنهـواداران ا بـاوربـه . نقاب از چهره برافكندنـدباب،  ينموضع در ا اتخاذِ با  يزن
دارد،  ىمسـلمانان نقـش اساسـ یاست و آنچه در رستگار ىقرار زبانگفتار و اِ يمان، ا يتماه

اسـت، و مفهوم آن  يمانآن ا ىاز ارجاء كه محور اساس يكردرو ينامروزه ا. است يمانتنها ا
  . شود شناخته مى» مىكلا ۀمرجئ« نامبا 

 يـۀتنهـا نظر، اهـل سـنت مطـرح شـد ميـانارجاء  يكردرو يدايىخاستگاه پعنوان  آنچه به
ايـن نگـره بـه را از محققان  ىبرخ وجود داردكه نيز يگرید یها گزارش ، ولىمشهور است

دارنـد و  ياسـىس ىهمچون خـوارج و معتزلـه، خاسـتگاه يزكه مرجئه ن رهنمون ساخته است
                                                                                                                            

→ 

از اهميـت  غـلات   يانو جر يبرائت/ يامام/ ياعتقاد يعتش يانجر - سده دوم يلدر اوا -كوفه  يعيانمتعدد ش
مسائل  امام و بابهر دسته در  يكردو رو يبه تلقيز ن ها  يانجر ينمحور اختلاف ا. اند بيشتري برخوردار بوده

 يو نمودها ها  يشهكند و ر يمختلف معرف يها  را در گونه يعتلاش كرده تش يو. گردد مي آن بازمربوط به 
 . )84-19 :1ج، 1368يان، جعفر( آن را برشمارد يخيتار

 . البته اين دو معنا از دو ماده مختلف رجئ و رجو گرفته شده است. 1
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ای سياسى كـه  دارد؛ پيشينه ياسىسى آن، صبغه و سابقۀ كلام رديكبر رو افزون، ارجاء عنوان
 ,Madeclung؛ 2پـاورقى، 90: اسـفراينى: نـك( پايه و ريشه رويكرد كلامى ارجاء اسـتبه اعتقاد برخى 

در واكـاويى پيشـينۀ سياسـى  -به زبـان فارسـى و عربـى -امروزه آثار نيكويى ). 605-607 :1993
رو كـه تنهـا  از آن -ها  آيد، اين نمونه همه، به نظر مى ، با اين1جريان ارجاء نگاشته شده است

ــد  صــدد خــوانش جريــان ارجــاء بوده در ــا يــك -ان ــان تــاريخى را ب ديگر  عمــلاً چنــد جري
زمينـۀ تـاريخى جريـان ارجـاء  رو، در ادامه به اختصار بـه بـازخوانى پس از اين. اند درآميخته
  . شود اشاره مى

اختلال،  دستخوشمر، غائلۀ عثمان فرآيند نهادسازی قدرت را پس از خلافتِ ابوبكر و ع
در رأس اين تحيـرِ اجتمـاعى، بحـران مشـروعيتِ خلافـت، . كردو دگرگونى تحير و ترديد 
جانشـينى حضـرت عنـوان  بـهآن زمـان، تـا خلافـت  ونچ؛ آن مطرح بود بودن توأم با قدسى

 -عملكـرد عثمـان اما . همراه بودقداستى معنوی  با رو از همين و آمد به حساب مى  9رسول
را دگرگـون از خلافـت  پيشـين و جاافتـاده شـكل و تصـوير -در نيمـۀ دوم خلافـتشويژه  به

انكـار  حتـىمورد انتقـاد جمـع زيـادی از جامعـۀ اسـلامى و خليفۀ مسلمين، عملاً، و ساخت 
  . از اصحاب قرار گرفت برخى

ــ ــان و ب ــرگ عثم ــا م ــندِ  رب ــتمس ــى امام ــام عل ــتن ام ــم ، دو 7نشس ــر ه ــروه در براب گ
را به شـركت در قتـل عثمـان  7در حمايت از عثمان، حضرت علىگروهى : آراستند صف

ايـن گـروه . متهم ساختند و بر اين باور بودند كه خلافت او بدون مشورت با امت بوده است
بودنـد كـه 7ام علـىشـيعيان امـ/ گروه دوم هـواداران. اند معروف شده ةالعثمانیيا  عثمان%به 

يـا  علوی/شیع% نام اين گروه را نيز تاريخ با. دانستند دور از اين اتهام مى حضرتش را بری و به
به سركردگى معاويه  ـدر شام  بيشتران عثمانیدر كوفه و عمدتاً ان علوی 2.است  شناسانده الشیعه

  . يافتندسامان  -به رهبری طلحه و زبير ـ و مكه و بصره ـ
دهد كه دغدغۀ  نشان مىگوهای سياسى اين دوران  و صحنه منازعات و گفتنگاهى به  نيم

 3گفتـه اسـت؛ مسـئلۀ پيشهـای درگيـر در  طرف جامعۀ سياسى، گرداگرد حق يا ناحق بودن

                                                         
، 1418؛ الحوالى، 84-19 :ها  مرجئه، تاريخ و انديشه، 10ج، 1382يان، جعفر؛ 48-11 :1390يری، جهانگ: براي نمونه، نك. 1

 .256-219: 2008، اس .فان ؛256تا189 :1386؛ رضازاده لنگرودی، 361-239 :1ج

ل و الاهـي حضـرت   خلافـت بلافص ـ  طرفـداران كه هـم   معنايي عام بود از شيعه يمخفي نماند كه اين معنا. 2
بودنـد را   كه صرفاً به دليل گرايش ضدعثماني طرفـدار امـام بـه عنـوان خليفـه مشـروع       آنهاو هم  7علي

  . گرفت  مي بر در
 . 459 :39، ج1415ابن عساكر، : اي از تحير و سردرگمي جامعه اسلامي را نك  نمونه. 3
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 . را در پى داشتل مَ ين و جَ صفّ هايى چون  ای كه جنگ و نزاع مسئله

از صحنه ، شرايط سياسى را مطلوب نيافتندرو كه  ای در مدينه از آن در همين دوران، عده
كنـار  های نـزاع در جامعـه اسـلامى طرف خلافت و حقانيتِ  ۀمسئل بابسياسى و داوری در 

 دو گـروه را بـه) گرفتگـان از جنـگ كناره(همـين قاعـدين از جنـگ  ناشـى اكبـر. كشيدند
گروه نخست بر اساس باور خويش مبنى بـر عـدم ورود . است  شناسانده» معتزله«و » حُليِسيه«

كــه بــا عنــوان معتزلــه سياســى شناســانده  -كردنــد و گــروه دوم  گيری نمى در فتنــه، موضــع
بر پايۀ ناتوانى در تشخيص حق از باطل از ورود به معركۀ جنـگ دوری جسـتند  ـ 1شوند مى

گيری اين دو گروه در واقع يـك رفتـار عملـى  كناره. )4: 1361؛ اشعری قمى، 34- 32: 1389ناشى اكبر، (
ناشـى . كردنـد ميدان مبـارزه را تـرك مـى بود كه هر يك از دو گروه بر پايه مبانى خويش، 

اسـلامى  ۀجريان ديگری در ميان جامعـنويسد پس از اين دو گروه،  مى الامامـة مسائلاكبر در 
طرفـى سياسـى را در دسـتور  بىكرد  تلاش مىحُليسيه و معتزله  هرچند همانندرخ گشود كه 

فرجـام نمـود و  دهد، اما اين انگاره را در مقام داوری و قضاوت مطرح مـىكار خويش قرار 
؛ )39: 1389ناشـى اكبـر، ( كـرد را به خدا واگـذار مى گفته های پيش های درگير در نزاع طرفكار 

طرفـى عملـى بـه  ، بلكه نـوعى بـىطرفى نظری نبود طرفى حليسيه و معتزله، بى كه بى حال آن
تاريخى از آنـان منابع گروهى كه در ، )همان( او اين گروه را به مرجئه شناسانده. آمد شمار مى

، 1968سـعد،  ؛ ابـن50: 10، ج1404 حجـر،  ابـن( نام برده شده است» الإرجاء الأوّل«يا » مرجئة الأوائل«به 
ذهبى باور اين گروه  2.كنيم مىياد » مرجئه سياسى« آنان با عنوان در اين نوشتار ازما . )307: 6ج

                                                         
نبايد از نظر دور داشت كه معتزله سياسي با جريان اعتزال كلامـي كـه در قـرن دوم شـكل گرفـت يكسـان       . 1

از ورود ان، يس ـيچونان حلآن گروه، به كار رفت كه  ياسيس يگروه يبار برا  نيعنوان معتزله نخست. نيست
در  يو نظـام  ياس ـيس يهـا  تي ـعدم ورود و دخالت در فعال؛ گويي نمود ياستنكاف م ها يريدرگ يدر برخ

در آن شـرايط، آنـان را بـه معتزلـه      ياس ـيامور و اتفاقات سگيري از  شرايطي خاص، و عملاً اعتزال و كناره
معتزلـه  «شـد و امـروزه بـا     شناسـانده مـي  » ميمعتزلـه قـد  « اي ـ »هيمعتزله اول«شناسانده بود، عنواني كه پيشتر با 

  . شود تا بين آنان و جريان اعتزال كلامي در قرن دوم تفكيك شده باشد شناسانده مي» ياسيس
معتزليان تنها ناتوان از تعيين . عدم ورود و داوري مرجئه سياسي، نه چون معتزليان بود و نه همسان حليسيان. 2

 آنـان  ايصـواب بـر    امـا اگـر صـواب و نـا     ؛پرداختند  رو به داوري نمي  مصداق حق و باطل بودند و از همين
بودنـد و عمـلاً   قائـل  » الحق لمن غلب« ةبه نظرينيز حليسيه . كردند  آشكار بود ارجاء داوري به خداوند نمي

گفتنـد    ارجاء مـي  اهل كردند و البته اين نظريه با آنچه  اظهار تولي ميپيشين نسبت به حاكم وقت و خلفاي 
 كردنـد   اكت بـوده و اظهـار داوري نمـي   و عثمان س ـ 7نخستين مرجئيان نسبت به علي وندر ستيز بود؛ چ

اما حليسيه بر خلاف مرجئيان نسبت به هر فردي كه بر اريكـه قـدرت تكيـه زنـد      ،)96و 40 :1386ناشى اكبر، (
كردند  پنداشتند ابراز تولي مي  گونه نسبت به حاكمي كه بر حق مي  نيز همين يانعتزلم. كردند  اظهار تولي مي

← 
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  : های درگير را چنين منعكس كرده است در تولى و تبری از طرف
نهـيم؛ نـه  ابوبكر و عمر را دوست داريم؛ اما كار عثمان و على را به خدا وامـى

، بـه نقـل از 333: 1407ذهبى،  ( جوييم آنان را دوست داريم و نه از ايشان بيزاری مى
  . )29: 1382جعفريان، 

مرجئـه در مقابـلِ كـنشِ سياسـى اهـل حـديث حجـاز قـرار  سياسى رفتارالعمل و  اين دستور
و عـدم ورود در فتنـه » لـزوم جماعـت«سياسى خـويش بـه  ۀسنت حجاز در نظري اهل. داشت

انسجام و وحدت امت اسلامى را حفظ به هر قيمت  تا كردند همواره تلاش مىو  قائل بودند
جامعـه در حجـاز،  يـتِ اكثرايـن . )34: 1389ناشـى اكبـر، (و از اختلاف در جامعه بپرهيزنـد كرده 

ــریگ و كنــاره تافــت ىمقابلــه و منازعــه را برنم ــرتنش س يطاز شــرا ي ــر ورود در  ياســىپ را ب
ايـن بخـش از جامعـۀ . مشتاق بود ياماز ق يشبر قعودْ بداد و  ىم يحپرمخاطره ترج یها صحنه

مشـكلِ  حـل = (گويى بـه مسـئله مـورد نـزاع جامعـه  اهل سنت در واقع مشكلى بـرای پاسـخ
اطاعت از خليفه فاسـق را ) لزوم جماعت(= نداشت؛ چون نظريۀ آنها ) امامت ۀتاريخىِ مسئل
  . شمرد نيز جائز مى

افضـل  امامـتِ  ۀبـر پايـه و محـور نظريـ، ۀ عـراقمرجئبر خلاف اين نگاه، انديشۀ سياسى 
امام بايد افضل، عادل، مجتهد و مجری سنت در عراق،  اين جريان اهلبه زعم . شد ترسيم مى

هرگاه از خط عدالت خارج شود، مبـارزه بـا او لازم و ضـروری خواهـد  و البتهاحكام باشد 
زعامـت و ، توان حل مشكل تاريخى سياسىديدگاه طبيعى است كه اين اما ). 93-91: همـان( بود

لازمه آن نادرست پنداشتن امامتِ يكـى از  ونچ؛ را نداشتامامتِ جامعه در دوران نخستين 
سـنت  های درگير در همان نزاع سياسى بود و پـذيرش ايـن لازمـه، بـرای جامعـه اهـل طرف

هـای  طرف پرسـش از حـق يـا باطـل بـودنِ  اينـان پاسـخِ ، رو از همين. نمود سخت مشكل مى
  . كردند مىرا ارجاء  در آن زمانهدرگير 

گفته برای امام در نظر مرجئـه، عمـلاً آنـان را بـه جريـانى  های پيش از آن سو اما، ويژگى
چـون از نظـر مرجئـه،  1؛بـود كـرده  ليتبد) جريان سياسى حاكم (= هيام ىو مبارز با بن درگير

                                                                                                                            
→ 

ه چ ـچه حق و  - جستند؛ اما تنها مرجئه بودند كه در اين نزاع  دانستند برائت مي  ميو از حاكمي كه بر باطل 
 . )41 - 33 :همان( كردند  سكوت اختيار مي -باطل

هـايي از ناسـازگاري     نمونـه براي ( هيام يبن هيكوفه بر عل انياز مرجئ ياريو مبارزه بس يريادعا درگ نيشاهد ا 1
ارجـاء   انيجر هيبر عل هيام ياست كه بن ياقدامات نيو همچن )183 -147  :1382، جعفريان: كن( اميه  مرجئه با بني

 . )95-91 :1986، وانعط: نك( انجام داده است
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  . های لازم برای تصدی و راهبری جامعه بودند اميه و مروانيان فاقد صلاحيت بنى 
اميـه و مروانيـان  لزوماً جريان درگيـر بـا بنىدر سده دوم، جريان ارجاء را  با اين همه نبايد

انگاره سياسـى مرجئـه در  ۀبحث مقابله با حكومت و عدم داوری مرجئه، بر پايزيرا . دانست
ظريه ديگری را هم در باب ايمان و در ولى همين جريان ن شده بود استوارباب امامت جامعه 

سـنت حجـاز،  اهل يـۀنـه در مقابـل نظرای كه  برد؛ نظريه عرض ايده سياسى خويش پيش مى
و جريـانى را موسـوم رخ تابانده  رهيمرتكب كب مانِ يخوارج در باب ا �ديبلكه در تقابل با عق

  . به تاريخ انديشه عرضه نموده است ارجاء کلام%به 
پرسش كه ارتباط ارجاء سياسى و ارجاء كلامى چگونه و تا چه اندازه است، پاسخ به اين 

، ىاسـيبا ارجاء س ىنسبت ارجاء كلام رسالت اين نوشته نيست، اما آن چه روشن است آنكه 
را بـه  سياسـى ارجـاء �ايـد كـرد ارجـاء كلامـى سـعى مىالبته شايد . ستينسبت تام و تمام ن

 رهيـكـه مرتكـب كب نمايـدبه سويى حركـت ی، پرداز هيظرن نديدر فرآ كند و تئوريزه شكلى
 سياسى بـرای حـل مسـئلهمرجئه است كه  ای نتيجه هماندستاورد اين ايده اما، . شود دهيبخش

های سابق،  های درگير در نزاع كشيد؛ چون با اين ايده طرف تاريخى امامتِ جامعه انتظار مى
پس اين ظرفيت وجود داشت كه با مؤمن دانستن هر دو طرف، . ولو خطاكار اما مؤمن بودند

  . يابد انيپا نيشيپ یها نزاع
مفهـوم  �ای تساهل و تسامح را در گسـتر هگونكه ايمان مرجئه،  يۀنظررسد  ولى به نظر مى
سياسـى باشـد  ۀى مرجئـبيش از آن كه بحثى در پشتوانه انگـاره سياسـداد،  ايمان پوشش مى

حضـور نومسـلمانانى بـود كـه بـه  از حمايت و بندی اجتماعى مسلمين بحثى در تقسيم اساساً 
اميه به دليل تعصـب  از موالى بودند و بنى بيشتر اين نومسلمانان. آوردند پناه مىآغوش اسلام 

نيسـت بعيـد  1.دنـدوم و غيرمسـلمان جلـوه ده ۀآنهـا را شـهروند درجـ ندكرد عربى سعى مى
 ـ ابوحنيفـه. ارجاء در تاريخ تفكر اسلامى بر همين پايه بوده باشـد �هواداری مواليان از نگر  ـ

كـرد  ای تقرير مـى گونه را بهدر باب ايمان ارجاء  ۀنظري ـپرداز مرجئه كلامى  ترين نظريه مهم
 �پايـه ايـد اين كه ابوحنيفه تا چه اندازه بر. گيرند  ايمانى و اسلامى جای  كه موالى در جامعه

كـه طبيعـى اسـت گمارده است معلوم نيسـت، امـا  سياسى مرجئه در تبيين نظريۀ ايمان همت 
غيـر عـرب و  حضور ايـن نومسـلمانانِ توانست به  بسامد تقرير او از نظريه ايمان در جامعه مى

                                                         
مساوات با آنان بنياد  ونچ؛ داشت  نژاد عربي را خالص و اصيل نگه مي ،نخست: اين كار چند جهت داشت. 1

الشـعاع قـرار     جزيـه تحـت   ةلئمس ـ، دوم ؛انـداخت   اي بود در مخـاطره مـي    حكومتي آنان كه همانا نظام قبيله
  . اميه و ولات آن، اخذ جزيه از همين مواليان بود  يكي از منابع تأمين قدرت اقتصادي بني ونگرفت، چ  نمي
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پـاكتچى، : نـك(كمـك كنـد ناراضى از حقوق شهروندی، در مبارزات سياسـى عليـه بنـى اميـه 
  . )409تا  379 :5ج ،1372

يك بنياد دادن  به دست، ارجاءِ ابوحنيفه، در واقع ۀنظريتوان گفت كه  بر همين اساس مى
كرد و هم جايگاه مواليان و نومسلمانان  ارجاء سياسى را تأمين مى انصرافكلامى بود كه هم 

قدر  آن کلامD، اين مسئله تفكر اهل سنت بعدها در تاريخاما . دكر را در دارالايمان حفظ مى
 ،آن فراموش شد ۀسايه افكند كه ريش - خلافت سياسى بود دربار�كه همانا -  بر ريشه ارجاء

  . دوم مطرح شده است سد�ايمان و كفری بوده كه در  نظريۀجا كه گويى ارجاء تنها  تا آن

 ارجاء و مفهوم آن در منابع شيعه . 2

سياسـى و  دوگونـه و رويكـرد بـاسـنت، اهـل  طور كه نشان داده شد، ارجاء در ادبيات همان
بـه معنـای تـأخير انـداختنِ داوری و  ارجاءسياسى  رويكرد. كلامى، خود را نشان داده است

و 7نزاع بين امام على(=  گيری از صدور رأی در باب اختلافاتِ نخستين صدر اسلام كناره
  . شد ه كبيره تصوير مىبود و شكل كلامى آن ناظر به مسئله ايمان و كفرِ مرتكبان گنا) عثمان

برخـى تحقيقـات . سـنت دارد ه، معنايى متفاوت با منـابع اهلشيعادبيات اصطلاح اما در اين 
در هـيچ يـك از معـانى شـيعى،  نخسـتينمرجئه در منـابع  اند كه معاصر به درستى نشان داده

تمـامى دادن  كـه شـيعيان از آن بـرای نشـاناصـطلاحى اسـت كار نرفته، بلكـه  پيشينِ سنى به
، اعتزالِ قديم، شُكاك، گويى در ميان شيعيان نخستين. اند كرده استفاده مى شیع% غیر های هفرق

در  به تفصيل شواهد زيـادی را يانجعفررسول . آمدند شمار مىبه  ههمگى مرجئ... و  حُليِسيه
 آنچـه در ادامـه. ارائه كرده اسـت تـا ايـن مطلـب را نشـان دهـد مرجئه كتاب يرايشِ و يندوم

ايـن تـا بـه اختصـار  شده يمتنظ گفته يق پيشبا استفاده از تحقای است كه بيشتر  آمده، مقدمه
  . گانگى را به تصوير كشد دو

معنا كه اصل در هر فرد كوفى،   ينه اند؛ با ست كه كوفيان شيعهامورخان مشهور  در ميان
اصـطلاح اما  ،)76 :1404صـفار، ؛ . 806  :2، ج1394ی، ؛ بسو394  :3ج، 1399، معين ابن: نك( ستاو شيعه بودن

ى كـه امـام هاي هـم سـنى كـه دوم، در بردارند� طيف وسيعى از مردمـان اسـت سد�شيعه در 
؛ ابـن مرتضـى، 588 :2؛ ج5 :1، ج1382ذهبـى، : نـك( گيـرد مى بـر درداشتند  را بر عثمان مقدم مى7على
هى آن حضـرت خلفا مقدم و به امامت الا ديگر و هم كسانى كه آن حضرت را بر 1.)81 :1988

                                                         
و  :يـت ب  اهـل  و نقـل فضـائل   يعيش ـ هاي يشگرا رغم بهگروه  ينارسول جعفريان بر اين باور است كه  . 1

 -يلي اسـماع  چـه  و يـدي زي، امـام  چه -يعي ش هاي هاز فرق يك يچدر قالب هيان، و عباس يانبا امو يدشمن
← 
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  . گيرد اعتقاد داشتند تحت لوای خويش مى :ايشان فرزندانو 
نقطۀ مشترك ايـن معنـای عـام از شـيعه، اعتبـار و اعتنـايى بـود كـه در مقـامِ مقايسـه، بـه 

چنان  ـتوانست هم در مقام مقايسه با عثمان باشد  شد؛ اعتنا و توجه مى داده مى7اميرمؤمنان
ر خلفـا ديگـو هم ممكن بود در مقام مقايسه بـا  ـپنداشتند  گونه مى كه بيشتر سنيان كوفه اين

كردند و امامت حضرت  همانند شيعيانِ اعتقادی كه خلافتِ شيخين را انكار مىشود؛ تصوير 
  . امری منصوص از جانب خدا باور داشتندعنوان  را به 7على

از افـرادی بـه دسـت داده كـه در مقابـل همـين نقطـۀ گونى  گونـاهـای  گزارش تاريخاما 
 7انگاشـتن مقـام حضـرت علـى و در پى فرونشـاندن و ناديده  گيری كرده موضع، مشترك

 رایبـ. اند شناسـانده شـده» همرجئ« نامبا چنين افرادی عموماً كه جالب توجه ايننكته . اند بوده
المـزّی، (ای در بـاب ارجـاء  رساله را به دليل نگارش محمد حنفيه فرزندش حسناينكه ، نمونه
تواند معنای فروكاهش ادعا شده را نشـان دهـد؛ چـون در  كند مى نكوهش مى) 321: 6، ج1406

نشينى از مقام و منزلت امام على از جانب حسن بن محمـد حنفيـه بـه خـوبى  اين رساله عقب
 برخـوردى از يهـا گزارشهمچنـين ). 5، مـتن رسـاله ابـن حنفيـه، بنـد33: 1382جعفريان، : نك( روشن است

بـه نسـبت الطاق نقل شده كـه  با مؤمن ـبزرگ پرچمدار مرجئه در كوفه عنوان  به - ابوحنيفه
و يـا از  )300: 5ج، 1390، حجـر ابـن( الطـاق خـرده گرفتـه به مؤمن 7طالب بن ابى ل علىينقل فضا

اثبـات فضـائل حضـرت  زمينـۀدر  -الطاق با برخى از خوارج  نتيجۀ مثبت مناظراتى كه مؤمن
ابوحنيفـه، أعمـش را  همينطـور .)95-90: 1413، مرزبانى خراسانى( راضى نبوده است -داشته 7على

روايـت و همـو ). 241: 2ج، 1414طوسـى،  شيخ( نكوهش كرده 7به دليل نقل فضائل حضرت على
عمـش أ .)27-26: 1414مفيـد،  شـيخ( ه استكرد نقل نمىاز سوی شيعه لو غُ احتمال غدير را به دليل 

ــز ــاريخى  خــودش ني ــتدر گزارشــى ت ــه اس ــه اجــازكــه  گفت ــى �مرجئ ــل فضــائل عل بن  نق
يونس بن خبـاب در خبری ديگر از  .)245: 2، ج1415عساكر،  ابن(اند  داده را به او نمى 7طالب ابى

 كننـد را در شب اول قبر كتمـان مى 7مرجئه پرسش از ولايت حضرت علىكه  آمده است
دهد كه مرجئه و سردمداران آن سر خوشى با اعتلا و  اين موارد نشان مى). 458: 4ج، 1404عقيلى، (

  . ندارند 7بزرگى مقام حضرت على
گيـرد،  فراروی خواننده قـرار مىتاريخى در نخستين گام، از اين نمونه اطلاعات آنچه  اما

منزلت و مقامى والا  7است؛ گروه نخست برای امام على مرجئهو  شيعه تقابل دو اصطلاح
جستجوهای بعدی، . باشند قائلند و گروه دوم در پى فروكاهى همين مقام برای حضرتش مى

                                                                                                                            
→ 

  ). 24، 23، 22  :1، ج1368جعفريان، (گنجند   ينم



44  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
67  ،

يز
اي

پ
 

13
91

  

  . كند تأييد مى تقابل اين دو گروه را بيشتر ۀفرضي
تعريـف شـايان تـوجهى از مرجئـه  -اصطلاح شناس بزرگ سد� چهارم - 1ابوحاتم رازی
  : ارائه كرده است

طالـب  ه ابـابكر و عمـر را برتـر از علـى بـن ابـىمرجئه لقب هر كسى است كـ
سان كـه شـيعه لقـب هـر كسـى اسـت كـه قائـل بـه برتـری و  انگارد، همان مى

  ). 81-80: 1382رازی،  ابوحاتم(بر ابابكر و عمر باشد  7فضيلت على
است؛ و ايـن  7ىمقدم شمردن ابوبكر و عمر بر عل - تعريفبنا به اين  -مرجئه  ويژگى بارز

اعـم از اهـل حـديث، اشـاعره، معتزلـه،  - های اهل سنت هفرق همۀكه است ای  ويژگىهمان 
اذعـان دارد كـه از  ابوحـاتم رازی. سـازد را از شـيعه متمـايز مى -و حتى خوارج ... ماتريديه
بـا ای كـه  هم با تمام اختلافـات فرقـه  های مرجئيان، اهل سنت و جماعت است، آن جمله نام
 اصـلى اهـل سـنت يـاد ۀدو شـاخعنـوان  ب حديث و اصحاب رأی بـهاو از اصحا. هم دارند

ۀ شــيع مقابـلارجـاء در تـوان دريافـت كـه واژ�  ، مىدر ايـن صـورت). 81: همـان( كـرده اسـت
در  ورزیكوتـاهى  گويى در گفتمان شيعه، ارجاء به معنای. شده است كار گرفته  اعتقادی به

  . است امامت آن بزرگوار بودهتأخير انداختن و يا  7اعتقاد به امامت بلافصل حضرت على
نمونـه در برخـى  رایبـ. اين تعريف ابوحاتم بـرای ارجـاء شـواهد زيـادی در تـاريخ دارد

سخن ). 190: 1348، كشّى(كار رفته است  الطاق با ابوحنيفه، مرجئه در برابر شيعه به  مناظراتِ مؤمن
او . اسـت نكتـهايـن  شاهدنيز  الایضاحکتاب در ) ق260متوفى سال(بن شاذان  و عملكرد فضل

 سراسـرو از ايـن مخالفـان در  دهـد بندى اوليه، شيعه را در مقابل مخالفـان قـرار مـى در دسته
در مباحث كفـر و ايمـان،  تنها فضل، نه). 503: 1363شاذان،  بن فضل( كرده استياد  مرجئهكتاب به 

ود دارد، از مخالفان شيعه بـا عنـوان شيعه و سنى اختلاف وج ميانبلكه عمدتاً در مباحثى كه 
قابلِ مرجئه و تكه نشان از  كردهوايت سعد را گزارش ناشى اكبر ر 2.كرده استياد » مرجئه«

در بـاب  والفـرق  المقـالاتسـعدبن عبـدااللهّٰ در  بنـدی طبقه. )96، 40، 39: 1389ناشى اكبر، (شيعه دارد 
اين نگاه بـه مرجئـه از  ی برشاهد ديگر 7پس از شهادت حضرت على های پديدآمده قهفر

                                                         
يـابى   ريشه را در زمينه الزینة كتاب و. است مذهب اسماعيلي و چهارم قرن در شناس ابوحاتم رازي اصطلاح. 1

 كه اسلامي اصطلاحات در است كتابي الزینة ف% الTلمات الاسلامیة العربیة. اصطلاحات در علوم نگاشته است
 ابـراز  از و كنـد  عمـل  لغـوي  عالمي كوشيده تا همچون ابوحاتم كتاب اين در. است شده تدوين منظم غير

 . نمايد خودداري شخصي عقيدة

 )يبه بعثت نب يازدر باب وجه ن( 113، )ينحوه حكم راندن نب( 103  ،... )و اختلاف در وضو و نماز يفيتك. (2
 ). 101 :1363فضل بن شاذان، (



45  

 

 

جئ
مر

 ة
ش

عه
ي

  

 7طالـب ابى بن كنـد كـه بـا على مرجئه را در مقابـل گروهـى ذكـر مى او. سوی شيعه است
  ). 7-6: 1404؛ نوبختى، 5: 1361اشعری قمى، (همراه بودند 

در هـم  -سـوم در بصـره  سـد�مـتكلم نامـدار  -جـاحظ معتزلـى ، غير شـيعيان اما از ميان
از رسيدن اجلش، همانا آن است كه در مقـابلش از  پيشمرگ مرجئى  استگفته  ای سروده

از  تـر تيرهاما  ،)149: 2، ج1380جاحظ، (بفرستى  دياد كنى و بر خاندان او درو 7طالب بن ابى على
كـه شـيعه را در مقابـل اسـت  -سـوم سـد�متكلم معتزلى  - اين نگاه، گفتار ابوجعفر اسكافى

و در مقامى ديگر از ناصبه و مرجئه در  1كار برده به 7طالب ابى بن و مخالفان على ها ىناصب
  ). 71: 1402ى، اسكاف(ديگر سخن به ميان آورده است  رديف يك و هم كنار هم

گفتـه،  تقابـل پيشدادن  شواهد تاريخى ديگری نيز در دسـت اسـت كـه افـزون بـر نشـان
مرجئـه از آن يـاد شـده، شـيعه ای كه در مقابل  گوی اين پرسش هم هست كه آيا شيعه پاسخ

پوشـيده نيسـت كـه  آن اسـت؟ معنای اعتقـادی بهمعنای كوفى و عام كلمه است و يا ناظر   به
بلافصـل حضـرت الاهـى و امامـت بـاور بـه همانـا ايـن دوره، بارز شيعيان اعتقـادی  ويژگى

  2. از آن دو است جستن یتبرّ لزوم و انكار خلافت شيخين و  7على
ّ  ن رويه نيز مىعكس اي از سويى، كـه  ها ىتواند مؤيد ما در اين ادعا باشد؛ چه بسيار از سن

 كم بـر دسـتو يـا  پيشينخلفای تر از اذعان داشتند و ايشان را بر 7به فضائل حضرت على
  . نام گرفتند» شيعه«كيشان خويش  همسوی ند و از نستدا عثمان مى

پاسـخ ابـراهيم نخعـى در  ۀبر پاياز هواداران اين دريافت، ) خاورشناس مشهور(گلدزيهر 
 ام و نـه سـبائى، بـه همـين نتيجـه و رأی بود من نه مرجئى  و عثمان كه گفته7باب امام على

  ). 76: 1946گلدزيهر، : نك(معتقد شده است ) تقابل و برابر نهادگى ِ مقابلِ شيعه و مرجئه (=
لافصـل حضـرت اهـل سـنت را از آن جهـت كـه در امـر خلافـتِ ب ،شـيعيان نتيجه اينكه

مصـداق اين بدان معناست كـه  و نام داده بودند) مرجئه( انداختند، مرجئى خير مىأت 7على
از حيثى بر اين مصداق  سن%اصطلاح است؛ وانگاه  بوده شيعيان واحد ميانسنى و مرجئى در 

 ونچـ؛ نبـود وجـه بىاز سوی شيعه البته گذاری  اين نام. از حيثى ديگر مرجئ%شده و  گفته مى
و هـم ). 222: 1405؛ فيومى، 2352: 6و ج 52: 1، ج1407جوهری، ( بود سازگار با معنای لغوی اين كلمه هم
  ). 162: 1، جتا بىى، شهرستان( نبود سياست ۀارتباط با ارجاء در عرص بىكه  اين

                                                         
ــ او. 1 ــتم «: نويســد  يم ــى التقصــير و ش ــود ف ــة اليه ــى، منزل ــى عل ــير ف ــى النصــب و التقص ــة ف ــة المرجئ ومنزل

  ). 32 :1402، اسكافى: نك(» 7مريم بن عيسى
در اين زمينه نگاه كنيد به اعتقاد ايشان در مقابل زيد بن علي براي تبري از خلفا و عـدم همراهـي ايشـان بـا     . 2

  ). 391-390 :5، ج1413ى، ذهب: نك(زيد به دليل عدم تبري وي و وجه تسميه شيعيان به رافضه 
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سنت، مرجئه نام گرفته بودند چون با عدم داوری و ارجاء آن در حـق  مرجئه در نگاه اهل
گذاشتند و به همين دليل هم از سوی اهل حـديث  زير پا مىسوم را  ۀحق خليف، عملاً عثمان، 

بن  همـين رويكـرد را در قبـال حـق علـى نيـز شـيعهگويى . گرفتند حجاز مورد طعن قرار مى
ورزد، از  حضـرت كوتـاهى آن مقـام بـاب هركس در گونه كه  اينمطرح كرد؛ 7طالب ابى

كـه بـا عـدم - اهـل سـنت تنهـا در مرجئـه نـه كوتـاهىايـن امـا . آيد به شمار مىمرجئه زمر� 
 ـرا ضـايع كردنـد  7طالب بن ابى حق على، داوريشان سـنت و  بلكـه در مـورد تمـامى اهل ـ

رأی و خوارج هم نمود داشت و عملاً آنها را نيز در جبهـۀ  حديث، اهل جماعت، معتزله، اهل
كه طرف مقابلش در كدام طايفـه از  برای شيعه تفاوتى نداشترو،  از اين. داد قرار مى همرجئ
داوری نكند و چه مانند اهل سنت  7چه همانند مرجئه دربار� على - گيرد ن قرار مىامخالف

خر از شيخين بداند و چه حتى همانند خوارج عمـلاً يـك حـق ؤحضرت را مآن و جماعت 
  . آمدند به حساب مىهمگى مرجئى  -مسلم را ناديده انگارد 

اصطلاحى است كه در زمـان » مرجئه« ياآ كهمستقل است  ىكاوش يازمندنالبته، اين نكته 
كرده  ييرعمومى جامعه تغ ياتشده و بعدها در ادب در برابر مسئله خلافت اطلاق مى 9يامبرپ

بعـدها  وعثمـان نـدارد، خلافت  �كه ارجاء و اصطلاح آن، خاستگاهى جز دور آن يااست و 
  . كشانده است ينلفاى نخستاستفاده كرد و به عصر خ آناز  يعهش

اين معنا از ارجاء در شيعه، در واقع گذرگاهى برای مفهوم ارجاء شيعى بـود در هر حال، 
  . م پرداختيبدان خواهدر ادامه كه 

  جريان ارجاء شيعى . 3

و تطميع اطراف قضيه، همچنين  7حسنپس از صلح امام بنى اميه اقدامات  دانيم امروزه مى
ويژه  بـه -ناشـده بـا خليفـه  افزايش فشارهای سياسى برای همراهى جامعـۀ ناراضـى و تطميـع

. فــراهم آورد يانى را در جمــع شــيعيهــا و انقلاب هــا قيام و بســتر فضــا - هاشــم خانــدان بنى
ــه ــن  ريش ــردهای اي ــيش را مى رويك ــورا و پ ــام عاش ــتانۀ قي ــوان در آس ــا   ت ــوت از آن ب دع

ای ديگـر از  از سوی مردم كوفه برای مقابلـه بـا معاويـه، هـواداری عـده 7الحسين اباعبدااللهّٰ 
... زبير جهت قيام عليه حكومت وقت، قيام توابين در كوفه، قيـام زيـد و حسـنيان و بن عبدااللهّٰ 

  . بود زمانسياسى جامعۀ آن  شرايطيافت كه همگى واكنشى به 
اميـه  از سـوی بنى نداشـتند، بلكـه حتـى حكومـتهمى در سـ تنها نهشيعيان در اين دوران 

هـای مناسـب،  در موقعيتتـا كردنـد  رو تـلاش مى از همين. شدند مىنيز سركوب و منكوب 
قـدر نمـود  سـتيزیِ شـيعيان، آن اميه رويكـرد بنى. دهند  هايى را عليه حاكمان وقت سامان قيام
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برخـى شـيعيان مـورد  از سویبه دليل عدم قيام عليه حاكم جائر،  :شيعهمامان داشت كه ا
  . قرار گرفته بودندپرسش و سؤال 

... و هـاى داخلـى از فتنـه رىيجلـوگبخشى ميان نيروهای ضد امـوی و  در اين بين وحدت
سـنيان كوفـه بـا نظريـه ارجـاء، از بنـد پيشتر ديديم كـه . برای شيعيان بسيار حائز اهميت بود

دادن لشكری متحـد و يكپارچـه از مسـلمانان در  رهيدند و خود را برای سامان مىها  اختلاف
به نظـر . ای كه از آن با نظريه ارجاء سياسى ياد كرديم ؛ ايدهكردند اميه، منسجم مى مقابل بنى

ای  انـدازهتـا مؤثر واقع شود و  توانست رسد در نگاه برخى از جامعه شيعه، همين الگو مى مى
بـه رويكـرد ارجـاء يـا رو، گروهى از شـيعه،  از همين. وهای شيعى كارگر افتددر انسجام نير

تا از رهگذر آن بر مشكلات سياسى جامعـه شـيعى  گرايش پيدا كردندقرائتى نزديك به آن 
  . فائق آيند

هـاى  برخى شيعيان، با بسـترهاى تـاريخى و زمينـه از سویارجاء سياسى پذيرش رويكرد 
 �براى واگذارى خلافـت در دور  پذيرِ اعتقادى مبناى توجيه تا يك شدسياسى خويش سبب 

ــ ــراهم آ ۀاول، در جامع ــز ف ــيعه ني ــش ــه . دي ــدگاهى ك ــئلدي ــل مس ــل  ۀاص ــتِ بلافص خلاف
بـر ديگـر خلفـا  7علـى و تقـدم حضـرتبه برتری كرد و  را انكار نمى 7طالب ابى بن  على

بـه گمـانِ ايـن . آمـد كوتاه مى 7اما در مسئلۀ خلافت و امامت حضرت علىاذعان داشت، 
مشكلات توانست  مى 7نشينى در امر خلافتِ بلافصلِ حضرت على عقبتاكتيك شيعيان، 

 شــيعياندســته از ايــن . كنــدحــل و فصــل را روی جامعــۀ شــيعه   سياســى و اجتمــاعى پــيش
د و كردن پوشِ شيعه مطرح مى را در تن) مرجئه (=مخالفانشان را و اعتقاد ترين انگاره  اساسى

  . ملقب شده بودند» مرجئۀ شيعه«به 7به تعبير دقيق امام صادق، رو از همين
پـای  7خلافـت حضـرت علـى ۀاعتقاد به مسئل دركه نبايد بودندرسيده  باوربه اين آنها 

سـهم نداشـتن در همچـون ، شـيعه ۀمشـكلات جامعـ، و حساسيت نشان داد تا در عمل فشرد
و خلافـت  ۀمسـئل ،بـدين ترتيـب. دشـوحـل و فصـل ، ...بـودن و در اقليتحكومت سياسى، 

را از دسـت  داين دسته از شيعيان كوفه جايگاه خو و ضمير در ذهن 7حضرت علىامامت 
، 7طالب بن ابى على مياناعتقادی  ۀدر منازعجا انجاميد كه برخى از ايشان  كار به آنداد و 

و خلافـت آنهـا را نيـز  ابوبكر و عمر، با اذعـان بـه برتـری حضـرتش بـر دو خليفـه، ولايـت
  . پذيرفتند مى

و  7ارجائى كه از اساس بر سـر مسـئلۀ حضـرت علـىباری، اين ادعا بدين معناست كه 
برخـى شـيعيان بـه  ميـانعثمان در مدينه و در بين اهل سنت به وجود آمـده بـود، اينـك در 

جريـانى ابوبكر و عمر مطرح شد و عمـلاً ، 7و در باب على تسری داده شد  های پيش دوره



48  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
67  ،

يز
اي

پ
 

13
91

  

يت لفضـا بـه احقيـت و هرچنـدجريـانى كـه  نشـاند،با عنوان مرجئۀ شيعه را به منصـه ظهـور 
ورزيـد و خلافـت  در امـر خلافـت ايشـان كوتـاهى مى اذعان داشـت، امـا 7حضرت على

  . شمرد شيخين را مشروع مى
غوی ارتباط با معنای ل اين گروه به مرجئۀ شيعه، نه بى مگذارینا بنابراين، روشن است كه

وجـه بـا كاررفـتِ  ارجاء بود و نه نامرتبط با داستان پيدايى ارجاء در عرصۀ سياست، و نـه بى
گفته دربار� جريان مرجئۀ شيعه، هنگامى قابل  اما فرضيۀ پيش. اصطلاحِ مرجئه در لسان شيعه

رو، بايسته است نشان داده شـود  از اين. توجه خواهد بود كه شواهد تاريخى آن را تأييد كند
 همنسبت به كه  يكسان داشتند ياهمگون  یِ فكر هاى يشگراكه گروهى در كوفه بودند كه 

در . داده بودنـدسـامان ای را  به هم پيوسـته ىارتباط یها و شبكه كردند ىاحساس وابستگى م
ادامه تلاش شده است همين دو خصيصه را ميان برخى از شيعيان كوفه واكاوی كرده و ربط 

  . ديگر به تصوير كشيده شود و نسبت فكری آنان با يك

  شيعه و بتريه همرجئ 

 -ق 121در سـال  -در كوفـه  7الحسـين بن بن علـى قيام زيـد آشكار شدنبا  بنا به نقل تاريخ
بدو گرويدند، اما آنگاه كه در كنار او برخى سـنيان وصايت  ۀادیِ قائل به انديشاعتق شيعيانِ 

خلفـا برائـت تـا از خواسـتند   اوبرای همراهى زيد از و هواداران تفكر ارجاء شيعى را ديدند 
؛ 491: 5، ج1403طبـری، ( شـداز جانب ايشان طـرد رو  او از اين امر سرپيچيد و از همين ، امادجوي

و  7شـيعيان اعتقـادی كوفـه، مسـئلۀ علـى ۀمسـئلكه فراموش نكنيم ). 391-390: 5، ج1413ذهبى، 
 ـسـنى چه شيعه و چه  ـفيان ون كوعثمان نبود؛ چ  7طالـب بن ابى عمـدتاً بـر برتـری علـى ـ

بـر  7طالب بن ابى آنان بحث برتری و احقيت على ۀندا بودند، بلكه مسئل نسبت به عثمان هم
انگـار� سياسـى  ۀكوفـه بـر پايـسـنى از سوی ديگر محـدثان و فقيهـان  اما. ابوبكر و عمر بود

جـا در كوفـه  حمايت از زيـد تـا آن. ی دادند اميه، به نفع زيد رأ خويش مبنى بر مبارزه با بنى
به غير از شيعيان اعتقادیِ اهل برائت، عموم متشيعان كوفه با زيد اعلام در انتها كه  رشد كرد

  ). 159: 2، ج1966ر، النشا: نك( همراهى كردند
آنچه قابـل توجـه اسـت هـواداری مرجئـۀ شـيعه از زيـد اسـت، ايـن گـروه نيـز از جملـه 

قيـام بسـا  چه. هايى بود كه بر پايۀ اعتقاد خويش، از قيام زيد عليه بنى اميه استقبال نمود گروه
او را در  راهكسانى كه پس از زيـد  ه باشد تامحدثان و فقيهان كوفه، سبب شد ۀزيد با پشتوان
محـدثان و فقيهـان سـنى ، بيش از همه برخاسـته از درون يـا هـواداران )زيديه (=پى گرفتند 

بكر وكوفه به امامت ابسنى جريان محدثان و فقيهان جريان مرجئۀ شيعه باشند؛ چون كوفه و 
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و  داد حضرت را تـرجيح مـىآن  7 علىحضرت اما در نزاع ميان عثمان و ، ل بودئو عمر قا
اذعان داشت، اما خلافـت خلفـای 7مرجئۀ شيعه به احقيت و افضليت حضرت علىجريان 

  . پذيرفت نخستين را هم مى
برخـى از بـار� رق و مقـالاتِ شـيعى درفِ كتب شاهد اين ادعا، اعتقادی است كه صاحبان 

پذيرش خلافت ابوبكر و عمر همراه با اعتقاد  برای مثال، نوبختى. اند زيدی نقل كردهشيعيان 
 ، بـرای تمـامىكه پيشتر نشانِ مفهومى مرجئۀ شيعه معرفى شدرا  7حقيت حضرت علىبه ا

های نوشته شده در  ديگركتاب. )57و13: 1404نوبختى، ( كرده استاصحاب جريان بتُريه گزارش 
؛ 44: 1428بغـدادی، (اند  های زيديـه دانسـته باب فرق و مذاهب هم عموماً بتُريـه را يكـى از فرقـه

آورد كـه بتُريـه نيـز  اين معرفى در نخستين گام اين تلقـى را بـه وجـود مـى). 142: تا بىشهرستانى، 
های زيديه پس از حادثۀ زيد و در هواداری از او سامان يافتـه اسـت، امـا  همچون ديگر فرقه

زيـد در كوفـه حضـور  ۀاز حادثـ پـيش بتُريـهدهد كه جريان فكری  شواهد ديگری نشان مى
  : اشعری قمى نوشته استبن عبدااللهّٰ  سعد. اند داشتهفكری 

بن  بـن علـى بتريـّه و جاروديـّه، مـذهب زيـد هدو فرق ،از پيشينيانِ در فرقه بتريه
های زيديـّه از  على را پذيرفتند و ديگر دسـته بن بن حسن حسين و زيدبن حسن
  ). 21-20: 1404؛ نوبختى، 18: 1361اشعری قمى، (ايشان منشعب شدند 

ُ نويسان شيعه،  و مذاهبگويى در معرفى فرق  پـس از  حضـور دارنـد وتريهّ پيش از قيام زيد ب
روايـت سـدير در . نده باشـكه پس از زيد به وجـود آمـد نه آن، پذيرند مىمذهب زيد را او، 

در مجلسـى كـه  ين نفـر از شـيعيانبنا به نقـل كشّـى چنـد. شاهدی بر اين مطلب استكشّى 
كـه مـا عـرض كردنـد  7جعفر صـادقامام به زيدبن على نيز در آن مجلس حضور داشت 

سـپس . جـوييم دانيم و از دشـمنان ايشـان تبـری مى را ولى خود مى :على، حسن و حسين
در اين هنگـام . شناسيم و از دشمنانشان بيزاريم گفتند همچنين ابوبكر و عمر را ولى خود مى

بـر  1»!...ان بريـده بـادت جوييد؟ ريشـه تبری مى 3آيا از فاطمه«: رو به آنان كرد و گفت  زيد
ُ «پايه گزارش كشّى از آن زمان ايشان  البتـه، وجـوه  .)236: تـا بىطوسـى،  شـيخ( ناميـده شـدند» تريهب

بن عبدااللهّٰ همگام با نقـل سـدير،  سعد 2.گذاری اين جريان نقل شده است ديگری نيز برای نام
                                                         

 پيشـواي  را حسـين  بن علي زيديه، زيدبن فرق ديگر چون نيز لازم است كه اينان و دقت در اين نكته توجه. 1
 دادة اين بسا اصل رو، چه دانستند، از اين  مي3فاطمه حضرت و 7علي فرزندان خاص را امامت و خود

 . ترديد و تأمل باشد محل تاريخي

 .)45  :4، ج1385مسـعودی، : نك( دانسته است كثير نواء ابَترَ، لقب به منسوب را ابَترَيه مسعودي نماند كه ناگفته. 2
← 
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خواننـد، امـا  مى فرا7طالـب ابىبن  كند كه مردم را به دوستى على بتريه را كسانى معرفى مى
). 57: 1404نـوبختى، ؛ 74-73: 1361اشـعری قمـى، (آميزنـد  امامت او را با ولايت ابوبكر و عمر درهم مى

انگاشتند، بـا  را افضل مردم مى7گروهى از بتُريهّ، حضرت علىكه است   نوبختى نيز آورده
  ). 21-20: 1404ختى، نوب(دانستند  درست مى نيزهمه خلافت ابوبكر و عمر را  اين

ای اسـت كـه  ترين اعتقـاد جريـان بتريـه، انگـاره شـود اساسـى طور كه ملاحظـه مى همان
ايـن دو اگـر وجـه نيسـت  بـىبنابراين، ؛ شده استلحاظ مفهومى برای مرجئۀ شيعه ترسيم  به

برخى از بزرگان اين جريان، در ادامه خواهيم ديد كه ضمن اينبدانيم،  يگانهگروه را مصداقاً 
اين معرفى البته دور از معنـای دو واژ� . اند هم شناسانده شده» مرجئى«در منابع شيعى با لقب 

كه هماهنگ بـا 7تأخير انداختن در حق ولايت علىبسا  بتريه و مرجئۀ شيعه هم نيست؛ چه
اشد كه برخاسته از معنای ارجاء است، مضمونى مشابه با تمام نكردن ادای حق ايشان داشته ب

  . واژه بتريه است
 ـى رقّ   جرير  بن  سليمانشدن اعتقاد مرجئۀ شيعه به دست  جالب توجه ديگر تئوريزه  نكته  ـ

بن  لىدر نظر او، ع). 160-159: 1، جتا بى؛ شهرستانى، 17: 1404نوبختى، (است  - زيديه سليمانيه ۀرئيس فرق
ــب ابى ــد و از مرجعيــت علمــى در جامعــه  ديگرانافضــل از  :و ديگــر ائمــه 7طال ان

 ايـن از. برخوردارند؛ اما در باب امر خلافت و امامت، انتخاب و اختيـار مـردم حـاكم اسـت
، خلافت خلفا را صحيح مبنابر همين او . است شده ياد» مفضول امامت نظريۀ« عنوان با نظريه

خلافت و بر مصالح، امر  ناب، اما ستگرچه افضل از خلفا7على كرد كه مىدانسته و اذعان 
). 195: 2، ج1966؛ النشار، 34: 1428؛ بغدادی، 137: 1، ج1369ی، اشعر(ده است كرواگذار  دو را به آنامامت 

ُ  ميان فرقهرو باشد كه در  نميه شايد ازو  دانسته  تريه بيش از همه به سليمانيه نزديكزيديه، ب
 - جاروديـه راگـروه و هـر دو  نكردنـديخين تبرّی از ش، اند؛ زيرا سليمانيه نيز بسان بتريه شده

  ). 17: 1374؛ اسفراينى، 24: 1428بغدادی، ( اند دانستهكافر  - كردند كه شيخين را تكفير مى
و ايـن گفتـار، قـول اقويـا و ... . «كـه : انـد در كتاب خـود آوردهبن عبدااللهّٰ  نوبختى و سعد

 بـن سـعيد عجلـى  اصـحاب هـارونو » هعجليـ«ای از اين ضـعفا  دسته 1؛»ضعفا از زيديه است
                                                                                                                            

→ 

: 1972حميـری، : نـك( مُغيرة بن سعيد به كثُيَرْ لقـب ابَتْـَر داده بـود است كه نشَوان حميری هم گزارش كرده
 او پيـروان  رو اين از و بوده نواء، ابَتراليد كه كثير داشته  مي ابراز ادريس ابن از نقل به نيز االله خويي آيت). 155 

 سـوي  از نـام  كه ايـن  نيست همه، بعيد اين با). 110  :14، ج1410: نـك() ابَتر جمع بترْ( اند  شده معروف بترْيه به
 . باشد شده داده ايشان به مخالفان

 . 86  :1404نوبختي،  ؛203 :1361اشعري قمي، : نك قوت، و ضعف معناي مورد در. 1
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ُ «هستند و دستۀ ديگر از ضعفاء زيديه نيز  بن   حسن، النواء اصحاب كثير اند كه نام گرفته» هتريب
الحداد  المقدام ثابت كهيل و ابى بن  بن عتيبة، سلمة  حكم، بن ابى حفصة  سالم، بن حى  صالح

جالـب آن . )74-73: 1361اشعری قمـى، ( هستند... ودالجار اصحاب ابىاز زيديه، و اما اقوياء هستند 
اند  رسيده 7است كه اين افراد همان كسانى هستند كه در روايت سدير خدمت امام صادق

  ). 500: 2ج، تا بىطوسى،  شيخ( اند و از اعتقاد خويش پرده برداشته
اسـت؛ امـام راهبری فكری اين افراد در روايتى ديگر از زبان ابابصـير نيـز قابـل دريافـت 

دارند چه بسيار از گمراهانى كه به دسـت  پس از برشماری نام همين افراد ابراز مى7صادق
گروهـى «: كه دانستند  مصداق اين آيۀ شريفهگروه را  اين 7امام صادق. اينان گمراه شدند

ايـم، در حـالى كـه  به خدا و روز رستاخيز ايمـان آورده: گويند از مردم كسانى هستند كه مى
رو تلاش خواهد شـد معتقـدان بـه جريـان  از اين). 400: 3، ج1410، خويى: نك؛ 9:بقره(» ان ندارندايم

  . ارجاء شيعى، از درون اين گروه كاويده شوند

  شيعه همشاهير برجسته مرجئ 

ديگر رابطـۀ  دهد كه اكثـر آنـان بـا يـك نگاهى به اين افراد و روابط علمى آنان نشان مى نيم
گفتـه از جريـان ارجـاء  علمى و بعضاً استاد و شـاگردی دارنـد و جملگـى در مشخصـه پيش

های همگـون و  هايى كه هم ارتباط درون يك جريان و هم باور اند؛ ويژگى داستان شيعى هم
  . كند همسان را تأمين مى

  كثُيَرالنواء

 اسـماعيل بـن كثيـر يـا). )د( 411: 8، ج1404حجـر،  ابن( بن نافع النواء ابواسماعيل كثيربن اسماعيل
؛ بغـدادی، 136: 1، ج1369؛ اشـعری، 57و13: 1404نـوبختى، ( ملقب به كثيرالنـواء). 402: 3، ج1382ذهبى، ( النواء

 ،)161: 1، جتا بىشهرستانى، (او را كثيرالنوی . است). 78: 2، ج1408سمعانى؛ 241و233: تا بىطوسى،  ؛ شيخ24: 1428

 نيـز). 33: 1428بغـدادی، ( و الأبتـر). 208: 3، ج1385مسـعودی، ( كثيرالأبتـر ،)29: 1895خوارزمى، ( كثيرالنوّبى
او به طور دقيـق زمان تولد ). 411: 8، ج1404حجر،  ابن(كوفه بود   تيم از موالى قبيلۀ بنىاو . اند ناميده

ه و بـ). 328: 1، ج1424سـبحانى، ( در قيـد حيـات بـود ق135سـال  درانيم  د  نيست، امـا مـىمشخص 
را از معاصران امـام بـاقر و امـام  او. استاحتمال قوی در اواسط سده دوم هجرت درگذشته 

 ). 242-241و236: تا بىطوسى،  ؛ شيخ42 و 15: 1383برقى، ( اند بن على شمرده و زيد 8صادق

روايت و  اهلجز اينكه او از احوال و زندگانى كثيرالنواء اطلاع چندانى در دست نيست، 
 و از همـين حيـث مـورد توثيـق و تضـعيف قـرار گرفتـه اسـت). 13: 1404نـوبختى، ( حديث بوده 
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وحتـى او را   سـنت او را ثابـت قـدم در تشـيع دانسـته برخى منـابعِ اهل). 411: 8، ج1404حجـر،  ابن(
محمـد اما گويا او با امـام ). 411: 8، ج1404حجر،  ؛ ابن402: 3، ج1382ذهبى، ( اند راطى و غالى خواندهاف

، تـا بىطوسـى،  شيخ( كوشيده است مى حضرتامامت آن هايى داشته و در انكار  مخالفت 7باقر

سـنت  برخى منابع شيعى او را از اهـلهمين رويكرد او سبب شده تا كه  ای گونه به؛ ). 512: 2ج
با وجود اين، نام او در سلسـله اسـناد احاديـث شـيعى بـه چشـم ). 28: 2ج، 1403اردبيلى، ( بشمارند

الحــداد و ســالم  همــراه بــا ابومقــدام ثابت 7بــاقرمحمــد او در لســان امــام ). همــان( خــورد مى
ضـمن  7صادقجعفر و امام ). 509: 2ج، تا بىطوسى،  شيخ( كننده خوانده شده حفصه گمراه ابى بن 

ـــا ابو -بيـــزاری از او، وی را  ـــاور دانســـته و لعنشـــان  گـــو و بى دروغ -الجـــارود همـــراه ب ب
  ). 511 :همان( اند كرده

بـن سـعد عـوفى،  چنين از عبدااللهّٰ ابن مُليـل بجَلـى، عطيـة  هم و 8قينالنواء از صادِ  كثير
بـن  حيـى ي اسـود، أبوعقيـل  بـن أبى منصـور . بن نشر حمدانى نقل روايت كـرده اسـت محمد 

، محمـد  بن عيينة، شريك   بن متوكل، سفيان  بـن   بـن غـزوان، عبـدالرحمن  فضـيل  بـن  عبدااللهّٰ
، 1404حجـر،  ابـن( انـد از او نقل كردههايى  روايتبن احمد نيز  بن عثمان  عبدااللهّٰ مسعودی و أبان 

عثمـان  �دربـار، عمـرابوبكر و ضمن قبول خلافت النواء  كثير). 300: 4، ج1364طوسى،  ؛ شيخ368: 8ج
مـردم   افضـل7بر اين اعتقاد بود كه امـام علـى، در عين حال و كرده بودسكوت اختيار نيز 

در واقـع  -چنان كه پيش از اين اشاره شد -اين اعتقاد ). 9: 1404نوبختى، ( رسول خداستپس از 
  . ديآ حساب مى ترين انگاره مرجئۀ شيعه به مهم

  بن حى   حسن بن صالح

ابـن حـزم، ( مْـدانىه). همـان( بن حىّ  بن صالح  حسن ). 375: 6، ج1968ابن سعد، (ابوعبداللـه كوفى، 
ُ ) 112: 4، ج1404 مسعودی، (يحيى  بن صالح بن حسن را كه مسعودی وی). 496: 1، ج1382ذهبى، ( وریث
، 1424انى، سبح( حى ناميده است بن مسلم صالح بن بن ى او را حسنسبحانجعفر  و) 208: 3، ج1385

در حـال  ق168بـه دنيـا آمـده و در سـال  ق100در سـال او گزارش ابن نـديم  ۀبر پاي .)328: 1ج
 وفـات سال). 288: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن498: 1، ج1382؛ ذهبى، 227: 1386نديم،  ابن( گذشته است اختفاء در

 ذكـر هـم). 288: 2، ج1404حجـر،  ابن ؛498: 1، ج1382ذهبى، ( ق169 يا ،)375: 6، ج1968ابن سعد، ( ق167 را او
اسـت،  داشته سال63 يا62 مرگ در زمان كه باشد صحيح سعد ابن گفتۀ اگر ليكن. اند كرده

، بـن صـالح فرقه بتُريه بـه اعتبـارِ مرجعيـت فكـری حسـن. باشد ق105 يا 104 در بايد تولدش
منـابع اهـل سـنت، او بـه زهـد و تقـوا در ). 161: 1، جتا  بى شهرستانى،( است  نام گرفته نيز» صالحيه«

: 6، ج1968ابـن سـعد، ( اندكه اتقان، فقه، عبادت و زهد در او جمع شـده بـود ستوده شده و آورده
نيز همچون بن صالح  حسن ). 258: 8، ج1408سمعانى،  ؛172و92: 4، ج1404حزم،  ؛ ابن227: 1386نديم،  ؛ ابن375
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رو برخـى وی را ضـعيف و  از همـين). 13: 1404بختى، نـو( حديث بـودهروايت و اهل النواء،  كثير
تر بـوده  محـدث از همـه فاضـل هشتصـدو در ميـان اكه گفته شده  چناناند؛  ثقه دانسته رخىب

 ). 289-288: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن497: 1، ج1382؛ ذهبى، 375: 6، ج1968ابن سعد، ( است

ــابدر  اوهای  چنــد ديــدگاه هر ــوبكر، عمــر و عثمــان ســبب شــده  ب ــابع  تــاخلافــت اب من
كه حسـن، مـردی مبـارز و   دليل اين و از او نقل حديث كنند، اما به او را ستودهمسلك  سنى

امـام ای كـه بـه امامـت  عليه ستمگران بود و از شـركت در نمـاز جمعـه مسلحانهقائل به قيام 
تيـاط در برخـورد را بـرای خـويش اجتناب و اح ۀ، زمينكرد دوری مىشد  ستمگر برگزار مى
ذهبـى، ( داشـتند مـردم را از او بـر حـذر مىاهل سـنت،  بزرگان جا كه برخى فراهم آورد تا آن

در قيامش همراهى كـرد  بن زيد را عيسى بر مبنای باور به قيام مسلحانه، او ). 364-363: 7، ج1413
. دكردهى  طرفداری از او سازمانمردم را در ، شا و جدا از پنهانْ داشتِ عيسى در ميان طايفه

  ). 288: 2، ج1404حجر،  ابن؛ 408 و423: 1408ابوالفرج اصفهانى، ( دست به شمشير نبرد هرچند، خود
عبـاس بـود و مهـدی در دسـتگيری وی كوشـش فـراوان  حسـن، از مخالفـان خلفـای بنى

هـم در خانـه بـرادر  هنگامى كه كار بر عيسى تنگ شد، هر دو بـا). 375: 6، ج1968ابن سعد، ( كرد
تا عيسى درگذشـت و حسـن نيـز چنـد ). 408: 1408اصفهانى، ( حسن، على بن صالح، پنهان شدند

� زنـدگى و انگيـز� خليفـه شـيوايـن  دليـل). 420: همان( درود حيات گفتبماهى پس از عيسى 
 جلب ساز زمينهها، آرا و دعوت وی دانست كه از سويى  برای دستگيری او را بايد در انديشه

  . شد سبب بيم و نگرانى دستگاه خلافت مى، و از سوی ديگر7طالب خاندان على بن ابى
كه ايـن شـخص را  ضمن آنبن صالح است،  ذيل روايتى كه راوی آن حسن  طوسى شيخ

ــری مى ــدی بتُ ــل  زي ــروك العم ــد را مت ــتص او باش ــه مخ ــى ك ــر روايت ــد، ه ــمرده خوان ش
  ). 362: 4، ج1410، خويى؛ 408: 1، ج1364طوسى،  شيخ( است

بـن   و أبـان -در منـابع شـيعى -ربـه  بـن عبـد  و شـهاب 7 صـادق جعفـر از امـام او بيشتر
ــری،  أبى ــاش بص ــراهيمعي ــح اب ــى، أجل ــن مهــاجر بجل ــدی،   ب ــدااللهّٰ كن ــن عب ــن  ســماعيل اب ب

بـن بشـر أحمسـى، جـابر بـن  بشر بيـان  بن عامر بجلى، أبى بن سوار، بكير  عبدالرحمان، أشعث
بـن   بن عبـدالرحمان بن عيسى  بن دينار، عبدااللهّٰ  جعفى، صالح بن صالح بن حى، عبدااللهّٰ يزيد 
بن عجلان، منصـور بـن  بن عبدااللهّٰ سبيعى، محمد  إسحاق عمرو   ليلى، عمرو بن دينار، أبى أبى 

 روايت كرده استنقل  -سنت  در منابع اهل -بن كهيل  بن سعد عجلى و سلمة   معتمر، هارون
  1). ... و200، 182، 125، 80: 6؛ همان، ج409، 34: 5؛ همان، ج21: 4؛ همان، ج478: 3، ج1365 كلينى،(

                                                         
طوســي،  شـيخ ؛ 216 :9ج و 219، 176، 80 :8وج222 :7وج174 :6ج و313 :3، ج1364طوســي،  شـيخ : نـك . 1

← 
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بـن محبـوب بـه دسـت مـا   بيشتر روايات منقول از وی در كتب شيعه نيز از طريـق حسـن
انـد  سنت از او نقل روايت كرده اما راويانى كه در منابع اهل). 362: 4، ج1410، خويى( رسيده است

بـن جـراح، يحيـى  بن مقدام، وكيع  بن حى، مصعب  بن صالح  برادرش على ، چونهم  كسانى
المـزی، ( هسـتند بـن يـونس االلهّٰ  بـن عبـد  بن آدم، يحيى بن أبى بكير، يونس بـن أرقـم و أحمـد

  ). 180: 6ج ،1406
مسلك خويش، بر اين باور بـود كـه  كيشان مرجئى بن صالح نيز همسان با ديگر هم حسن 

كـه افضـل بـه چنـين  بـه شـرط آن، جود افضل، مفضول بر كرسى امامت بنشـيندرواست با و
دانسـت و بـا  خلافت ابوبكر و عمـر را صـحيح مى او بر همين مبنا. امامتى رضايت داده باشد
خـود از امـامتش 7امـام علـى معتقـد بـود كـهدو،   بر آن 7على اقرار به افضليت حضرت

بـوده نيـز از اين فعلش خرسند و ده كردست شسته و بنابر مصالحى اين امر را به آنها واگذار 
  ). 34: 1428بغدادی، ؛ 137: 1، ج1369اشعری، ؛ 18 -17: 1361؛ اشعری قمى، 20: 1404نوبختى، ( است

  بن ابى حفصة سالم

: 7ج، 1390؛ همو، 254: 12ج و 374: 3ج، 1404حجر،  ابن( أبويونس يا) 500: 2ج، تا بى، طوسى شيخ( أبوالحسن
، معـروف بـه )500: 2ج، تـا بى، طوسـى شـيخ(عبيدة عجلى كـوفى / بن ابى حفصه ابن زياد سالم ) 224

). 115: 1415طوسـى،  شـيخ( بسـت ديده از جهان فـرو ق 137ر سال د. )15:  9، ج1410، خـويى( سالم تمار
از زادروز او ). 375: 3ج، 1404حجـر،  ابن( است كرده گزارش 140 حدود را او فوت سال حجر ابن

بن ذرّ  و از معاصـران عمـر). 374: همان( دانيم ابن عباس را ديده اما مى، اطلاعى در دست نيست
حجـر،  ابـن( اند سنت او را شـيعى مفـرط دانسـته منابع اهل). 110: 2ج، 1382ذهبى، ( بوده استمرجئى 

، طوسـى شـيخ( انـد خواندهمرجئى را  نيز اواما برخى از منابع شيعى ). 150 :1358، ی؛ طبـر374: 3ج، 1404
  ). 247: 1392حلى، ( اند او را زيدی و بتری معرفى كرده نيزبرخى ). 501: 2ج، تا بى

ن احـديث بـوده و بـه همـين جهـت رجاليـ ، اهل روايـت و ديگر نيز همچون دو تن سالم
). 500: 2ج، تا بىطوسى،  شيخ؛ 374: 3ج، 1404حجر،  ؛ ابن110: 2ج، 1382ذهبى، ( اند وثاقت او را به بحث نشسته

لعـن  و ب معرفـىاب و مكـذّ كـذّ  7الجارود در لسان امام صـادقواو همراه با كثيرالنواء وأب
در هر حال نام او در منـابع شـيعى در شـمار اصـحاب امـام ). 495: 2ج، تا بى، طوسى شيخ( است شده

، خــويى( آمــده كــه از ايشــان روايــت نقــل كــرده اســت :و امــام صــادقســجاد، امــام بــاقر 
  ). 15 :9ج ،1410

                                                                                                                            
→ 

ــدوق، 190، 161، 134، 2 :4، ج1363 ــي، 336 :4ج و 433، 147 :3، ج1404؛ صــ ؛ 361 :7، ج1413؛ ذهبــ
 . )179-178 :6، ج1406المزي، 
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بـن سـعيد، محمـد بـن فضـيل،  ينة، عبدااللهّٰ بـن مليـل، مبـارك يَ ابن عُ  سفيان ثوری، سفيان 
هايى از او  روايت بن اعينا  ةو زراربن حوشب  بن يونس، خلف  بن زياد، إسرائيل  عبدالواحد 
ــل كرده ــد  نق ــك(ان ــكث ابن: ن ــى، 39 و48: 8ج، 1407ر، ي ــيخ111و 110: 2ج، 1382؛ ذهب ــى،  ؛ ش ــا بىطوس   1.)5، 2ج، ت

حـازم  چنين وی از ابراهيم بن يزيد تيمى، جميع بن عمير تيمى، زاذان كنـدی، سـلمان أبى هم
كلثـوم،  اشجعى، عامر شعبى، عطية عوفى، محمد بن كعب قرظى، منذر بن يعلـى ثـوری، أبى

حجـر،  ؛ ابـن111: 2ج، 1382ذهبـى، ( بن حنفية روايـت كـرده اسـت بن محمد   ابراهيمسعيد بن جبير، 
داد  به قتل عثمان بوده و در طواف كعبه ندا مـىكه او راضى اند  آورده 2)374: 3ج و260: 2ج، 1404

: 2ج، 1382ذهبـى، ( !لبيك! هأمي بنىكنند�  ای هلاك ، لبيك! ) عثمان( نعثل ای كشند� ، لبيك كه
گيـرد؛  سرچشـمه مى ری اوتـَاين رضـايت از رويكـرد بَ آيد  به نظر مى). 435: 8ج، 1407؛ همـو، 110

نـوبختى، ( اند ناخوش بوده  زبير و عايشه دل، از عثمان و طلحه ، بتريهر گزارش نوبختىنا بب چون
و رسـيد 7صالح، خدمت امام صادق بن النواء و حسن گام با كثير سالم نيز هم). 20-21، 13: 1404

او مبنـى بـر  مرجئـى مضـمون اعتقـاد). 500: 2ج، تـا بىشـيخ طوسـى، ( اعتقاد خويش را بازگو نمـود
نيز  7ل اين دو و سپس مناقب حضرت علىيپذيرش ولايت ابوبكر و عمر و برشماری فضا

گرچه برخى از همـين ). 135: 10، ج1406؛ المـزّی، 110: 2ج، 1382ذهبى، ( است آمدهسنت  در منابع اهل
اما  ،)463: 7ج، 1407ذهبى، ( اند دانسته 8قينپذيری او از خلفا را بر پايه دستور صادِ  منابع، ولايت
، 175: 7ج، 1403أمين، ( است كرده  اند كه شيخين را تنقيص مى را از كسانى شمرده اوبرخى ديگر 

  ). 136: 10، ج1406؛ المزّی، 110: 2ج، 1382؛ ذهبى، 177

  بن عتيبة حكم

، 1413ذهبـى، ؛ همـان( ابوعبـدااللهّٰ  كه با كنيه )112: 1415شيخ طوسى، ( عتيبة كوفى بن  كمابومحمد ح
شناسـانده  هـم عنينه بن حكم نام و) 372: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن208: 5، ج1413ذهبى، (ابوعمر  و) 208: 5ج

 اسـتدرگذشـته  ق114در سـال بـوده و  نسوب به قبيله كندهم ،)177: 6، ج1410، خويى( شده است
اما ، تاريخ ولادت او معلوم نيست). 372: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن208: 5، ج1413؛ ذهبى، 112: 1415شيخ طوسى، (

 باشـد ق47بايد متولد حوالى سال  ،اند نخعى يكى دانسته رو كه زادروز وی را با ابراهيم از آن
؛ 372: 2، ج1404حجـر،  ابـن( اند دانسـته ق 50 ، هر چنـد برخـى او را متولـد سـال)208: 5، ج1413ذهبى، (

  ). 331: 6ج، 1968سعد،  ابن
                                                         

، 1404؛ ابـن حجــر،  435 :8و ج463 :7و ج 320 :6، ج1407، ي؛ ذهب ـ368 :2، ج1968ابـن ســعد،  : نيـز نـك  . 1
 . 134 :10، ج1406، ي؛ المز374ّ :3و ج 26 :10ج

؛ ذهبـي،  170 :1، ج1934، ياصـفهان  ؛ حافظ100 :1ج، 1403؛ طبري، 368 :2، ج1968ابن سعد، : و نيز نك. 2
 . 134 :10، ج1406؛ المزيّ، 192و184 :6ج، 1407
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شـمرده، و  :امـام سـجاد، امـام بـاقر و امـام صـادق يثِ دحـ او را از نـاقلانِ منابع شيعى 
 كشّـى). 233: 1348؛ كشّـى، 131، 112: 1415شـيخ طوسـى، ( انـد مذهبش را زيـدی بتـری گـزارش كرده

بيشتر منـابع  در مقابل،). 240، 209، 158، 142: 1348كشى، ( گونى در ذم او آورده است روايات گونه
از ابراهيم نخعى و ابوعامر شعبى، همتایِ پس ، و  سنت او را به فضل و تقوا ستوده رجالى اهل

ميزان روايـات و نـاقلان ). 331: 6ج، 1968ابن سعد، ( اند معرفى كرده، بن ابى سليمان در كوفه حماد
 از او آمـده متعـددی روايـات نيز شيعى در منابع. ين جايگاه استنيز گويای هم او حديث از

 - ديـدگاه او در برخـى مسـائل اعتقـادی بعيد نيسـت 1).330: 7ج، 270 و398: 1، ج1365كلينى، ( است
 جماعـت سـنىباعث شده باشـد كـه روايـات وی از سـوی  - همچون خلافت ابوبكر و عمر

  ). 496-495: 2ج، تا بىطوسى، شيخ (مقبول افتد 
. اسـتز پنجـاه نفـر نقـل روايـت كـرده از بـيش ا، :به غير از امام سجاد و صـادقيناو 

هـای همگـونى بـا وی  مهمترين اين افراد بر پايه گزارش ذهبـى افـرادی هسـتند كـه گرايش
بـن  صالح سـمان، زيـد  ابراهيم نخعى، ذر بن عبدااللهّٰ همدانى، ذكوان أبى: دارند؛ كسانى چون

جبير، شريح بن حارث قاضى، شهر بن حوشب، عامر شعبى، عبدااللهّٰ بن نـافع، أرقم، سعيد بن 
مجاهد بن جبر،  عباس، أبى رافع، عكرمة مولى ابن عبدالحميد بن عبدالرحمان، عبيدااللهّٰ بن أبى

جحيفـة  شـبيب، أبى مصعب بن سعد بن أبى وقاص، مقسم مولى ابـن عبـاس، ميمـون بـن أبى
يحيى بن جزار، يزيد بن شريك تيمى، عايشه بنت سعد بـن االلهّٰ سوائى صحابى،  بن عبد وهب 

درداء  ابن أبى  بلال ،)373-372: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن117: 1، ج1374؛ همو، 208: 5، ج1413ذهبى، ( أبى وقاص
  ). 279: 9، ج1409حرّ عاملى،  شيخ( ليلى انصاری ابن أبى و عبدالرحمن 

، أشعث   بن تغلب، أجلح أبان  چنين هم بن دينـار، خالدحـذاء،  بن سوار، حجاج  بن عبيدااللهّٰ
بـن عبـدااللهّٰ مسـعودی،  بن حسـين، أبوعبـدااللهّٰ شـقری، سـليمان أعمـش، عبـدالرحمان   سفيان

بن عمرو أوزاعى، أبوإسحاق عمرو بن عبدااللهّٰ سبيعى، قتادة بن دعامة، محمد بن  عبدالرحمان 
ذهبـى، ( دام، منصور بـن زاذان، أبوإسـرائيل ملائـى، أبوالحسـن كـوفىأسدی، مسعر بن ك قيس
حارث بن حصيرة أزدی، زكريا بـن  ،)373-372: 2، ج1404حجر،  ؛ ابن117: 1، ج1374؛ همو، 208: 5، ج1413

، زياد بن سوقة جريری، معاوية بن عمار دهنى و معاويـة بـن ميسـرة بـن شـريح  يحيى شعيری
  . اند نيز از او روايت نقل كرده 2). 167، 24: 7ج و 557: 3ج و 270، 389: 1ج و 509، 446: 6، ج1365كلينى، (

                                                         
، 1403صـدوق،   ؛ شـيخ 288 :4، ج1363؛ شـيخ طوسـي،   254، 174 :10، ج1364شـيخ طوسـي،   : و نيز نك. 1

  .... و 53 :29، ج1409حرّ عاملي،  ؛ شيخ137، 109 :4ج
ــك . 2 ــز ن ــي،  : و ني ــيخ طوس ــي،  378، 375 :5ج و254، 174 :10ج و 471 :7، ج1364ش ــيخ طوس ، 1363؛ ش

← 
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يث يا اهـلِ رأی دبه اين نكته خالى از لطف نيست كه بيشتر اين افراد از اصحاب ح توجه
همين حجم زياد از راويان  ۀپاي منابع رجالى نيز بر. های ارجائى دارند و يا گرايش دهكوفه بو

، 1371رازی، ؛ 218: 1417؛ حلى، 185: 1348كشى، ( اند به توثيق و تضعيف وی پرداختهو ناقلان حديث، 

امـا همـين ، دسـت نيسـت از باورهای حكم اطـلاع چنـدانى در). 331: 6ج، 1968؛ ابن سعد، 124: 3ج
ديگـر مرجئيـان خـدمت  صـالح وبن  النواء و حسـن وی در كنار كثيركه اندازه گزارش شده 

در كنـار  نخسـتين یپـذيری خلفـا ده و همگام بـا آنـان نسـبت بـه ولايتيرس 7امام صادق
  ). 496-495: 2ج، تا بىشيخ طوسى، ( ابراز عقيده نموده است 7پاسداشت فضائل على

  بن كهيل سَلمََة

كـه ). 298: 5ج، 1413بـى، ؛ ذه316: 11، ج1406المزّی، ( كهيل حضرمى تنعى كوفى بن أبويحيى سَلمََة
ديـده فروبسـته  ق121چشم به جهان گشوده و در سـال  ق47بر پايه گزارش فرزندش در سال 

الحـديث  سـنت وی را تـابعى، ثقـه و متقن منابع رجـالى اهل). 316: 11ج، تهذیب الTمال، المزّی( است
؛ 170: 4، ج1371 رازی،( هـای شـيعى وجـود داشـته اسـت در او گرايشكـه  اند گفته گاه دانسته و

سنت بـه او و نقـل روايـاتش  ميزان اعتماد راويان اهل). 298: 5ج، 1413؛ ذهبى، 316: 11، ج1406المزّی، 
). 316-315: 11، ج1406المـزّی، ( است كه در نگاه آنان وی فردی مورد قبول است آن خود گويای

و مـذموم در ) 360 و233 :1407نجاشـى، ( اما در منابع رجـالى شـيعه وی زيـدی بتـری، غيـر امـامى
  . شناسانده شده است  )241: 1348كشى، ( روايت

7توان أميرالمؤمنين ترين اشخاصى كه وی از آنها روايت كرده مى از مهم
هيثم بن  بىا، 1

: 7، ج1365همـو،  و 31: 8، ج1365كلينـى، ( ابن عبدالمطلب   تيهان، شهر بن حوشب و عبدااللهّٰ ابن عباس

بن سويد نخعـى، حسـن عرنـى، ذرّ بـن   ابراهيم). 298: 1، ج1365همـو،  و 331: 9ج و 225: 6ج و 412، 364
بـن   بـن أبـزى، عـامر شـعبى، عبـدااللهّٰ   عبدااللهّٰ همدانى، سعيد بن جبير، سعيد بـن عبـدالرحمان

ربـاح،  بن يزيد نخعى، عطـاء بـن أبى أوفى، عبدالرحمان  بن أبى بن أبزى، عبدااللهّٰ  عبدالرحمان 
  بـن حجـر خضـرمى، كريـب  بن قيس نخعى، علقمة بن وائـل  عباس، علقمة عكرمة مولى ابن

االلهّٰ  بـن عبـد جحيفة وهب  بن جبر مكى، أبى بن حصين، مجاهد   عباس، پدرش كهيل مولى ابن
                                                                                                                            

→ 

  423 :12ج و  75 :2، ج1409حـرّ عـاملي،    ؛ شيخ137، 109 :4، ج1403صدوق،  ؛ شيخ288 :4ج و 213 :2ج
 . ...؛ و53 :29ج و

، دو نفر با اسم مشترك هسـتند  ياداشته باشد  يتنقل روا 7 ياز امام عل يامكان دارد و ياآ كه ينا بارةدر. 1
  . 208 -207 :8ج، 1410خويي، : نك
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بـن عـوف و أبـى مالـك غفـاری را   سـلمة بـن عبـدالرحمان إدريس مرهبـى، أبى  سوائى، أبى
  . برد نام

عطيـة  ، مالـك بـن بكـر حضـرمى بن هرمز فارسـى، أبى ثابت از سويى ديگر كسانى چون 
  أجلح ،)... . و16: 3، ج1403صدوق،  ؛ شيخ225: 6، ج1364؛ شيخ طوسى، 298: 1ج و 412: 7، ج1365كلينى، ( أحسمى

بـن مسـروق ثـوری و  بن حـى، حمـاد بـن سـلمة، سـعيد  بـن صـالح بن عبدااللهّٰ كندی، حسـن 
ى، بـن حـ بن صـالح  بن حجاج، صالح  بن سعيد ثوری، سليمان أعمش، شعبة  فرزندش سفيان 

بــن  بــن عبـدااللهّٰ مســعودی، عبــدالملك  بــن عبـدااللهّٰ كنــدی، عبــدالرحمان  بــن أجلــح  عبـدااللهّٰ 
بن حبيـب ثمـار،  بن صالح، قاسم   بن حوشب، علاء بن حى، عوام  بن صالح  سليمان، على  أبى

بـن قـيس  بـن طريـف، منصـور بـن معتمـر، موسـى  سلمة بن كهيل، مسعر بن كـدام، مطـرف 
؛ ذهبى، 315 تا 313: 11، ج1406المزّی، ( اند از او نقل روايت كرده مة بن كهيلبن سل خضرمى و يحيى 

امـا از ، سنت به او با ديده قبول نگريسته شده است با اينكه در منابع رجالى اهل). 298: 5، ج1413
نيز از جمله كسـانى اسـت  ، اوهرروی به. های اعتقادی او چندان خبری در دست نيست باور

مشرف شـده و اعتقـاد خـويش  7محضر امام صادقبه كه همراه با ديگر همفكران خويش 
كـرده  ابـرازا ر 7امـام علـىاذعان به فضـائل مبنى بر پذيرش ولايت ابوبكر و عمر همراه با 

  ). 500: 2ج، تا بى، طوسى شيخ( است

  الحداد المقدام ثابت ابى

كه با ). 433: 1392حلى، ( عجل قدام العجلى كوفى، از وابستگان بنىبن هرمز فارسى أبوم ثابت
را از اصحاب  او). 398: 3، ج1410، خويى( هم شناسانده شده است الحذاء ثابتو  الحداد ثابتعناوين 

؛ حلـى، 173و129 و110: 1415شـيخ طوسـى، (  انـد آوردهشمار  به :امام سجاد، امام باقر و امام صادق
بن جبير   بن كهيل، سعيد اند كه از ايشان، جابر جعفى، سلمة  و آورده). 116: 1407نجاشى، ؛ 78: 1392

همچنين منصور بن المعتمر، عمرو بن أبى المقـدام و هشـام . المسيب روايت كرده است و ابن
: 5، ج1403 مجلسى،؛ 100: 8، ج1414بيهقى، ؛ 78: 1380ابن الغضائری، ( اند بن حكم نيز از او نقل روايت داشته 

بن كهيـل از افـرادی اسـت كـه مـورد خطـاب امـام  بن عتيبه و سلمة  وی در كنار حكم ). 237
تر  ، علمى موثـقذر كنيدمبنى بر آنكه در هر نقطه از گيتى كه گ ،قرار گرفته است 7صادق

او نيـز خـدمت ). 360: 1407نجاشـى، ( نخواهيد يافـت، رسد از آنچه از سوی جبرئيل به اهلش مى
سيده و باور خـود مبنـى بـر پـذيرش ولايـت ابـوبكر و عمـر همـراه بـا امـام ر 7م صادقاما

  ). 500: 2ج، تا بى، طوسى شيخ( را ابراز كرده است7على
اشـعری ( اند گفتـه را سـردمداران بتريـه شناسـانده نفـر پيش هفـت صاحبان فـرق و مـذاهب
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گذشت اينان همگى در اعتقاد به ولايت و ه ك  ناو چن). 500: 2ج، تا بىطوسى،  شيخ؛ 74و73: 1361 قمى،
  . ورزيدند كوتاهى مىای  گونه به 7امامت حضرت على

نيـز بـا  -انـد بوده 8امام باقر و صـادقكه غالباً از اصحاب و ياران  -البته، افراد ديگری 
  . شود ادامه به آنها اشاره مىدر ، كه اند شده ختهتری شناعنوان ب

كـه گويـا  -8از اصحاب امام باقر و امام صـادق - شامىأبوخزرج طلحةبن زيد نهدی 
 بتری دانسـته در رجال او را طوسى شيخ. وايت نقل كرده استر 7صادق جعفرامام تنها از 

، اما به كتابش اعتماد اند اما برخى ديگرگرچه او را عامى مذهب دانسته، )128: 1415شيخ طوسى، (
از ثـوير بـن غـيلان و 7عبـدااللهّٰ  او به غيـر از أبى. )165: 9، ج1410، خـويى؛ 463: 1392حلى، ( اند كرده

  . بن عثمان نيز حديث نقل كرده است بن ابراهيم و فضيل  غياث 
بـن معـروف،  بـن مهـزم، ابـراهيم كرخـى، صـفوان، عبـاس  چنين كسانى چون ابراهيم  هم

بن يحيى  بن عيسى، محمد بن سنان، محمد بن يحيى خثعمى، محمد بن مغيرة، عثمان  عبدااللهّٰ 
از وی در كتب شـيعه و سـنى . اند بن بكر از او روايت كرده خزاز، منصور بن حازم و موسى 
ــود دارد ــددی وج ــات متع ــن( رواي ــعد،  اب ــونعيم66: 3، ج1968س ــفهانى،  ؛ اب ــا بىاص ــى، 96: ت : 6، ج1365؛ كلين

  . 1 ).524 و303
 -8قاضى ری و از اصحاب امام باقر و صـادق - أبوعثمان عمروبن جميع أسدی بصری

وی را بتـری دانسـته  طوسـى شـيخ. )390: 1348كشّـى، ( شود كه به حديث او چندان توجهى نمى
و أبابصير ) 390: 1348، كشّـى؛ 142: 1415شيخ طوسى، ( عمرو بن قيس ماصر). 142: 1415شيخ طوسى، ( است

ــارث يوســف ــاقر - بن ح ــام ب ــحاب ام ــيخ ( -7از اص ــى، ش ــى؛ 150: 1415طوس ــ )390: 1348، كشّ ه ك
  . اند و ابن داوود هر دو را جزء بتريه شمرده طوسى شيخ

كـه در كتـب روايـى شـيعه از او روايـاتى 7عمروبن خالد واسطى، از اصحاب امام باقر
بـن علـى روايـت نقـل كـرده و از او  ، ابوهاشم رمانى و زيـد 7از امام باقر وی. وجود دارد

 ديگـراناسـحاق سـبيعى و  بـن عثمـان، ابى بـن علـوان، أبـان  بن سعيد اهوازی، حسين  حسين 
بن ابراهيم  ابومحمد غياث 2.)142: 1415شيخ طوسى، ( اند هبتری دانستنيز او را . اند حديث نقل كرده

 از تنهـا يـا ،)142: 1415شـيخ طوسـى، ( 8اقر و صـادقتميمى اسـدی بصـری از اصـحاب امـام بـ
                                                         

؛ شـيخ  337و333، 289، 268، 129، 126: 2؛ همـان، ج 373و216، 49و43-41 :1، ج1365كليني، : نيز نك. 1
 .... )و 310و298، 32 :2، ج1364طوسي، 

، 223، 251 :7، ج443-441،  342، 333 :1، ج1364طوســي،  ؛ شــيخ488 :1392علامــه حلــي، : نــك و نيــز. 2
 201 :1، ج1363طوســي،  ؛ شــيخ... . و 398 :6، ج92 :4، ج213و 211 :3، ج1365؛ كلينــي، ... .و 358و317

 . ... و 221و197، 142، 135، 65 :3، ج354و350و 215و  203و
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  ). جا همان( استشده شمرده  یكه بتر) 232-231: 13، ج1410، خويى( 7باقر امام اصحاب
 اسـتبـوده بتری ، طوسى بنا به نظر شيخ نيز، 8بن ربيع از ياران امام باقر و صادق قيس 

  ). 390: 1348، كشّى؛ 143: 1415شيخ طوسى، (
كه بنا بر نقلـى در زمـان رسـول خـدا بـه دنيـا آمـده و احتمـالاً -محمد بن زيد بن خطاب 

  ). ؛ 146: 1415شيخ طوسى، ( ده استشدر شمار بتريه ذكر  نيز -است بن خطاب  عمر زاده برادر
شـيخ (،  8أبوغياث منصوربن معتمر سلمى كوفى از اصحاب امام باقر و صادق /أبوعتاب

از اصـحاب امـام بـاقر و  و بن سليمان بجلى يا بلخى، صاحب تفسـير قاتلم و). 146: 1415طوسى، 
 روايـتبـن محبـوب نيـز از او  نقل روايت كـرده و حسـن  7كه از امام صادق-8صادق

: 8، ج1365؛ كلينـى، 390: 1348، كشّـى؛ 146: 1415شـيخ طوسـى، (  اند نيز از بتريه شماره شده - نموده است
  ). 174: 4، ج1404صدوق،  ؛ شيخ233

از وی . نيز بتری دانسته شده اسـتمحمد مسعدة بن صدقة عبدی  وأببنا به گزارش كشّى، 
و عدی بن حاتم روايت نقل  7عبدااللهّٰ وكه از أبشمرده شده  8اصحاب امام باقر و صادق

ن او را ابرخى از رجاليـ. اند كرده نقلحديث از او عبدااللهّٰ و هارون بن مسلم  كرده و جعفر بن
روايـات متعـددی وجـود  شـيعهاز او در كتب روايى ، هرچند، اند سنت دانسته اهل عامى و از

  1). 390: 1348كشّى، : نك(دارد 
از اصـحاب  - بن صهيب تميمى كليبى يربوعى بصری بكر عباد وأبهمچنين در نظر كشّى، 

از امـام  او. نيز از فرقۀ بتريه بوده است اند كه برخى او را عامى دانسته- 8امام باقر و صادق
و أحمد بن عيسى علـوی از او روايـت نقـل  كرده بن محبوب نقل روايت و حسن  7صادق
  ). 49: 1، ج1365؛ كلينى، 391: 1348، كشّى؛ 241: 1417حلى، ( است  كرده

   نتيجه

ظهـور و بـروز 7اصطلاحى است كه برای نخستين بار در فرمايش امام صـادق شيعه ۀمرجئ
هـای  انديشه در واكاوی و بـازخوانى ايـن گـروه، هريـك مسـيرمحققان تاريخ فكر و . يافت

بـدنام  یكه مفوضـه و غـلات بـرااند  برخى آن را تنها اتهامى دانسته. اند گوناگونى را پيموده
 ىانيعيشـرا  عهيشـ ۀاصـطلاح مرجئـبرخـى ديگـر . انـد كردن مخالفان خـود از آن بهـره برده

امـا ايـن . كننـد ىم ميترس مانيا �ريرج از داعمل را خا، مرجئه اهل سنت چونانكه  دانند مى
                                                         

 232،  226، 211 :7، ج198و177 :6، ج1364طوســي،  ؛ شــيخ139-135 :18، ج1410خــويي، : و نيــز نــك. 1
ــي، ... و 405و ، 258و 219، 168ف 121، 117، 2، ج405و 401، 60و 58-57،  54 :1، ج1365؛ كلينــــــــ

  . ... و 7 :3، ج102-113 :4، ج1363طوسي،  ؛ شيخ... و 316و  313، 298، 289، 101، 89 :5ج
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كوتـاهى  ۀكه بـه واسـط است يانىجر مرجئۀ شيعهنوشته نشان داد كه بر خلاف اين دو ايده، 
ايـن جريـان در . ندكرد يزكوفه متما يعىخود را از جامعه ش7ورزيدن در حق اميرالمؤمنين

پذيرد و عمـلاً بـرای  مى خلافت خلفای نخستين را هم،�7واقع با پذيرش افضليت امام على
چنين نشـان  هم. كند پوشى از اعتقاد شيعه ارائه مى تن پندار سنيان در مسئله امامت و خلافت، 

در اضافه اينكـه . اند داده شد كه اين گروه در مصادر و منابع با عنوان بتريه نيز شناسانده شده
. انـد تأييد نگريسـته نشـده به عنوان جريانى قابل قبول و مورداين گروه  :بيت روايات اهل

ای ما بين  اگر تمامى بتريه رديف يگانه: فرمايند در وصف اينان مى7امام صادق برای نمونه
: 6، ج1410، خـويى( مشرق تا مغرب تشكيل دهند، خداوند دنيا را به ايشان عزت نخواهد بخشـيد

  ). 399: 3ج و172
اگر چه ادعای تشيع دارند امـا بـه غيـر از منـابع معرفـى شـده در رسد اين دسته  به نظر مى

كننــد؛  ای غيـر دينـى نيـز دارنـد اسـتفاده مى های درسـى ديگـری كـه ســامانه ديـن، از حلقـه
شـرق و غـرب عـالم را ذيل عنوان اين افراد آمده است كـه  ارهاكه اين مضمون ب یا گونه به

 بيت رسيده است، علم صحيحى نخواهيد يافـت درنورديد، هرگز به جز آنچه از ناحيه ما اهل

نمايـد كـاركرد ايـن  آنچه بيش از هـر چيـز مهـم مىدر نهايت، ). 210: 8ج و173: 6، ج1410، خـويى(
  . است جريانيك بخش  ترين عنصر هويت مهمعنوان  گروه به
قـرار گرفـت امـا در طـول  مورد توجه پيدايىگرچه در ابتدای اين جريان رويكرد ! باری

امامـتِ «نظريـۀ هـا  ، بعـدرو مانـد؛ از ايـن باقى مىهم زمان نبايد بدون پشتوانه معرفتى و دينى 
مطرح گرديد تا اين خـلاء تئوريـك جبـران اين جريان  سردمداراناز سوی برخى » مفضول

از آن تئـوريزه شـد، امـا پـيش طـرح و ى بن جرير رقـّ نظريه اگرچه توسط سليمان اين . شود
به صـورت غيررسـمى بـه آن  كم دستو  داردالنواء  در انديشه بتُريه و از آن جمله كثيرريشه 

به عنـوان كـاركرد و دسـتاورد  -ۀ امامتِ مفضول نظري). 161: 1، جتـا بىشهرستانى، ( اند مند بودهباور
ه بـای سياسى در بـاب امامـت بـود كـه بسـتر ايـدئولوژيك آن،  فرضيه -شيعه  ۀجريان مرجئ

فقيهان و محدثان مرجئى كوفه، برای شيعيان فراهم آمد و عملاً رويـۀ اعتقـادی تفكـر  دست
البتـه، سرنوشـت . ن شـيعيان شـدميـاای در  ساز بروز چنين نظريه ارجاء در بافت شيعى، زمينه

، خود بحثى جداگانه طلب تاريخى اين جريان و تأثيراتى كه در اعتقادات شيعى داشته است
  .كند مى
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  نامه كتاب

، بـا حواشـى احمـد والنحـل والاهـواء الملـل فـ% الفصـل، )ق1404(حزم، على بن احمد  ابن .1
  . دار الكتب العلمية: شمس الدين، بيروت

نجف ، سيد محمد صادق آل بحرالعلوم: تحقيق وتقديم، الرجال، )ق1392( ىحل داوود ابن .2
  . منشورات رضى: قم و الحيدرية منشورات مطبعة: الأشرف

دار الفكر للطباعـة والنشـر : بيروت، على شيری: تحقيقتاریخ دمشق، ، )ق1415(عساكر بن ا .3
  . والتوزيع

االلهّٰ  ضـيف: ، درايـة و تحقيـق)ق1417( اخبـار البلـدانابن اسحاق همدانى، احمد بن محمد،  .4
  . جامعة ام القری: يحيى الزهرانى و مريزن سعيد عسيری، مكه

  . دارالكتب العلمية، الطبعة الثالثة: ، بيروتالبدایة والنهایة، )ق1407(ر يكث ابن .5
موسسة الكتـاب : محمدجواد مشكور، بيروت: ، تحقيقالمنیة والأمـل، )م1988(ابن مرتضى  .6

 . الثقافية

جامعـة : احمد محمد نورسيف، عربسـتان: تحقيق، تاریخ یح% بن معین، )ق1399(معين  ابن .7
 . الملك عبدالعزيز

  . اساطير: رضا تجدد، تهران: ، تحقيقالفهرست، )1386(نديم  ابن .8
  . دارالحديث: ، قمسيدمحمدرضا جلالى: تحقيق، رجال، )1380(الغضائری   ابن .9

، لمـيسشـيخ خليـل ا: ، تقديمتهذیب التهذیب، )ق1404( على بن حجرعسقلانى، احمد  بنا .10
 . دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت

ــــ  .11 ـــزان، )م1971 -ق1390(، )1382(ــــــــــــ ـــان المی ـــروتلس ـــى : ، بي ـــة الأعلم مؤسس
 . للمطبوعات

: بيــروت، إكـرام االلهّٰ إمـداد الحـق. د: تحقيـق، المنفعـة لیـتعج) تـا بى(، )1382(ــــــــــــــ  .12
 . دارالكتاب العربى

موسســة : احمــد حنفــى، بيــروت: ، تحقيــقمقاتــل الطــالبیین، )ق1408(ابــوالفرج اصــفهانى  .13
  . الاعلمى

ها و مـذاهب اسـلام% در سـه قـرن نخسـت  گرایش، )1382(رازی، احمد بن حمدان  ابوحاتم .14
  . دانشگاه اديان و مذاهب: ، قمهجری

 /دارالثقافـة: مغرب، فاروق حمادة: قدم له حققه و، کتاب الضعفاء، )تا بى(اصفهانى  ابونعيم .15
 . الدارالبيضاء

، الـرواة وازاحـة الاشـتباهات عـن الطـرق والاسـنادجـام<، )ق1403( حمـد بـن علـىاردبيلى، م .16
  . دارالاضواء: بيروت
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: محمـد زاهـد الكـوثری، قـاهره: ، تحقيقالتبصیر ف% الـدین، )ق1374( اسفراينى، ابوالمظفر .17
  . مكتبة المثنى: مكتبة الخانجى؛ بغداد

محمـد بــاقر : تحقيـق، والموازنـة یـارالمع، )ق1402( فر محمـد بـن عبـد االلهّٰ بـوجعى، ااسـكاف .١٨
  . محمودی، بيروت

محمـدجواد مشـكور، : ، تحقيـقالمقـالات و الفـرق، )1361(قمى، سعد بن عبـدااللهّٰ  اشعری .19
 . داراحياء التراث العربى: بيروت

: تصـحيح، تحقيـق و الاسـلامیین واخـتلاف المصـلینمقـالات، )ق1369(اشعری، ابوالحسن  .20
 . مكتبة النهضة المصرية: الدين عبدالحميد، قاهره محمد محيى

دار : بيـروت، حسـن أمـين: تحقيـق وتخـريج، أعیـان الشـیعة، )ق1403(محسـن  دين، سيأم .21
  . التعارف للمطبوعات

  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران، الرجال طبقات، )ق1383( احمد بن محمد بن خالدبرقى،  .22
: اكرم ضياء العمری، بغـداد: تحقيق، المعرفة والتاریخ، )ق1394(سفيان يعقوب بن بسوی، ال .23

 . مطبعة الارشاد

محمـد محيـى الـدين : ، تحقيـق و تصـحيحالفرق بـین الفـرق، )ق1428(بغدادی، عبدالقاهر  .24
  . مكتبة دار التراث: عبدالحميد، قاهره

محمد عبـدالقادر  :، تحقيقالTبری السنن، )ق1414( ابوبكر احمد بن حسين بن علىبيهقى،  .25
  . دارالباز: عطاء، مكة المكرمة

نظـر كـاظم  يـرز، %دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامدر » ابوحنيفـه«، )1372(پاكتچى، احمـد  .26
 . 5جى، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلام: تهرانی، بروجرد یموسو

 . عبدالسلام هارون، قاهره: ، تحقيقالبیان والتبیین، )ق1380(جاحظ، عمرو بن بحر  .27

سـازمان چــاپ و نشـر ســازمان : تهــران، تــاریخ تشـیع در ایـران، )1368(رسـول جعفريـان،  .28
 . تبليغات اسلامى

 . نشر خرم: ، قمها مرجئه؛ تاریخ و اندیشه، )1382و 1371(ـــــــــــــ  .29

 . دليل ما: ، ايران، قمیخ%مقالات تار، )1382و1380(ـــــــــــــ  .30

  . دار العلم للملايين: ، بيروتالصحاح، )ق1407(ر أحمد عبد الغفور العطاجوهری،  .31
 . انتشارات حكمت: ، تهرانمجموعه مقالات کلام اسلام%، )1390(جهانگيری، محسن  .32

 . ليدن المحروسة -بريل : چاپخانه، إصفهان أخبار ذکر، )م1934( ىاصفهان حافظ .33

مسـائل  وسایل الشیعه الـ% تحصـیل، )ق1409) (شيخ حر عاملى(  محمد بن حسنحرّ عاملى،  .34
 .  مؤسسة آل البيت عليهم السلام: قيحق؛ تالشریعة

جـواد : حقيـق، تالأقـوال خلاصـة، )ق1417) (حلـى علامه(مطهّر  يوسف بن بن حسن، حلىّ .35
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  . مؤسسة نشر الفقاه: ، قمقيومى
 . چا بى: كمال مصطفى، تهران: ، تحقيقالحورالعین، )م1972(حميری، ابوسعيد بن نشوان  .36

مكتـب : ، قـاهرهظاهرة الدرجاء ف% الفکر الاسـلام%، )ق1418(عبدالرحمن الحوالى، سفر بن  .37
 . الطيب

 . ، به كوشش فان فلوتن، ليدنمفاتیح العلوم، )م1895(خوارزمى، محمد بن احمد  .38

  . مركز نشر آثار شيعه: قم، معجم رجال الحدیث، )ق1410(ابوالقاسم ، خويى موسوی .39
 . دارالاحياء التراث العربى: ، بيروتالمعارف، )1970) (ابن قتيبه(دينوری، ابن قتيبه  .40

، عمر عبـد السـلام تـدمرى. د: تحقيق، تاریخ الإسلام، )ق1407(الدين محمد  ذهبى، شمس .41
 . دارالكتاب العربى: بيروت

دار : بيـروتعبدالرحمن بن يحيـى المعلمـى، : ، تحقيقتذکرة الحفاظ، )ق1374(ـــــــــــــ  .42
 . إحياء التراث العربى

حسـين : تحقيق، شعيب الأرنؤوط: ، إشراف وتخريجسیر اعلام النبلاء، )ق1413(ـــــــــــــ  .43
 . مؤسسة الرسالة: يروتد، بالأس
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  . للطباعة والنشر

مطبعـة : بيـروت، دار إحياء التراث العربـى، والتعدیل الجرح، )ق1371(رازی، ابن ابى حاتم  .45
 . الهند، بحيدر آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية

، فـرق تسـنن،  فرمانيان، مهـدیدر » پژوهشى در مرجئه«، )1386(رضازاده لنگرودی، رضا  .46
  .نشر اديان: قم

دارالجنـان : بيـروت، عبـدااللهّٰ عمـر البـارودی: تقـديم وتعليـقالانساب، ، )ق1408(سمعانى  .47
  . للطباعة والنشر والتوزيع

دار : بيـروت، يلانـىگمحمـد سـيد : تحقيـق، والنحل الملل، )بى تا(شهرستانى، عبدالكريم  .48
  . المعرفة

: ، قـمكبـر غفـاریاعلـى : تصـحيح وتعليـق، مـن لا یحضـره الفقیـه، )ق1404(صدوق  خيش .49
 .منشورات جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية

حـاج ميـرزا حسـن : تصـحيح و تعليـقبصـائرالدرجات، ، )ق1404(حسـن  بـن صفار، محمد .50
  . الاحمدی ةمطبع: كوچه باغى، تهران

ميـر : تصحيح وتعليق، اختیار معرفة الرجال، )تا بى) (طوسى  شيخ(، محمد بن الحسن طوسى .51
مؤسسة آل البيـت علـيهم السـلام لإحيـاء : ، قمسيد مهدی رجايى: تحقيق، داماد أسترابادی
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  عليهم السلام  بيت در روايات اهل» ارجاء«معنای 

  ::::بيت در روايات اهل »ارجاء«معنای 

  ∗∗∗∗المجيد اعتصامى  عبد

  چكيده

سياسـى و  ۀدر دو مرحلـ» ارجـاء« مسلمانان سد� اول و دوم، انديشـۀ ۀدر جامع
امری بـه روز  و وانهادن دو مرحله، تأخير كه در هر يافتبروز ظهور و كلامى 

در روايـات » مرجئـه«واژه . نهفتـه اسـت وندقيامت و يا واگذاری امری به خدا
اسـت كـه بـا حـذف  رفتـهكار  نيـز بـه 7و اميرالمـؤمنين 9منسوب به پيامبر

تـوان ادعـا كـرد كـه در كـلام آن دو بزرگـوار ايـن واژه  روايات ضعيف، مى
و در معنـايى  ؛»اصـحاب حـديث«يـا » و جماعـت سـنت اهل«اغلب در معنای 

 بيشـتربـه بعـد  7از امام بـاقر. شده است كار برده معنای مشهور بهمتفاوت با 
 و سـنت ارجاء نقـل شـده نيـز معنـای اهـل ۀمرجئه يا انديش بار�رواياتى كه در

جماعت يا اصحاب حديث در آنها اراده شده است و ديگـر روايـات موجـود 
در ايـن نوشـتار بـا . انـد ى لفظى به معانى ديگـر ارجـاء اشـاره كردههاي هنيبا قر

، معـانى قابـل اند نسـبت داده شـده :بيـت تى كه بـه اهـلروايا بيشتربررسى 
  . گيرد مورد بررسى قرار مى» ارجاء«يا » مرجئه« )اصطلاح(� برداشت از واژ

  ها   واژه كليد

  .و جماعت، مرجئه شيعه سنت مرجئه، ارجاء سياسى، ارجاء كلامى، اهل
                                                         

  ame1359@yahoo.com)          پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل ∗
 28/05/1392: تاريخ تأييد     1392/ 15/03: تاريخ پذيرش    

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و  - - - - علمىفصلنامه 

 1391 پاييز، سومشماره  هم،هفدسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 
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  مقدمه. 1

اشـاره شـده » رجـا«آن يعنـى  ۀبرد ريشـكار و بـه دهمـخير آأبه معنای ت» ارجاء« ها نامه لغت در
  1.شود كار برده مى به هم بدون همزهو كه هم با همزه  است

 دوممعنـايى اول و  ۀدو مرحل ،كه در واقع شهرت يافته» ارجاء«دو معنای اصطلاحى برای 
بحـث ارجـاء اول، رويكـردی سياسـى خاستگاه . مشهورند» ثانى«و » اولى«هستند و به ارجاء 

گـردد و در آن  مى ازبـا مخالفـان آن حضـرت بـ 7ريـان نـزاع اميرالمـؤمنيناست كه بـه ج
بـه ) مرجئه سياسـى(بودند و يك جبهه قائل به كفر طرفين نزاع  )خوارج(جريان، يك جبهه 

و از  2) 30-13: 1380، عطــوان ؛375: 13ج، 1995، عســاكر ابــن: نــك( قائــل بودنــد آن دو ميــانعــدم داوری 
  . تعبير شده است» مرجئه اولى«معتقدان به اين انديشۀ ارجاء به 

و طرفداران آن بـه  رفتگ ارجاء رنگ اعتقادی به خود، فكری فراگيراز اين جريان  پس
 ندســتدان  خــوارج عمــل را بـا ايمــان مســاوی، در ايـن مرحلــه. دشــدن مشــهور» مرجئـه ثــانى«
آنها  برابردر ى برخالبته كه ) 226 :1386 ،رضازاده لنگرودی ؛106: 1جتا،  بى، شهرستانىـ 156 :1430اشعری،  :نك(

اين بحـث كـه  درگرفتناز عمل جداست و با  موضع گرفتند و اعلام كردند كه ايمان كاملاً 
                                                         

ه و        مرجيه نيز هم با تشـديد مـي  . كار رفته و هم مرجي هم مرجيي به. 1 آيـد و هـم بـدون تشـديد؛ يعنـي مرجيـ
: نويسـد كـه   مـى   مجمـ< البحـرینطريحـى در  . )83: 1، ج1376؛ ابـن منظـور، 160: 1 ، ج1401زبيـدی، : نك( مرجيه

: توبـه(» ...وآخـرون مرجـون لامـراالله   «: به معناى تأخير است چنان كه خداى تعالى فرمـوده  در لغت » ارجاء«
بنـابر شـواهد قرآنـي ارجـاء بـه معنـاي تـأخير اسـت         : گويد نيز مي الزینةابوحاتم در . )133 :3طريحى، ج) (107

و هم در صورتي كه هم با همزه بيايد و هم بدون همزه، به معنـاي تـأخير    )106: توبه ؛111: ، اعراف51:احزاب(
اين ادعا اشتباه است؛ زيرا مرجئـي   :گويد او با معناي اميد داشتن براي لغت ارجاء مخالف است و مي. است

. )220: 1957، رازی( از ارجاء يرجئ و از باب افعال است، اما نرجو از ماده رجا يرجو و ثلاثي مجـرد اسـت   
كـار   نگاران مثل شهرستاني قائلند كه ارجاء افزون بر معناي تأخير به معناي اميد داشتن نيـز بـه   برخي از فرقه

الایمـان در كتـاب  7اي از زيد بن علي تواند جمله مؤيد قول او مي ).126: 1تا، ج شهرستانى، بى(شود  برده مي
؛ آنها براي »جون لكل صاحب الكبيره قدأوجب االله له النار الجنهير...«: گويد باشد كه مي )الرد عل% المرجئه(

: 1422سـالم عـزان، (» اي كه خداوند آتش را برآنها واجب كرده است، اميد به بهشت دارند هر صاحب كبيره
135 .( 

اء، گر اين مطلب است كه يكي از معاني ارج اميه سروده است نيز نمايان اشعاري كه ثابت قطنه در عصر بنى. 2
و عثمـان، امـر آنهـا را بـه خداونـد واگـذار        7مربوط به كساني است كه در اختلاف ميان حضرت علـي 

: گويـد  او در ابيـاتي مـي  . )97: 4، ج1381اصفهاني، (گويند  مي» ارجاء سياسي«كردند و در اصطلاح به آن  مي
ولست ادرى بحق ايـه  / يجزى على و عثمان بسعيها . شقا العصا وبعين االله ما شهدا/ اما على و عثمان فانهما «

شـوند   پـاداش داده مـى  . و عثمان، شق عصاى مسلمانان كردند و به ديد الاهى ننگريسـتند ) ع(وردا؛ اما على
  . »دانم كه كدام از آن دو بهترند ستى نمىو عثمان به كوشش خودشان و من برا) ع(على
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اين دسته از مرجئه . شد  رويكرد سياسى ارجاء كمرنگ، آيا ايمان با عمل ارتباط دارد يا خير
و گنـاه هـيچ  اسـت افىمسمّای ايمان، اقرار زبانى و يا اقرار قلبى كـ بر اين باور بودند كه در

جا دو معنای اصـطلاحى  بنابراين تا اين. )36-35: 1993ملطـى، : نك( ايمان ندارد برآوری  ثير زيانأت
 ميـاناخـتلاف  داوری در بـاببه تـأخير انـداختن  )الف: توان در نظر گرفت مى برای مرجئه
آن  ميـانعـدم داوری  ،ديگر بيانروز قيامت و به  تاو مخالفان آن حضرت  7اميرالمؤمنين

عـدم قضـاوت در مـورد ايمـان كسـى كـه  )؛ بحضرت و مخالفانش در حقانيـت و بطـلان
  . شدن به تأخير عمل از ايمانقائل ،ديگر بيانمرتكب كبيره شده است و به 

ظـاهر آن روايـات نشـان  كار رفتـه اسـت و بـه» مرجئـه«نيز واژه  :بيت در روايات اهل
 ،متفـاوت اسـت گفتـه پيش ارجاء با دو معنای مشـهور ۀدهد كه معانى اراده شده از انديش مى

از  ای پـارهتوان اين دو معنای مشهور را نيز در  لفظى مى های هنيموارد كه با قربرخى مگر در 
  . دكرروايات مشاهده 

عنـا و مفهـوم مرجئـه را در ادبيـات تواننـد م ای مى گونـه بررسى اين دسـته روايـات كـه به
مـا را تواند  نتيجه اين بررسى مى. موضوع اين نوشتار است ،نشان دهند :بيت گفتاری اهل

ن اصـحاب ميـاارجائى كه (ارجاء روايى  و همچنين تمايزنهادن ميان ارجاء ۀدر تحليل انديش
افزون بر ايـن كمـك ياری كند و در منابع تاريخى  ء مشهورو ارجا )ج بودهيرا :بيت اهل

ديگـر در انـد  ای منسـوب بـه گـرايش ارجاء گونه هايى كه به يا گروه افراد های كند تا انديشه
  . و بررسى شوندتحليل  تر و دقيق ، بهترهای كلامى پژوهش

: دهنـد ايـن بحـث را تشـكيل مىاساسـى چـارچوب  های برخـى پرسـشاست كه روشن 
مربوط به دورانـى اسـت تنها  )ارجاء ۀيا انديش(جئه مر بار�يا روايات وارده درآ نخست اينكه

نـد؟ بودگويى شـده  از پيش، در رواياتى پيش اينكهو يا واژه بر سر زبانها افتاده است كه اين 
شود كه تفكر ارجاء در دوران حيات ايشان بـه اوج  ، مربوط به دوران امامانى مىپرسش دوم

در كلام آن بزرگواران معنـا و  »مرجئه«آيا به بيان ديگر، پرسش اين است كه رسيده است و 
گون  گونـههای معنـايى  و شرايط مختلف، جامه ها قرينهداشته و يا به مقتضای ای  ويژهمفهوم 

  است؟تن كرده به 
 ، از جملـه اينكـهگفته داد های پيش پرسش بهشده  از پيش تعيينهای  توان برخى پاسخ مى

 حـدیدهد واژه مرجئه و تا  نشان مى 7لمؤمنينو اميرا 9بررسى روايات منسوب به پيامبر
اند و نيز ادعـا چنـين اسـت  گويى شده از تحقق خارجى، در روايات پيش  ارجاء پيش ۀانديش

و  سـنت بـه بعـد، مرجئـه را در معنـای اهـل 7كه اغلب روايات مربوط بـه عصـر امـام بـاقر
ن مخالفـان شـيعه رواج داشـت در ميـا در ای و ويـژه اند و معنـای خـاص كار برده جماعت به
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 ۀلفظـى، انديشـ های ا تكيـه بـر قرينـهبه جز رواياتى كه بـ 1؛روايات در نظر گرفته نشده است
  . دهند های متفاوت نشان مى ارجاء را به گونه

  ::::المؤمنين امير و پيامبر در روايات» مرجئه« و» ارجاء«واژه 

انـد كـه در  روايـاتى نقـل كرده 7المؤمنين و امير 9برخى منابع تاريخى و روايى از پيامبر
معنای ارجاء يـا صراحت  ى از اين روايات بهرخدر ب. استفاده شده است» مرجئه« �آنها از واژ

توان معنای مرجئه را  مى ها ينهديگر با در نظر گرفتن قر رخىولى در ب ،مرجئه بيان شده است
از   ايـاتى كـه مربـوط بـه پـيشو رو 9در مـورد روايـات منسـوب بـه پيـامبر. استظهار نمود

اين شبهه مطرح است كه چون در آن عصـر نـه تفكـری از  ،است 7حكومت اميرالمؤمنين
 نمايـد دور از ذهن مى ،بوده استبه اين لقب مشهور  ىن مسلمانان بوده و نه كسمياارجاء در 

سياسـى های  اسـتفاده سوء ۀكه شائب آن ويژهبه ، دنكه رواياتى نيز در اين زمينه صادر شده باش
اگـر ) 1370جعفريـان، : نـك( نيـز وجـود دارد -گيری انديشـه ارجـاء  در زمان اوج -از اين روايات 

توان ادعا كرد كه روی كار آمـدن واژه ارجـاء يـا  مى ،اصل صدور چنين رواياتى ثابت شود
پرآوازه شدن تفكر ارجاء  هرچند برجسته و بوده است 9ربوط به عصر پيامبر اكرممرجئه م

د نـده نشـان مىبرخـى شـواهد . نخست است �دوم سد ۀمربوط به نيم ـباشد هر معنا كه  هب ـ
. دكـرای را ثابـت  تـوان چنـين نظريـه مىبـاز هـم السند  روايات ضعيف برخىحتى با حذف 

و  9روايــات، معنــای مرجئــه را در كــلام پيـــامبراينــك بــا بررســى موضــوعى ايــن 
  2.كنيم جويى مى پى 7اميرالمؤمنين

  رواياتى كه مرجئه را به يهود تشبيه كرده اند

انـد كـه بـر  هكردنقـل  9يكسان از پيـامبر رواياتى با مضامينى تقريباً  سنت منابع شيعه و اهل
                                                         

و پس از  كه در ميان شيعه مشهور بوده، اشاره كرده است» مرجئه«به معناي رايج  الزینهابوحاتم رازي نيز در . 1
در ميان مردم مشـهور اسـت كـه مرجئـه نـام كسـاني       «: گويد مي اقوال مختلف دربارة اصطلاح مرجئه،  بيان

رود كـه   مـي  كـار  گونه كه تشـيع بـراي كسـاني بـه     دانند، همان مي7برتر از علي است كه ابوبكر و عمر را
پس ارجاء ويژگي تمام كسـاني اسـت كـه ابـوبكر وعمـر را از      . دهند مي را بر ابوبكر و عمر برتري7علي
 »داننـد  مـي  را مـؤخر از آن دو 7گوينـد كـه علـي    مـي  دانند و از اين جهت به آنها مرجئه مي برتر7علي

كـه بـه    است به ظاهر اسلامي ضد شيعية بنابراين مرجئه در اين معنا دربرگيرندة هر فرق. )262، 1957رازی، (
  . را نسبت به ديگران به تأخير بيندازد7هر نحو امر امامت اميرالمؤمنين

  . شود گفته، بررسي سندي روايات نيز لحاظ مي در اين بخش به جهت شبهه پيش. 2
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نسـبت  9روايى به پيـامبراين مشابهت در سه مضمون . دلالت دارند شباهت مرجئه به يهود
و ديگـری بـا  1»ل أمـة يهـود فيهـود هـذه الأمـة المرجئـةكل«: يكى با عبارت. داده شده است

: و عبـارت سـوم) 315: 1، ج1989ابـن منظـور، ؛ 137: 1، ج1424متقى هندی، (» يهود امتى المرجئة«: عبارت
روايـت اول  .)277، الـف1404، طوسـى(» ]الذين ضاهوا اليهود فى دينهم فقـالوا االلهّٰ أعلـم[المرجئة «

در  تنهـاروايت دوم نيز  2.ولى از جهت سند قابل خدشه است ،آمده نيزگرچه در منابع شيعه 
ايـن دو روايـت  ،بنابراين. است ديده نشدهشيعه  نخستيننقل شده و در منابع  سنت منابع اهل

ت كار برده شده اسـ به 9در كلام نبى »مرجئه« �كه واژباشند اين ادعا تواند شاهدی بر  نمى
تواند در مقام إخبـار از آينـده  مى ،و البته 3.روايت سوم از جهت سند قابل استناد استو تنها 

  4.در حيات خود مرجئه را درك كرده است - راوی اين روايت -عباس  چرا كه ابن ؛باشد
 هـای بانقل روايات در كت مهم و جالب است، آنچه تجدا از بحث صحت صدور رواي

تفكر يهود و  مياندهد كه وجه مشتركى  تاريخى است و محتوای اين دسته روايات نشان مى
                                                         

؛ سـياغي،  93: 1ج، 1381مؤيـدي،  : ؛ منابع زيديه264 :1957رازي، ؛ 51: 1347فضل بن شاذان، : منابع شيعه. 1
  .313: 3، ج1382؛ ذهبي، 262: 3، ج1409جرجاني، : ؛ منابع اهل سنت 524: 3تا، ج بي

اماميه اين روايـت   تنها منبع معتبري كه از شيعة. طرق نقل آن در منابع شيعه با منابع اهل سنت متفاوت است. 2
سـعيد بـن   . فضل بن شاذان است و او اين روايت را از سعيد بن جبير نقل كرده استالایضـاح ، را نقل كرده

جبير در منابع رجالي شيعه، در مجموع مدح شده است ولي معلوم نيست كه او اين روايت را از چه كسـي  
؛ 16: 3، ج1381حلـى، : نـك( زيسـته اسـت    يم7كند، در حالي كه سعيد بن جبير پس از امام سجاد نقل مي
خورد و ديگر منابع موجـود   و لذا اصل روايت در ديگر منابع اوليه اماميه به چشم نمي )82: 9، ج1413خويى، 

هـايي وارد   منابع اهل سنت نيز در سند اين روايت خدشـه . كنند نيز از فضل بن شاذان اين روايت را نقل مي
  .)313: 3ج ،1382ذهبى، . نك(اند  كرده

حمدويه وإبراهيم معا، عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عـن سـلام   : سند روايت. 3
و  195، )الف(1404طوسى، : ترجمه راويان: نك(رجل من أهل الطائف ] عن[بن سعيد، عن عبد االله بن عبدياليل 

  .)225و 139و 75: 1416؛ نجاشى، 128
: او از حاتم بن إسماعيل نقل كرده كه. روايات، روايت ديگري از سيوطي نقل شده استشبيه به اين دسته . 4

اي پسـر رسـول خـدا، كـدام يـك از مـا        بودم كه چند نفـر آمدنـد و گفتنـد     8من نزد جعفر بن محمد«
يكي ادعاي قدَري بودن كرد . حضرت فرمود آنچه براي شما آشكار است را بياوريد. كلامش اشتباه هست

روايتـي را  7به نقل از اميرالمـؤمنين 7در همين جريان امام صادق. گري مرجئي و ديگري خارجيو دي
. مرجئه و قدريـه : شود شفاعت من شامل حال دو دسته از امت من نمي: كند كه فرمود نقل مي 9از پيامبر

تند كـه  اند و مرجئه كسـاني هس ـ  گويند قدري در كار نيست و مجوس اين امت قدريه كساني هستند كه مي
ايـن   ).524: 3تـا، ج ؛ سياغى، بى362: 1424متقى هندی، (» اند ميان قول و عمل تفاوت قائلند و آنها يهود اين امت

  . روايت تنها در منابع اهل سنت ديده شده و در منابع اوليه شيعي نقل نشده است
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اشاره شده كه برای هر امتى گـرايش يـا  نخست،در روايت . مرجئه در نظر گرفته شده است
معنـايى نخسـتين . اسـت» مرجئـه« 9وجود دارد و يهود امت پيامبر» يهود«عنوان  اگروهى ب

معنـای  البتـه،مخالفت با دين در هـر امـت اسـت و  انديشۀ شود مىبادر متبه ذهن يهود از كه 
توضـيح يـا  نخستدر روايت . وجو كرد شده جست تر آن را بايد در ديگر روايات نقل دقيق

از  پـس 9روايـت دوم چنـين آمـده كـه پيـامبر ۀدر ادامـ ، اماباره نيامده است تبيينى در اين
ل الـذين ظلمـوا فبـدّ «: كنـد را تـلاوت مى قـرآناين آيه » يهود امتى المرجئة(: فرمودندكه  نآ

1غير الذى قيل لهم قولاً 
كـه  تـوان دريافـت مىجملـه  ايـن اين آيه به فزوده شدنبا ا) 59: بقره()

وجه مشترك يهود و مرجئـه تغييـر و دگرگـونى در ديـن و اقـوالى اسـت كـه در ديـن وارد 
  . است شده

شـيعه رواج  ميـانبيشـتر در  انـد، كه مرجئه بسـان يهود سخنهای اين  رسد رگه به نظر مى
نقـل  در منابع شـيعه تنهاگفته از ابن عباس كه  ؛ چرا كه غير از روايت پيشسنت داشته تا اهل

. در منابع شـيعه نقـل شـده اسـت 7از امام باقرنيز روايات ديگری  ، در اين زمينهشده است
 كند و در ايـن روايـت نيـز نقل مى 7صدوق از امام باقريكى از آنها روايتى است كه شيخ 

 كنـد مـى نقل 7ابوحاتم رازی نيز از امام باقر. )21 :1368صدوق، ( 2اند شدهبه يهود تشبيه  مرجئه
مرجئه هم ظاهر و هم باطن دين را تحريف كردند و آنان يهود اين امتند و همانا از يهـود  كه

  .)263: 1957، رازی( ترند با ما دشمن او نصار
شيعه وجـه تشـابه  ۀای باشد كه در جامع گونه با توجه به اين روايات، معنای مرجئه بايد به

گويد وجـه  مى) يهود امتى المرجئة(ابوحاتم در تفسير روايت اول . باشد روشنادعا شده نيز 
 9است كه مرجئه در مورد جانشين رسـول خـدا ، آنمرجئه به يهود در نظر رافضيان تشبيه

يهـود كـه در ميـان اهـل كتـاب از  ، همانندين كسانى بودند كه با او مخالفت كردندنخستاز 
كتاب تورات حذف  ازرا او ند و نام ورزيدنخستين كسانى بودند كه با آن حضرت مخالفت 

ای كـه روايـات موجـود در منـابع شـيعى نقـل  مرجئـهكه توان گفت  با اين تفسير مى. كردند
ايسـت كـه بـه  بـه معنـای گـروه يـا فرقـه ،ه به يهود تشبيه شده اسـتمرجئ هااند و در آن كرده

  . و ولايت او را نپذيرفتند هبرخاست 7مخالفت با اميرالمؤمنين
 »واژه«و معنای توان كاربرد  عباس مى با استناد به روايت ابنتنها در اين بحث  اينكهنتيجه 

  . نشان داد 9مرجئه را در كلام نبى
                                                         

  . پس كساني كه ظلم كردند تغيير دادند قولي را كه به آنها گفته شده بود. 1
 . »ما الليل بالليل ولا النهار بالنهار اشبه من المرجيه باليهوديه ولا من القدريه بالنصرانيه«. 2
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  اند ارج از اسلام يا بهشت معرفى كردهرواياتى كه مرجئه را خ

 ثـواب الاعمـال، ) 81، 1403صـدوق، ( خصـال مانند( اماميه های برخى كتابای از روايات در  دسته
نقــل  ســنت اهــلهای  همچنــين نوشــتهو   )39: 2ج، 1383، كراجكــى( کنزالفوائــدو ) 252، 1368صــدوق، (

هـای  هستند كه همچـون گروه 9پيامبرند بر اينكه گروهى از امت نك اند كه دلالت مى شده
. ی از اسلام ندارنـد و در آخـرت نيـز وارد بهشـت نخواهنـد شـدا و بهره انحرافى ديگر سهم

دو گـروه از « فرمودنـد 9رسول خـدا: چنين است آمده،مضمون روايتى كه در منابع شيعه 
  1.»مرجئه و قدريه: امت من سهمى از اسلام ندارند

عبـاس آن را در  نيـز نقـل شـده و بخـاری بـه واسـطه ابـن سـنت اين روايت در كتب اهل
نيز همين روايت نقـل شـده بـا ايـن  العمال کنزر د 2)133: 4، ج1407بخاری، ( آورده است کبیر تاریخ

چنـدين روايـت  ٣.های مرجئه و قدريه، اهل ارجاء و قدر آمده اسـت جای واژه تفاوت كه به
، اما اين روايات نقـل شـده از 4نقل شده است سنت اهل های ابشبيه به همين مضامين در كت

                                                         
رچـه  گ: نويسـنده. المرجئـة والقدريـة: صنفان من أمتى ليس لهما فى الاسلام نصـيب: 9قال رسول االله«. 1

روايـت   بـدالملك درعدم وثاقت عبدااللهّٰ بن عمر و نافع در روايـت خصـال و مجهـول بـودن مسـلمة بـن ع
هـا را بـه    هر يـك از روايـت   کنزالفوائدو نيز مجهول بودن عمر بن محمد بن يوسف در روايت  الاعمال ثواب

كند، ولي با در نظر گرفتن مجموع اين طـرق نقـل شـده و تأييـد      دار مي طور جداگانه از جهت سند خدشه
  . توان صدور اصل روايت مورد نظر را پذيرفت مضموني از ناحيه روايتي كه در ادامه خواهد آمد، مي

برخـي منـابع اهـل سـنت ايـن روايـت را ضـعيف        . »ليس لهما فى الإسلام سـهم القدريـة والمرجئـةصنفان «. 2
  .)386: 25، ج1406مزی،  :203 :9، ج1404عسقلانى، : نك(اند  شمرده

 .)136 :1، ج1424متقى هندی، ( »صنفان من امتى لا سهم لهما في الاسلام اهل القدر واهل الارجاء« .3

دو گروه از امت مـن هسـتند   «: فرمود  9كند كه رسول خدا هيثمى از أنس بن مالك نقل مي) 1: روايات. 4
هيثمـي،  (يكي قدريه و ديگري مرجئـه  : شوند شوند و داخل در بهشت نمي كه كنار حوض بر من وارد نمي

قدريه و : نقل شده است كه دو گروه از امت من سهمي از اسلام ندارند 9از پيامبر) 2؛ )207: 7، ج1407
متقـي هنـدي،   (از جهـاد بـا فـارس و ديلـم و روم بهتراسـت       ديگري مرجئه و جهاد عليه آنها در نزد من از

نقل شده است كه چهار گروه از امـت مـن سـهمي از اسـلام ندارنـد و       9از پيامبر) 3؛ )136: 1، ج1424
كند  كند و با آنها تكلم نمي رسد و خداوند به آنها نظر نمي شوند و شفاعت من به آنها نمي وارد بهشت نمي

ابـن عبـاس از   ) 4؛ )همـان(ناكيست؛ آنهـا مرجئـه، قدريـه، جهميـه و رافضـه هسـتند       و براي آنها عذاب درد
كند كه دو صنف از امت من هستند كه سهمي از اسـلام ندارنـد؛ مرجئـه و قدريـه، و در      نقل مي 9پيامبر

گويند ايمان قول بدون عمل اسـت   كساني كه مي: پاسخ به اين پرسش كه مرجئه چه كساني هستند، فرمود
شـود   گوينـد شـر مقـدر نمـي     كساني كه مـي : اسخ به اين پرسش كه قدريه چه كساني هستند، فرمودو در پ

همانـا امـت مـن امتـي اسـت كـه مـورد        «: نقل شده است كه فرمـود  9در روايتي از آن پيامبر) 5؛ )همان(
رحمت است و عذاب بر آنها نيست و عذاب آنها در همين دنياسـت مگـر دو گـروه از امـت مـن كـه وارد       
← 
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نت به مرجئـه س رويكرد منابع اهل تنهابرای ما قابل استناد نيستند و  9جهت استناد به پيامبر
  . دهند را نشان مى

ــه ،تأييــد ايــن روايــت مــورد بحــث در تــوان از روايتــى نقــل شــده از  لحــاظ محتــوا مى ب
در مقـام بيـان فضـائل  9ت كـه پيـامبر اكـرمروايـت چنـين اسـ. طاووس بهـره بـرد بن سيد

و مسـئله شـفاعت و اهميـت پـذيرش ولايـت آن حضـرت هسـت تـا اينكـه  7اميرالمؤمنين
مانند كه شفاعت شامل حـال  مى ند چه كسانى در جهنمپرس مى 9از پيامبر 7اميرالمؤمنين

اميـه و  بنى، حروريه، قدريه، همان مرجئهآنها : فرمايد مى در جواب 9پيامبر؟ شود نمىآنها 
، سـيدبن طـاووس(  اند كه با تو دشمنى دارند و اين پنج دسته از اسلام سهمى نبرده اند هايى ناصبى

  1. توان ضعيف شمرد نمى ين روايت را ازجهت سندا) 291، 1369
كه محل بحث اسـت ايـن اسـت كـه   نيز روايت پيش و 9لازمه پذيرش اين كلام پيامبر

هـايى چـون مرجئـه،  إخبار است و با اينكه در آن زمان گروهآن حضرت در مقام  گفته شود
ــا  ــوز نشــو و نمــوی ندارنــد، خبــر از دشــمنى آنهــا و مخالفــت آنهــا ب قدريــه و حروريــه هن

ولـى  ،طور دقيق معلـوم نشـده اسـت معنای مرجئه در اين روايت به. دهد مى 7اميرالمؤمنين
عـدم  ،ای مرجئـه در ايـن روايـتهـ  ويژگـىيكـى از ، طور كه از متن روايت برمى آيد همان

تـوان فهميـد  است و اگر در نام اين سه گروه دقت شـود مى 7پذيرش ولايت اميرالمؤمنين
ــه  ــه و حروري ــر از قدري ــه غي ــوارج(ك ــاقى) خ ــروه ب ــا گ ــران  تنه ــان و منك ــده از مخالف مان

و  سـنت اهـل«يـا همـان » اصـحاب حـديث«هـا،  در عصـر پيـدايش آن فرقـه7اميرالمؤمنين
 ـ كه در سطور آينده خواهد آمـد چنان ـهستند و » جماعت در بسـياری از شـيعه  ۀدر جامعـ ـ

  2.كار برده شده است مرجئه به همين معنا به موارد
 های اسـلامى از معنـای واقعـى اسـلام و وارد نشـدن در خارج شدن مرجئه و ديگـر فرقـه

نيز به چشم  :در روايات ديگر معصومين :بيت بهشت به علت عدم پذيرش ولايت اهل
                                                                                                                            

→ 

  . )135: همان( »شوند و آن دو مرجئه و قدريه هستند نمي بهشت
أحمد بن إدريس عن محمد بن أبي القاسم عن : سلسله راوياني كه در يكي از اسناد اين روايت وجود دارد. 1

محمد بن العباس بن علي بن مروان عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن حماد عن نصر بن 
  .)428، 262، 235، 268، 250، 67: 1416نجاشى، : ترتيب روايانبه : نك(مزاحم 

، 1425ابـن علـى يعلـى، (دانسـتند   نيز آمده كه خوارج همانند شيعه، اهل سنت را مرجئـه مـي   طبقات الحنابلهدر . 2
ين تواند به همان معناي عام، يعني تمامي مخـالف  به نظر نگارنده، مرجئه در اين دسته از روايات نمي. )33 :1ج

به بيان ديگـر بايـد ميـان    . كه معنا ندارد، نام قدريه يا نام چهار فرقه ديگر كنار آن ذكر شود شيعه باشد؛ چرا
  . جدا از هم قابل ذكر باشند ها تمايزي باشد كه مرجئه و ديگر فرقه
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امـام . باشـند  تواننـد مؤيـدی بـرای محتـوای روايـات پـيش خورد و ايـن روايـات نيـز مى مى
 اللهّٰ ا رسـول محمـداً و  هركس اقـرار نكنـد كـه لاالـه الا االلهّٰ « :فرمودندبه ابوحمزه ثمالى 7باقر

 كه من مرجئـه و قدريـه و حروريـه و كردابوحمزه به حضرت عرض  .»شود وارد بهشت نمى
پـس چـرا آنهـا وارد [كردنـد  مىى هـايرا ترك كردم در حالى كه آنهـا چنـين اقرار اميه بنى

در روز قيامت خداوند چنين  ؛تساين چنين ني :فرمودندامام در جواب او ] شوند؟ بهشت نمى
 تواننـد چنـين اقـرار كننـد شيعيان مـا نمى كند و هيچكس جز ما و اقراری را از آنها سلب مى

ديگـر آورده  ۀابوحمزه مرجئه را در كنار سـه فرقـ، در اين روايت. )72: 2، ج1410ابراهيم،  بن فرات(
مخـالف شـيعه  ۀتوان گفت معنای مرجئه در مراد گوينـده هـر فرقـ نمى است و از اين جهت

ذكركردن سـه گـروه ديگـر ، به مرجئه منسوب باشند، بوده است و اگر تمامى مخالفان شيعه
مرجئه در اين كلام و نيز مقصود امـام كه  ايد گفتب بدين جهت. در كنار مرجئه حشو است

  1.و جماعت يا همان اصحاب حديث است سنت اهل ،گونه روايات در اين

  رواياتى كه به انديشه مرجئه اشاره دارند

 ،كنـد وقتـى آن حضـرت مرجئـه را مـذمت مى 9ى از روايـات منسـوب بـه پيـامبررخدر ب
كسانى هستند كه «: فرمايد مرجئه چه كسانى هستند و ايشان در جواب مى پرسند مىمخاطبان 

  2.»قائلند ايمان، قول بدون عمل است
روايـت ذكـر شـده اسـت و نخسـت  ۀنيمـ تنهـا سنت ى ديگر از منابع اماميه يا اهلرخدر ب
 ۀنيمـ شـايداز اين جهت  3.شود معرفى مرجئه در آن مشاهده نمى بابدر  9از پيامبر پرسش

                                                         
و دستور دادنـد   اند در كنار مرجئه و قدريه، نام زيديه را نيز برده7ها ديده شده كه امام باقر در برخي نقل. 1

ايـن  . )198 :الـف1404طوسـى، ( نرويد و تنها به سوي ما بياييدها  يا فرقهها  كه به سمت هيچكدام از اين گروه
: 27و ج 2: 9، ج1381؛ حلـى، 203: 7و ج 125: 10، ج1413خـويى، : نـك( روايت به لحاظ سند داراي قوت اسـت 

باشد بـر ايـن مطلـب كـه مـراد از      اي  تواند قرينه مي مرجئهذكر نام زيديه در كنار . )139: 1416؛ نجاشى، 12و4
دهند و بـه   مي اهل سنت و جماعت است كه طبقه عام مخالفان شيعه را تشكيل، گونه روايات مرجئه در اين

  . هايي چون قدريه و خوارج و زيديه جدا هستند لحاظ عقيده كاملاً از فرقه
، 1424؛ متقـي هنـدي،    81: 1، ج1393دينـوري،  : غيراماميـه  كتب. 49: 1347فضل بن شاذان، : كتب اماميه. 2

يا رسول االلهّٰ : تنالهم شفاعتى لعنوا على لسان سبعين نبيا المرجئة والقدرية قيلصنفان من أمتي لا «. 136: 1ج
، قيـل: من القدرية؟ قال الـذين يقولـون   : ومـن المرجئـة؟ قـال: الذين يعملون المعاصى ويقولون هى مـن االلهّٰ

: تـا  ؛ شهرستاني، بـي 199: 1977؛ بغدادي، 83: 1983اسفرايني، : شبيه به اين مضمون. »قول بلا عملالإيمان 
  .524: 3تا، ج ؛ سياغي، بي9: 1، ج1423؛ محمد بن الحسن، 510: 1تا، ج مداعس، بي: ، منابع زيديه139

 .»جئة والقدريةالمر: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، أو لا يدخلون في شفاعتي«: متن روايت .3
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 بيشـتر. گرچه اصل روايت نيز سند معتبـری نـدارد ،ها به روايت اضافه شده باشد آن بعد دوم
و در منـابع اماميـه تنهـا منبـع اوليـه  اند و منابع زيديه ذكر شده سنت اين روايات در منابع اهل

شـاذان اسـت  بـن فضل الایضاحند باش  نقل كرده 9گونه مضمونى از پيامبر مشهوری كه اين
يا مجهولند و يا از عامه هستند و وثاقت همه  رخى راويان آنقابل دفاع نيست و بكه سند آن 

بـه نقـل از  ،شبيه به همين روايت سنت ى ديگر از منابع اهلرخدر ب 1.ثابت نشده است اويانر
 شـده اسـتنقـل  9از رسول خـدا 7و آن حضرت به نقل از اميرالمؤمنين 7امام صادق

  . كه سند چنين روايتى نيز قابل دفاع نيست) 524: 3، جتا بى سياغى،؛ 362 :1424متقى هندی، (
نسبت به هر معنـايى از مرجئـه،  سنت رويكرد منابع اهلكه يك نتيجه كلى بايد گفت  در

را به  9نسبت داده شده به پيامبر توانند روايات ذمّ  جا كه مى رويكردی منفى نيست و تا آن
اسـت كـه تـلاش  دليـل كننـد و بـه همـين تفسـير مى ـجدايى عمل از ايمان  ـارجاء كلامى 

ای معرفى كنند كه شامل روايـات  مرجئهزمر� هايى چون ابوحنيفه را از  كنند تا شخصيت مى
و  »ةمرجئـه السـن«هايى همچـون  لذا در بعضى از منابع برای ارجاء تقسيم بندی. مذموم نيستند

  .)158 :1425ابوزهره،  ؛164 :1، جتا بىشهرستانى، ( اند قائل شده »ةمرجئة البدع«

  رواياتى كه به عملكرد مرجئه اشاره كرده اند

عملكـرد مرجئـه و تـأثير افكـار آنهـا در ديـن  7روايات منسوب به اميرالمـؤمنين برخى در
دهد كه معنای ارجاء، معنايى ضد شيعى  گونه روايات نشان مى ظاهر اين. است نكوهش شده

  . معنايى عام دارد، در اين رواياتنيز است و مرجئه 
مرجئه در حالى كـه كـور هسـتند : كند كه فرمود نقل مى 7شيخ صدوق از اميرالمؤمنين

ای از غيـر امـت مـا  در آن موقـع عـده. شوند و امام آنها از خود آنها كورتر است محشور مى
شـود كـه  در جواب آنهـا گفتـه مى. بينيم را جز نابينايان نمى 9گويند كه ما امت محمد مى
اند و چـون  ساختند دگرگون شده اينها چون دين را دگرگون. نيستند 9ها از امت محمداين

ديگر از روايـات برخى در . )19 :1368صـدوق، ( 2اند دين را تغيير دادند به اين صورت تغيير كرده
                                                         

بر اين دلالت دارد كـه مرجئـه در كـلام فضـل بـن       الایضاحجدا از ضعف سند اين روايت، محتواي كتاب . 1
. )49: 1347فضل بن شاذان، : برای مشاهده سند روايت نك(كار رفته است  شاذان به معناي اهل سنت و جماعت به

وابن المبارك ووكيع وهشام وعلى بن عاصم عـن  يزيد التيمى ومن دونهما مثل سفيان الثورى : سند روايت
  :... قال 9رجالهم أن النبى

يقـالُ يحْشرُ المُْرْجئةُ عُمْياناً وإمامُهُمْ أعْمى فيقوُلُ بعْضُ منْ يراهُمْ منْ غير أمُّتنا ما نرى أمُّة مُحمّدٍ إلاّ عُمْياناً ف«. 2
سند اين روايت مرفوعـه اسـت، ولـي    . »فبدُّل بهمْ وغيرُوا فغيُر ما بهمْ لهُمْ ليسُوا منْ أمُّة مُحمّدٍ ص إنهُّمْ بدّلوُا 

← 
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از اينكه مرجئه  پيشهای شيعى را به فرزندان خود ياد دهيد  حتى دستور داده شده كه آموزه
نكته قابل توجه اين است كه اين سفارش هـم در روايتـى از . را بر آنها غلبه دهندتفكر خود 

، كلينى( 7صادق و هم در روايتى از امام) 614: 2، ج1403صدوق، ( نقل شده است 7اميرالمؤمنين
ايـن  پيش و پس ازمنسوب است آن حضرت  7در روايتى كه به اميرالمؤمنين. )47: 6ج، 1363

دهد  آداب واخلاق اسلامى هستند و ظاهر روايت نشان مى برخىدر مقام بيان رعايت  ،جمله
كـه افكـار و آداب آنهـا نيـز بـا  اند های مقابل شـيعه كه مراد از مرجئه دركلام حضرت، فرقه

دهـد كـه فرزنـدان  حضرت به شـيعيان خـود تـذكر مى رو، آن از همين شيعه متفاوت است و
  1.شيعى نگه بدارند ضد خود را از هجوم تفكرات

با توجه بـه اينكـه در كـلام  7شايد بتوان گفت محتوای روايت منسوب به اميرالمؤمنين
كـه از  پيشـينولى اين روايت و روايـت  ؛قابل توجه است ،شود نيز تكرار مى 7امام صادق

مرجئـه در كـلام  �توانند دليلى محكم برای اين ادعا باشند كه واژ نمى ،شيخ صدوق نقل شد
  . لحاظ سندی ضعيف هستند هر دو بهون كار برده شده است؛ چ به 7يرالمؤمنينام

  به بعد 7777امام باقر زماناز  ::::بيت معانى ارجاء در روايات اهل

در منابع تاريخى يا روايى ديده نشده است كـه  7تا دوران امام باقر 7از اميرالمؤمنين پس
از . نسـبت داده شـده باشـد :بيت اهلخانواده آن در رواياتى به  مرجئه يا كلمات هم �واژ
و امامان معصوم پـس  7امام باقروارده از مرجئه در روايات  �واژرو، در ادامه به بررسى  اين

  . از ايشان خواهيم پرداخت

  مرجئه به معنای اهل حديث

 ى چـونهای مهمـ از فرقـه رخـىغيـر از شـيعه ب8در دوران حيات امام باقر و امـام صـادق
وارج و اهل حديث تا حدودی حد و مرز عقايد و آراء آنها مشـخص شـده معتزله، قدريه، خ

                                                                                                                            
→ 

محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد و او از محمد بن يحيى العطار ايـن روايـت را   مرحوم صدوق آن را از 
رسـد،   اي كه سلسله اسناد آن به اين سه محدث مورد اعتمـاد مـي   نقل كرده است و معمولاً روايات مرفوعه

  . )250: 1416، ترجمه ابن وليد؛ نجاشى، 233: 1381حلى، : نك(اعتماد است قابل
سلسله سند كاملي يافت نشده است و روايـت منسـوب بـه    7سندي نسبت به روايت اميرالمؤمنين به لحاظ. 1

عن أحمـد   عدة من أصحابنا: سند اين روايت. در سلسله راويان آن اشخاصي مجهول هستند7امام صادق
عـن   )202 :1416نجاشـى، (عن محمد بن علي عن عمر بن عبـد العزيـز    )55: 1416نجاشى، (خالد بن محمد بن 

  ... .رجل، عن جميل بن دراج و غيره 
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به مرجئه نيـز بـه عنـوان  ميانمنابع تاريخى در اين برخى . اند در جامعه مسلمانان شناخته شده
 گفتـه پيشهای  اند و آن را در كنار ديگـر فرقـه صاحب انديشه نظر كرده مستقل و ۀيك فرق

البته از . )136و 53: 1جتـا،  بىشهرستانى، ؛ 182 :1386ناشى اكبر،  ؛15 :1361، ؛ همو25 :1430اشعری، : نك( اند آورده
 ـبه معنای واگذاری امری به خدا و يـا تـأخير عمـل از ايمـان  ـارجاء  ۀاين جهت كه انديش  ـ

، بـه سـمت خـود جلـب كنـد ،نام برده شده های هممكن بود طرفدارانى را در هر يك از فرق
شـاهد ايـن ادعـا . مسـتقل كلامـى ۀه عنوان يك تفكر نظر كرد نه يك فرقبايست به آن ب ىم

 ؛266 :1957، رازی( آيند های ديگر به حساب مى از پيروان فرقه كه انتساب ارجاء به كسانى است

 مرجئـه بـرای يـك گـروه كـاملاً  �در متون روايـى نيـز واژ. )162 :تا بىشهرستانى،  ؛108 :1430اشعری، 
افـراد همـراه بـا القـاب رخى ارجاء به ب ۀروايات، انديش رخىنشده و در بكار برده  مشخص به

مرجئـه بـدون ضـميمه  �واژ چه بسانسبت داده شده است و  ـمرجئى صغيرهمچون  -ديگری 
يكى از اين معانى كـه از روايـات قابـل . شدن به نسبتى ديگر در چند معنا استفاده شده باشد

هايى  فرقه است كه قسيم» اهل حديث«يا » و جماعت سنت اهل«همان معنای  ،برداشت است
توان مرجئه را در اين  مطلب مى به اين با توجه. آيد شمار مى بهچون قدريه، خوارج و معتزله 

 . حساب آورد ها به ای مستقل از ديگر فرقه معنا فرقه

 - :بيـت عـدم پـذيرش ولايـت اهـل افـزون بـر -اين دسته از مرجئه های  يكى ويژگى
 ، شـايدبنـابراين. اين دشمنى را نشان ندهنـد ،در ظاهر ، هرچندى با آن بزرگواران استدشمن

از مرجئان سياسـى يـا كلامـى نيـز وارد شـوند و بعضـى ديگـر  برخىدر اين گروه از مرجئه 
لازمـه انديشـه ارجـاء كلامـى يـا سياسـى، دشـمنى بـا كه توان گفت  نمى يعنى لزوماً  ؛خارج

آنهـا  ۀولـى همـ ،بودنـد :بيـت آنها در عقيده مخالف اهل ۀگرچه هم ؛است :بيت اهل
دهـد  باره شواهدی وجود دارد كه نشـان مى را نداشتند و در اين :بيت بنای دشمنى با اهل

در صـدد سـازش يـا  -مخالفت در عقيده  به رغم -از مرجئان سياسى يا كلامى كه تنى چند 
اهدی در روايـات نيـز وجـود دارد كـه شو. )1370، جعفريان: نك( بودند :بيت همكاری با اهل

گو بـا اصـحاب يـا شـيعيان خـود، مرجئـه را در معنـای  و در گفـت :دهد امامـان نشان مى
 های آنها يا انديشهها و  ويژگىبه گاه اند و  كار برده و جماعت يا اهل حديث نيز به سنت اهل
  . اند اشاره فرموده نيز

شـد و حضـرت در جـواب  پرسـيدهارتبـاط بـا مرجئـه  بـار�در 7از امام بـاقردر روايتى 
بيمـاران شهادت ادا كنيد و به عيـادت های آنها  در كنار جنازه، با آنها نماز بخوانيد: ندفرمود
چـرا كـه آنهـا هنگـامى كـه در  ؛ولى هنگامى كه مردند برای آنها استغفار نكنيد ،برويدآنها 
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ولى وقتـى از غيـر مـا بـرای آنهـا  ؛شود مى قلوبشان مشمئز ،شود مى نزدشان از ما سخن گفته
دهـد كـه  مـى ايـن روايـت نشـان. )362: 23، ج1403مجلسـى، ( 1شـوند مـى شود خوشـحال مى گفته
بيند كه با مرجئه از در سـازش وارد  مى به جهت مصالح اجتماعى و سياسى مصلحت7امام

دسـته از مرجئـه از طرفـى ديگـر ايـن . كنـد مـى شود و اين مسئله را به شيعيان خود سـفارش
دشمنى دارنـد و محبتشـان نسـبت بـه مخالفـان  :بيت كسانى هستند كه در باطنشان با اهل

  . ظاهر است ،كردند» ما غير«كه امام از آنها تعبير به  :بيت اهل
 ـبه بعد 7در دوران امام باقر ـ از اين دست رواياتى بيشتر مرجئـه را در خـود  �كـه واژ ـ

ايـن معنـا بيشـتر در مـواقعى . جماعت در آن اراده شده است و سنت دارند همين معنای اهل
مثـل ايـن . قدريه ذكـر شـود معتزله، حروريه و چونى يها ظهور دارد كه مرجئه در كنار فرقه

 های حروريـه و مرجئـه را در كنـار فرقـه 7نقل شده است و امام صادق کاف%روايتى كه در 
دهـد  قرار مى 7در مقابل شيعه اميرالمؤمنين برد و هر سه را قدريه به عنوان يك فرقه نام مى

 7ان علـىكـ«: فرمايـد سـه بـار بـا تأكيـد مى9از اقرار به وحدانيت و رسالت پيامبر پسو 
. )114: 8، ج1363كلينـى، (» حتى قالهـا ثلاثـاً ... وأولى الناس بالناس 9أفضل الناس بعد رسول االلهّٰ 

است كـه اگـر مرجئـه بـه معنـای تمـامى مخالفـان شـيعه بـود در كنـار  روشندر اين روايت 
دهد  ظاهر روايت نشان مى. شد و يا نيازی به ذكر اين دو فرقه نبود حروريه و قدريه ذكر نمى

ــان در  ــتراك آن مخالف ــيعه و اش ــان ش ــى مخالف ــام معرف ــام در مق ــه ام ــذيرنك ــت  فتنپ ولاي
يعنـى حروريـه (غالـب ايـن مخالفـان  ۀدو دسـتوقتى به  رو، از هميناست و  7اميرالمؤمنين

تــوان فهميـد كــه مــراد از مرجئــه در ايــن كــلام،  مى ،فرمايــد اشــاره مى )و قدريــه) خـوارج(
يا همان اهل حديث هستند كه تقريبا مسلك و عقايدشان از اين دو فرقه و حتى از  سنت اهل

بـر همـين  شده است وجماعت جدا  و سنت و خط اين سه فرقه از بدنه اهل 2معتزله جداست
نام مرجئـه بـر  ،كنند وقتى در مخالفان شيعه اين سه فرقه نام و نشان مشخصى پيدا مى اساس،

اند و اين قشر عموم مخالفان هستند كـه  شود كه از اين مخالفان باقى مانده كسانى منتسب مى
                                                         

محمـد بـن   : سلسـله روايـان  . اين روايت، سندي قابل پذيرش دارد وتقريباً سلسله راويان آن قابـل اعتمادنـد  . 1
عن إدريس بن زيـاد عـن حنـان بـن سـدير عـن أبيـه        ] جعفر بن محمد الحسنى[العباس، عن محمد الحسني 

  ). 65: 5و ج 20: 9، ج1413؛ خويى، 106و76و268: 1416نجاشى، : نك: ترجمه راويان() سدير بن حكيم(
ده و به جاي خوارج، معتزله در كنـار  آم7شبيه به مضمون همين روايت در روايت ديگري از امام صادق. 2

هـر سـه   (كند كه مشكل اصلي اين قـوم   اشاره مي 7اند و در اين روايت نيز امام قدريه و مرجئه ذكر شده
  ).216: 8، ج1363كلينى، (است  :نپذيرفتن ولايت اهل بيت) فرقه
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تمامى روايـات  در به همين جهت است كه تقريباً . های نام برده نيستند جزء هيچكدام از فرقه
شود كه عقايد قدريه، معتزلـه يـا خـوارج بـه ايـن دسـته از مرجئـه  مشاهده نمى ،بررسى شده

  . نسبت داده شود
جماعـت بـرای مرجئـه در كلمـات امـام  و سـنت معنـای اهـل ،روايـى های براساس قرينه

مرجئـه «: فرمايـد عبيـده مى بـن آن حضرت در روايتى به محمد. ه استرفتكار  نيز به 7رضا
ولـى  ،كننـد كسى را برای امامت نصب كردند كه اطاعتش مفترض نيسـت و از او تقليـد مى

كنيـد و بـه همـين  شما امامى را كه اطاعتش مفترض است نصب كرديد ولى از او تقليد نمى
مـراد  شـك، در ايـن روايـت بى. )70: 1، ج1363كلينـى، ( كننـد جهت آنها بيشتر از شما تقليـد مى

ها و افـراد فراوانـى بودنـد كـه در  چرا كه گروه ؛ه همه مخالفان شيعه نيستحضرت از مرجئ
رسد  بعيد به نظر مى افزون بر اين،. كردند عين مخالفت با شيعه با حاكم وقت نيز مخالفت مى

  . كار برد ، بهمخالفين شيعه حتى معتزله يا خوارج ۀمرجئه را برای هم �واژ 7كه امام
كار رفته  نيز به 7در كلام امام رضا سنت ی اهلامرجئه به معن كه اين ادعابر  شاهد ديگر

 ند و ايشـان درپرسـ مىن آخلقـت قـر ازروايت ياسر خادم اسـت كـه از آن حضـرت  ،است
همانـا قـرآن از آن . خداوند لعنت كند مرجئه را و لعنت كند ابوحنيفه را«: دنفرماي جواب مى

كنيم در  نطـق مـى زآن حيث كـه قرائـت وكنيم غيرمخلوق است و ا حيث كه با آن تكلم مى
  . )7: 1، ج1381عياشى، ( ]اين حيث مخلوق است و از[همان كلام و خبر و داستان است  ،واقع

كند يا خير،  ذكر مى 7ايست كه امام اينكه آيا ابوحنيفه در اين روايت جزء همين مرجئه
از  7اينكه مراد امامتنها دليل ما ا. نكتۀ قابل تأملى است و خارج از موضوع بحث اين مقاله

 ۀتواند اقوال اهل حديث در مسئل مى، و جماعت يا اهل حديث هستند سنت مرجئه همان اهل
گويـد آنهـا  در ذكر عقايد اهـل حـديث مىو  مقالات الاسـلامیین اشعری در. خلق قرآن باشد

مخلـوق  حتى در مورد لفظ قرآن نيـز نبايـد گفـت كـه معتقدند كه قرآن غيرمخلوق است و
گويد گروهى  ىهمچنين ماشعری ) 227: تا بىاشـعری،( است و نيز نبايد گفت كه غيرمخلوق است

مخلـوق  از اهل حديث معتقدند كه قرآن غيرمخلوق است و حتى قرائت و لفـظ آن نيـز غيـر
كه هر كدام از اين دو نظر، مخالف فرمايش  يابيم درمىبا دقت در اين اقوال . )431: همان( است
به تبيين ديدگاه حق خود  و اند كردهرا لعن  آنها 7است و به همين جهت امام 7رضا امام

  . پرداختندقرآن  دربار�

  مرجئه كلامى

كار  خـود نيـز بـه زمـانج در يمرجئه را در معنای كلامى را برخى رواياتدر  7امام صادق
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  . اند آنان نيز نكاتى فرمودههای  در مورد انديشه برده است و
اعتقاد مرجئـه در ايمـان  بار�در 7كه مردی از امام صادق كند مثال، كلينى نقل مىبرای 

و بـا  كـردن ايمـان و كفـر را مشـخص مياخوبى مرز  به پاسخآن حضرت در  وپرسيد و كفر 
در اين  7امام. )61: 2ج، 1363( 1ديكش های انحرافى مرجئه كلامى  اين تبيين خط بطلان بر ايده

مسلمانان معنا  ۀجامع در ميانج ي، مرجئه را در معنای كلامى راپرسشگو به مقتضای  و گفت
مرجئه اسـتفاده نفرمـوده اسـت ولـى از سـياق  �از واژ 7البته در اين روايت خود امام. كرد

ای اسـت كـه راوی  مرجئـه �توان فهميد كه آن حضرت در مقام بيان بطلان عقيـد روايت مى
ا كرد كه در چنـين روايتـى ارجـاء بـه معنـای تـأخير توان ادع مى ،نيبنابرا. سؤال كرده است
  . كار برده شده است عمل از ايمان به

آن . كنيم نيـز مشـاهده مـى 7هـای امـام صـادق را در ديگـر كلامى از اين دسـت روايات
 د كسى كه عمل را از ايمان جدا بدانـد ملعـون اسـتنفرماي مىصراحت  حضرت در جايى به

 و سنت همه اهل 7مراد امامكه توان گفت  گونه روايات نمى در اين .)150: 1، ج1383كراجكـى، (
 هـای گرايشكه افـزون بـر  اشاره داردكسانى صراحت به  چرا كه روايت به ؛جماعت هستند

  . باور دارند نيز تأخير عمل از ايمانبه گری،  گری يا حشوی سنى
 7كند امام صـادق مىنقل  كه كلينى استاز روايات، روايتى  دستهديگری از اين  ۀنمون

دليل ايـن كـار خـود  كردند ويك مرتبه لعن بر قدريه و خوارج دو بار مرجئه را لعن از  پس
 ،بنـابراين و دان منؤم بيت كه قاتلين ما اهل بر اين باورند كه چون مرجئه  كردندرا چنين بيان 

 7ايـن كـلام امـامدر . )564: 2، ج1363كلينـى، ( 2خون ما به لباس آنهـا تـا قيامـت آغشـته اسـت
هـای مهـم  ويژگى از. فاسد آنها نيز اشاره شده است �و به عقيد آمدهمرجئه  �واژ صراحت به

اين است كه هر كس ادعای مسلمانى كند مؤمن است؛ حتى اگر قتل  )ارجاء(ی تفكرچنين 
 ويژه به ،ته استشاين طرز تفكر اختصاص به همه مخالفان شيعى ندا. و جنايت از او سر بزند

مخالفـان  ۀمعنـای همـ يست بر اينكه مرجئه بـها اينكه نام قدريه و خوارج در اين روايت قرينه
                                                         

صحابنا، عن الاشعث بن محمد بن الحسن، عن بعض أ: سلسله راويان. لحاظ سندي قوي است اين روايت به. 1
؛ خـويى، 252و 233 :1381؛ حلـى، 271: 1416نجاشـى، : نك: ترجمه راويان( خارجةمحمدعن محمد بن حفص بن 

  .)19: 17، ج1413
كنـد شـخص    دچار ضعف است به اين جهت كه آخرين راوي كه از امام نقل مـي  کاف% سند اين روايت در. 2

بنـابراين، تنهـا وجـه    . سند كامل، نام روايت كننده آمـده اسـت   نيز بدون ذكر تفسیر عیاش%مجهوليست و در 
لعن االلهّٰ القدرية، لعـن االلهّٰ الخـوارج، لعـن االلهّٰ المرجئـة، ... «اعتماد به اين روايت اعتماد كردن به كليني است 

تنـا إن قتل: إن هـؤلاء يقولـون: قـال! لعنت هؤلاء مرة مرة ولعنت هـؤلاء مـرتين؟ : قلت: قال .لعن االلهّٰ المرجئة
  . »مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة
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چرا كه جدايى عمـل از  ،تواند باشد چنين مراد از مرجئه اهل حديث نيز نمى هم. شيعه نيست
اين تفكر به عده خاصـى كـه بـه مرجئـه  رو از همين ايمان از باورهای همه آنها نبوده است و

شدت اين تفكـر . ، اختصاص دارددانستند شهور بودند و عمل را جدای از ايمان مىكلامى م
به  گويااند و  نيز مومن :بيت در اين قسم از مرجئه تا جاييست كه معتقدند حتى قاتلين اهل

فرمايد ايـن گـروه  دهد و مى تر نشان مى است كه امام اظهار تنفر خويش را شديد دليلهمين 
، اين تعبيربا  7هايشان به خون ما آغشته است و امام ای لباس نين عقيدهمرجئه به خاطر چاز 

  . نيست اهل بيتاين دسته از مرجئه كمتر از گناه قاتلين گناه فهماند كه  به شيعيان مى

  مرجئه شيعه

حنفيـه  بـن محمـد بـن آن حسن پرداز نظريهار يا ذارجاء سياسى يا همان ارجاء اولى كه بنيانگ
جبيـر و  بـن چـون سـعيد ىهاي و شخصـيتااز  پـسنمـو پيـدا كـرد و  رشـد واز مدينه  1است
و  پى گرفتندحبيب، از شاگردان ابن عباس بودند كه در كوفه نظريه ارجاء سياسى را  بن طلق

همان نگرش حلسى يا اعتقـاد بـه سـكوت از ناحيـه اسـتاد ديگـر خـود  �دهند ادامه ،در واقع
وقتى ارجاء سياسـى از مدينـه وارد كوفـه . )423ــ422: 8ج، 1377پاكتچى، : نك( عمر بودند بن عبدااللهّٰ 

) 118. م(مـره  بـن ةاز جملـه افـراد مشـهور آنهـا عمـر. را به سمت خـود كشـاند بسياری ،شد
و قاضــى ) 120. م(بــن ســليمان  و حمــاد) 153. م(عبــدااللهّٰ  بــن ذر) 116. م(دثــار  بــن محــارب

  . )106: 1، جتا بىشهرستانى، ( بودند)182م (يوسف  ابو
كـه در آن برهـه معنـای عـامى قرار داشـت نگرش شيعى ، سياسى در مقابل نگرش ارجاء

های متفاوت بـود و تنهـا وجـه اشـتراك ايـن  داشت و قابل انتساب بر افراد متفاوت با انديشه
بنابراين گروهى از ايـن دسـته از . بود 7افراد مخالفت با عثمان و طرفداری از اميرالمؤمنين

شيعيان كسانى بودند كه خلافت شيخين را پذيرفته بودند و دسته ديگر همان شـيعيان اماميـه 
ى برخـ سـويىاز ) 22 :1388جعفريـان، : نـك( تافتنـد وجـه برنمىبودند كه خلافت خلفا را به هـيچ 

                                                         
اولين كسي كه در اصل تفكر ارجاء سياسي تكلم كـرد و حتـي بحـث ارجـاء را بنـا      ، بر اساس چندين منبع. 1

نهاد، حسن بن محمد بن حنفيه بود و به گفتة برخي، رجائي كه حسن بن محمد به آن معتقد بود، آن ارجاء 
در نظر اهل سنت نبوده است، بلكه به همان معناي نخستين آن يعني به معناي ) كلامي يعني ارجاي(مذموم 

العمـل او در همـين    بعد از دو خليفـه نخسـتين اسـت و عكـس    هاي  واگذار كردن امور به خدا در مورد فتنه
سخن از كرد، ولي وقتي  مي آمد، از آنها دفاع مي موضوع بوده كه وقتي از دو خليفه نخستين سخن به ميان

كرده و به واگذاري   آمد، سكوت مي طلحه و زبير و رخدادهاي ميان آنها سخني به ميان، عثمان، 7علي
: نـك( اين مطلب از آثار و اقوال نقـل شـده از او قابـل برداشـت اسـت     . كرد امر آنها به خداوند سفارش مي

  .)375: 13، ج1995ابن عساكر، : ؛ به خصوص134: 12، ج1420؛ صفدی، 224: 2، ج1407ذهبى، 
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 :بيـت دشـمنان اهـلاز  حتىنداشتند و  :بيت مرجئيان هم بودند كه هيچ ارادتى به اهل
او مرجئـى و از اند  او نوشـته بـار�كـه در بـودسـلمه مخزومـى  بـن از جمله آنهـا خالـد. بودند

مرجئان سياسى نيز طبقات  رو ميان از همين. )110: 1 ، ج1422مظفر، ( بود 7مبغضان نسبت به على
 نيـز نشـانسـنت  رجـالى و تـاريخى اهـلهای  محتوای برخى كتابو  و درجات مختلف بود

و يـا مخالفـت بـا  :بيـت ل اهـليد كه رجال و راويان آن زمان به حسب نقـل فضـانده مى
، 1382ذهبى، : نك( اند شدهمنسوب و متهم ... به تشيع افراطى و غالى و يا تشيع خفيف و ، صحابه

ــحاب . )268، 158، 101، 62، 16: 3؛ ج18ص :2ج ــه و اص ــيعه امامي ــه ش ــين جامع ــاس در ب همــين انعك
كرد  نمى يعنى اگر كسى از شيعيان نسبت به خلفا اظهار برائت ؛نيز رواج داشت :بيت اهل

 -از آن دو پـساز شـيخين و چـه   چـه پـيش -را  7و يا به هـر دليلـى ولايـت اميرالمـؤمنين
در تنها روايتى كـه » الشيعه مرجئة«تعبير  رو، از همينو  شد مى پذيرفت به مرجئى منسوب نمى

از راوی  7روايـت امـام صـادقدر ايـن . عبـارت نامأنوسـى نيسـتاز كشى نقل شده است 
كنـد آری  ابى يعفور حضور داشتى؟ راوی عـرض مى بن آيا در تشييع جنازه عبدااللهّٰ  پرسد مى

تـو : فرمايـد حضرت با لحنى تأكيدآميز به او مى. شركت كرده بودند بسياریو در آن تشييع 
  . )247 :)الف(1404طوسى، ( دیديدر آن مراسم تشييع، مرجئان شيعى زيادی را 

اضـافه شـده ] معرّف بـه الـف ولام[الشيعه  ۀمرجئه به كلم ۀكلم» مرجئة الشيعه«در عبارت 
كه مراد كلام حضـرت مذهب آن عده بسيار تواند به اين معنا باشد كه  مى است و اين اضافه

بـه آنهـا  نسـبت مرجئـى نيـز، ولى به جهت گرايش به سمت تفكر ارجاء ،تشيع است، هستند
اساس تفكر آنهـا بـر ارجـاء ، اين افراد كسانى نبودند كه بالعكس ،بنابراين. اضافه شده است

مرجئى «بايست عبارت  مى باشد و به سمت تشيع هم گرايشى داشته باشند كه در اين صورت
سـوق  مـا را بـه ايـن نتيجـهتواند  مىاين قرينه لفظى . شد مى در كلام حضرت استفاده» شيعى

عنـوان  هستند كه در ديگر روايات بهای  از مرجئه و متفاوت ه اين دسته از مرجئه جدادهد ك
هـا اين. شـوند مـى جماعت را شـامل و سنت و غالب اهلاند  معرفى شده :بيت دشمنان اهل

كردنـد و نسـبت بـه آن بزرگـواران  مـى را نقل :بيت ل اهليكسانى بودند كه فضا معمولاً 
 آن حضـرت را بـر حـق، بـا عثمـان 7اختلاف بـين اميرالمـؤمنينمحبت داشتند و در مسئله 

نمونه اين افراد در روايت نقل شـده . كردند نمى شيخين را انكاربا اين همه، ولى  ،دانستند مى
  : گويد او مى. شهود استم) 20: 9، ج1413خويى، : نك( 1از سدير صيرفى

ابـى  بـن سـالم، ابوالمقـدام، كهيـل بـن آمدم و همراه من سلمة 7نزد امام باقر

                                                         
  . :از اصحاب امامان سجاد، باقر و صادق. 1
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] 7بـن علـى[زيد . ای ديگر نيز نزد حضرت آمدند كثير النواء و عده، حفصه
ما نسبت بـه «: عرض كردند 7آن جماعت به امام. حاضر بود 7نيز نزد امام

حضـرت . » داريم و نسبت به دشمنانشـان برائـتتولاّ  :حسن و حسين ،على
مـا نسـبت بـه «: در ادامـه گفتنـدنهـا آ. قول آنها را تأييـد فرمـود، با جواب نعم

با ايـن گفتـه زيـد . »تولا داريم و نسبت به دشمنانشان برائت، ابوبكر و عمر هم
از ) ابـوبكر و عمـر(خـاطر آن دو شـما بـه «: گويـد شـود و مى متوجـه آنهـا مى

خداونـد شـما را منقطـع ، شما امر ما را منقطع كرديـد! برائت داريد 3 فاطمه
طوسـى، ( »خاطر چنين برخوردی از زيد به بتريه ملقب شـدنداين گروه به . كند
  ). 505 :2، ج)الف(1404

صـالح بـر ايـن عقيـده بودنـد كـه  بـن ملقب شدند همراه بـا حسـن نيز» بتريه«به اين افراد كه 
ولى خلافت ابـوبكر هـم بـر خطـا ، برترين مردم بوده 9رسول خدا پس از 7اميرالمؤمنين

در امـر هـا اين. خلافـت را بـه خـاطر او رهـا كـرد 7چرا كه خود اميرالمـؤمنين ؛نبوده است
و عثمـان در مـورد عثمـان توقـف كردنـد و قائـل بـه امامـت  7اميرالمـؤمنين مياناختلاف 

ابى حفصـه از سـه امـام  بن سالم. )71 :1430اشـعری، ( شدندقائل در زمان بيعتش  7اميرالمؤمنين
خـويى، : نـك( كنـد روايـت نقـل مى :مام باقر و امام صـادقهم عصر خود يعنى امام سجاد، ا

از  سـنت منابع اهل رخىدر ب ،تمايل دارد بيت و او از اين جهت كه نسبت به اهل) 15 :9، ج1413
و از طرفى چون از اهل حديث اسـت ) 374: 3، ج1404، عسقلانى( شيعيان افراطى معرفى شده است

) 355، 1381حلى،  ؛495: 2، ج)الف(1404طوسى، : نك( شده است نكوهشى از منابع رجالى شيعه رخدر ب
: 11، ج1404مـزی، : نـك( شدهگری  متهم به شيعى سنت در منابع اهل سو يكاز  نيزكهيل  بن سلمة

منابع رجالى شـيعى او را از ايـن جهـت كـه زيـدی  و از ديگر سو در) 298: 5، ج1413ذهبـى،  ؛316
طوسـى، : نـك(انـد  هنكـوهش كردده و كـريـر موثـق معرفـى غ) 233 :1416نجاشـى، : نـك( بتری است

   .)241 :)الف(1404
از راويان امـام  ،كند ابوالمقدام نيز با اينكه در اين روايت نسبت به شيخين ابراز محبت مى

 :1416نجاشـى،  ؛173و129و 110 :)ب(1404طوسى، ( معرفى شده است :سجاد، امام باقر و امام صادق 

كه از شاگردان ابن عباس بود و ارجاء سياسى را از مدينـه بـه كوفـه نيز جبيری  بن سعيد) 116
بـا اينكـه و ) 82: 9، ج1413خـويى،  ؛16: 3، ج1381حلـى، : نك( بود 7خود از راويان امام سجاد ،آورد

بـه او ) 51 :1347شـاذان،  بـن فضـل(» ل أمة يهود فيهود هذه الأمـة المرجئـةكل«يكى از طرق روايت 
دهـد كـه او  ظـاهر ايـن مسـئله نشـان مى  دراند و  دهكراو را از مرجئيان معرفى  ،شود مىختم 

ده اسـت و يـا اينكـه كـردانسته است كـه چنـين روايـاتى را نقـل  حتى خود را از مرجئه نمى



85  

 

 

نا
مع

« ي
اء

ج
ار

 «
وا

 ر
در

ت
يا

 
ل ب

اه
ت

ي
 

عل
هم

ي
 

لام
س

ال
  

خـود را از روايـات  1گونه روايات را در ذم مرجئه كلامى نقل كرده تا همچون ابوحنيفـه اين
 كوشد تا مىبا استناد به قولى از شهرستانى  سنت زهره مورخ معاصر اهل ابو. ذم مرجئه برهاند

جبيـر را از  سليمان و سعيد بن بن مقاتل، حنفيه بن محمد بن ابوحنيفه و امثال او از جمله حسن
 :1425ابـوزهره،  ؛141: 1، جتـا بىشهرسـتانى، : نـك( مرجئه مذموم كه همان مرجئه كلاميست خارج كند

معنـای مطلـق  ای كـه بـه ن مرجئـه شـيعه و مرجئـهميا ،د كه اولاً نده مى نشان ها هنياين قر) 158
ن ايـم ای تفـاوت اساسـى ،رفتـه اسـت و ثانيـاً  كار مى به :بيت مخالفان شيعه و دشمنان اهل

  . مرجئه شيعه و مرجئه كلامى وجود دارد

  مرجئى كبير و صغير

اند و عليـه آنهـا روايـات  بينيم كه اهل حـديث در برابـر مرجئـه ايسـتاده مى سنت در بين اهل
صـفوان كـه از  بـن برای مثال، جهـم. كنند دهند و از آنها هيچ دفاعى نمى مذمومى را نشر مى

: 1، ج1382ذهبـى، ( شناسـند دشمنان سرسخت اهل حديث بود او را سردمدار مرجئه خراسان مى
مرجئـه سياسـى ويـژه مرجئـه بـه ون چـ ؛ين جهت روشـن بـودمخالفت اهل حديث از ا. )426

 . ترجيح دهند 7عثمان را بر اميرالمؤمنينصراحت  شدند كه به حاضر نمى

كار  جماعت نيز به و سنت ولى در جامعه شيعه، مرجئه در همان معنای اهل حديث يا اهل
 ،كـرد مقـدم نمىرا بر خلفـا 7 هر كس كه اميرالمؤمنينبه چون به هر حال  ؛برده شده است

  2.دادند نسبت مرجئى مى
 ـج در جامعـه شـيعه يـبه معنای را ـبنابراين ممكن بود يك شاخه از مرجئه  هـم مـذموم  ـ

همچنين ممكن . اميه باشند و هم از جهتى مذموم جامعه شيعه اميه و هم مذموم حاميان بنى بنى
تنها وجه اشـتراك ايـن . باشندكيشان آنها  ميه و هما ديگر از مرجئه موافقان بنىای  بود شاخه

                                                         
؛ ابوحنيفـه، 55: 1، ج)الـف(تا  ابوحنيفه، بى: نك(چه به معناي كلامي آن  -كه شواهدي بر مرجئي بودن او  با اين. 1

كوشدتا خود را از مرجئه كلامي  وجود دارد، ولي مي - )584: همان(و چه به معناي سياسي آن  )575: تا ب بى
  .)47: 1، ج)الف(تا،  ابوحنيفه، بى(جدا كند 

معناي اهل حديث در كلمه مرجئه اشعاري از اين دست كه در آن زمان سروده شده، شاهد ديگريسـت بـر   . 2
وصـل علـى   / ى يموت لحينه من قبل موته فجدد عنـده ذكـرى عل ـ  / اذا المرجى سرك ان تراه : اين مطلب

پيش از مرگ او به نـزد  ، خواهي يك مرجئي را ببيني مي ؛ هنگامي كه)320: 1، ج1356قمـى، (النبى وآل بيته 
  . درود بفرست :و اهل بيت او 9صحبت كن و بر پيامبر اكرم7او برو و از علي

جماعـت اسـت كـه همـين     از طرفداران اين فرقه، اهل سـنت و  :  گويد ابوحاتم نيز در تعريف فرقه مرجئه، مي
 . )266: 1957رازی، ( شوند گروه نيز به دو شاخه اهل حديث و اهل رأي تقسيم مي



86  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
67  ،

يز
اي

پ
 

13
91

  

، از مرجئـه برخـى رو، از همـين. در هر زمان بود :بيت عدم پذيرش ولايت اهل، دو شاخه
عيـار  تمـامای  اين قبيـل افـراد نـه مرجئـه. بودند كه از آنها ياد شدای  جزء همان مرجئه شيعه
بودند كه لباس  حساب آيند و نه از شيعيان امامى و راستين به :بيت بودند كه دشمنان اهل

صالح كه از او بـه عنـوان  بن حتى كسانى همچون حسن. مرجئى بر قامت آنها ناسازگار باشد
نوبختى، : نك( شد مى نيز به عنوان اهل حديث شناخته سنت اهل ۀمرجئى شيعى ياد شد در جامع

 مرجئـى«توان نتيجه گرفت كه اصطلاحاتى همچون مرجئه شيعه يا  بدين جهت مى. )13 :1404
كار برده شده اسـت بـه  به 7كه در روايات منسوب به امام صادق» مرجئى صغير«و يا » كبير

همين جهت بوده اسـت كـه مخاطبـان آن حضـرت شـدت و ضـعف تفكـر ارجـاء در يـك 
 . شخص يا يك گروه را درك كنند

از جمله كسانى بـوده كـه بـه تفكـر ارجـاء  7شخصى همچون عبدااللهّٰ فرزند امام صادق
دهد كه اين نوع ارجاء همان ارجـاء بـه معنـای  تاريخى نشان مى های هنياست و قرمتهم بوده 

نقـل شـده اسـت كـه در  7سه روايت از امام صادق. گری و اهل حديثى بوده است حشوی
در جايى آن حضرت بـه . شده استناميده مرجئه  وجهسه به عبدااللهّٰ فرزند آن حضرت،  آنها

و در جـايى فرمـوده كـه او مرجئـى ) 312 :ب1404مفيـد، ( طور مطلق فرموده كه او مرجئى اسـت
اينكـه . )74 :1404ابـن بابويـه، ( و در جای ديگر فرمـوده او مرجئـى صـغير اسـت )همـان( كبير است

امـا اضـافه شـدن  ،عبدااللهّٰ از كدام دسته بوده است خارج از هدف اين نوشـتار اسـتواقع،  به
دهد كه در جامعه شيعه و  ر از اين واقعيت مىيكى از تعابير صغير يا كبير به لقب مرجئى، خب

دانسـتد  گو مى و تعابيری وجـود داشـته اسـت كـه طـرفين گفـت 7در ارتباطات آنها با امام
) ج در بـين شـيعهيـبـه معنـای را(شخص مرجئى مورد نظر تا چه حد به سـمت تفكـر ارجـاء 

ص مرجئـى هماننـد رساند كه شخ ظاهر مرجئه صغير اين معنا را مى. گرايش پيدا كرده است
ديگر مرجئه گرايش ضد شيعىِ افراطى ندارد و ظـاهر مرجئـه كبيـر ايـن اسـت كـه شـخص 

اين تعابير همان  اما اصل معنای ارجاء در. مرجئى گرايشش به سمت ارجاء شدت يافته است
شاهد . گرايش به سمت اهل حديث و حشويه است و برای اين ادعا شواهدی نيز وجود دارد

گويد چون عبدااللهّٰ با حشويه نشسـت و برخاسـت  باره مى مفيد است كه در ايناول قول شيخ 
از  پـسبا پدر خود اختلاف داشت تـا جـايى كـه  ،داشت و با مرجئه ارتباط برقرار كرده بود

گويد خبرگمراه شدن عبدااللهّٰ به علت همين  شيخ مفيد مى. كرد پدر خويش ادعای امامت مى
  .)211:  2، ج1414مفيد، ( 1امر مسلمى بوده است 7ها در نظر شيعيان امام كاظم گرايش

                                                         
بـه تـواتر قائلنـد كـه      8گويد كه معتقدان به امامـت موسـي بـن جعفـر     البته شيخ مفيد در جاي ديگر مي. 1

← 
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و  7سالم و مؤمن طاق با عبدااللهّٰ فرزند امـام صـادق بن شاهد دوم حكايت ملاقات هشام
در ايـن ملاقـات هشـام و مـومن طـاق از . اسـت 7دو با امام كـاظم از آن، ملاقات آن پس

شود آن دو در مقابل جواب عبدااللهّٰ بگويند اين جـواب،  مى سببكه  كند پرسشى مىعبدااللهّٰ 
جـدا شـوند و تـوهم امامـت  شـود كـه از او مى سـببدر واقع نظر مرجئه است و اين مسـئله 

در ذهن آنها باقى مانده بود كـه بـه  پرسش ولى همچنان اين ،عبدااللهّٰ از ذهن آنها خارج شود
خوارج؟ در همان سـاعات يا كدام سمت برويم؟ به سمت مرجئه؟ قدريه؟ زيديه؟ معتزله؟ و 

كننـد و آن حضـرت بـدون مقدمـه  راه پيـدا مى 7روز به طرز عجيبى بـه خانـه امـام كـاظم
لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخـوارج «: فرمايد مى

است و هم در گفتـار  7اهد مطلب هم در گفتار امام كاظمش. )519: 1، ج1363كلينى، (» إلى إلى
نار چهار فرقه ديگر ذكر شـده اسـت و ايـن در هر دو كلام، مرجئه در ك. هشام و مومن طاق

ها  توانـد تمـام فرقـه مرجئـه در ايـن روايـت نمى -شـك  بى - بـر اينكـهتواند دليلى باشـد  مى
اما اين احتمال كه شايد مرجئه سياسى يا كلامى منظور . گيرد بر درهای ضد شيعى را  وگروه

مسئله فقهى كـه مربـوط بـه يك  بار�وقتى هشام و مؤمن طاق در ؛ چونباشد نيز منتفى است
 ميـانج در يرا نظرِ  ،عبدااللهّٰ در جواب ،كنند از عبدااللهّٰ مىپرسشى مقدار پرداخت زكات است 

كند و به جهت همين جواب است كه هشام و مؤمن طاق او را بـه  مخالفان شيعه را مطرح مى
ر آن عصـر كه حتى د ـدانند و اين در حالى است كه ارجاء سياسى  انديشه ارجاء مرتبط مى

بـا توجـه بـه . و پاسـخ نـدارد پرسـشو ارجاء كلامى هيچ ارتباطى با اين نوع ـ مطرح نبوده 
توان فهميد كه در اين جا نيز مراد از مرجئه همان  لفظى مى های قرينهو اين  گفته پيششواهد 

  . اند كرده حشويه يا اهل حديث هستند كه دركنار چهار فرقه ديگر راه هدايت را گم
سـالم و مـؤمن طـاق بـه عبـدااللهّٰ نسـبت مرجئـى  بـن بنابراين وقتى در اين حكايـت، هشـام

شود كه عبدااللهّٰ به اهل حديث گرايش داشته و اين همان تأييد نظـر شـيخ  معلوم مى ،دهند مى
  . مفيد است

                                                                                                                            
→ 

كــه در امــر گــرايش پيــدا كــرده بــود اي  عبــداالله در ديــن گمــراه شــده بــود؛ چــرا كــه بــه مــذهب مرجئــه 
تواند دليلـي باشـد بـر ايـن      ظاهر اين قول نمي. )312): ب(1414( و عثمان توقف كرده بودند7اميرالمؤمنين

ارجـاء   7كه ارجاء عبداالله، ارجاء سياسي يا همان ارجاء اولي است؛ چرا كه تقريباً تـا زمـان امـام كـاظم    
و ارتبـاط  7ليت و احقيت اميرالمؤمنينسياسي به طور كامل به ارجاء كلامي تبديل شده بود و مسئلة افض

اي  آن در مســئلة ارجــاء تنهــا در جامعــه شــيعه رواج داشــت؛ بــدين معنــا كــه هــر كــس بــه شــكل و شــيوه 
آمد چه در مسئلة اختلاف ميان آن حضـرت و   دانست از مرجئه به حساب مي را برحق نمي7اميرالمؤمنين

  . عثمان باشد يا حقانيت و بطلان خلافت شيخين
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، وقتـى از تشـيع بـه اهـل نتيجه اينكه افرادی چون جماعـت گـرايش پيـدا  و سـنت عبدااللهّٰ
د و همـين دو تعبيـر بـرای مخاطبـان امـام نشـو مرجئـى صـغير يـا كبيـر ملقـب مىد به نكن مى

شـيعيان خـاص آن حضـرت درك را بار معنايى خاصى داشته و اين بـار معنـايى  7صادق
  . كردند مى

  گيری نتيجه

اين  توان گرفت مىهای مختلف محتوايى و سندی روايات مورد بحث  نتايجى كه از بررسى
كار  تفكـر، در روايـات نبـوی و علـوی بـهنوع به يك بديل شدن از ت پيش» مرجئه« است كه

هـای سياسـى قابـل  برده شده است و البته جعل و وضعى بودن كثيری از آنها به جهت انگيزه
. توان دليلى قاطع بر رد آنها اقامـه كـرد مانند كه نمى ولى در نهايت رواياتى مى ،انكار نيست

  . نيز تأييد شده است 8روايات امام باقر و امام صادقاز اين روايات، در محتوای برخى 
های مختلفى در روايات معنـا  اين واژه به گونه تا شدهسبب اما تفكر پر پيچ و تاب ارجاء 

 ، بايـدبنـابراين. های مختلفى نسبت داده شود ى به شخصيتيها با پسوند يا پيشوند گاهشود و 
ارجاء در روايات مختلـف نيـز  ميانارجاء روايى، ارجاء تاريخى و  نهادن ميانافزون بر تمايز

و جماعـت يـا  سـنت معنـای ارجـاء را بـه اهـل ،روايـات ؛ هرچنـد در بيشـترتمايز قائـل شـد
  .اند حديث سوق داده اهل
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  اخراج راويان از قم؛ اقدامى اعتقادی يا اجتماعى

  اخراج راويان از قم؛

  اقدامى اعتقادی يا اجتماعى 

  ∗∗∗∗طالقانىحسن   سيد

  چكيده

عيسـى  بـن محمـد بن در سد� سوم هجری برخى راويان حديث از سوی احمد
شدگان متهم بـه غلـو  از آنجا كه بيشتر اخراج. اشعری از شهر قم اخراج شدند

بودند، دليل اخراج ايشان، غلو و انحراف عقيده دانسته شـده اسـت و بـا يـك 
ترين شـائبه غلـو از  ه كوچـكها راويان را ب شود كه قمى تعميم كلى اظهار مى

كردنـد، ولـى بـه  حقيقت به حذف كلى آنان حكم مى و در  شهر اخراج كرده
رسد كه دلايل اخراج اين افراد، تنها انحـراف در عقيـده نبـوده اسـت،  نظر مى

شدگان گروهى اجتماعى و فعال بودند كه حضـور ايشـان در قـم  بلكه اخراج
ضـمن . امعـۀ شـيعىِ قـم مناسـب نبـوددر شرايط سياسى آن زمان برای بقاء ج

حتـى اگـر مبتنـى بـر  -اينكه انديشۀ اخراج راويان و حذف كلـى يـك راوی 
تنها ديدگاه احمد اشعری بوده و نه انديشۀ همـۀ مشـايخ  -دلايل اعتقادی باشد

رو، نبايـد  همـين رسـد و از قم و اين رفتار با عملكرد ايشان سازگار به نظر نمى
  . عنوان مبنای فكری مدرسۀ قم تلقى شود به

  ها   واژه   كليد

  . عيسى، غاليان بن محمد بن اخراج راويان، مدرسه حديثى قم، احمد
                                                         

 hasan.taleghani87@gmail.com) پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل ∗

 20/08/1392: تاريخ تأييد     1392/ 13/06: تاريخ پذيرش      

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و  - - - - علمىفصلنامه 

 1391 پاييز، سومشماره  هم،هفدسال 
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  مقدمه

و استقرار ايشـان در ايـن  1شهر قم كه در پى مهاجرت اعَراب اشعری از كوفه به منطقۀ جبال
، 692، 685: 1385قمـى، ( شـده بـودتأسـيس  -با هويتى شيعى - 2منطقه، در اواخر سده اول هجری

هـای شـيعه و مركـز  يكى از پايگاه عنوان با گذشت كمتر از يك سده از تأسيس آن، به )738
قم، در اوايل سـد� سـوم و بـا انتقـال ميـراث حـديثى . شناخته شد :نقل احاديث اهل بيت

حـديثىِ قـم، كوفه به اين شهر وارد مرحلۀ جديدی از رشد و بالندگى معرفتى شد و مدرسـۀ 
ای از راويان احاديـث، از شـهر قـم اخـراج  در همين زمان پاره. واقعى شكل گرفت معنای به

راندن جمعـى از راويـان، از شـهری كـه هويـت آن را روايـت و نقـل احاديـث  بيرون. شدند
  . نمايد برانگيز و غريب مى تشكيل داده است، پرسش

انحراف در عقيد� اين راويان صورت گرفتـه  اين اقدام، به سبب کشّ% رجالبر پايۀ نقلى از 
ايـن تحليـل كـه ). 509: 1430شيخ طوسى، ( به اتهام غلو از شهر بيرون رانده شدندگان  شد و اخراج

تدريج مبنای تحليل و شناخت مشىِ رجـالى مشـايخ  البته شواهدی نيز برای آن ارائه شده، به
ترين توهّم فسـاد در عقيـده  ا با كوچكقم قرار گرفت و چنين ابراز شد كه اهل قم راويان ر

اتهام تقصـير بـه مشـايخ قـم از ). 24: 3، ج1363؛ بحرالعلوم، 198: تا بىبهبهانى، (اند  كرده از قم اخراج مى
ای از  نمونـه عنـوان سوی بغداديان، ايـن تلقـى را تأييـد و تأكيـد كـرد و اخـراج راويـان، بـه

احاديث مرتبط با مقامات امامـان، ويژه  به گيری مشايخ قم نسبت به احاديث اعتقادی، سخت
  . مطرح شد

اخـراج راويـان كـه ) الف: اين نوشتار، در پى آن است كه با ارائۀ شواهدی نشان دهد كه
عيسى اشعری انجام شد، تنهـا برخاسـته  بن محمد بن ای از زمان و به دست احمد تنها در برهه

اجتماعى و سياسى در ايـن اقـدام تـأثير اساسـى از علل و عوامل اعتقادی نبوده، بلكه عوامل 
حتى اگر اين اقدام احمد اشعری به دلايل اعتقادی و برای مبارزه با غلـو بـوده ) اند؛ ب داشته

رأی و  عيسـى و پـس از او، بـا وی هـم بـن محمـد بـن باشد، ديگر مشايخ قم در زمـان احمـد
  . به مدرسه حديثى قم نسبت داد توان ديدگاه وی و شدّت عمل او را عقيده نبودند و نمى هم

های موجود در منابع دانش رجال و فهرست، در ميـان راويـان و مشـايخ  گزارش اساس بر

                                                         
يـاقوت حمـوی، (نيز شهرت يافتـه اسـت   » عراق عجم«اي ميان اصفهان، زنجان، قزوين و همدان كه به  منطقه. 1

1995: 99 .( 

 ). 688 :1385قمى، (هجري گزارش كرده است  94اريخ قم سال ورود اشعريان به قم را سال مؤلف ت. 2
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های فكری  گری و يا گرايش ها و گاه منازعاتى در باب شيو� روايت حديث در قم، اختلاف
هـای  شـد، واكنش ايـن اختلافـات كـه در سـطوح مختلفـى آشـكار مى. وجود داشـته اسـت

ای از  پى داشت؛ در برخى موارد، اين اختلاف به اسـتثناكردن و گـزينش پـاره فاوتى را درمت
انجاميد و در مواردی نيز به عدم نقل ميراث يك راوی و حتى عـدم  ميراث حديثى راوی مى

  . انجاميد وی، و يا حتى به برخورد فيزيكى و طرد و اخراج اين راويان مى 1اعتماد به روايات
نمودی از اين منازعات در يك بازه زمـانى شـايع و رايـج  عنوان اج راويان بهتبعيد و اخر

توان از  از كسانى كه در اين دوره از قم اخراج شدند، مى). 799: 1430شيخ طوسى، : نك(بوده است 
؛ 185: 1407نجاشـى، ( زيـاد آدمـى بـن سـهل )39: 1422ابـن الغضـائری، (خالـد برقـى  بـن محمد بن احمد

؛ شيخ 94: 1422الغضائری،  ؛ ابن332: 1407نجاشى، ( سُمينه على صيرفى ابو بن محمد )67-66: 1422الغضائری،  ابن
  . ياد كرد )509: 1430شيخ طوسى، ( عبيد االلهّٰ محرّر بن و حسين )223: 1429طوسى، 

های موجود، اخراج راويان از قم، تنها از سوی احمد اشـعری انجـام شـده  گزارش ۀبر پاي
و ديگر بزرگان و مشايخ حديث قـم چنـين واكنشـى در برابـر راويـان مـتهم بـه غلـو و است 

عيسـى  بـن محمد بن سُمينه، هر سه از سوی احمد زياد و ابو بن برقى، سهل. اند انحراف نداشته
عبيدااللهّٰ گـزارش نشـده، امـا بـه  بن اگرچه چگونگى اخراج حسين. اشعری از قم تبعيد شدند

. نفىِ بلَدَ شده اسـت از سوی احمد اشعری و در زمان قدرت و زعامت اواحتمال زياد، او نيز 
بنـــابراين، بـــرای تحليـــل ايـــن واقعـــه تـــاريخى، بايـــد بـــه واكـــاوی زوايـــای شخصـــيت 

  . شخصيت محوری در اين موضوع، پرداخت عنوان عيسى، به بن محمد بن احمد
شيخ (بوده است  :دیعيسى از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام ها بن محمد بن احمد

اگرچــه نــام او در ميــان اصــحاب امــام حســن ). 82: 1407؛ نجاشــى، 383، 373، 351: 1381طوســى، 
های نخسـت غيبـت صـغری را نيـز  او سـال -نقلـى  اسـاس بـر -ذكر نشده، ولى  7عسكری

نجاشـى نـام و نسـب او را چنـين  2. های واپسين سد� سوم از دنيا رفـت درك نمود و در سال
 الأحـوص بـن مالـك بـن سـعد بـن عبـد االلهّٰ  بـن عيسـى بـن محمد بن أحمد«: معرفى كرده است

الأشعر يكنى أبـا  بن الجماهر بن عوف بن عامر الأشعری من بنى ذخران بن مالك بن السائب بن
اشعری و از نسـل  كه از نسب وی پيداست، او از خاندان بزرگ چنان). 81: 1407نجاشى، ( » جعفر

                                                         
هاي ديگـر راويـان اسـت كـه راوي، آن را بـه همـان شـكل روايـت          مراد از روايات در برابر ميراث، كتاب. 1

 . دهنده دارد كند و تنها نقش انتقال مي

جا كه سال وفات برقي  حلي از حضور وي در تشييع احمد بن محمد بن خالد برقي ياد كرده است و از آن. 2
 . زنده بوده است 280اند، احمد اشعري تا حدود  دانسته 280يا  274را 
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علـى  عيسـى، ابـو بـن پـدرش محمـد. بوده اسـت -گذاران شهر قم از بنيان -سائب  بن احوص
القميين و شخصيتِ برجسـته  شيخ عنوان و به 8الاشعری، از اصحاب امام رضا و امام جواد

محمـد بـن عيسـى ابـوعلى ). 338: 1407همـان، (و سرشناس خاندان اشعريان معرفـى شـده اسـت 
ای  گذشته از جايگاه علمى و اجتماعى والايى كه داشت، از نظر سياسى نيز از موقعيت ويـژه

اين جايگـاه اجتمـاعى و  1. در ميان اشعريان برخوردار بود و نزد حاكم شأن و منزلتى داشت
انى از عيسـى كـه در خانـد بن محمد بن احمد. سياسى پس از او به فرزندش، احمد منتقل شد
پرورش يافته بود، بـرای تكميـل اندوختـۀ  :محدّثان بزرگ و از راويان احاديث اهل بيت

تـرين مشـايخ آن ديـار  گيری از محضر بزرگ ه اش به كوفه و بغداد سفر كرد و با بهر حديثى
فضــال،  بــن علـى بــن ســعيد، حسـن بــن محبــوب، حسـين بـن ابـى عميــر، حســن  همچـون ابــن

نصـر بزنطـى،  ابى بـن بزيـع، احمـد بـن اسـماعيل  بـن سـنان، محمـد بـن الحكم، محمـد بن على
او تنهـا از . ، بخش بزرگى از ميـراث حـديثى كوفـه را بـه قـم انتقـال داد...عيسى و بن عثمان

شـيخ ( را روايـت كـرده اسـت 7تن از اصحاب امام صـادق صد های يك عمير، كتاب ابى ابن
  . 2)218: 1429طوسى، 

ــا كــرد  ــوان ادع ــق شــايد بت ــه، از طري ــال يافت ــم انتق ــه ق ــه ب ــى كــه از كوف بيشــترين ميراث
های موجـود، نـام  بـر پايـه گـزارش فهرسـت. عيسـى روايـت شـده اسـت بـن محمد بن  احمد
. های راويان قمّى، به ميراث كوفه ذكـر شـده اسـت عيسى، در بيشتر طريق بن محمد بن احمد
نـام وی را ذكـر كـرده و  در طريق به ميـراث صدوسـى و پـنج تـن از اصـحاب،طوسى  شيخ

  . صد و ده نفر از راويان حديث از او ياد كرده استيكنجاشى نيز در طريق خود به ميراث 
شـيخ و فقيـه قـم و  عنوان به، :احمد اشعری با چنين ميراث گرانى از روايات اهل بيت

موقعيـت اجتمـاعى و سياسـى ويـژه  جايگـاه اجتمـاعى خانـدان وی، بـه. قمييوّن شناخته شـد
چهر� برجسته و شـاخص قـم، رياسـتى  عنوان عيسى، به وی منتقل شد و به بن پدرش، محمد

-اين جايگاه اجتماعى). 68: 1429؛ شيخ طوسى، 82: 1407نجاشى، ( 3كرد يافت كه با سلطان ملاقات مى

او بـا اسـتفاده . شـود سياسى، به وی قدرت و نفوذی بخشيد كه در ديگر مشايخ قم ديده نمى 
درت و جايگاه اجتماعى، در منازعات داخلى مدرسۀ قم دست به كارهايى زد كه از همين ق

                                                         
 ). 338 :1407نجاشى، (متقدماً عند السلطان . 1

ن محمـدبن عيسـي از ابـن ابـي عميـر طريـق       هاي پنجاه و شش راوي از طريق احمد ب طوسي به كتاب شيخ. 2
 . ابي عمير را گزارش كرده است دارد، نجاشي نيز در پنجاه مورد روايت احمدبن محمدبن عيسي از ابن

 . »وأبوجعفر هذا شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقي السلطان بها«. 3
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  . ثان از قم نيز از جملۀ آنها بود ای محدّ  اخراج پاره
شـواهد، دوران  اسـاس كـه بـر-ای  ، ايـن اقـدام در دورهرجال کشّ%نقلى از كتاب  اساس بر

شـيخ ( اند رواج داشته و در اين زمان، گروهى از قم اخـراج شـده -زعامت احمد اشعری است

بـه اتهـام غلـو از شـهر بيـرون رانـده گان  شـد اخراج: در اين نقل آمده است). 509: 1430طوسى، 
زيـاد  بـن البته اين ادعا با گزارش حال بيشتر اين افراد سازگار است؛ برای مثال، سـهل. شدند

سـمينه  ابو). 185: 1407نجاشـى، (متهم به غلو بود و احمد اشعری، به غلو و كذب وی شهادت داد 
عبيدااللهّٰ قمى را  بن و حسين) 94: 1422الغضائری،  ؛ ابن332: همان(نيز مشهور به غلو و كذب بوده است 

ولى دربار� برقى تنها ) 42 :1407؛ نجاشى، 509: 1430شيخ طوسى، (اند  نيز در زمر� متهمان به غلو دانسته
غضائری اشـكال كـار برقـى را  ها مورد طعن قرار گرفت، البته ابن دانيم وی از سوی قمّى مى

ها را نـاظر بـه اخـذ روايـت از مشـايخ مجهـول و  گری او دانسته و طعن قمّى در شيو� روايت
ثقـة «ی را بـا عنـوان و نجاشـى نيـز وطوسـى  شيخ). 39: 1422ابن الغضائری، (ناشناخته دانسته است 

ای به غلو يا حتى اتهـام وی بـه  و اشاره) 76: 1407؛ نجاشـى، 63: 1429شيخ طوسى، (اند  ستوده» نفسه فى
  . های غاليانه ندارند گرايش

واقع احمد اشعری تنها به دلايل اعتقـادی و در  شود كه آيا به اكنون اين پرسش مطرح مى
های غاليانه، چنين واكنشى نشان داد يا اين  نتشار آموزهگيری از ا راستای مبارزه با غلو و پيش

  اقدام او برخاسته از عوامل و شرايط اجتماعى آن عصر بوده است؟
البته آگاهى ما دربار� اين واقعه تاريخى بسيار اندك است و مستندات كافى برای تحليل 

ن واقعـه تـاريخى، تر اشاره شد كه تحليل مشهور از ايـ پيش. دقيق اين دوران در دست نيست
 :بيـت مقامات اهـلويژه  ها در مباحث اعتقادی، به گيری قمى اين اقدام را مرتبط با سخت

ای  و عـدّه  غـالى و منحـرف بـودهشـك،  گان بى شـد اخـراج، اند؛ البته به اعتقاد برخى دانسته
چه صحيح باشـد و  -اتهام غلو . اند تقصيری بودن قمّييان را عامل اتهام و اخراج ايشان دانسته

اين تحليل، عامل اخراج اين افراد، تنها غالى بودن ايشان در نگاه مشـايخ  اساس بر -چه ناروا
  . قم است

يكـى از اخـراج (عبيـدااللهّٰ  بـن على شـقران راوی از حسـين بن گفته شد كشى نيز از احمد
 شـدند اج مى، نقل كرده كه در آن زمان كسانى كه متهم به غلو بودند از شـهر اخـر)گان شد

كه اشاره شد، برخى از كسانى كه اخراج شدند متهم بـه غلـو  البته چنان). 509: 1430شيخ طوسـى، (
دانيم كه مشايخ قم نسبت به غلو حساس بوده و از نقـل مضـامينى كـه  همچنين مى. نيز بودند

رسد  ر مىبه نظ ،همه  اين با. پرهيز داشتند ،شود كردند بوی غلو از آن استشمام مى احساس مى
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اخراج اين گروه از راويان، تنها مبتنى بر دلايل اعتقادی و برخاسته از باورهـای دينـى نبـوده 
  . ای ديگر نيز تحليل كرد گونه توان به است و شواهد موجود را مى

ضعف و فسـاد عقيـد� يـك راوی ) الف: تحليل مشهور از جهاتى قابل مناقشه و نقد است
به همين دليل محدثان بـه بخشـى از ميـراث ايـن . ميراث وی نيستبودن همۀ  مستلزم معيوب

كـه  چنان. كردنـد افراد كه شواهد صدق داشت، وثوق به صدور پيدا كرده، آن را روايت مى
نقل از . اشاره خواهد شدشده  در ادامه اين نوشتار، به روايت مشايخ قم از همين افراد اخراج

خود احمد اشعری نيـز بـوده اسـت كـه بـرای نمونـه  مشايخ متهم به غلو و انحراف، در سير�
  1. سنان زاهری اشاره كرد بن توان به روايات او از محمد مى

گيری از انتشار روايات آميخته با غلو و افكار انحرافى، اخـراج راوی لازم  برای پيش) ب
از  گذشـته. نيست، بلكه تذكر به فساد ميراث حديثى او، و نهى از روايـت از او كـافى اسـت

  . آنكه اخراج، شيو� معمول و علمى نبوده است
توانـد  مفهوم غلـو در ايـن دوران و از نظـر مشـايخ قـم بـرای مـا روشـن نيسـت و نمى) ج

زياد متهم بـه غلـو بـود و احمـد  بن برای مثال، سهل. ملاكى برای ارزيابى قرار گيرد عنوان به
مانده از سهل حدّ غلو را از نگـاه  اقىاشعری نيز به غلو او شهادت داد ولى مراجعه به ميراث ب

مانده از او و ميـراث  كند، چراكه تفاوت چندانى ميان ميراث باقى ها برای ما روشن نمى قمى
  2. احمد اشعری وجود ندارد

خالد برقى هستند كـه مـتهم  بن محمد بن كسانى همچون احمدگان،  شد در ميان اخراج) د
انحراف در عقيده و غلو باشد دربار� احمد برقى چه بايد اگر ملاك اخراج، . اند به غلو نبوده

الحال و ضـعيف  گاه متهم به غلو نبوده و تنها ضعف او نقل از افراد مجهول گفت؟ برقى هيچ
اگر عامل اخراج او نقل از راويان ضعيف و مجهول باشـد، پشـيمانى احمـد اشـعری و . است

گــزارش  اســاس بــر. واهــد داشــتعــذرخواهى بــرای اتهــامى كــه بــه او زده اســت معنــا نخ
غضائری، و احمد اشعری پس از مدتى پشيمان شده، برقى را به قم بازگردانـد و از او بـه  ابن

در حالى  ،)63: 1417؛ حلى، 39: 1422ابن الغضائری، ( جهت اتهامى كه به وی زده بود عذرخواهى كرد
كه نقل روايت از افراد ضعيف اتهام نبود و نيازی به عذرخواهى نداشت، پس اتهام ديگـری 

 . در كار بوده است

نگـاهى بـه . در همان زمان، در قم برخى متهم به غلو بودند، ولى از قم اخـراج نشـدند)  ه
                                                         

 . سنان آمده است هفتاد و شش روايت از احمد اشعري به نقل از محمد بن کاف%تنها در كتاب . 1

 . کاف%را با روايات سهل بن زياد در  بصائر الدرجات روايات احمد اشعري در: مقايسه كنيد. 2
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نـد، ولـى از دهد در آن زمان بسياری در قم به غلـو مـتهم بود منابع رجال و فهرست نشان مى
أورمة قمى است كه متهم  بن از جملۀ اين افراد محمد. اخراج اين افراد سخنى در ميان نيست

: 1422الغضـائری،  ؛ ابـن329: 1407نجاشـى، ( ها قصد جان او را داشـتند به غلو بود و حتى برخى از قمى

: 1422الغضائری،  ؛ ابن77: 1407نجاشى، (سعيد  بن حسين بن احمد. حال از قم اخراج نشد اين ولى با ،)94

القاسـم كـوفى  ابو )86: 1422ابن الغضائری، ( يقطين بن على بن حسن بن قاسم ،)65: 1429؛ شيخ طوسى، 40
 أبـى عثمـان سـجاده بن على بن حسن ،)53: 1422ابن الغضائری، (شاذويه  بن حسين ،)238: 1407نجاشى، (

و افراد ديگری نيز در قم به غلـو و ارتفـاع مـتهم بودنـد، ولـى در منـابع تـاريخى از ) 52: همان(
  . اخراج ايشان مطلبى نقل نشده است

اند، صرف غلـو و  بنابراين، حتى اگر اين افراد، از ديدگاه احمد اشعری فاسدالاعتقاد بوده
ساساً اخراج فردی از ا. تواند ملاك اشعری برای اخراج ايشان از قم باشد فساد در عقيده نمى

اگر چنـد . آور باشد گيرد كه حضور او در آن اجتماع زيان يك مجموعه، زمانى صورت مى
نفر از يك مجموعه بيرون رانده شدند، احتمال ارتباط اين افراد و يكسانى عامل طرد ايشـان 

 -یاز قـم، شـواهدِ موجـود، از نـوعى ارتبـاط فكـرشـده  افراد اخراج �دربار. شود تقويت مى
شود كه اين افراد اعضای  و اين احتمال تقويت مى 1. كند حديثى، ميان اين افراد حكايت مى

 -اند و شايد دور از واقع نباشد اگر بگوييم اين جريان فكـری يك گروه و جريان فكری بوده
) كه شـايد از ديـدگاه اشـعری غاليانـه هـم بـود(باورها و اعتقادات خويش  ۀاجتماعى، بر پاي

های اجتمـاعى و  اسـت و بـه دليـل واجـدبودن شخصـيت  ای نيز داشـته های اجتماعى فعاليت
زمينۀ بروز اختلاف و برهم زدن اوضـاع  -حتى با نقل روايات غلوآميز -تأثيرگذار در جامعه 

مشترك اين افراد صاحب اثر بودن و نقش استقلالى و  ويژگى. كردند اجتماعى را فراهم مى
احمد اشعری حضور ايـن جريـان فكـری و اقـدامات آنـان را . گسترده در نقل حديث است

ايشان را از قم اخراج  رو اين برای جامعۀ نوپای شيعى قم، از نظر سياسى خطرناك دانسته، از
  . كرده است

دهـد قـم در ايـن زمـان تحـت فشـار بـوده و  بررسى شرايط سياسى اين دوره نيز نشان مى
ــت ــه اس ــرار گرفت ــيان ق ــپاه عباس ــرّض س ــه و تع ــورد حمل ــار م ــدين ب ــدگى . چن دوران زن

مـأمون، سـپاهى . عيسى معاصر خلافت مأمون، معتصم، واثق و مستعين بود بن محمد بن احمد
                                                         

؛ نيـز احمـد )، روايـات أبوسـمينه1365كلينى، : نك(سمينه هستند  سهل بن زياد و احمد برقي هر دو از راويان أبو. 1
خـويى، : نـك(كند  سهل نيز از احمد برقي روايت مي؛ )142 :1429طوسى، (بن زياد است  برقى از راويان كتاب سهل

 . كردند عبيداالله، سهل بن زياد و أبوسمينه از ابن أورمه روايت مي بن حسين؛ )358 :8، ج1413
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اوانـى هـای فر هشام به قم گسيل داشـت كـه برخـى را كشـته، ويرانى بن را به فرماندهى على
عيسى را به قـم فرسـتاد و در  بن معتصم نيز على. ايجاد كردند و اموال زيادی از مردم گرفتند

 ۀايـن اقـدامات كـه بـه بهانـ). 408-407: 1385قمـى، (زمان مستعين نيز مفلح تركى به قم وارد شـد 
 توانست برای قم خطرناك باشد و جامعه شـيعى قـم ای مى آوری خراج بود، با هر بهانه جمع

عهده  نوعى رياست قم را بر القميين به شيخ عنوان ، احمد اشعری كه بهرو  اين از. را نابود كند
كـرد، حضـور  چهر� برجستۀ قم با سـلطان ملاقـات مى عنوان داشت و در مناسبات سياسى به

رو، ايشان را از قـم  دانست و از همين مى اجتماعى را به زيان جامعه شيعى  –اين جريان فكری
  . بيرون راند

شان از قم اخراج نشدند، بلكه  حقيقت اين افراد، تنها به دليل باورها و يا ميراث حديثى در
. های اجتماعى اين گروه، زمينه اخراجشان را فراهم كـرد ها و حركت به احتمال قوی فعاليت

كـرد، بلكـه بـا  قـم را تهديـد مى ۀدسـتى جامعـ تنهـا يك های اجتماعى اين گروه، نـه فعاليت
دادن به دست دشمن در آن شرايط سياسى، ممكن بود مايـۀ نـابودی جامعـه شـيعى قـم  بهانه

  . حلىّ برای خروج از اين بحران سياسى بود شود و اخراج، راه
ر افكـار انحرافـى را انكـار اين تحليل اگرچه غلوستيزی و حساسـيت مشـايخ قـم در برابـ

بـه . شناسـد يك از مشـايخ قـم نمى كند، ولى اخراج و طرد كلى يك راوی را شيو� هيچ نمى
حـال ادعـای ايـن  عـين رسد اين تحليل، شواهد صدق بيشتری داشـته باشـد، ولـى در نظر مى

كتـه نوشتار، انكار قطعى تحليل مشهور از اين واقعۀ تاريخى نيست، بلكـه تنهـا مـدعى ايـن ن
  . توان بررسى كرد ای ديگر نيز مى گونه است كه اين واقعيت را به

اما اگر بپذيريم كه انگيزه و داعى احمد اشعری برای اخراج راويان، تنها غلـو و انحـراف 
گان، تنها به اتهام غلو و روايـت مضـامين انحرافـى و  شد ايشان بوده است و اخراج �در عقيد

ادعای دوم ايـن نوشـتار ايـن اسـت كـه احمـد اشـعری در ايـن باطل از شهر قم رانده شدند، 
انـد  عقيـده نبوده رأی و هم ديدگاه، تنها بوده و ديگر مشايخ قم زمان او و پس از او، با او هم

  . توان ديدگاه شخصى او و شدّت عمل او را به مدرسۀ حديثى قم نسبت داد و نمى
حاكى از اين مطلب اسـت كـه فـرد  فرضِ اخراج راوی به دليل غلو و انحراف در عقيده،

و ميراث حديثى وی تا به آن اندازه فاسـد و انحرافـى اسـت كـه حضـور وی در شده  اخراج
شدن ميـراث موجـود در مدرسـۀ حـديثى خواهـد بـود و بـرای  جامعه سبب انحراف و آلوده

. گيری از گسترش اين انحراف و آلودگى، منشأ انحراف را بايـد از ايـن فضـا دوركـرد پيش
ای بــالاتر از حـذف يــا  بايـد توجـه داشــت كـه اخــراج بـه دليــل انحـراف در عقيــده مرحلـه

ای از ميراث حديثى راوی اسـت و بـه ايـن معناسـت كـه ميـراث وی اساسـاً  استثناكردن پاره
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حذف كامـل ميـراث و  معنای به بيان ديگر، اخراج راوی به. اعتماد است قابل انحرافى و غير
اين فرض، كسانى كه چنين ديدگاهى دربـار�  بنا بر . ی استگری يك راو شخصيت روايت

اين افراد و ميراث حديثى ايشان دارند، بايد از هرگونه نقل و گسترش اين ميراث جلوگيری 
فرهنگى قم در آن زمان، برخورد مشايخ قم بـا ايـن  -اينك برای شناخت فضای فكری. كنند

  . كنيم شان را مرور مى افراد و ميراث حديثى
خالد برقى، مـتهم بـه غلـو نيسـت، او از مشـايخ  بن محمد بن احمدگان  شد ر ميان اخراجد

های محوری در انتقال ميـراث كوفـه اسـت و بـا وجـود طعنـى كـه  بزرگ قم و از شخصيت
و حتى با اينكه احمـد اشـعری او را ) 39: 1422ابن الغضائری، (ها نسبت به او داشتند  ای از قمّى پاره

ــراج  ــم اخ ــعداز ق ــون؛ س ــم همچ ــزرگ ق ــايخ ب ــى از مش ــرد، برخ ــن ك ــعری،  ب ــدااللهّٰ اش عب
شـيخ طوسـى، (انـد  ها و روايات او را نقل كرده بطّه، همۀ كتاب الحسين سعدآبادی و ابن بن على

 میـراثو  کـاف%، بصـائرالدرجاتشده در قـم ماننـد  ميراث حديثى برقى در آثار توليد). 64: 1429
دهند� اعتماد نسـبى مشـايخ  ای وارد شد كه نشان ل گستردهنيز به شك صدوق وليد و شيخ ابن

های  اين اعتماد تا جايى است كه كتب محاسن برقى از كتاب. قم بر ميراث احمد برقى است
مشهور و مورد مراجعه و اعتماد اصحاب اماميه و در رديف كتاب حديث علـى بـن مهزيـار، 

) 4: 1328، صـدوق شـيخ(معرفى شده اسـت كتب عبيدااللهّٰ بن على حلبى و حسين بن سعيد اهوازی 

  . رسد اين اعتماد با اخراج سازگار به نظر نمى و
. زيـاد آدمـى اسـت بـن شخصيت ديگری كه مـورد اخـتلاف جـدّی قـرار گرفـت، سـهل

زياد را از قم اخراج كرد، بلكه از او برائت جُست و  بن تنها سهل عيسى، نه بن محمد بن احمد
ــرد  ــى ك ــت از او نه ــماع و رواي ــردم را از س ــان(م ــت). 142: هم ــده اس ــى آم ــل نجاش : در نق

ايـن اقـدامات بـه ). 185: 1407نجاشـى، (عيسى بر غلـو وكـذب او شـهادت داد  بن محمد بن احمد
شـايخ قـم نسـبت بـه امـا ديگـر م، معنای حذف كامل شخصيت و ميـراث يـك راوی اسـت

  اند؟  زياد و ميراث حديثى او چه موضعى داشته بن سهل
او ياد كرده و پـس از اينكـه طريـق خـود  النوادرزياد، از كتاب  بن نجاشى در ترجمۀ سهل

شـود كـه ايـن كتـاب را جمـاعتى از سـهل روايـت  كند، يادآور مى به اين كتاب را ذكر مى
جيـد  ابـى   ابن«: كند خود به كتاب سهل را چنين ياد مىنيز طرق طوسى  شيخ). همـان( 1اند كرده
وليد  زياد و نيز ابن بن يحيى از سهل بن احمد بن يحيى العطار از محمد بن وليد از محمد از ابن

                                                         
 . دهندة شهرت كتاب باشد تواند نشان اين عبارت مي. 1
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عبدااللهّٰ برقى از سـهل روايـت  عبدااللهّٰ و حميری، از احمدبن أبى بن اين كتاب را از طريق سعد
  ). 142: 1429شيخ طوسى، ( 1» كرده است

،  بـن زياد را بسياری از مشايخ قم، از جمله سـعد بن بنا بر اين گزارش، كتاب سهل عبـدااللهّٰ
وليـد روايـت  يحيـى عطـار و ابـن بن احمد اشعری، محمد بن جعفر حميری، محمد بن عبدااللهّٰ 
هماهنـگ اند و اين عمل با عدم سماع و روايت از سهل، كه ديدگاه احمد اشعری بود  كرده
، از سهل روايت كـرده الحTمة نوادريحيى در كتاب  بن احمد بن دانيم كه محمد نيز مى. نيست

وليـد و  زيـاد، از سـوی ابـن بـن و از جملـه سـهل الحTمـة نـوادرای از رجـال  اگرچه پـاره. بود
دهنـد� اعتمـاد  ، نشانالحTمـة نوادراستثنا شدند، ولى نقل روايات سهل در كتاب  صدوق شيخ

  . يحيى بر روايات سهل است بن احمد بن محمد
زيـاد  بن مراجعه به منابع حديثى موجود از مدرسۀ قم نيز روايت مشايخ اين حوزه از سهل

زيـاد آمـده  بـن ، هزار و نهصد و هجـده روايـت از سـهلکاف%تنها در كتاب . دهد را نشان مى
نجاه و چهـار روايـت، از از اين تعداد، هزار و پانصد و پ. توجهى است است، كه رقم درخور

عـلان،  بـن محمـد بـن علـى: انـد از طريق عـدّ� كلينـى از سـهل نقـل شـده، ايـن عـدّه عبارت
، محمد بن محمد اگرچه عمده طريـق كلينـى . عقيل الكلينى بن الحسن و محمد بن أبى عبد االلهّٰ

ــط ابن ــهل، توس ــراث س ــى مي ــت، ول ــايخ رازی اس ــت مش ــهل، از جه ــراث س ــه مي ــد و  ب ولي
، امـال%هـای  شيخ صـدوق، در كتاب. نيز از طريق روايان قمى روايت شده است صدوق شيخ

ــد کمال، توحیــد مــن ، خصــال، الشــرایع  علــل، الرضــا أخبــار  عیــون، الاخبــار  معــان%، وتمــام النعمــه ینال
زيـاد نقـل كـرده  بـن و ديگر آثارش، روايات متعـددی از سـهل الأعمال  ثواب، الفقیه  لایحضره

، محمـد بن صفار، سعد: از طريق مشايخ بزرگ قم، مانند اين روايات. است يحيـى  بـن عبدااللهّٰ
ّ  بن ادريس و حسن بن العطار، احمد   . اند ل، روايت شدهمتي

قولويـه  ابن الزیـارات  کاملو  ابراهیم بن تفسیر عل%، برق% محاسنای از روايات سهل نيز در  پاره
  . نقل شده است

                                                         
ه احمد بن أبي عبداالله برقي و محمد بن احمد بن يحيي كه راويان اصلي كتـاب سـهل   شايد اشكال شود ك. 1

شدگان است و محمد بن احمد كسي است كـه   اند و برقي خود از اخراج هستند، خود محل كلام و مناقشه
مـد  توان گفت كه برقي و محمد بـن اح  در پاسخ به اين اشكال مي. »لا يبالي عمن أخذ«: اند اش گفته درباره

انـد، اگرچـه در    اشعري در زمان خود و دورة محـل بحـث از شـيوخ حـديث در قـم و محـل رجـوع بـوده        
اي از واقعيت مدرسه حديثي  گري ايشان اشكال شده، ولي در آن زمان گوشه هاي بعد به شيوه روايت دوره

ان به ميـراث سـهل   قم همين افراد هستند و ادعا نيز چيزي بيش از توجه مشايخ قم آن زمان و شاگردان ايش
 . نيست
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ــعد ــفار، س ــه ص ــت ك ــيده نيس ــن پوش ــى ب ، عل ــدااللهّٰ ــن عب ــدااللهّٰ  ب ــراهيم، عب ــن اب ــر و  ب جعف
يحيى در طبقۀ شاگردان احمد اشعری هستند؛ و با اينكه احمـد اشـعری از سـماع و  بن محمد

كرد، اين دسته از مشايخ قم، با اخذ روايات و حتى كتاب سـهل، آن  روايت از سهل نهى مى
  . اند را روايت كرده

ــو ــم، ن ــايخ ق ــوی مش ــهل از س ــات س ــل رواي ــان و نق ــدگاه ايش ــان دي ــاهنگى مي عى ناهم
حتـى اگـر بگـوييم كـه روايـت از سـهل در طبقـۀ . دهد عيسى را نشان مى بن محمد بن احمد

وليـد رواج يافـت و در طبقـۀ پـيش از ايشـان، و در زمـان احمـد  بابويه و ابـن بن كلينى، على
شده است؛ باز هم ميان احتياط در نقـل ميـراث  اشعری با روايات سهل با احتياط برخورد مى

  . يك راوی تا نهى از سماع و روايت از او و اخراج از شهر فاصله بسيار است
ــن اخــتلاف را مى ــه ديگــر اي ــا محمــد نمون ــورد ب ــوان در برخ ــن ت ــد ب ــى صــيرفى دي . عل

سمينه، أهل كوفـه و  جعفر و ملقب به ابو ابراهيم قرشىّ صيرفىّ، مكنىّ به ابو بن على بن محمد
او به قم هجرت كرد و در آنجـا نيـز ). 332: 1407نجاشـى، (گويى شُهره شده بود  در آنجا به دروغ

: 1422الغضـائری،  همان، ابن(د عيسى، او را از قم اخراج كر بن محمد بن به غلوّ اشتهار يافت و احمد
هــای گونــاگونى همچــون كتــب  كتاب - طوســى گــزارش شــيخ اســاس بــر -ســمينه  ابــو). 94

  ). 223: 1429شيخ طوسى، (سعيد داشته است  بن حسين
ها نامى نبرده و نجاشى نيز تنها نام پنج كتاب را گـزارش  از اين كتابطوسى  اگرچه شيخ

جعفـر از  بـن نجاشى از طريق محمد. اند ی او را ذكر كردهها كرده است، ولى طريق به كتاب
هـای  رأس مذری بـه همـۀ كتاب  عبدااللهّٰ محمدی  بن سعيد همدانى از جعفر بن محمد بن احمد

سمينه را روايـت كـرده  های ابو شخصيت ديگری كه بخشى از كتاب. دهد سمينه خبر مى ابو
نجاشـى بـا دو طريـق مختلـف از . أبى القاسم ماجيلويه، از مشايخ بزرگ قـم اسـت بن محمد

سـمينه را روايـت كـرده  کتاب تفسـیر عـم� یتسـاءلون ابـوو الاداب  کتاب، الدلائل کتابماجيلويه، 
وليد  نيز از طريق جماعتى از شيخ صدوق از پدرش و ابنطوسى  شيخ). 332: 1407نجاشـى، (است 

سمينه جز آنها  های ابو القاسم ماجيلويه، همۀ كتاب أبى  بن لويه از محمدعلى ماجي بن و محمد
است  كه در آن غلو، تخليط و يا تدليس بوده و يا از منفردات وی بوده است را روايت كرده

ــابراين، يكــى از شخصــيت). 223: 1429شــيخ طوســى، ( ــو بن ســمينه،  های اصــلى در نقــل ميــراث اب
  . يه، از مشايخ قم استالقاسم ماجيلو أبى  بن محمد
ای از ميـراث حـديثى  های خود، پاره سمينه از كسانى است كه گذشته از آثار و كتاب ابو

نام وی در سيزده طريق از طرق نجاشى به ميراث راويان كـوفى . كوفه را نيز به قم انتقال داد
طوسى  شيخ). 454، 436، 429 -428، 295، 293، 189، 164، 136، 128، 72 -26، 8: 1407نجاشى، ( ذكر شده است
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ای از طـرق نجاشـى،  اگرچـه در پـاره. نيز در پنج طريـق، بـا واسـطۀ او روايـت كـرده اسـت
به مشايخ قم منتقل شده، ولى  -كه از راويان كوفى است -ها با واسطۀ حمدان قلانسى  كتاب

القاسـم  أبـى   بـن محمـد. انـد سـمينه روايـت كرده واسطه از ابو ها مشايخ قم بى در بيشتر طريق
جعفـر حميـری از كسـانى  بن عبدااللهّٰ اشعری و عبدااللهّٰ  بن خالد برقى، سعد بن ماجيلويه، محمد

  . اند سمينه روايت كرده هستند كه ميراث كوفه را از ابو
های او و ميراث كوفى كه وی منتقل  سمينه در قم، به روايت كتاب نقل ميراث حديثى ابو

 محاسـن برقـ%. هـای اصـحاب راه يافـت شـى از آن در كتابكرده بود محدود نشد، بلكـه بخ
ــن احمــد بــن محمــد. روايــات فراوانــى از ابوســمينه در خــود جــای داد ــاب  ب يحيــى، در كت

حديث  282، کـاف% كلينى در كتاب). 222: 1429شيخ طوسى، (روايات وی را نقل كرد  الحTمة نوادر
، امـال%و  الاخبـار معان%، توحیدصدوق نيز در كتاب  سمينه روايت كرده است، شيخ از طريق ابو

؛ 375، 204، 150: 1379، همـو؛ 250، 143، 128: )الـف( تـا بى، صدوق شيخ: نك(سمينه دارد  رواياتى از طريق ابو
  ). 29: )ب(تا همو، بى؛ 610، 380: تا بىهمو، 

داشـت، ولـى سمينه در قم به غلو و كذب شـهرت  دهد كه هرچند ابو ها نشان مى اين نقل
وليـد  اين مسئله سبب طرد كلى ميراث وی نشد، بلكه چنانچه در نقل ميراث وی از طريق ابن

بخشى از ميراث وی كه قرائن صدق داشت پذيرفتـه  ،)223: 1429شيخ طوسـى، ( تصريح شده است
كـه شـيو� -اين روش كه گويى شيو� بيشـتر مشـايخ قـم اسـت بـا طـرد و اخـراج راوی . شد 

طـراز نيسـت و نـوعى اخـتلاف و  هـم -عيسـى اسـت بـن محمد بن از سوی احمدشده  اِعمال
  . دهد تعارض در عملكرد را نشان مى

عبيد االلهّٰ محرّر قمى شخصيت ديگـری اسـت كـه از قـم اخـراج شـد؛ او نيـز در  بن حسين
از وی در طوسـى  شـيخ. همين زمان و احتمالاً از سوی احمد اشعری مجبور به ترك قم شـد

همـو در ). 386: 1381شيخ طوسى، (ياد كرده و اتهام وی به غلو را متذكر شده است  یالهاد اصحاب
 فهرستو در ). 425: همان(سهل  بن عبيد االلهّٰ  بن از وی با عنوان حسين»  :من لم يرو عنهم«باب 

نجاشـى نيـز بـا عنـوان ). 110: 1429شيخ طوسـى، (سهل ياد كرده است  بن عبدااللهّٰ  بن با عنوان حسين
سهل از وی ياد كرده و طعن و اتهـام وی  بن عبيد االلهّٰ  عبدااللهّٰ ابن عبيدااللهّٰ السعدی ابو بن حسين

هـای او  شـود كـه كتاب همـه، متـذكر مى با ايـن). 42: 1407نجاشـى، (به غلو را يادآور شده است 
های  نوح، فهرست مفصلى از باب بن على بن الحديث بوده و در ادامه به نقل از احمد صحيحة
هـا  يحيى العطـار بـه ايـن كتاب بن او به طرق خود از محمد 1. را گزارش كرده است كتب او

                                                         
اند  كه دو نفر بوده كه حسين بن عبيد االله بن سهل همان حسين بن عبيد االله محرر قمي است يا اين دربارة اين. 1

← 
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  . يحيى از راويان اصلى او خواهد بود بن بنابراين، محمد). همان( طريق داشته است
ای از ميـراث حـديثى  كم پاره دهد كه دست مراجعه به منابع و مصادر حديثى نيز نشان مى

روايـات او در . شـده در قـم راه پيـدا كـرده اسـت صـادر توليـدعبيدااللهّٰ نقل و بـه م بن حسين
و تفسـیر قمـ% و نيـز در  صـدوق شيخ امال%و خصال ، عیون، الشرایع علل، توحید، کاف%های  كتاب
اسناد اين روايات گويای ارتباط و نقل مشايخ بـزرگ قـم چـون . شود ديده مى الزیارات  کامل

ــعد ــن س ــد ب ، احم ــدااللهّٰ ــن عب ــس،  ب ــدااللهّٰ ادري ــن عب ــد ب ــری و محم ــر حمي ــن جعف ــى از  ب يحي
  . عبيدااللهّٰ است بن حسين

های  دهد شاگردان احمد اشعری و حتى محدثان پس از ايشان در طبقه اين اسناد نشان مى
قولويه، با طرد كلى و حذف شخصيت يـك راوی و  و ابن صدوق بعد، همچون كلينى، شيخ

موافـق  -ای انحرافـى و نقـل مضـامين غيـر معتبـره به اتهام ارتباط با گروه -ميراث حديثى او
عنوان شيو� مشايخ قـم در رويـارويى بـا راويـان  توان به بنابراين طرد و اخراج را نمى. نيستند

گونـه رويـارويى و برخـورد سـريع و قـاطع را  شـايد اين. متهم به غلو و انحراف معرفى كـرد
روشـن اسـت كـه هـر انسـانى . عيسـى دانسـت بـن محمـد های فردی احمد بـن ويژگى ۀنتيج

ها و رويكردهـايى متفـاوت بـا ديگـران  های فردی و اخلاقى خود واكنش متناسب با ويژگى
كم سـه گـزارش از تبـدل رأی در  دربـار� احمـدبن محمـدبن عيسـى دسـت. خواهد داشـت

كـه از ايـن  محبـوبقضاوت دربار� اشخاص وجود دارد، يكى در عدم روايت از حسن بـن 
ديگری دربار� يونس بن عبدالرحمان كـه نسـبت ). 82: 1407نجاشـى، (بازگشت و توبه نمود  رأی

و يكـى هـم اخـراج   )494: 1430طوسى، (به او بدبين بود ولى از اين ديدگاه توبه و استغفار نمود 
ابـن الغضـائری، (احمد بن محمد بن خالد برقى از قـم و سـپس بازگردانـدن و عـذرخواهى از او 

1422 :39 .(  
لحـاظ  كند كـه احمـد بـن محمـد بـن عيسـى بـه ها اين احتمال را تقويت مى اين گزارش

گيری و اتخاذ موضع بوده است و با تغييـر اطلاعـات  شخصيتى فردی بديع و قاطع در تصميم
تواند  چنين ويژگى اخلاقى در احمد اشعری مى. كرد و شواهد، به سرعت تبدّل رأی پيدا مى

دهند�  آنكـه نشـان ای راويـان از قـم شـمرده شـود، بى اخـراج پـارهعمـل او در  دليل سـرعت
  .رويكرد و ديدگاه عمومى اصحاب مدرسۀ حديثى قم باشد

                                                                                                                            
→ 

، 1418؛ تفرشـى، 339-338 :1417حلـى، : بـرای نمونـه نـك(نظر وجـود دارد   در ميان علماي علم رجال اختلاف
 ). 416-415و  59-56 :2، ج1417ابطحى،  ؛ موحد28 :7، ج1413خويى، ؛ 334 :1، ج1424؛ مامقانى، 100-99 :9ج
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  نامه كتاب

  . دارالحديث: ، قمالرجال، )ق1422(الحسين  بن ابن الغضائری، احمد .1
، به كوشش محمدصادق بحرالعلوم، الرجالیة الفوائد، )1363(بحرالعلوم، سيد محمد مهدی  .2

 . مكتبة الصادق: تهران

  . :مؤسسة آل البيت: ، قمنقد الرجال، )ق1418( سيد مصطفىتفرشى،  .3
: ، بــه كوشــش جــلال الــدين محــدث ارمــوی، تهــرانالرجــال، )1383(داوود  حلــى، ابــن .4

 . انتشارات دانشگاه تهران

  . مؤسسة نشر الفقاهة: ، قمالاقوال خلاصة، )1417) (علامه حلى(مطهر  بن حلى، حسن .5
 . دار صادر: ، بيروتمعجم البلدان، )1995( حموی، ياقوت .6

 . مركز نشر آثار شيعه: ، قممعجم رجال الحدیث، )1413( ابولقاسم ، سيدخويى موسوی .7

 . كتابفروشى اسلاميه: ، تهرانامال%، )1380) (شيخ صدوق( بابويه بن على بن صدوق، محمد .8

 . مكتبة الصدوق: اكبر غفاری، تهران ، به كوشش علىمعان% الاخبار، )1379(ـــــــــــــ  .9

النشـر  مؤسسة: ، به كوشش سيدهاشم حسـينى طهرانـى، قـمالتوحیـد، )الف  تا بى(ـــــــــــــ  .10
 . الاسلامى

  . دار الشريف الرضى: قم ،ثواب الاعمال، )ب تا بى(ـــــــــــــ  .11
 . دارالكتب الاسلامية: ، تهرانالفقیه  من لایحضره، )1387(ـــــــــــــ  .12

بـه  ،)رجال الكشـى( الرجال اختیار معرفة، )1430) (شيخ طوسى(الحسن  بن طوسى، محمد .13
 . مركز نشر آثار العلامة المصطفوی: كوشش حسن مصطفوی، لبنان

  . انتشارات حيدريه: ، نجفالرجال، )ق1381(ـــــــــــــ  .14
 . مؤسسة نشر الفقاهة: ، به كوشش جواد قيومى، قمالفهرست، )ق1429(ـــــــــــــ  .15

: ، بـه كوشـش محمدرضـا انصـاری قمـى، قـمتـاریخ قـم، )1385(الحسـن  بن قمّى، محمد .16
 . االلهّٰ مرعشى نجفى كتابخانه آيت

  . دارالكتب الاسلاميه: ، تهرانالTاف%، )1365(يعقوب  بن كلينى، محمد .17
 ). ع(البيت  مؤسسه آل: ، قمتنقیح المقال، )ق1424(عبدااللهّٰ مامقانى، شيخ  .18

 . نا  بى :، قمتهذیب المقال، )ق1417(موحد ابطحى، سيد محمدعلى  .19

 . مؤسسة النشر الاسلامى: ، قملرجال، ا)ق1407(على  بن نجاشى، احمد .20

 .اج ، بىتعلیقة عل% منه{ المقال، )تا بى(باقر  وحيد بهبهانى، محمد .21
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  نخستينبررسى نظريۀ تطور مفهوم عقل در انديشه اماميه 

  بررسى نظريۀ تطور مفهوم عقل

  در انديشه اماميه نخستين

  ∗∗∗∗رباّنى ىمجيد جعفر
  چكيده

صـفار قمـى و «ای با عنوان  در مقاله -پژوه معاصر  شيعه -معزی  على امير محمد
های شخصيت محمد بن حسـن صـفاّر  به بررسى بعضى از جنبه» الدرجات بصائر

بنـا بـه . پرداختـه اسـت الـدرجات بصـائرو كتاب او  -محدث شيعى سده سوم  -
ادعای او، پس از مرگ صفار برخى از بزرگان شيعه برخورد ترديـدآميزی بـا 

ايـن ديـدگاه از تغييـر . اند صفار داشته و مضـامين كتـابش را غلـوآميز دانسـته
گيـرد،  مفهوم عقل نزد علمای متأخر در مقايسه با علمای نخستين سرچشمه مى

هـای منطقـى  نظر متأخرين ابـزاری بـرای ادراك گزاره درای كه عقل،  گونه به
منطقـى  هـای فـرا نتيجه، بسـياری از احاديـث كـه دربرگيرنـد� گزاره است؛ در

آمدند، با تغييـر مفهـوم عقـل مـورد  حساب مى بودند و نزد متقدمان صحيح به
در اين نوشتار، ضمن بيان ديـدگاه نويسـنده دربـار� مفهـوم . ترديد واقع شدند

دسى، به بررسى ادعای اميرمعزی در برخورد ترديدآميز با كتاب صـفاّر عقل ق
معـزّی، در بـاب معنـا و مفهـوم  افزون بر اين، به ديدگاه اميـر. شود پرداخته مى

  . نيز اشاره شده است الدرجات بصائر در روايات نقل شده در كتاب» علم«واژ� 
  ها   واژه   كليد

  . عقل منطقى، غلو، علم سرّی و باطنى، شهود قدسى، الدرجات بصائرصفاّر، 
                                                         

  majidjrb40@yahoo. com)       پژوهشگاه قرآن و حديث( :بيت پژوهشگر پژوهشكده كلام اهل ∗
 12/09/1392: تاريخ تأييد     1392/ 16/07: تاريخ پذيرش       

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و  - - - - علمىفصلنامه 

 1391 پاييز، سومشماره  هم،هفدسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 17, No. 3, autumn, 2012 
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  مقدمه

 بن حسن بن محمد. استالدرجات  بصائر حسن صفاّر و كتاب بن رو دربار� محمّد  تحقيق پيش

او از اصـحاب . فروخ صفاّر از دانشمندان و محدثان بزرگ شيعه در سده سوم هجـری اسـت
، رقـم 354: 2، ج1407ى، نجاشـ( بوده و مكاتباتى با آن حضرت داشته اسـت 7امام حسن عسكری

ــم 220: الفهرســت؛ شــيخ طوســى، 948 ــود و بســياری از ). 621، رق ــم ب ــزرگ حــوزه ق صــفاّر از مشــايخ ب
از محضـر  -وليد و برخـى ديگـر ، ابنصدوق از جمله پدر شيخ -دانشمندان بزرگ آن سامان

ــره بــرده ــال   وی به ــان علــم رج ــى -و بزرگ ــى و شــيخ طوس نيــز او را  -همچــون نجاش
  1). 354: 2ج، 1407ى، نجاش( اند ستوده

وهشـت كتـاب  او آثار فراوانى در موضوعات فقهى و اعتقادی داشته اسـت؛ نجاشـى سى
از حـال،  بـا ايـن). همان(اند  های مختلف فقهى ها در زمينه برای او برشمرده كه بيشتر اين كتاب

در ايـن كتـاب . ه اسـتكتاب ديگری به دست ما نرسـيدالدرجات  بصائر جز كتاب  آثار او به
و مقام رفيع ايشـان ذكـر شـده اسـت و  :بيت روايات بسياری دربار� امامت و فضايل اهل

به همين دليل، علمای شيعه توجه خاصـى نسـبت . آيد مى شمار كتاب جامعى در اين زمينه به
، از اين كتاب بهر� بسيار کاف% کتاب الحجةاند؛ برای مثال، كلينى، از متقدمان، در  به آن داشته

از روايــات  الانــوار بحــارهای بعــدی نيــز علامــه مجلســى در كتــاب الامامــه  بــرده و در ســده
  . های بسيار كرده است استفاده الدرجات بصائر

دربار� مقام امامت مورد ترديـد برخـى از دانشـوران الـدرجات  بصائر مضامين والای كتاب
مين ايـن كتـاب را غلـوآميز يـا نزديـك بـه مـرز غلـو كه برخى مضـا قرار گرفته است، چنان

. كه او از سوی بزرگان علم رجال و حديث، متهم به غلو و تفويض نيست دانند؛ در حالى مى
ترين كتـابى اسـت كـه بـه وجـوه  جـامعحـال  عـين ترين و در از سوی ديگر، اين كتاب كهن

  . پرداخته است :مختلف علم و ولايت امامان
از جمله پژوهشگرانى است كه دربار� اين كتاب ) پژوه معاصر شيعه(محمدعلى اميرمعزّی 

، بـه 2» الـدرجات بصـائرصـفاّر قمـى و «او در مقالۀ . ای دست يازيده است به تحقيقات گسترده
 3. پردازد او مىالدرجاتِ  بصائر بررسى برخى از مسائل مهم مربوط به شخصيت صفاّر و كتاب

                                                         
  . از دنيا رفته است ق290طبق نقل نجاشي، وي در سال . 1
  :شناختي مقاله به شرح ذيل است مشخصات كتاب. 2

Amir-Moezzi ،Mohammad Ali, "Al-Şaffâr Al-Qummi" (1992) (M. 290/902-3) Et Son Kitâb 

Başâ’ir Al-Darjât ،Journal Asiatiqe.  
شناسـي كـربن در    كرسـي شـيعه  فرانسـه اسـت و   مطالعات عـالي سـوربن  استاد مدرسه معزي  محمدعلي امير. 3

← 
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های حـديثى و  های كلى دربار� گرايش مسائلى دربار� محتوای كتاب، تحليل مسائل رجالى،
، از ديگـر 7های نخستين و غيبـت امـام دوازدهـم های علمى شيعه در سده كلامى در حوزه

اين نوشتار، تنها بـه نقـد و بررسـى برخـى از . موضوعات و مطالب مندرج در اين مقاله است
  . ردازدپ شده در اين مقاله، مى مسائل مطرح

  نگاهى گذرا به مدعای اميرمعزی. 1

ی بـزرگ روايـى اماميـّه  ها يكى از نخستين مجموعـه الـدرجات بصائربه نظر اميرمعزی، كتاب 
. عشـری اسـت شناسى بـاطنى در آيـين اثنا شده امام ترين منبع شناخته واقع، اين كهن است؛ به

  . توان آن را سنت باطنى غيرعقلى ناميد ای است كه مى اين كتاب متعلق به سنتّ اوليه
بنا به ادعای او صفار به سنت متقدم محدثان شيعه كه سنت باطنى غيرعقلـى اسـت، تعلـق 

» عقـل«در ايـن سـنت، . را هم بايـد در ايـن راسـتا بررسـى كـردالدرجات  بصائر دارد و كتاب
كنـد، ولـى  تعبيـر مى» فهم قدسى«يا » شهود قدسى«نويسنده از آن به  ای دارد كه مفهوم ويژه

كامـل در بغـداد، دسـتخوش تغييـر و طور  آرام در قم و سپس به اين سنت پس از صفاّر آرام
در اين سنت، عقـلِ منطقـى جـايگزين . عقلى جايگزين آن شد -تحول شده و الاهيات فقهى

هـای دينـى و  هـای بعـد، بسـياری از گزاره رهعقل قدسى شده و همين امر سبب شد تا در دو
به تعبير نويسنده، امامت در سنت بـاطنى ( :در باب امامت و مقامات ائمهويژه  احاديث، به

شهود و فهم قدسى مطابق بود، در اين سنت، كه  معنای تر با معيار عقل به كه پيش) غيرعقلى
  . عقل منطقى در آن حاكم است، طرد و رد شوند

، برخـى از احاديـث کـاف%مين تحول و تطور مفهوم عقل سبب شد تا در كتاب واقع، ه در
صدوق، بسياری از احاديث مناسب بـا فضـای  منعكس نشود و يا در آثار شيخ الدرجات بصائر
الدرجات  بصائر وليد در مورد كتاب معزی، استثنای ابن از نظر امير. درج نگردد الدرجات بصائر

البته، به اعتقـاد نويسـنده، در حـوز� قـم، همچنـان سـنت . تحليل استنيز در همين فضا قابل 
تری در  ماند، ولى پس از آن و در بغداد شاهد تحولات جـدی ای محفوظ مى باطنى تا اندازه

  . عقلى هستيم -جايگزينى سنت نخستين با سنت الاهيات فقهى
حـال،  ذيرد، ولـى در عينپـ گفته، اتهام غلو به صفاّر و كتاب او را نمى نويسنده مقالۀ پيش

                                                                                                                            
→ 

 ةنظري ـ. تشـيع دارد  بـه موضـوع  رويكـردي پديدارشناسـانه   او . شود اداره مي اومدرسه عالي سوربن زير نظر 
متـأثر  ، معزي است و در اين راسـتا  مورد توجه امير، عنوان كانون منظومه اعتقادي شيعه شناسي شيعي به امام

 . كربن است نرياز مكتب ها
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معتقد است مطالبى در كتاب وجود دارد كه سبب شـده تـا برخـى دانشـمندان اماميـه در آن 
بندی  بندی شيعيان به معتدل و تندرو، يك تقسيم همچنين معتقد است كه تقسيم. ترديد كنند

هيات الا(اند و طرفداران سنت متأخر  ساختگى است كه برخى از متأخرين آن را ايجاد كرده
كـه بسـياری از ايـن گـروه  انـد، در حالى گروه نخسـت را بـه غلـو مـتهم كرده) عقلى ـفقهى

بـا توجـه بـه ايـن رويكـرد، نويسـنده در پـى . اند بوده :نخست، از اصحاب نزديك امامان
 . های معيارين اماميه در باب مقام امامت است علت تغيير برخى انديشه گويى به پاسخ

  » شهود قدسى«هوم تحليل و بررسى مف. 2

تر گفته شد كـه بنـا بـر عقيـده اميرمعـزی تطـوّر مفهـوم عقـل سـبب تغييـر در باورهـا و  پيش
شده و سبب شـده تـا برخـى از ايـن باورهـا در ميـان  :اعتقادات اماميه دربار� مقام امامان

چـه بـه » عقل قدسى«يا » شهود قدسى«ای از انديشمندان غلوآميز جلوه كند؛ اما به واقع،  عده
كنـد، مـبهم  مطرح مى» عقل منطقى«معناست؟ تعبير عقل قدسى كه اميرمعزی آن را در قبال 

  : گويد او در تبيين مرادِ خود چنين مى. روشن شود خوبى نمُايد و بايستى كه مرادِ آن به مى
ــى را  ــهود قلب ــم ش ــت و ه ــت اس ــرد و عقلاني ــامل خ ــم ش ــل، ه در اينجــا عق

ار همه ابعاد قدسى است، حتى اگر در تناقض گيرد كه نگهبان و پاسد مى بر در
در اين تعبير، عقل فقط ابزار خردورزی نيسـت، بلكـه ابـزار . با عقلانيت باشند

 . رود مى شمار امور غيرعقلى نيز به

اين بحـث را معزی  امير. گيرد مى بر در اين تعريف، عقل هم عقلانيت و هم شهود قلبى را در
او در پاسخ به نقدی نسبت به  1. نيز مطرح كرده است ننخستی رهنمای الوه% در تشیعدر كتاب 

خـرد قدسـى يعنـى قـوه ادراك واقعيـّات «: گويد مى -در توضيح خِرَد قدسى -همين كتاب 
توانـد  آيا مراد او از اينكه تعبير نويسنده كه شهود قدسى مى. »منطقى و واقعياّت فوق منطقى

تر،  خى از اين مضامين، غيرعقلى يا به تعبيـر دقيـقدر تضاد با عقلانيت باشد، اين است كه بر
طور مستقل حكمى ندارد و   معنا كه عقل نسبت به برخى از اين مضامين به اند؛ بدين عقلى فرا

داند و يـا  كند، بلكه عقل اين موارد را از قلمرو درك خود خارج مى البته آن را نفى هم نمى

                                                         
رهنمـاي الـوهي در   به معناي  Le Guide Divin Dans le shi`ism Originalعنوان اصلي كتاب به زبان فرانسه . 1

به زبان انگليسـي هـم ترجمـه     The Divine Guide in Early Shi`ismبا عنوان اين كتاب . ن استتشيع نخستي
توجه به احاديث موجود در منابع اصيل شناسي شيعي، با  براي امام سعي كردهخود  او در كتاب. استشده 

 . ساختاري منظم و هماهنگ ارائه كند و براي اين منظور از رويكرد پديدارشناسانه بهره گرفته استاماميه، 
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بـودن    عقلـى اند؟ در پاسخ بايد گفـت، غيـر با عقل اينكه اساساً اين مضامين در تضاد و تنافى
كـه بسـياری از مضـامين  خوانى دارد؛ چرا اول، با سنت حديثى محدثان نخستين هم معنای به

 -و حتـى بيشـتر احاديـث حـوزه فقـه - :مضامين مربوط بـه ائمـه اطهـارويژه  احاديث، به
رت اثبات اتصـال آن بـه منبـع اند كه عقل، حكم مستقلى دربار� آن ندارد، ولى در صو چنان

عقلـــى و  از ضـــد روشـــن اســـت كـــه ايـــن موضـــوع غيـــر. پـــذيرد زلال وحـــى، آن را مى
عقلـى اسـت، بايـد  اگر كسـى بگويـد ايـن مطالـب ضـد. بودن اين مضامين است منطقى ضد

  . پذيرد آميز منطقى را هم مى بگويد كه عقل حتى مطالب تناقض
بـودن را هـم   منطقـى صحيح و قابل قبولى است و فرااگر مراد او معنای اول باشد، معنای 

هـای وحيـانى، سـكوت  گونه تبيين كرد كه عقل در برخـورد اوليـه بـا برخـى آموزه بايد اين
 -دوم  معنـای بودن بـه  منطقى كند و حكم مستقلى در نفى و اثبات آن ندارد؛ ولى اگر فرا مى

ها سـازش داشـته باشـد و  واهد با تناقضبه اين معنا كه عقل بخ -يعنى تضاد با عقلانيت باشد
ها و تضادهای آشكار برود، هرگز پذيرفتنى نيست؛ زيـرا اگـر عقـل بتوانـد بـا  زير بار تناقض

  . دهد های منطقى را از دست مى گاه شايستگى سنجش گزاره تناقض خو كند، آن
جـز  دهـد، معنـايى اين ادعا كه عقل نسبت به تناقض، هيچ حساسـيتى از خـود نشـان نمى

چـون . نـدارد» پـذيرد را مى منطقـى عقل قدسى، هم امور منطقى و هم امور فـرا«انكار اينكه 
ــن در ــرا اي ــرای ف ــق ب ــوان از آن طري ــا بت ــدارد ت ــاری ن ــق، معي ــورت منط ــق ص ــايى منط ، معن

  . شويم متصور
اين است كه او  -كه از نكات مثبت مقاله است-معزی  از نكات شايان توجه در مقاله امير

پـذيرد كـه تمـام  كنـد و نمى ا به قو� ادراكات منطقـى و ابـزار اسـتدلالى محـدود نمىعقل ر
های منطقى باشد؛ به ايـن معنـا كـه در قالـب مفـاهيم منطقـى  ادراكات ما، برآمده از سنجش

گوييم، عقلى كـه مـا  در تأييد اين نكته مى. درآمده و از رهاورد آن به قالب استدلال در آيد
تـر و فراتـر از ايـن مقـولات دارد، چـون حسّـيات،  ای فراخ يـابيم، دامنـه ىها آن را درم انسان

  . شود وجدانيات و شهودات قلبى نيز در حوز� فهم عقل وارد مى
های بديهى منطقى محدود نيسـت؛ و همـۀ  نيز به گزاره :بيت عقل از منظر روايات اهل

به اين معنا، همۀ اين ادراكات  1گيرد؛  امور حسى، شهودات قلبى و وجدانيات را نيز دربر مى
                                                         

دهد، بيشتر مواردي كـه از جنـود عقـل و     نشان مي» جنود عقل و جهل«براي مثال، ملاحظه روايت معروف . 1
آيند، ارتباطي به عقل منطقي و استدلال ندارد، بلكه بيشتر دربرگيرنـدة ادراكـات عقـل     جهل به حساب مي

  ). 14، ح23-21 :1، ج1387كلينى، (عملي است 
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كنـد، و سـرانجام، حجـت ميـان  شود و عاقل اين موارد را تصـديق مى برای عاقل حاصل مى
هـا و  البتـه، معنـای ايـن سـخن آن نيسـت كـه عقـل بـه تناقض 1.خدا وخلق، تنها عقل اسـت

  2. دهد مى نما تن در های متناقض گزاره

  تحول مفهوم عقل در مدرسۀ قم و بغداد. 3

نخسـت : پردازيم عقل، به بازخوانى مطالب مورد ادعای اميرمعزی مى معنای اينك با توجه به
ديـده  کـاف%در كتـاب الـدرجات  بصـائراينكه، ايـن مطلـب كـه برخـى از روايـات موجـود در 

بـا  :هـای امامـان ويژگىالـدرجات دربـارۀ  بصـائر شود يا اينكه فضای حاكم بر روايات نمى
، متفاوت است، مطلب قابل انكاری نيست؛ صدوق های شيخ كتاب فضای روايات موجود در

 شده از سوی نويسنده در باب تحول مفهوم عقل است؟  اما آيا دليل اين مطلب، تحليل ارائه

شـود يـا در  دوم اينكه، آيا اين تحول مفهوم عقل تنها در ميان حوز� قم و بغداد ديـده مى
  ؟خورد خود حوز� قم هم اين مطلب به چشم مى

سوم اينكه، بر فرض كه اين تحول در حوز� بغداد پذيرفته شود، آيا اين امر لزوماً به تغيير 
درخور توجه در سطوح اعتقادی دانشوران حوزه بغداد بـا دانشـوران حـوزه قـم در موضـوع 

هـای اسـتدلال و بحـث انجـام  اين تغيير تنهـا در روشبسا  امامت انجاميده است، يا اينكه چه
  ر اصل معتقدات؟گرفته، نه د

بسا ما را به نتايجى رهنمون سازد كه  های ديگر، چه ها و برخى پرسش پاسخ به اين پرسش
  . شده از سوی اميرمعزی، متفاوت باشد های ارائه با برخى تحليل

رسـد در حـوز� قـم در فاصـله ميـان  ها بايـد گفـت، بـه نظـر نمى در پاسخ به ايـن پرسـش
از جهت مفهوم عقل و برخورد با احاديث از  صدوق تا شيخحسن صفاّر و متقدمان   بن محمد

های  جهت مطابقت يا عدم مطابقت با عقل، تفاوتى به وجود آمده باشد، بلكه تفاوت ديدگاه
توانـد معلـول  مى - صـدوق وليد و شيخ مانند صفاّر، كلينى، ابن -موجود ميان بزرگان اماميه 

  . از تحول و تطور مفهوم عقل باشد مسائل ديگری غير
در حـوزه قـم  صـدوق به باور اميرمعزی، سنت نخستين باطنى پس از صفاّر تا زمـان شـيخ

                                                         
  ). 22، ح25 :1، ج1387كلينى، ( حجّة االلهّٰ على العْباد النبّى و الحْجّة فيما بين العْباد وبين االلهّٰ العْقل. 1
اي وجود داشت كه خود عقل تأييد كند كه در خصوص آن نظر مستقلي  حيطهپيشتر يادآور شديم كه اگر . 2

گونـه نفـي و اثبـاتي     معناي نفي عقل نيست، براي مثال، عقل درباره بسياري از احكـام ديـن، هـيچ    ندارد، به
  . باره حكمي ندارد  اين ندارد؛ به اين معنا كه به طور مستقل در
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در همين حوزه هم به تدريج شـاهد نـوعى تحـول هسـتيم حال،  عين باقى بوده است، ولى در
   :گويد باره مى اين او در. آشكار است صدوق های شيخ و كتاب کاف%كه اثر آن در 

مند، واضـح و روشـن در فصـول  صورت كمابيش نظام سنتى كه صفاّر قمى به
تر و  پراكنـده 1كلينـى مختلف كتابش ارائه كرده بود، در آثار شـاگردش شـيخ

جا كه ارتباط آن با موضوع احاديث روايت شده، از ميـان  ، تا آنشد رنگ  كم
وايـت كـرده وانگهى، تعداد قابل توجهى از احاديثى كـه صـفاّر قمـى ر. رفت

بابويـه  ايـن رونـد در آثـار ابـن. اند كلينى نقل نشـده شيخ اصول کـاف%است، در 
  . شود تشديد مى

  . پردازيم شده از سوی امير معزی مى در ادامه، به بررسى تفصيلى موارد ادعا

  الدرجات ارتباط محتوای كتاب كافى و بصائر. 4

دهـد كـه تفـاوت ديـدگاه  نشـان مىالـدرجات  بصـائر و مقايسـه آن بـا کـاف%مراجعه به كتـاب 
توان مـدعى  وجود ندارد و به جزم مى :بيت ای ميان كلينى و صفاّر دربار� مقام اهل جدی

رسـد كـه  شد، در اين موضوع صفاّر و كلينى در جبهه واحدی قرار دارند؛ حتـى بـه نظـر مى
شباهت . ير پذيرفته استتأث الدرجات بصائر ، به شدت ازکتاب الحجة کاف%كلينى در ساماندهى 
 الـدرجات بصائرگيری بسيار از احاديث  و حتى بهره الدرجات بصائرو  کاف%بسيار عناوين ابواب 

در  الـدرجات بصـائرهرچنـد بسـياری از احاديـث  2. كند به خوبى اين ادعا را تأييد مى کاف%در 
ندارد، بلكه به ايـن  موجود نيست، اما اين مطلب ربطى به تفاوت ديدگاه صفاّر و كلينى کاف%

آوری همۀ احاديث مربـوط بـه  در صدد جمع - کتاب الحجةدر  -دليل است كه اساساً كلينى 
همـۀ  که کتاب الحجة دربردارنـدۀكند  اشاره مى کاف%كلينى در مقدمۀ كتاب . امامت نبوده است

تری در ايـن  كند كه خدا به او توفيق دهد تا كتاب كامـل روايات نيست و ابراز اميدواری مى
                                                         

نمايد، امـا دليـل    بايد توجه داشت كه هرچند از نظر فاصلة زماني اينكه كليني شاگرد صفار باشد طبيعي مي. 1
دهد كه كليني در كتـاب خـود    روشني بر اين مطلب در دست نيست؛ بلكه مراجعه به كتاب كافي نشان مي

حمـد عاصـمي و محمـد بـن     كند، بلكه در تمام موارد احمـد بـن م   به طور مستقيم از صفّار نقل حديث نمي
  . يحيي العطار، واسطه در نقل هستند

بهـرة بسـيار بـرده اسـت، منظـور       بصـائر الـدرجاتاز احاديـث   کـاف%گـوييم   البته، بايد توجه داشت اينكه مـي . 2
. متفاوت اسـت بصائر احاديث مشابه و مانند هم از حيث متن است، ولي در بسياري موارد سند كافي با سند 

واسطة طرقي كه از شيوخ ديگـر خـود داشـته،     وت نيز اين است كه كليني همان احاديث را بهدليل اين تفا
  . طور مستقيم از طريق صفار نقل كند كه آن را به آن نقل كرده است، بي
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ترديـد ايـن  بنـابراين، بى). 18: 1ج 1387، كلينـى(موضوع بنگارد كه حق كتـاب الحجـة ادا گـردد 
  . ، ارتباطى به ادعای اميرمعزی نداردکاف%و  الدرجات بصائرتفاوت ميان 

  وليد توسط ابن الدرجات بصائرمسئلۀ عدم نقل . 5

كنـد و  وليـد اشـاره مى از سـوی ابـنالـدرجات  بصـائر نويسنده در ابتدای مقالـه بـه عـدم نقـل
  : گويد مى

وليد محدثى محترم و معتبـر، فقيـه  بن حسن بن راوی اصلى صفاّر، يعنى محمد
الـدرجات  بصـائراو همه آثار صفاّر به جز كتـاب . و مفسر قرآن در شهر قم بود

 كتـابويـژه  ترتيب، پيداست كه صفاّر قمى و بـه  اين به. را روايت كرده است
  . او محل اشكال و ترديد بوده و هستالدرجات  بصائر

در مقايسـه بـا ديگـر  الـدرجات بصـائراو همچنين كلام مجلسى را دربار� برخورد متفـاوت بـا 
  : گويد های صفاّر، بازگو كرده و مى كتاب

، منحصراً احاديث فقهـى صـفاّر »عقلى -الاهيات فقهى«مؤلفان متعلق به سنت 
بعدها، نه كتاب او را خواندنـد و نـه تفسـير كردنـد، و حتـى بـه . را نقل كردند

كلامى كـه مامقـانى از علامـه مجلسـى . شكلى شايسته آن را استنساخ ننمودند
را  الـدرجات بصـائروليـد  اگـر ابـن«: كند، بسيار گوياسـت در اين زمينه نقل مى

و ايــن تنهــا كتــابى اســت كــه او از اســتادش روايــت  -وايــت نكــرده اســت ر
كرد محتـوای ايـن كتـاب نزديـك بـه  به اين دليل است كه فكر مى -كند نمى

  . است وّ آرای شيعيان اهل غل

نجاشى و شـيخ طوسـى، . های رجالى مراجعه كنيم برای تبيين اين مسئله، لازم است به كتاب
هـای او را چنـين ذكـر  از معرفى صفاّر، طرق خـود بـه كتابخود پس  فهرستهای  در كتاب

  : كنند مى
أبو الحسين على بن أحمد بن محمـد . الـدرجات بصائرأخبرنا بكتبه كلها ما خلا 

وأخبرنـا . الوليد عنه بها بن الحسن بن حدثنا محمد  بن طاهر الأشعری القمى قال
يحيى عـن أبيـه عنـه بجميـع  بن محمد بن حدثنا أحمد: شاذان قال بن عبد االلهّٰ  أبو

را  الــدرجات بصــائرهــای صــفار بــه جــز  همــۀ كتابالــدرجات؛  كتبــه وببصــائر
ابوالحسين على بن احمد بن محمد بن طاهر اشعری قمى از محمـد بـن حسـن 
بن وليد به نقل از صفار برای ما روايت كرده است؛ و نيز ابوعبدااللهّٰ بـن شـاذان 

ــد مى ــۀ : گوي ــى هم ــن يحي ــد ب ــن محم ــد ب ــه  كتاباحم ــفار از جمل ــای ص ه
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 را به نقل از پدرش و او به نقل از صفاّر بـرای مـا روايـت كـرد الدرجات بصائر
  ). 948، رقم354: 2، جرجال النجاش%(

عن محمد بن الحسن بـن الوليـد عـن أبى جيد  أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن
ن عـن محمد بن الحسن الصفار و أخبرنا جماعة عن محمد بن على بـن الحسـي

عن رجاله إلا كتـاب عن محمد بن الحسن الصفار] بن الوليد[محمد بن الحسن 
وأخبرنـا . الوليـد بـن) الحسـن بـن محمـد(بصائر الـدرجات فإنـه لـم يـروه عنـه 

الحسـن  بـن يحيى عن أبيه عن محمد بن محمد بن عبيد االلهّٰ عن أحمد بن الحسين
را ابن ابى جيـد از  الدرجات بصائرها و روايات صفار به جز  الصفاّر؛ همۀ كتاب

حسن صفاّر و نيز جمـاعتى از محمـد بـن  محمد بن حسن بن وليد از محمد بن
از محمد بن حسن بن وليد از محمـد بـن حسـن ) شيخ صدوق(حسين  بن على

را از  الدرجات بصائرزيرا ابن وليد كتاب . اند صفاّر به نقل از رجالش نقل كرده
ها و روايـات صـفاّر  ين بن عبيدااللهّٰ همۀ كتابو نيز حس. صفاّر نقل نكرده است

را از احمد بن محمد بن يحيى از پـدرش از محمـد بـن حسـن صـفاّر روايـت 
  ). 621، رقم220: تا بىشيخ طوسى، (كرده است 

هـا و روايـات صـفاّر،  وليد در آن قرار دارد، همـۀ كتاب كه پيداست، در طريقى كه ابن چنان
های صفاّر از  البته، در طريق ديگر نيز، همۀ كتاب. ت كرده استرا رواي الـدرجات بصائرجز   به

وليـد از ميـان  در هر صورت روشن است كه ابـن. را روايت كرده است الدرجات بصائرجمله 
همين مطلب به روشنى . را نداده است الـدرجات بصائرهای صفاّر، تنها اجازه نقل كتاب  كتاب

ترين راوی صـفاّر اسـت، بـر شخصـيت  يسنده، اصلىوليد، كه به تصريح نو دهد ابن نشان مى
توان گفـت، او انتقادهـايى بـر كتـاب  كرده است، بلكه حداكثر مى ای وارد نمى استاد خدشه

  . دارد الدرجات بصائر
نجاشـى و  فهرسـتوليـد چيسـت؟ در  پرسش در خور تأمل اين است كه دليل استثنای ابن

تـوان  قطـع نمىطـور  بنابراين، بـه. ارائه نشده استوليد، دليلى  شيخ طوسى، برای استثنای ابن
وليد، اجاز� نقـل كتـاب  توان گفت كه وقتى ابن تنها مى. وليد را تبيين كرد دليل استثنای ابن

عهده  دهد، به اين معناست كه مسئوليت مضامين موجود در كتاب را بر را نمى الدرجات بصائر
وليـد بـه كتـاب، دلايـل  لبته، شايد اين نگـاه ابـنا. گيرد تا بخواهد نقل آن را اجازه دهد نمى

  . مختلفى داشته باشد
وليد، مخالفـت وی بـا مضـامين  جا آن است كه دليل استثنای ابن يك احتمال مهم در اين

را غلـوآميز  بصـائرمندرج در كتـاب اسـت؛ بـه بيـان ديگـر، او احتمـالاً مضـامين موجـود در 
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قـول  ت كه مورد توجه اميرمعزی قرار گرفته و نقـلِ ای اس دانسته است، و اين همان نظريه مى
  . مامقانى از مجلسى نيز مؤيد اين نظر است

كـه در ديگـر اسـتثناهای  تواند تا حدی درست باشد؛ چـرا رسد اين ديدگاه مى به نظر مى
ايـن مـوارد نشـان  1.كند های برخى مؤلفان استثنا مى وليد، موارد غلو و تخليط را از كتاب ابن
 بصـائرالبتـه، عـدم نقـل . ای داشته اسـت كه او به مسئلۀ غلو و تخليط، حساسيت ويژهدهد  مى
وليد فضای حاكم بر احاديـث كتـاب، فضـای قابـل  تواند به اين دليل باشد كه از نظر ابن مى

قبولى نيست و بسياری از احاديث كتاب، بنا به نظر او ضعيف است، چنـين نيسـت كـه او بـا 
شاهد اين مطلب آن است كـه . مشكل داشته باشد :قام ائمه اطهارهمۀ احاديث مرتبط با م

شـيخ (در طرق نقل برخى از ايـن نـوع روايـات قـرار دارد  صدوق های شيخ وليد در كتاب ابن

بنابراين، بايد گفت احتمالاً او با فضای كلى حاكم ). 485: 2، ج1405و همو،  95: 1، ج)الف(1404صدوق، 
از  :بيـت است، نه اينكه همۀ روايات مربوط به مقـام اهـل بر احاديث كتاب مخالف بوده

  . ديدگاه وی مردود باشند
با اين وجود، بايد گفت كه اين احتمال تنها احتمالِ متعين نيست، بلكـه احتمـال ديگـری 

و  الـدرجات بصـائروليد، حتى با بسياری از روايـات موجـود در  نيز وجود دارد و آن اينكه ابن
پذيرفتـه اسـت،  آن مشكل نداشته و از ديدگاه علمى اين روايات را مىفضای كلى حاكم بر 

ديده كه اين روايات منتشر شوند؛ چرا كه  سبب برخى مصالح اجتماعى به صلاح نمى ولى به
كردن اين نـوع مضـامين بـه ايـن   گرفته و يا آشكار احتمالاً مورد سوء استفاده غلات قرار مى

  . داشت مى  شيعه در پى بسا خطرهايى برای جامعۀ شكل، چه
 الـدرجات بصائروليد برخى از روايات  طور قطع بپذيريم كه ابن صورت، حتى اگر به در هر

دهد كه او، بنا به اجتهاد خود، برخى احاديـث  را قبول نداشته است، حداكثر اين نتيجه را مى
د در ايـن بحـث وليـ را نپذيرفته است و هيچ دليلى وجود ندارد تا ثابت كند كه ديـدگاه ابـن

 دليـل را بـه :وليد روايات مربوط به مقام ائمـه اطهـار دليل تغيير مفهوم عقل است و ابن به
صـدوق و  كـه شـيخ» النبـى سـهو«برای نمونه، در مسـئلۀ  2نبودن آنها رد كرده باشد؛  عقلانى

                                                         
  ). 621و  620، رقم407 :همان: نك(مانند استثناي كتب محمد بن سنان و محمد بن اورمه . 1
وليـد و نيـز ديگـر بزرگـان علـم رجـال محصـول اجتهـاد آن          موارد، ديدگاه ابنجا كه در بسياري از  از آن. 2

به طور مستقل حجت ) ويژه در مقوله غلو و تخليط به(بزرگان است نه اخبار حسي ايشان، تضعيفات ايشان 
ها ثابت شود كـه برخـي آراي ايشـان     بسا در اين بررسي چه. نيست و لازم است مستندات آنها بررسي شود

ها مورد مناقشه قرار گيرد،  هاي خاص كلامي آنهاست و در صورتي كه اين ديدگاه رگرفته از ديدگاهتنها ب
← 
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 .ای در خـور تأمـل اسـت وليـد نكتـه انـد، تعبيـر منقـول از ابـن وليـد بـدان قائل استادش ابـن
  : كند وليد چنين نقل مى از ابن صدوق شيخ

بن وليد قائل بود، اولين درجه غلو، نفـى سـهو  احمد بن حسن بن شيخ ما محمد
است و اگر جايز باشد كه اخبار وارده در اين معنا تكذيب شـود،  9از پيامبر

  1.انجامد جايز است همه اخبار ردّ شود و رد اخبار، به ابطال دين و شريعت مى
دانـد، ولـى معيـار او در ايـن  النبى را اولين درجـۀ غلـو مى عبارت، ابن وليد نفى سهو در اين

او دليل اين قول را وجود روايات فراوان بر ايـن مطلـب . آيد دست مى بحث، از جملۀ بعد به
بنـابراين، . آيـد داند كه اگر قرار باشد همۀ آنها انكار شـود، انكـار همـۀ روايـات لازم مى مى

، وجـود روايـاتى در ايـن بـاب اسـت كـه بـر موضـوع النبـى ليـد در مسـئلۀ سـهوو مستند ابن
بنابراين، منشأ اين رأی يك اجتهاد حديثى است و ارتباطى با مفهوم . دلالت دارند النبى سهو

  . بودن اين موضوع ندارد  عقل يا عقلانى

   صدوق در آثار شيخ ::::های ائمه روايات ويژگى. 6

نيـز مطـرح  صـدوق و كتب الدرجات بصائرشده در   روايات مطرحاين مباحث، دربار� تفاوت 
بسـياری از مطالـب را نقـل نكـرده باشـد،  صـدوق است؛ به اين معنا كه چنين نيست كه شيخ

  2.دهد كه برخى از اين مضامين در آثار او موجود است بلكه مراجعه به آثار او نشان مى
هــای  نقــل آنهاســت، از كتابوليــد در طريــق  همچنــين روايــاتى كــه مــدعى شــديم ابــن

حتـى ( صدوق با توجه به اين نكته، ما در عناوين آثار شيخ. استخراج شده است صدوق شيخ
                                                                                                                            

→ 

البته، تبيين اين نكته نيازمند تفصيل . شده از سوي اين بزرگان به دست آيد بسا نتايجي غير از نتايج ارائه چه
  . طلبد تر از اين مقاله مي است كه مجالي وسيع

ُ يقـولُ أوّلُ درجـةٍ فـى الغْلُـُوّ نفـْى السّـهْو عـن كان شيخنُا مُحمّ «. 1 دُ بنُْ الحْسن بنْ أحْمد بنْ الوْليـد رحمـهُ االلهّٰ
ولوْ جاز أنْ ترُدّ الأْخْبارُ الوْاردةُ فى هذا المْعنْى لجاز أنْ ترُدّ جميعُ الأْخْبار وفى ردّها إبطْالُ الـدّين 9النبّى

  ). 360 :1ب، ج1404صدوق،  شيخ(» والشّريعة
قـال بخصـال أولهـا نـص مـن االلهّٰ تبـارك  ،بم يعـرف الإمـام7عن أبى الجارود قال سألت أبا جعفر الباقر«. 2

و عرفـه النـاس  7نصـب عليـا 9وتعالى عليه ونصبه علما للناس حتى يكون عليهم حجة لأن رسول االلهّٰ 
ئ ويخبر الناس بما ينصب الأول الثانى وأن يسأل فيجيب وأن يسكت عنه فيبتد:باسمه و عينه وكذلك الأئمة

 مؤيـد  الإمـام  ؛ أن)102 :1361؛ همـو، 528 :2، ج1414، صدوق شيخ( يكون فى غد ويكلم الناس بكل لسان و لغة
 علـي القدس وبينه وبين االله عز وجل عمود من نور يرى فيه أعمـال العبـاد و كلمـا احتـاج إليـه اطلـع        بروح

  ). 528 :2، ج1414، صدوق شيخ(
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بـه كتـابى بـا عنـاوين مـرتبط بـا موضـوع ) در عناوين آثاری كه به دسـت مـا نرسـيده اسـت
پراكنـده ر طو بـهروايات مورد اشاره نيز به مناسبت، در آثار او  1.خوريم نمى بر الدرجات بصائر
تفاوت اساسـى وجـود  صدوق بنابراين، اصل اين ادعا كه ميان معتقدات صفاّر و شيخ. يافت

های حـديثى  بسـا از ديـدگاه افزون بر اين، هر نوع اخـتلاف احتمـالى، چه. دارد، ثابت نيست
و صفاّر و تفاوت برداشت آنها از احاديث سرچشمه گرفته باشد و دليلى نداريم  صدوق شيخ

  . اختلاف ديدگاه را بر تغيير مفهوم عقل و مباحثى از اين دست حمل كنيم كه اين

  تغيير روش استدلال نزد متكلمان بغداد از روش نقلى به روش عقلى . 7

كه گذشت، ما در حوزه قم، چه در معتقدات و چه در شيو� استدلال، به تحولى اساسى  چنان
های  محـدثان عمـل كـرده و در اسـتدلالدانشوران حوز� قم به روش . خوريم نمى و جدی بر

كوشند تا از احاديث بهره گيرند، اما نكتۀ اساسى ايـن اسـت كـه ايـن كـلام هرگـز  خود مى
  . توجهى به عقل نيست بى معنای به

كلامـى بـه خـود –اما در حوز� بغداد، روش استدلال تغييـر كـرد و سـمت وسـوی عقلـى
تواند تـابع برخـى شـرايط  مى -كه اميرمعزی هم يادآور شده است چنان -اين مطلب . گرفت

رنـگ اسـت و بزرگـان  آن عصر بوده باشد؛ از جمله اينكه حضور مخالفان شيعه در بغداد پر
كنـد، آنهـا در  ايـن مطلـب اقتضـا مى. گيرند شيعه در معرض مجادلات علمى با آنها قرار مى

  . وش آنها را در پيش گيرندبرابر رقيبان معتزلى خود روشى شبيه ر
پــذيريم كــه در حــوز� بغــداد روش بحــث و اســتدلال علمــای شــيعه، ماننــد  بنــابراين، مى

ها نيـز از نقلـى بـه عقلـى تغييـر كـرده  مرتضى، تغيير كرده و شكل اسـتدلال مفيد و سيد شيخ
تقـدات است، اما پرسش اساسى اين است كه آيا اين تغيير روش استدلال، لزوماً به تغييـر مع

  نيز انجاميده است؟
بسـا نحـوه  چه. رسد، بايد ميان شيو� استدلال و خـود اعتقـاد تفـاوت قائـل شـد به نظر مى

استدلال و حتى برخى مبانى دو نفر متفاوت باشـد، ولـى تفـاوت آنهـا در معتقـدات چنـدان 
كشـد و حتـى  را بـه نقـد مى صـدوق شيخ اعتقاداتمفيد كتاب  جدی نباشد؛ برای مثال، شيخ

بـرد، ولـى اگـر نتيجـه را  كار مى بـه صدوق برخى تعبيرهای تند را نسبت به برخى مبانى شيخ
حتى در بسياری از موارد كه شيخ مفيد  -بينيم تفاوت در معتقدات اين دو  ملاحظه كنيم، مى

                                                         
طـور   دربارة موضوع امامـت اسـت كـه بـه     کمال الدین وتمام النعمهصدوق، كتاب  شيخ هاي موجود از كتاب. 1

  . ارتباط مستقيمي ندارد :بيت ها و مقام اهل تخصصي به بحث غيبت پرداخته و موضوع آن با ويژگي
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در جزئيـات و تفاصـيل اسـت و تفـاوت بنيـادينى بـه چشـم  -گيـرد خرده مى صدوق بر شيخ
  . خورد نمى

ه داشت كه حتى ممكن است يك مؤلـف در دو جايگـاه مختلـف، از دو روش بايد توج
، كه كتابى حديثى است و با الارشادبرای مثال، خود شيخ مفيد در كتاب . متفاوت بهره گيرد

-های كلامى خويش، از روش جـدلى ب شود و نيز در ديگر كتا روش حديثى وارد بحث مى

 1. و شيو� استدلال و اصل معتقد، تفاوت قائل شدپس بايد ميان روش . گيرد كلامى بهره مى 
بنابراين، گرچه روش استدلال در حوزه قم و بغداد تغيير كرده، اما در بسياری از مـوارد ايـن 

  . تغيير به تغيير بنيادين در معتقدات نينجاميده است
 در بحث امامت نيز دليل روشنى نداريم كه بگوييم كه بزرگان شيعه در سنت نخستين كه

اند  قائل بوده :بيت عقل قدسى در آن حاكم است، به سطوح بالاتری از مقامات برای اهل
اسـت  النبـى نمونۀ بارز اين مطلب، مسـئلۀ سـهو. و در سنت متأخر اين سطح تنزّل كرده است

منكـر ايـن مسـئله را غـالى صـدوق،  وليـد و شـاگرد او شـيخ كه دو محدث بزرگ قـم، ابـن
های گونـاگون  با استدلال) متكلم بزرگ شيعه در بغداد(شيخ مفيد دانند و از سوی ديگر  مى

  2. پرداخته است صدوق عقلى و نقلى، به ردّ نظريۀ شيخ
پس اينكه ما دليل همۀ تحولات را بـه تحـول مفهـوم عقـل برگـردانيم، مطلـب صـحيحى 

غدادی نيست؛ البته منكر آن نيستيم كه رويكرد عقلى در برخى موارد سبب شده تا متكلمان ب
  3. بر اساس آن به نتايج متفاوتى در مقايسه با محدثان دست يابند

  الدرجات در روايات بصائر» علم«معنای . 8

وقتـى بـه مطالـب و اسَـناد «: نويسـد مى الدرجات بصائراميرمعزی دربار� ماهيت علم در كتاب 
، »علـم«از  :يابيم كه منظـور امامـان مى كنيم، در رجوع مى» عقلى باطنى غير«قديمى سنت 

داد و آنهـا را  های باطنى، غيبى و رمزی بود كه اساس و بنيان علوم دينى را تشكيل مى دانش

                                                         
ايـن نكتـه تأكيـد     بـر ، تصـحیح الاعتقـادخـود بـر كتـاب     ةدر مقدم ـ شيخ محمدرضـا جعفـري  گرامي محقق . 1

  . )23-22 :)ب(1388شيخ مفيد، ( كند مي
  . در رد نظريه شيخ صدوق نگاشته است» )ص(عدم سهوالنبي«اي مستقل با نام  وي رساله. 2
و اهـل   9و نيـز روايـات رؤيـت پيـامبر     )161-160، 1388شيخ مفيد، (برخورد شيخ مفيد با روايات عالم ذر . 3

مرتضي به روايات عالم ذر و تأويل آن  سيد و همچنين نگرش) 75 :الـف1413شيخ مفيد، (توسط محتضر :بيت
  . شمار آورد را شايد بتوان از اين دست به )115ـ113 :جوابات المسائل الرازیه، 1ج، 1405، الهدی علم(
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   .»گرفت مى بر در
العلـم فريضـةٌ علـى كـل  طلب«او در ادامه، به نخستين حديث كتاب يعنى حديث مشهورِ 

معنـای سـطح  او. كنـد اشـاره مى» مُسلم و مسلمة؛ طلب علم فريضۀ دينى همۀ مسلمانان است
وجو و طلـب آن  داند كه منظور از آن، علومى اسـت كـه جسـت بالاتر علم را ويژه اماميه مى

ای اسـت  ، دربرگيرند� علوم غيبـى و سـرّی»علم«برای همۀ مسلمانان واجب نيست؛ زيرا اين 
  . ماهيتاً به گروه اقليت نخبگان اختصاص دارد :اطهار كه بنا بر استدلال ائمه

فرد  به مطالب مطرح شده از سوی امير معزی بايد گفت كه ارائه معنای منحصردر بررسى 
، گسـتر� وسـيعى از علـوم را »علم«واژ�  :بيت در روايات اهل. برای علم، پذيرفتنى نيست

شـك، علمـى  گفتـه نيـز، بى در روايت پيش. گيرد كه قدر متيقن آن علوم دين است مى  دربر
با اين همه، اگـر . گيرد های دينى، از جمله فقه، را در بر مى كه فريضه است بسياری از گزاره

مراد نويسنده اين باشد كه سطوح مختلـف بـرای معنـای علـم وجـود دارد، كـلام صـحيحى 
هفتـاد وجـه دارد؛ بـرای  :بيـت در روايات بسياری نيز آمده است كه احاديث اهـل. است

تيد، زمـانى كـه معـانى كـلام مـا را ترين مردم هس شما فقيه«: فرمايند مى 7مثال، امام صادق
امـا بايـد توجـه داشـت ايـن مسـئله سـبب  1.»شـود دريابيد؛ كلام ما بر هفتـاد وجـه حمـل مى

را بنابه سليقه شخصى خـود معنـا كنـد يـا  :بيت شود تا كسى مجاز باشد احاديث اهل نمى
  . فردی را به آن نسبت دهد بدون قرينه محكمى، معنای منحصربه

ای وجـود دارد كـه  علـوم ويـژه، :بيـت نيست كه در معارف والای اهـلالبته، ترديدی 
ای اختصاص دارد؛ علومى كـه در روايـات آن  قابل طرح برای همگان نيست و به گروه ويژه

اند؛ علومى كه جز نبىّ مرسل، ملـك مقـرب و مـؤمنى كـه خـدا  ناميده» صعبٌ مستصعب«را 
بنـا بـر  -را نـدارد؛ همچـون علـومى كـه قلب او را به ايمان آزموده است، تحمـل درك آن 

  2. كشت دانست در قلب سلمان چيست، او را مى اگر ابوذر مى -روايت 
يـك از ايـن علـوم، منـافى  ترديد چنين علومى وجود دارد، ولى بايد توجه داشت هيچ بى

عقل نيستند، بلكه در سطوح بالای عقل وجود دارند؛ يعنى وقتى درجات عقل بالا رود، همۀ 
حـال،  عـين تر هم در باب فهم آن ساكت اسـت و در در درجات پايين. كند ها را تأييد مىاين

  : رو، در روايات وارد شده است كه  داند؛ از اين آن را مناقض با بديهيات عقل نمى
                                                         

  ). 6ح، 329 :1404، صفار(» وجها سبعين على لينصرف كلامنا إن كلامنا معاني عرفتم ما الناس أفقه أنتم«. 1
بـه  » قتلـه «البته، شايد ضـمير غايـب در   . )401 :1، ج1365كلينى، (» لقتله سلمْان قلبْ في ما أبوذر لو علم واللهّ«. 2

  . شد خود ابوذر برگردد؛ يعني او چون تحمل علم سلمان را نداشت، هلاك مي
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و وصى پيامبر و مؤمن ممتحن است  9درجات بالای عقل، منحصر در پيامبر
مجتمــع اســت و بقيــه دوســتان  كامــلطــور  و جنــود عقــل تنهــا نــزد اينهــا بــه

پـس ). 14، ح23: 1ج، 1365كلينـى، ( تری را واجد هستند درجات پايين :بيت اهل
، رو  اين از. شوند هرچه رتبه عقل بالاتر باشد، علوم در رتبه بالاتری ادراك مى

اند كه اگر حديثى شـنيدند كـه تحمـل آن  به شيعيان توصيه فرموده :امامان
با بديهيات منـاقض نبـود، بـه سـرعت بـه تكـذيب آن  برايشان سخت بود، اگر

   1.اقدام نكنند
اند، نـه علـم خاصـى از  قدسـى :بيـت مسئلۀ مهم ديگر اين است كه همۀ علوم انبيا و اهـل

كـه  انـد و همـۀ علـومى را هـم آنها از سـوی خداونـد مـأمور هـدايت بشـر بوده. علوم ايشان
اگـر بـه ايـن مسـئله توجـه . اند ايـن علـوم قدسـىهمۀ رو،  اين اند در هدايت مؤثرند؛ از آورده

نشود، تعبير علم قدسى رهزن خواهد بود؛ چون اگر قرار باشد تنها به اين علوم خـاص، علـم 
بودن يـك  معيـار قدسـى. قدسى خواهنـد بـود قدسى اطلاق شود، پس علوم الاهى ديگر غير

علمى كه تقرب به خـدا را  علم اين نيست كه بيشتر مردم تحمل آن را نداشته باشند، بلكه هر
  .آيد مى شمار تعالى آمده باشد قدسى به پى داشته باشد، و يا از سوی باری در

                                                         
 فيضـيق  الأمـر  مـن  بالعظيم عنك فيخبرنا قبلك من ليأتينا الرجل إن فداك جعلت7عبداالله لأبي قلت قال. 1

  إنـه  لليـل  فيقـول  قـال  بلى قلت قال يحدثكم عني ليس أ7أبوعبداالله فقال قال نكذبه حتى صدورنا بذلك
، 10، جـزء1404، صـفار(تكـذبنا   فإنمـا  كذبت إن فإنك إلينا رده فقال قال لا له فقلت قال ليل إنه وللنهار نهار
  ). 538 :3، ح22باب
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  ملاحظاتى بر خوانش مدرسى طباطبايى از ابن قبه

  قبهملاحظاتى بر خوانش مدرسى طباطبايى از ابن 

  ∗∗∗∗عباس ميرزايى

  چكيده

ابن قبه رازی از متكلمان برجسته و بلندآوازه اماميه در نيمۀ دوم سد� سوم هجری 
های درخـور تـوجهى داشـته  است كه در حوز� مسائل مربوط بـه امامـت ديـدگاه

. ای در ميان متكلمان اماميه برخوردار اسـت روی، از جايگاه ويژه است و از همين
 مTتب در فرآینـد تکامـلدركتاب  -پژوه معاصر شيعه -طباطبايى حسين مدرسى سيد

صـدد  های به جـا مانـده از او در و بررسى رساله قبه با ارجاعات فراوان به آثار ابن
اجتماعى برآمده  -تحليل تحولات تاريخى انديشۀ اماميه در بستر تحولات سياسى

هـا و خـوانش او از  طباطبـايى و برداشـت در اين مقاله به ادعاهـای مدرسـى. است
  . شود پرداخته مى قبه های ابن آثار و انديشه

  ها   واژه   كليد

  . رازی قبه ابن، تکامل فرایند در مTتباماميه،  تفكر اماميه، تاريخ متكلمان
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  مقدمه

 و بـزرگ لمـانكمت از رازی 1قِبـَه ابن بـه معروف رازی قِبهَ بن عبدالرحمان بن محمد ابوجعفر
 در و) ق329. م( لينـىك معاصـر تقريبـاً  وی. است هجری سوم سده دوم نيمه در اماميه مشهور

) ق655. م( الحديـد ابى ابن). 375: 1416نجاشى، (است  درگذشته جا همان و ردهك مى زندگى ری
  ). 206 :2، ج1959الحديد،  ابى ابن( است بوده) ق319. م( بلخى ابوالقاسم شاگرد قبه ابن هك ردهك ادعا

 لامكـ در مهـارت بـه را وی رجـاليون همـه كـه گفـت بايـد وی كلامـى جايگـاه دربـاره
 عبـد قاضـى المغنـ% نقـد كتـاب در مرتضـى همچنين سيد). 375: 1416نجاشى، ( اند توصيف كرده

 داده اسـت قـرار تمجيـد مـورد را او و نمـوده استفاده قبه ابن نظرات و آرا الجبار معتزلى، از
  ). 296 و 128: 2مرتضى، ج سيد(

 غيـر متكلمـان بـا تنهـا نـه وی كـه كرد اشاره نكته اين به بايد نيز قبه ابن علمى عظمت در
 روزگار، شخصيتى آن اماميه جامعۀ در هكبوده، بل مناظره اماميه، اهل عقايد از دفاع در امامى
 در او بـا عقيـدتى را مشكلات كه بسياری است رفته مى شمار به اماميان استفاده محل و رفيع
 كـلام حوزه در قبه ابن علمى شهرت عمده). 62و 60: 1، ج1416 ،)الف( صدوق شيخ( گذاشتند مى ميان

 برخى است گفتنى. اند آورده ميان به سخن وی حديثى های گرايش از نيز منابع برخى ،است
؛ 233: 17تـا، ج ؛ خـويى، بى278: 2تـا، ج عـاملى، بى حـر( انـد كرده اشـاره قبـه ابن فقاهت به متاخر منابع از

  ). 608: 4، ج1416سبحانى، 
 بـه اماميه، تنها راتكتف از دفاع در و بود داده قرار خود علمى های فعاليت محل را ری او

 دانشـمندان ديگـر بـا همزمـان هكـرد، بلكـن بسنده قبل های دوره مخالفان آثار بر ردّيه نوشتن
 او آثـار از). 243، )ب( حلـى علامه؛ 375: 1416نجاشى، ( داشت علمى مبادلات و اتباتكم خود روزگار

  . كرد اشاره زيرهای  كتاب به توان مى
 بـوده، جـزء موجود نيز هفتم سده تا كه اين كتاب :)225: 1350نديم،  ابن( ةالامام ف% الانصاف. 1

). 252: 1، ج1981ميـثم،  ابـن( است آمده مى شمار به امامت دربار� شده نوشته آثار مشهورترين
 در و ةالامامـ فـ% الانصـاف شكتاب از دفاع در را كتاب اين قبه ابن: الامامه ف% المستثبت. 2

  . نوشت آن بر بلخى ابوالقاسم ردّيه به پاسخ
هـای متكلمـان  قبه جـزء اولـين رديـه اين اثر ابن: )375: 1416نجاشى، ( جبایی عل% ابی عل% الرد. 3

                                                         
 المكسـوره  بالقـاف  الرازي، ابـوجعفر  قبه ابن عبدالرحمان بن محمد«: گويد مي قبه ابن نام درباره حلي علامه. 1

 البـاء، والـذي   القاف، وتشـديد  بضم: اخري نسخه في ووجدت المخففه المفتوحه نقطه تحتها المنقطه والباء
  . )286 :1415، )الف( حلى علامه( »الاول مشايخنا من سمعناه
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  . رود به شمار مى) ق303م(اماميه بر ابوعلى جبايى 
نگاشـته  اماميه مذهب حقانيت اثبات و زيديه فرقه ردّ  در نوشته اين: الزیدیـه عل% التعریف. 4

 نجاشـ% رجـال در او آثـار فهرست در كه است الزیدیه عل% الردكتاب  گويا همان كه شده
  . است رفته بين از نيز اثر اين) 375: 1416نجاشى، ( است شده ذكر

ة المسـئل. اسـت كـرده ذكـر نجاشـى تنهـا را قبـه  ابـن رساله اين: ةالامام ف% المفردهة المسئل. 5
 و معتزلـه شـبهات كـه اسـت خـود روزگـار شيعيان از برخى به قبه ابن های پاسخ المفرده

 وتمـام الـدین  کمـال در را آن صـدوق شـيخ. اسـت گفته اماميه، پاسخ بر را آنان انتقادات
  ). 60: 1، ج1416، )الف( صدوق شيخ( است آورده النعمه

، اسـت كـذّاب جعفـر از ای رساله بر ای رديه: بشار بن احمد بن عل% الحسن ابی عل% النقض. 6
 و الـدین کمال در) ديباچـه و خطبـه حـذف بـا( كامل طور به قبه ابن رديه با همراه اثر اين
  ). 126-94: 1، ج1416، )الف( صدوق شيخ( است آمده النعمه تمام

ابن قبه ايـن كتـاب را در نقـد و : الاشهاد نقضكتاب  يا علوی زید لابی الاشهاد کتاب نقض. 7
 بـه نيـز قبـه ابن اثر اين. است نگاشته -اماميه شيعۀ مبانى ردّ  در كتابى - الاشـهاد کتاب ردّ 

، )الـف( صدوق شيخ( است شده نقل صدوق شيخ ديباچه، توسط و خطبه حذف با كامل طور
  ). 126-94: 1، ج1416

 بـا عقلى، مناظره های استدلال مايه بن با امامت حوز� در ويژه به شيعه های كلامى آموزه تبيين
سـبئيه،  ماننـد معتزليان، غاليـانى های انديشه بر گيری موضع و نويسى ردّيه و اعتقادی مخالفين

چنـين  مغيريه، خوارج، زيديـه، فطحيـه، واقفيـه، اسـماعيليه، قرامطـه، جعفريـه و هم و خطابيه
مجوسـيان از ابـن قبـه شخصـيتى در  و های ثنويان، براهمه، يهوديان رها و باو مقابله با ديدگاه

يعنـى دوران غيبـت (هـای تـاريخ تشـيع  ترين دوره خور توجه و ستودنى در يكى از حسـاس
قبـه جايگـاه ويـژه و  و از همـين روسـت كـه ابـن و عصر حيرت ايجاد كـرده اسـت) صغری
  1.ای در تاريخ تفكر شيعه يافته است برجسته
 كنـد مـى معرفـى» حـاذق متكلمى« و» بصيرت صاحب« را قبه ابن) ق460. م( طوسى شيخ

                                                         
اي روبـرو شـد كـه زمينـه آشـفتگي و تفرقـه        در دوران غيبت صغري و با غيبت امام جامعه اماميـه بـا حادثـه    1

بسياري از شيعيان گمراه و در تحير و سرگرداني فـرو   )408، 1416،)الف(صدوق  شيخ. (شديدي را فراهم آورد
حتي گزارشاتي از بازگشـت شـيعيان از مـذهب خـود در      )530 :1، ج1365؛ كلينى، 142: 1987بابويه،  ابن( رفتند

از همـين رو، ايـن دوران را   ). 408، 361، 317، 17 -16، 3، 2 :1، ج 1416شيخ صدوق، (دوران غيبت وجود دارد 
الفتنـة التـى امتحنـت بهـا «و از آن بـه   )311 :3، ج1981؛ اربلـى، 143 :1978ابـن بابويـه، (اند  ناميده» دورة حيرت«

  . اند ياد كرده )113 :1411ابى غالب زراری، (» الشيعه
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ــيخ( ــى ش ــف(طوس ــى). 389: 1422، )ال ــيم او را) ق450. م( نجاش ــدر، ني عظ ــالق ــد وك ــده، نيرومن  و عقي
 از او بـا عنـوان داوود نيـز ابـن). 375: 1416نجاشـى، ( لام توصيف كرده استك علم در پنجه قوی

 دو تنهـا سـنت اهـل متـون در). 243: 1417، )ب( حلـى علامـه( كنـد يـاد مى» زمانـه فى الاماميه شيخ«
 مولـف مـتكلمِ  ده جـزء را او) ق 548. م( شهرسـتانى. انـد كرده يـاد قبـه ابن از مذهب  اشعری
مـتكلم بلنـدآوازه اشـعری  -) ق 606. م( رازی فخـر و). 329: 1، ج1368شهرستانى، (برده  نام اماميان
  ). 599: 1411فخررازی، ( دانسته است اماميه» ياءكاذ« از را او نيز -مذهب

صدوق،  شيخ چون های چهارم و پنجم هم های ميانه، بسياری از عالمان شيعى سده در سده
 ميـثم بحرانـى در ابن و طوسى، حمصى رازی حلبى، شيخ مرتضى، ابوصلاح مفيد، سيد شيخ
تـوان بـه  باره از ميان غير شـيعيان نيـز مى اين در. اند جسته سود قبه ابن های نوشته از خود آثار

ها خارج  قاضى عبدالجبار معتزلى، فخر رازی، ابن ابى الحديد اشاره كرد كه بررسى همه اين
 . از عهده اين نوشتار است

  تكامل فرايند در كتاب مكتب و قبه ابن

. اسـت شناسـى عهيشـ حـوزه در محسـوس و ىاصـلهـای  خلاء از عهيشـ تفكر خيتار از بحث
 بـر نظـرى: تکامـل نـدیفرا در مTتـب كتابدر  -پژوه معاصر شيعه -سيدحسين مدرسى طباطبايى 

 در انديشـۀ اماميـه ىخيتـار تحـولدر صدد تحليل و  نینخست قرن سه در عیتش فکرى مبانD تطور
 زانيـتـا چـه م مسير نياينكه در ا. برآمده است نينخست های سده در اجتماعى و اسىيس بستر

و بحـث  یجـانـه،  ايـكلام وفـادار بـوده  خيپژوهش در تار وهيبه لوازم ش ايبوده وآ كامياب
مفهـوم  كيـدر آغـاز  عهيشـ فكـرت در امامت ۀشياندطباطبايى،  ىمدرسبه اعتقاد . تأمل دارد

 برخـى و فرهنگـى و اجتماعى طيشراسبب به  7از زمان امام صادق جيتدر بود و به اسىيس
وجـود  ىژگـيامامـت دو و ىدر مفهـوم مـذهب. كـرد دايـمذهبى پ شكل و قالب گريد مسائل
  . شد نهيدوم به بعد نهاد سد�و نص كه از  تيقول به وصا گريقول به عصمت و د كىيدارد؛ 
 عيتشـ از را ىدرست خط دارد تا تلاش معنوى و علمى بعد در امامت مفهوم یريگ ىپ با او
 رييـتغ بااو . كند مى اشاره معتدله و مفوضه، مقصرهان، يغال گروه چهار به رو اين از. دهد نشان

كنـد و آن را  خـود جـدا مى ىخيتـار یدو اصطلاح را از معنـا نياغلو،  و ضيتفو یمعنا در
ای از  دسـته كنـد و حمـل مى اسـتشده  اطلاق :به معصومين عهيباور ش اوصافى كه بنا به

قدرت و ب، يامام، علم غ بتيغ. دهد مى ضيتفو و غلو عنوان تينها دررا  :انصفات امام
» صـفات فـوق بشـرى«را  هـاآناو كه  اند ها و صفاتى ويژگىاز  گريصفات د ىمعجزه، و برخ

را بـه معصـومين  یصفات فوق بشـر نياجامعۀ شيعه باور است كه  نيبر احساب آورده و  به
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ايـن ه متـأثر از مفوضـ جيگرفتند و به تـدر آن موضع مى هيعل انيعيش ىحتدادند و  نسبت نمى
  . شدوارد  عهيش ۀشياندانگاره به ساحت 

های مختلف امامت  در دوره عهياز كتاب به بحران فكرى و اعتقادى ش ىدر بخش ىمدرس
و ضـمن اشـاره بـه نقـش عالمـان ، 7امـام دوازدهـم بتيپس از آغاز دوران غويژه  ائمه، به
  بـر ايـن نكتـه پـای هـا بحران نيـاتنـدباد  در انيعيشـباورهـای  داشـتن نگـاه مصون درشيعى 

بلكه به جهت ضـرورت ، ستين لياص ىشيگرا عيتش شهيبه كلام در اند شيگرا فشارد كه مى
 ىهاى علمـ رازى و تلاش قبه از آراى كلامى ابن انياو در پا. ه استبود یعنوان ثانو كيو 
و سـعدبن  ىرا در كنـار دو مـتن از ابوسـهل نـوبختاو مانـده از  جـا هكند و رسائل بـ مى ادياو 

 در و اسـت حقـوق و فقههرچند حوز� مطالعاتى و گرايش اصلى او . آورد مى یعبدااللهّٰ اشعر
 نيـای در ا ىمانـدن و ىخوانـدن اثـر ، امـاستين یگريد یاثر صاحب هيامام تفكر خيتارباب 

 ىمدرسـ. حـوزه اسـت نيدر اهای تحليلى و عميق  نگاشته نياول ازموضوع نگاشته است كه 
 ندارد شود قهي به دست او با یمنتقداينكه  از يىابا چيه كه ادعا دارد شكتاب مقدمه در خود

  . است اثر صاحب محاسناز  نيا و
 قبـه ابن آثار و درك و دريافت مدرسى طباطبايى از استفاده موارد بررسى بهدر اين مقاله 

 قبـه ابـن آثـار بـه بـار هفـت و بيست از بيش لازم به ذكر است كه مدرسى. شود پرداخته مى
يـا بـا ارزش داوری  و داشته ناقص و ناتمام برداشتى موارد ازای  او در پاره. است داده ارجاع

  . است نبوده او مراد كه كرده قبه به تحليل متن پرداخته است و گاه برداشتى از سخن ابن

  اول مورد

  : گويد مى كتابش دوم بخش در طباطبايى مدرسى
 بـر خداونـداينكـه  امكـان سوم، نيـز سده اواخر در شيعه بزرگى متكلمقبه  ابن

ديگـر  بـا نيز وی چند دانست، هر نمى منتفى كند ظاهر راای  معجزه امام دست
 در بشـری فـوق صفت هر وجود يا امام غيب علم به اعتقاد مانند مفوضه عقايد

  ). 101: 1384، يىطباطبا ىمدرس( كند مى رد شدت به را او
امـام اعتقـاد  غيـب علم به اواينكه  نسبت داده است؛ يكى قبه ابن به ادعا را دو متن اين در او

. اسـت كرده مى انكار را امام برای بشری فوق صفات هرگونه وجوداينكه  ديگری و 1نداشته
 ارجـاع 35 و 34 بنـد دو در الاشـهاد نقض كتاب به انتساب اين برای او نخست ادعای باب در

                                                         
 . است كرده تكرار كتابش 227 صفحه بار ديگر در را ادعا اين مدرسي. 1
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  : گويد مى 34 بند در قبه ابن. دهد مى
 أنفسهم دلسوا كذابين قبل من هو إنما الامامية اختلاف إن - الثقة وبااللهّٰ  - فأقول
 أسـلافهم وكان البلاء عظم حتى الزمان بعد والزمان الوقت بعد الوقت فى فيهم
 تميـز و نظر أصحاب يكونوا ولم ناحية سلامة و واجتهاد ورع إلى يرجعون قوم

 هـذا كثـر فلمـا وقبلوه الظن به أحسنوا خبرا يروی مستورا رجلا رأوا إذا فكانوا
 فلـم عليـه يجمـع بمـا يأخـذوا بـأن :الأئمة فأمرهم أئمتهم إلى شكوا وظهر
 والامـام أئمـتهم قبـل من لا قبلهم من الخيانة فكانت عادتهم على وجروا يفعلوا
 هـو وإنمـا الغيب يعلم لا لأنه رويت التى التخاليط هذه كل على يقف لم أيضا
 إليـه؛ اخـتلاف ينهـى ما شيعته أخبار من يعلم و والسنة الكتاب يعلم صالح عبد

 ميان در را خود تدليس به گاه بى و گاه كه است پردازانى دروغ ناحيه از اماميه
 فراگيـر) شيعيان ميان اختلاف و(مصيبت  و بلا كه جايى آن تا اند زده جا ايشان

 و تــلاش كـه بودنــد پرهيزگـار و پاكـدل مردمــى پيشـين شــيعيان چـون و شـد
 بــد و خـوب مردمــان تشـخيص و تميـز اهــل و بـود عبــادت در آنهـا كوشـش

او  كنـد، بـه مى نقل را خبرى كه ديدند مى را ظاهرالصّلاحى مرد نبودند، وقتى
آشكارا  و بسيار كار اين چون و پذيرفتند مى را او خبر و شدند مى گمان خوش

 روايات كه دادند دستور آنها به نيز :بردند، ائمه شكايت خود امامان به شد
 كردند، پـس عمل خود عادت بنا به و نكردند چنين بگيرند، اما را اتفاق مورد

 مردم مانند هم امام. ائمه است؛ نه ايشان خود جانب از) اختلاف علت(خيانت 
 عبـد نيست، بلكه الغيب عالم امام نبود؛ زيرا جعلى اخبار اين همه بر واقف هم

 كـه مقدار آن نيز شيعيان اخبار از و داند مى را سنتّ و كتاب كه است صالحى
  ). 283: 1384، يىطباطبا ىمدرس( رسد، آگاه است مى خبر او به

  : گويد مى قبه ابن نيز 35 بند در و
» الإمامـة أمـر مـن إلـيهم ألقـوا فيما سبيلهم هذا يكون أن يؤمنهم فما« قوله وأما
 عـن ينكشـف لا والتـواتر بـالتواتر إلـيهم تنقل الإمامة أن ذلك بين الفصل فإن

 العلـم خبـره يوجـب لا واحـد خبـر إنمـا منها واحد فكل الأخبار هذه و كذب
 مـا وكـل جوابنـا هذا. التواتر سبيل هذا وليس ويكذب يصدق قد الواحد وخبر

 كجـا از كـه«) علـوی ابوزيـد(او  سـخن اين اما ساقط؛ و فهو هذا سوى به أتى
 است اين تفاوتش» نباشد جعلى هم امامت اصل به راجع اخبار كه است معلوم

 آن نيسـت، امـا كـذب از كاشف تواتر و است متواتر امامت به راجع اخبار كه
 گـاهى واحـد خبـر و شـود نمـى علـم موجب كه است واحد ديگر، خبر اخبار
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 هـر و ماست جواب اين. نيست تواتر طريق اين و كاذب گاهى و است صادق
  ). 283: 1384، يىطباطبا ىمدرس( است ساقط اعتبار درجه از بگويد اين غير چه

 روشـن امام غيب علم بحث با آن ارتباط و 35 بند به ارجاع كه گفت بايد نخستباره  در اين
 نصـوص ايـن و اينكـه اسـت امـام دربـار� نصـوص امامـت بحـث بنـد اين نيست؛ چراكه در

  . های شيعه است باشد و همين فرق اساسى اماميه با ديگر گروه متواتراند يا خبر واحد، مى
  : گويد است كه مى 34در بند  قبه شاهد اصلى مدرسى قسمت پايانى كلام ابن

 و دانـد مى را سنتّ و كتاب كه است صالحى عبد نيست، بلكه الغيب امام عالم
  . داند مى شود اخبار او به كه مقدار آن نيز شيعيان اخبار از

 او ديـدگاه و امام علم زمينۀ در قبه ابن مبانى بهای  اشاره بايد نخست متن اين توضيح از پيش
 امـام هـای ويژگـى مهمترين عقل، از و فهم كنار در را» علم« قبه ابن. داشت غيب دربار� علم

 عقيـد� به). 120: 1ج، 1416 ،)الف( صدوق شيخ( داند امامت مى شرط اولين را امام بودن عالم و دانسته
 باشـد نداشـته وجـود او علم در نقصى هيچ كه باشد؛ كسى مردم داناترين و عالم بايد امام او

 و). 120: همـان( كنـد ظاهر را خود علم بايد كه است كسى امام). 107-61: 1ج، 1416 ،)الف( صدوق شيخ(
 را امام علم قبه ابن). 185: صدوق خيش از م، نقل1979قبه،  همان؛ ابن(باشد  زمان اهل اعلم دانشمندان و از

  ). 117، 106و99: 1ج، 1416 ،)الف( صدوق شيخ: نك( است دانسته امام تعيين برای معياری امامت و ركن
 و حـلال علـم كلـىطـور  به يا و دين احكام و دين به علم، علم از منظور قبه به اعتقاد ابن

 كتـاب بـرای  مترجمـى را امـام كـهجـا  آن از وی). 122-99: 1ج، 1416 ،)الف( صدوق شيخ( است حرام
 امـام اعلميت و كرد مى تبيين دين به علم حوزه در تنها را امام علم دانست جامعيت مىالاهى 

  ). 101-99: همان( كرد راستا تبيين مى همين در نيز را
 را ديـن علـم همۀ كه است اين است واجب امام برآنچه  اساساً  كه بود باور اين قبه بر ابن
. باشـد ممكن او گفتۀ به تمسك سنت و كتاب تأويل در منازعه و اختلاف موارد در تا بداند

 و حجـت نباشـد چنين اين اگر. كرد اعتماد امامهای  گفته بر توان مى كه است راهى تنها اين
 علـم لـزوماو . بـود نخواهـد امـام غيـر و امـام ميان فرقى هيچ و بود خواهند برابر ديگر مردم

 معرفـت اگـر گفت كـه مى و دانست  مى عقلى و واجب ای مسأله را دين حوزه در امام كامل
 او آرای به رجوع امكان كه زند از او سر مى بسياری خطاهای باشد ناقص دين حوز� در امام

 او همچنـين احقيـت. افتد مى اعتبار و حجيت از امام قول كند؛ زيرا مى رو روبه دشواری با را
 امـام و حجت غير از حجت شناسىباز و )107-94: همان( شناخت مى دين به علم در را امامت بر
 مـدعيان امامـت ردّ  او در. كـرد مـى وجو جسـت مؤلفـه همـين در را متبوع از تابع و مأموم از

 را امام علم گستر� اساساً  كرد و مى استناد دين حوز� در آنها علم نقصان و علمى بى به امامت
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  ). 120-99: 1ج، 1416، )الف(صدوق شيخ( دانست مى خداوند احكام به معرفت و دين محدود� در
 بايد آن فهم برای كه كرده بيان روشنى و علم غيب امام، رأی و نظر صريح �بار درقبه  ابن

 كسى و داند نمى متعال خداوند جز كسى را به اعتقاد او، غيب. كرد او را مطالعه سخنان همۀ
 بـرای غيـب علـم كـه ندارد؛ كسـى غيب علم امام است و كافر كند ادعا بشر برای را آن كه

 را امـام، آن غيـب علم خواندن» اقاويل« او با. است» اسلام از خارج« و» كافر«باشد قائل امام
 شيخ :نك( استشده  داده نسبت اماميه همۀ به از سوی مخالفان كه داند مى غلاة از برخى نظريۀ
 امامـان بـرای غيب علم به معتقد اماميان«: كند كه او تصريح مى). 117-107: 1ج، 1416، )الف( صدوق
  ). 116: همان(» نيستند خود
 تـوان آثـار او مـى بـا دوگانـه برخورد پرهيز از و قبه ابن سخنان در دقت با رسد مى نظر به
 را امـام قبه ابن كه جا آن از. كرد ارائه -امام  غيب دربار� علم - قبه ابن نظر از تری دقيق تبيين
-98: همـان(است  ضروری زمانى و عصر هر در وجودش كه داند معصوم مى منصوص و فردی

 تفسـير در پيـامبر خانـدان شـخص تـرين عـالم كـه آيـد  شمار به فردی بايد جهت اين از). 114
 و هـا تحريف از شـريعت حفـظ باطـل و از حـق تشـخيص و حـرام و حـلال تعليم شريعت و

 است؛ چـرا دين حرام و حلال نقل و بيان امام وظيفۀاينكه  ديگر). 113-95: همان( باشد ها بدعت
 شناسـد؛ او مـى راالاهـى  احكـام و دانـد  مـى راالاهـى  كتاب تأويل كه است امام، كسى كه

 و هـا آموزه از آگاهى بدون امور و اين است كتابش بر خداوند امين الاهى و كتاب ترجمان
 نظـر بنـابر - كـه علمـى بلكـه عـادی و معمـولى علمى نه هم نيست؛ آن ممكن دينى معارف

 از كـه باشـد شايسـتۀ آن كـه باشد؛ علمى نداشته راه آن در خللى و نقصگونه  هيچ - قبه ابن
 كـرد تمـام انـس و جـن بـر را حجـت بـا آن بازشناخت و امام غير از را امام بتوان آن طريق

 در نظـر گـرفتن بـدون ائمـه علمـى مرجعيـت تبيين برای قبه ابن تلاشبنابراين، ). 120-56 :همان(
ضـمن اينكـه . پـذير نبـوده اسـت امكانالاهـى  آگـاهى از علـوم و دين حوز� در ويژه دانشى

 و). 113 و 109: همـان: نـك(دانسـته  مى قياس و رأی اجتهاد از دوری را امام شرايط از يكى قبه ابن
  . ممكن نيستالاهى  خاص علم داشتن بدون اين

 امـام امامـت هـای نشـانه از را» علـم ظهـور« و» پيشـين امـام از نـصّ « قبـه ابناز ديگر سو، 
 بـرای مثـال، او. دانسـت مى امام غيبى علم بيان را» علم ظهور« مصاديق از و يكى شمرد برمى

 و خـود يـاران از تن ده از بيش نشدن كشته بر مبنى نهروان جنگ در 7على امام پيشگويى
 كـه علمى دانسته است امام علم ظهور نوعى را نهروانيان از مقدار همين از بيش نماندن زنده

  ). 120-103: همان: نك( گيرد قرار امامت مدعيان فارق، ميان فصل كه دارد را اين شايستگى
 امامـت اثبـات راستای علوی، در ابوزيد با خود مناظرات در قبه ابن نكتۀ مهم ديگر اينكه
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 و طـولانى كـه متنـى كند؛ روايتـى مى استناد روايت كميل به -نقل اساس بر - دوازدهم امام
) ق 82. م( نخعـى زيـاد بـن كميـل برای 7على امام كه دارد دين حقيقى علم در باب فصيح

 و دانـد مـى بسـياری عالم به علـوم را خود حديث آن در 7اميرالمؤمنين. است فرموده ايراد
 امـور حقـايق بـه علـم كـه كنـد مـى معرفـى اند، كسانى الاهى های حجت همان كه را امامان

 اين 1. باشند مغمور و خائف يا مشهور و ظاهر توانند مى آنان شود و مى وارد آنان برباره  يك
 را غيـب علـم خـوبى محتوای آن را پذيرفته و بدان استناد كـرده اسـت بـه قبه كه ابن روايت

  . كند مى اثبات امام برای
دانسته است، هرچنـد  نيز امامان را عالم به علم غيب مى قبه ابنشد،  گفته توجه به آنچه با

پرهيـز » غيـب علـم« عنـوان از داشـته و او ای ويـژه چـارچوب و تعريفعلم غيب در نظر او 
 امـام به پيامبر طريق از كه داند مى مستفاد علوم از زمر� را ائمه خاص علوم او. كرده است مى

 ذاتـى و نـداردای  محـدوده هـيچ كـه علمـى يعنى - غيب علم قبه ابن). 138: همان( است رسيده
 سـوی از كـه باشـد خاصـى علـم اگـر ولـى دانـد مى متعال خداوند مخصوص تنها را -است

گونه  داد؛ همان نسبت امام به را آن توان مى باشد او اراد� تحت و شود داده كسى به خداوند
 بـر. شـود مـى داده آنان به متعال خداوند سوی از ائمه علم كه شد اشاره كميل در روايت كه
 بـرای غيـب علـم كه برای كسى» اسلام از خروج« و» تكفير« حكم كه گفت بايد اساس اين
و  خـدا علم با سنخ هم را امام علم كه است كسى مخصوص قبه ابن نظر شود در قائل مى امام

  . نامحدود، بيانگارد و ذاتى علمى
 خـلاف بـر - كـه دهـد روشنى نشـان مى بهقبه،  ابن از به جامانده متون بررسىحال،  هر به

 مـتن در - قبـه ابنواقع،  در - نقض الاشهاد كتاب 35 بند از طباطبايى مدرسى خطای برداشت
  . غيبى علمگونه  هر انكار نه است امام غيب علمكردن محدود مقام در -بحث مورد

 34بنـد  بـه) امـام بـرای بشـری فـوق صـفت هرگونه انكار( دوم ادعای در اثبات مدرسى
 قبـه ابـن بنـد ايـن شـد، در اشاره تر پيش كهگونه  همان. است داده ارجاع الشهادة نقض كتاب

روشـن نيسـت . گفتـه اسـت سـخن ای خـاص از علـم غيـب گونه رد و امام غيب دربار� علم
گونـه  هر منكر قبه ابن كه كرده برداشت را مطلبى چنين اين متن كجای از طباطبايى مدرسى

  !بوده است امام برای بشری فوق صفت
                                                         

؛ صـدوق، 273 :1 ج، 1365كلينـى، ؛ 206ــ205 :2 ج، 1414؛ يعقوبى، 154ـ148 :1 ج، 2535ثقفى،  :نك خبر اين دربارة. 1
و  كميـل  خبـر  و كميـل  دربـاره . 136 :1422نعمانى، ؛ 187 ـ 186 :1403صدوق،  ؛ همان، شيخ294 ـ 289 :1 ج، 1416

 . )122ـ114 :1383طباطبايى،  مدرسى :نك( اند كرده نقل جزئي يا و كلي صورت به را آن كه منابعي
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   دوم مورد

  : گويد مى امام آخرين غيبت بحث در طباطبايى مدرسى
) )عج( مهدی حضرت(بزرگواران  آن غيبت وجود موضوع كه اول روزهای در
 حضـرت آن غيبت كه داد مى احتمال كسى كمتر شايد رسيد شيعيان اطلاع به
 مشكلات رفع با حضرتشان كه پنداشتند مى شيعيان. يابد ادامه طولانى مدت تا

 اجـداد قاعـده بـه و فرمـوده ظهـور زودی عاجل، به خطر و موجود اضطراری
 در همچنـان حـق امامـان رشـته و فرمـود خواهنـد قيـام امامت امور به طاهرين
 بـاور. يافـت خواهـد اسـتمرار القيامـه يوم تـا مقـدس وجود آن گرامى خاندان
 اصحاب معمرين و بزرگان همان حيات روزگار در ايشان كه بود آن عمومى

 اكنـون هـم و داده شهادت ايشان امامت و ولايت بر كه 7عسكری حضرت
 پيشـتر كـه معتمـدين آن تـا فرمـود خواهنـد ظهـور بودند زنده جامعه در هنوز

اينكـه  مـورد در را ايشـان دعـوی صحت شناختند مى چهره به و ديده را ايشان
 ايـن از و كنند تأييد هستند ايشان جانشين و 7عسكری حضرت فرزند همان

  ). 168: 1384طباطبايى،  مدرسى( شوند مطمئن و واقف حقايق اين به شيعيان راه
مسـتند ) ، بنـد پـنجممسـالة فـ% الامامـةدر رسـاله (قبه  هايش را به اين كلام ابن او اين برداشت

  : گويد سازد كه مى مى
 معلـوم كجا از شود ظاهر) غايب امام(چون  كه) اماميه(ايشان  قول اين امّا و... 
 همـان كـه اسـت ايـن آن جواب است؟ على بن حسن بن محمّد او كه شود مى

 نقـل كـه كـرد، همچنـان خواهند معرفى را است، او حجّت نقلشان كه اوليائى
  1. است حجّت ما نزد نيز او امامت درستى در ايشان

از  نادرسـتى برداشـت قبـه ابن سخن ناقص نقل با طباطبايى مدرسى كه گفت بايدباره  اين در
 قبـه ابـن كـلام ادامـه هـايش ارائـه داده و در و انگاره هـا فرض آوايـى بـا پيش كلام او در هم

  : سازد مى روشن را او سخن ناتمامى
 الجـواب وهذا. ذلك على يدل معجزاً  يظهر ان يجوز قد انه وهو آخر وجواب

صـحيحاً؛  الاول كـان بـه، وان الخصـوم نجيـب و عليـه نعتمـد الذی وهو الثانى
 امامـت بـر تا سازد ظاهر اى معجزه است ممكن امام كه است آن ديگر جواب

                                                         
؟ فالجواب فى ذلك أنه قد يجوز بنقل من 7على بن الحسن بن قولهم إذا ظهر فكيف يعلم أنه محمدوأما «. 1

  »تجب بنقله الحجة من أوليائه كما صحت إمامته عندنا بنقلهم
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 خـود مخالفين به و ماست اعتماد مورد دوم جواب اين و باشد داشته دلالت او
   .است صحيح نيز اوّل جواب گوييم، گرچه مى پاسخ بدان

ظهـور آن  و زمـان) عـج( زمـان تواننـد امـام به اين پرسش كه مردم چگونه مىابن قبه در پاسخ 
 كنـد، ايـن مـى اعتمـاد آن بـه خـود دوم كه پاسخ و پاسخ ارائه داده حضرت را بشناسند، دو

البتـه، پاسـخ جـدلى . بشناساند مردم به را خود معجزه ارائه با تواند مى) عج( عصر امام كه است
 سـال از پـيش يعنى( داده است كه البته در زمان نگارش اين رسالهديگری نيز به اين پرسش 

 كنـد، همـان ظهـور عصـر اين در امام اگر«كننده باشد و آن اينكه  توانست اقناع مى 1) ق 280
 درستى در ايشان نقل كه چنان كرد، هم خواهند معرفى را او است حجت نقلشان كه اوليايى
 جدلىِ  پاسخ روشن است كه اين. »است حجت ما نزد نيز) 7حسن عسكری امام(او  امامت

 را) عـج( عصـر امـام غيبـت بـودن طـولانى احتمـال مـردم كـه نيسـت بـرآن دليـل مخاطـب بـه
 است محتمل كه مقدار همين كم دست كرد، بلكه خواهد ظهور ايام همان در امام. دادند نمى
  . نباشد طولانى) عج( امام عصر غيبت كه

 امــام اصــحاب معمــران و بزرگــان زمــان در حضــرت آن اگــر كــه اســت ايــن در بحــث
 معنـا آن به اين ولى. گذارند مى صحه) عج( عصر امام ادعای صحت بر كند ظهور 7عسكری

 مشخصاينكه  ضمن. كرد خواهد ظهور زودی به امام كه بودند باور اين بر شيعيان كه نيست
 را» شـيعى جامعـه عمـومى بـاور« كننده پرسـش بـه قبه ابن پاسخ كجای كه مدرسى از نيست

. شـود نمـى يافـت برداشـت اين در تأييد قبه ابن كلام درای  قرينه هيچ كند؛ زيرا مى برداشت
نگاشـته شـده و  290ابوسـهل نـوبختى كـه در سـال  ةالتنبیـه فـ% الامامـضمن اين كه بر اساس 

مدرسى در قسمت ضمائم كتاب به آن اشاره كرده، بايد گفت بزرگان اماميه در همان زمـان 
 قبـه ، ابـنايـن بـر افـزون. تر از اولـى اسـت ابن قبه به دو غيبت باور داشتند كه دومى طولانى

بنـا بـر  كـه اسـت من نزد صحيح پاسخ) ظهور موقع معجزه اظهار يعنى( دوم پاسخ: گويد مى
 ، معتقـدقبـه ابن اماميه، مانند بزرگان كه شود برداشت دوم بايد از پاسخ مدرسى مبنای آقای

 انـد، ظهـور حيات قيـد در 7عسـكری امـام اصحاب بزرگان كه عصری در امام كهاند  بوده
  . كرد خواهد معرفى را خود معجزه با و كرد نخواهد

                                                         
 امــام معمــران و اصــحاب بــودن زنـده  بــه مــتن ايــن در قبــه ابـن  كــه اســت رو آن از ق 280 ســال بــه توجـه . 1

. 7عسكري امام وفات از بعد سال 20 نوبختي، تا ابوسهل گفته بنابر طرفي از. كند مي اشاره 7عسكري
  . )93 :1 ج، 1416، ، ابوسهل نوبختى، نقل از شيخ صدوقالامامة والتنبیه( اند بوده حيات قيد در امام خاص اصحاب
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  سوم مورد

 خاسـتگاهى حـديث اصـل كه است باور اين بر» عشر اثنى حديث«دربار�  طباطبايى مدرسى
 در و بعـد بـه چهـارم سـده از تنهـا. است نبوده مطرح شيعه روايى آثار در و داشته شيعى غير

 نقـل را آن خـودهـای  كتاب در و بـرده پـى آن اهميـت به كبرى، شيعيان غيبت دوران آغاز
 نـه و اشـعری عبـدااللهّٰ  بـن سـعد نـه و نوبختيـان نه« كه كند اساس، تصريح مى اين بر. اند كرده

 آثـار از يـك هـيچ در -اند زيسـته مى صغری غيبت دور� سوم سده اواخر در همه كه- قبه ابن
» انـد اسـت، نكرده دوازده بـه منحصـر ائمـه عـدداينكه  يا و حديث اين بهای  بازمانده، اشاره

 پايـان تـا امامـت سلسله داشتند انتظار) شيعيان(« گيرد كه و نتيجه مى) 192: 1384، يىطباطبا ىمدرس(
  ). 191: همان(» باشد اين از بيش بسيار آنان شماره و يافته ادامه جهان
 عل% النقض، الامامة ف% المفردة مسئلة قبه ابن از مانده باقى رسالۀ سه كه گفت بايدباره  اين در

 شـمار بـه اوای  منـاظرههای  نوشـته ، همگـىالاشهاد نقض کتاب و بشار احمدبن بن عل% ابوالحسن
 چـرا كـه رسد مى نظر به طبيعىرو،  اين از. خاص محوری و رويكرد با هايى نوشته نه آيند مى
 رفتـه ميـان از قبـه ابـن آثـار عمد� كه مطلب اين بر تأكيد با. است نشده اشاره حديث اين به

. اسـت مانـده پراكنده به جـا صورت به صفحه 56 حداكثر قبه ابن كتاب هفت ميان از. است
، )الـف( صـدوق شـيخ( امام دوازده امامت نصوص ، ولىعشر وجود ندارد اثنى حديث صفحات در

 غيبـت بحث و). مورد 115، 104، 103مورد،  ، هفت97: همان، همان از ، نقلالاشهاد نقضمورد؛  پنج 60، 57: 1ج، 1416
صفحات  اين درعشر  اثنى حديث وجود عدم. است گرفته قرار بحث مورد آخر، مفصل امام

. كنـد اثبات قبه ابن در آثار را روايات از دسته اين تواند وجود نمى قبه به جامانده از آثار ابن
 خـود منابع در را آن و بوده توجه بىعشر  اثنى حديث به قبه ابن توان گفت كه نمىرو،  اين از

 بـه داشـت وجـود قبـه ابـن آثـار در روايـات ايـن هـم اگراينكه  ضمن. است نكرده گزارش
 كتـاب دربـار� سـه كـهگونـه  همان. كـرد مـى توجيـهای  گونـه به را آن مدرسى بسيار احتمال

 تصرف، اعتبـار احتمال ادعای با قمـ% تفسیر و صفار بصائرالدرجات كتاب و هلال% قیس بن سلیم
 نيز روايت اين كه كلينى کاف% دربار� كتاب مدرسى. است دانسته مخدوش نيز را روايت اين
: گويـد مىدارد،  قرار آن در روايت اين كه فصلى پيرامون و كرده آمده، نيز تشكيك آن در

 ىمدرسـ(» اسـت بعـدی الحاقـات از كه نمايد مى چنين و نيست آن مناسب جای در فصل آن«
  ). 192: 1384، يىطباطبا

 داننـد، ولـى مى صـحيح را نظريۀ مدرسى اسـت، آن با مطابق منابع و ميراث گويى هرجا

 !داند مى ديگران افزود� و ساخته را باشد، آن نظر اين مخالف كه هرجا
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 هـيچ از -شـده نگاشته صغری غيبت عصر در كه- الاشهاد در علوی ابوزيداينكه  بر افزون
نـص،  مانند موضوعاتى در ابوزيد. است نكرده فروگذار امامت حوزه در اماميه عليه انتقادی
 مـدعيان بحـث، :ائمـه امامـت بـه شيعه جامعه رويكرد، :ائمه امامتامام، های  ويژگى
 بحـث بهای  اشاره هيچ كند، ولى مى مطرح را فراوانى نقدهای مرتبط مباحث ديگر و امامت

 مـورد و اينـك نداشـته موضـوعيت اماميان پيشينيان در روايت ايناينكه  وعشر  اثنى حديث
 قيامـت قائـل تـا امامـت نسل امتداد به اين از پيش امامياناينكه  يا. كند نمى گرفته قرار توجه

 امـام، دوازدهمـين آخـرين كـه معتقدنـد) صـغری غيبت دوره در(آنها متأخرين  بودند، ولى
 اماميـه ميـان بحـث ايـناينكـه  بـر استای  نشانه خود اين. است كرده غيبت كه است امامى
 در علـوی ابوزيـد. اند داشته توجهعشر  اثنى حديث به شيعيان و نبوده مطرحى و جديد بحث
كنـد،  نمـى اشـاره خـود ائمـه تعـداد در امـامى شـيعيان اختلاف به خود نقدهای از يك هيچ

 بـه - اماميـان به او تند انتقادیهای  نگاه به توجه با -داشت  وجود بحث اين اگركه  حالى در
 . برد مىكار  به امامى شيعه نقد در مناسب ابزاریعنوان  به و داد مىقرار  توجه مورد شدت

ماننـد ابوسـهل  -قبـه ابن آثار در برجسته و مهم نكات از يكى است ذكر به همچنين لازم
از او،  مانـده باقى اثـر سه هر در كه است امام آخرين امامت و غيبت مسئلۀ به توجه -نوبختى

 در ائمـه تعداد حصر و دوازدهم امام غيبت به باور ميان ديگر سويى از. پرداخته است ها بدان
 را ائمـه عدد كه اماميه مذهب روايى منظومۀ در دارد؛ زيرا وجود مستقيمى عدد، رابطۀ همين

  . استشده  اشاره امام نيز دوازدهمين غيبت بهاند  برشمرده دوازده
 بيـت اهـل از قـائمى  امـام بايد كه است آن بر اجماع« كه گويد مى غيبت بحث درقبه  ابن

 از  فـردی بايسـتى كـه داريـم اقـرار مـا شـود و تمـام خلق بر خدا حجت او وجود با كه باشد
 رجـوع او بـه مـا. اسـت خدا رسول نام هم او. باشد االلهّٰ  حجت 7عسكری حسن امام فرزندان

 امــامتش ادلــۀ وشــده  ثابـت حجــتش كــه اسـت كســى او. هســتيم او دسـتور بــه و كنــيم مـى
). 58-54: 1ج، 1416، )الـف( صـدوق شـيخ(» است اثبات قابل قطعى ادلۀ با او وجود است وشده  آشكار

  : كه كند  مى همچنين بيان او
نكـرد،  ظـاهر را خود جانشين و نصّ  و نمود وفات 7عسكری امام كه زمانى

 و كرديم اند، رجوع  كرده روايت غيبت وقوع از پيش ما پيشينيان كه آثاری به
اينكـه  و يـافتيم روايـات آن در 7عسكری امام جانشينى امر در روشنى دليل
 1. گردد  مى نهان و شود  مى غايب مردم از امام

                                                         
ولم يظهر النصّ و الخلف بعده رجعنا الى الكتب التى كان اسلافنا روواها قبـل  7فلما مات حسن بن على. 1

← 
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 غيبت باب در را ائمه رواياتى و پيامبر طريق از شيعه بزرگان موضوع اين در گويد قبه مى ابن
 چگونگى، )عج( زمان امام احوال چون مباحثى به روايات اين در. اند فرموده بيان دوازدهم امام

 اسـتشـده  غيبـت، پرداختـه مردم پـس از وضعيت و دوران آن در حضرت غيبت، وضعيت
  ). 120-58: همان(

 همـواره شيعه امامان و شده نقل بسياری دوازدهم اخبار امام دربار� غيبت قبه به اعتقاد ابن
 از غيبـت، پـيش چگونگى و آن از پـس حـوادث دوازدهم و امام غيبت بيان با كردند تلاش
 كـه دهد مى گزارش قبه ابن. كنند فراهم را لازم های زمينه و آماده را اماميه آن، جامعه وقوع

 گـوش پـدرانشآنكه  مگر نشد غايب امام اساساً  دارد و وجود بسياری اخبار غيبت مورد در
 بـر غالـب لازم بـه يـادآوری اسـت كـه، گفتمـان. بودنـد كرده پر غيبت رخداد از را شيعيان
 از و واقعـى امر يكعنوان  به موضوع اين ترسيم از ، حاكىقبه ابن مهدويت و غيبت مباحث

 حوادث و اتفاقات اثر بر و رخ داده اماميه برای ناگهان كه ای مسئله است؛ نهشده  تعيين پيش
  ). 107-61: همان( اند  شده معتقد بدان شرايط و

حـديث  بـهای  اشـاره هـيچ ، اوقبـه ابـن آثار در وجو جست پايه بر كه گفت بايد سرانجام
 مقصـود و منظـور بـا كـرده موضوع اين از مؤلف كه برداشتى است، اما نكرده» عشری اثنى«

 كـه گويـد مى كتاب مقدمه در خود طباطبايى مدرسىاينكه  از غير. نيست داستان هم قبه ابن
 بررسـى و نقد يا عقيدتى مبانى تحليل و تجزيه نه است فكر تاريخ آمده دفتر اين در چه آن«

كـلام،  تـاريخ از -خـود مبنـای بـرخلاف -او  ولى ،)22: 1384، يىطباطبا ىمدرس(» مذهبى باورهای
از  جامانـده بـه آثـار درعشـر  اثنـى حـديث نبود از او. است كرده استنتاج كلامىهای  گزاره

 ادامـه جهـان پايـان تا امامت سلسله كه داشتند تصور شيعيان كه كرده برداشت چنينقبه،  ابن
 وظيفـۀ كـه اسـت حـالى در ايـن. بـود خواهد نفر از دوازده بيش بسيار آنان شمار� و يابد مى

  . گزارها نادرستى يا صحت تعيين هاست، نه انديشه تحول سير گزارش تنها كلام مورّخ

  چهارم مورد

 امامـت از پـس جانشينى اختلافات بيان به تکامـل فرآیند در مTتب كتاب در طباطبايى مدرسى
نقـل  تـاريخى كه در متون- جعفر اخلاقى رذائل گزارش پرداخته و پس ازنيز  7هادی امام

 بـه جعفر با عمر پايان تا 7عسكری حضرت امام پس اين از«: گويد مى -آنها  شده و توجيه
                                                                                                                            

→ 

 شـيخ( يخفـى شخصـه وانه يغيب عن الناس و 7الغيبة فوجدنا فيها ما يدل على امره الخلف من بعد الحسن
 ). 113 :1 ج، 1416صدوق، 
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 الشیعه فرق به را بخش اين او). 149: همان(» نگفتند سخن او با هرگز ديگر و فرموده متاركه كلى
 در كـه» بشـار بـن احمد بن عل% الحسن ابی عل% النقض« پنج بند و )7: 1384، يىطباطبا ىمدرس(نوبختى 

  : گويد مى قبه ابن. است داده شده، ارجاع آورده كتاب ضمائم
 بعـد: قـوم فقـال تجب؟ وجه ایّ   من جعفر إمامة فى تختلف الجعفرية رأيت ثم

 لا ورأينـاهم. أبيـه بعـد: قـوم قـال الحسـن، و أخيـه بعـد: قـوم وقال محمد أخيه
 علـى يـدل مـا الحـادث قبل رووا قد وأسلافنا أسلافهم ورأينا ذلك يتجاوزون

 محمـد: أسماء ثلاثة توالت إذا«: قال االلهّٰ  عبد أبى عن روی ما وهو الحسن إمامة
 توجـب وحـدها وهـذه الروايـات من ذلك وغير» القائم فالرابع والحسن وعلى

 مـن علـى حجة لجعفر تثبت لم فإذا. جعفر و الحسن إلا للحسن، وليس الإمامة
 فهـو يـره لـم ومـن رآه مـن علـى الحجـة ثابـت والامام الحسن أيام فى شاهده
 مـن يتبرأ لا الامام و منه تبرأ عندكم وجعفر الحسن ثبت اضطرارا، وإذا الحسن
 تثبـت الحسـن ولد من رجل من وعندكم عندنا بد ولا مضى قد والحسن الامام

، فقد حجة به   1. قائم ولد للحسن بالاضطرار وجب االلهّٰ
  : به عبارات زير استناد شده است بشار بن احمد بن عل% الحسن ابی عل% النقض در متن كتاب

 ثابـت چونالامام؛  من لايتبرأ والامام منه تبرأ عندكم جعفر و الحسن ثبت واذا
 امـام از امـام و اسـت جسته تبرّى او از نيز جعفر و است امام) ع( حسن كه شد

  ). 255: 1384، يىطباطبا ىمدرس( جويد نمى تبرّى
 جعفـر بـا 7عسـكری امـام فاصـله جـدايى بـه تنهـا نـوبختى متن در كه گفت نخست، بايد

                                                         
گويند او پس  بعضى از ايشان مى .ديگر اختلاف دارند بينيم كه با يك ما طرفداران امامت جعفر را مى سپس. 1

گويند او پس از برادرش حسـن امـام اسـت و بعضـى ديگـر       از برادرش محمد امام است و بعضى ديگر مى
له ئمس ـ ايجـاد اما پيشينيان مـا و ايشـان قبـل از    . كنند معتقدند او پس از پدرش امام است و از آن تجاوز نمى

دلالـت دارد و آن روايتـى   7كه بر امامت امام حسـن عسـكرى  اند  امامت ايشان، احاديثى را روايت كرده
على و حسن پشت سر يك دگر واقع  ،چون سه نام محمد: چنين نقل شده است7است كه از امام صادق

همـين روايـات بـه    . شود، چهارمين آنها قائم خواهد بود، و غير از اين هم رواياتى در اين باب وجـود دارد 
و 7نه جعفـر، و چـون مـدعى امامـت غيـر از حسـن      : است7از آن حسن تنهايى دلالت دارد كه امامت

انـد دليلـى بـر امامـت او ندارنـد و       ديـده 7جعفر كس ديگرى نيست، و كسانى كه او را در دوران حسـن 
امام 7ناچار حسنه اند ثابت باشد، پس ب اند و يا مشاهده نكرده حجت امام بايستى بر كسانى كه او را ديده

 تبـرىّ  امـام  از امـام  و اسـت  جسـته  تبـرىّ  او از نيـز امام است و جعفر 7شد كه حسناست، و چون ثابت 
 امــام فرزنــدان از فــردى بايســتى شــما و مــا عقيــده طبــق بــه ناچــار كــرد رحلــت7حســن و جويــد نمــى
  . است7قائم او فرزند او و باشد امام7حسن
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 بـر را آن كـه نمـوده برداشـت مطلبـى مدرسى طباطبـايى نيزقبه  ابن متن در. استشده  اشاره
 فرمـود متاركه كلى به جعفر با عمر پايان تا 7عسكری امام« كه گويد مى مدرسى. تابد نمى

 امــام از جعفــر كـه گويــد مــى قبـه آنكــه ابــن حـال و» نگفتنــد ســخن وی بـا هرگــز ديگـر و
به واقع، ترجمۀ درست و دقيـق . جعفر از 7عسكری امام نه جسته است برائت 7عسكری

 تبـری او از جعفـر اسـت امـام 7عسـكری كـه امـام شد ثابت چون و«: است چنين اين متن
. متاركـه نـه و اسـت تبرّی از سخن متن اين در» جويد نمى تبرّی امام از امام گاه هيچ و جسته
ايـن  -مدرسـى برداشـت خـلاف بـر -شود  دانسته نازلۀ تبرّی مرتبۀ متاركه ، اگراين بر افزون

  . است جسته تبری 7امام حسن عسكری از جعفر است كه

  قبه ابن رسائل متن ىبررس

 مدرسـى طباطبـايى در خـواهيم داشـت كـه قبه ابن اينك، نگاهى كوتاه و اجمالى به رسائل
شـده  چـاپ نسخه براساس« نقض الاشهاد بنا به گفتۀ مدرسى رسالۀ. است آورده كتابش پايان

 بـا اسـت غفـاری اكبـر على آقای تصحيح ، با1390تهران،  ، چاپةو تمام النعم ینالد کمال در
 مـورد طبـع آن در كـه كتـاب آن از ديگـر نسخه چند با مقابله اساس بر اضافى تصحيح چند

). 95: 1ج، 1416، )الـف( صـدوق شـيخ(اسـت » قياسـى اصـلاح مـورد دو يكـى و اسـت نبـوده مراجعه
كردن  اضافه مورد سه و قياسى اصلاح مورد تصحيح، شش مورد مدرسى دوازدهحال،  اين با
 مـورد كـهشـده  غفاری، اعمـال مرحوم تصحيح نسخۀ به متن، نسبت افتادگى مورد شانزده و

نزديـك بـه دويسـت و شصـت ای  افتـادگى مـوارد ايـن از يكـى در. است نگرفته قرار اشاره
 از بعـدشـده  حـذف عبارت. شود مى آورده، ديده مدرسى كه الاشـهاد نقض متن ، درای كلمه

  : است چنين اين تکامل فرایند در مTتبكتاب   266صفحۀ  در دوم بند
 قـولاً ) السلام عليها(فاطمة  ولد من الحجة إن: نقل لم إنا: الامامية من شيخ وقال

 بـه احتججنـا بل فقط الخبر بهذا لذلك نحتج لمووشرائط،  بتقييد قلناه و مطلقاً 
 أهـل عترته من خص قد آلهو عليه االلهّٰ  صلى النبى وجدنا أنا ذلك بغيره، فأولو

 خطـرهم جلالـة علـى دلو بـه خـص بمـا: الحسـينو الحسنو أميرالمؤمنين بيته
 بعـد المـوطن فـى بهـم فعلـه بمـا وجـل عـز االلهّٰ  عنـد حالهم علوو شأنهم عظمو

 الزيديـة بـينو بيننـا ذكـره عن تغنى شهرته مما الموقف بعد الموقفو الموطن
 االلهّٰ  يريـد إنمـا(: بقولـه شـأنهم علـو من وصفناه ما على تعالىو تبارك االلهّٰ  دلو

 مـاو أتـى هـل بسـورةو )تطهيـرا يطهـركمو البيـت أهل الرجس عنك ليذهب
 مـن عترتـه فـى ليس أنه أمته عند قررو الأمور هذه 7قدم ذلك، فلما يشاكل
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 ممـن لاو المحابـاة إلـى ينسـب ممن 7يكن لمو الرفعةو المنزلة فى يتقدمهم
، بـه خصهم بما استحقاقا منه ذلك نالوا: أنهم علمنا الدين على إلا يقدمو يولى
 عنـى أنـه علمنـا» عترتـىو االلهّٰ  كتـاب فيكم خلفت قد«: كله ذلك بعد قال فلما

) ع( لخصـه المنزلـة هذه له من عترته من هناك كان لو لأنه غيرهم دون هؤلاء
 الحسـنو المـؤمنين بـأمير فعلـه يكـون لـئلا موضـعه علـى دلو مكانه على نبهو
ــاة: الحســينو ــذاو محاب ــدو واضــح ه ــم الحم ، ث ــا اللهّٰ ــى دلن ــام أن عل ــد الام  بع

  . طوعاً  له أخيه اتباعو إياه 7المؤمنين أمير باستخلاف الحسن أميرالمؤمنين
 بـه مطلبـى اشـاره ديگـرهای  نسخه با مقابله يا قبه ابن ديگر رسالۀ دو مدرسى دربار� تصحيح

 علـ% الـنقض رسـاله در و تصحيح مورد سه الامامة ف% المفردة مسئلة رسالۀ درحال  اين كرده، بان
 نسـخه بـه مـتن، نسـبت افتـادگى مورد دو و تصحيح مورد هفت بشار بن احمد بن عل% ابوالحسن
  . است نشده نيز اشارهها آن به كه شود مى غفاری، مشاهده شد� مرحوم تصحيح

  جهينت

 از اسـتفاده توانست در مى يىطباطبا ىمدرس رسد كه گفته، به نظر مى با توجه به مطالب پيش
 یشـاهد اگرچـه قبـه ابـن ىكلامـهـای  آموزه. كنـد عمل یشتريب دقت باقبه،  های ابن انگاره

 ريسـ بـه توجه ىب اما، داراست را مؤلف یسو ازشده  مطرح مباحثكردن  متقن یبرا مناسب
 از ىبرخـ در را شـاهد توانست مى صورت نيا در ، كهیو شناسى تيشخص و شناسى انيجر

 ابـ ىمدرسـ شد دهيد كهگونه  همان. استشده  سپرده ىفراموش كند، به روبرو ادبار موارد، با
 از درسـتهای  برداشـت كنـار در او. اسـت داشـته دوگانـه یبرخورد قبه ابن متون ازای  پاره
 بـر ینگر كساني از یسونگر كي با واقع در و دارد زين ىنادرست ارجاعات قبه های ابن شهياند

 آثـار وها  شـهياند بـا ىواقعـ ريـغ برخـورد خـود هيـنظر چارچوب در حركت با و مانده كنار
 از یبركنـار بـر عه، افـزونيشـ تفكـر خيتار ليتحل در است بهتر رو اين از. است داشته قبه ابن

 یفضـا وها  شـهياند و آرا تمـام بـا را نظـر مـورد ىعلمهای  تي، شخصیاعتقادهای  قضاوت
 خيتار با متناسب ىليتحل توان مى كه است صورت نيا در تنها. رديگ قرار مطالعه مورد ىعلم
 ۀفاصـل تکامـل نـدیفرآ در مTتـب كتاب به كلان نگاه كي در كه ىراه. كرد ارائه ىعيش یفكر
 .دارد آن با ىتوجه قابل
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  نامه كتاب

 ميابـراه محمـد: قيـ، تحقالبلاغـه نهـ{ شرح، )م1959( عبدالحميد د، ابوحامديالحد ىاب ابن .1
  . اءيالاح دار: روتيابوالفضل، ب

: تهران، الرابعة تجدد، الطبعة رضا: حي، تصحالفهرست، )1350(اسحاق  بن م، محمديند ابن .2
  . نا ىب

: روتيــ، بالائمــه ةمعرفــ فــ% ةالغمــ کشــف، )ق1410( ىســيبــن ع ىالحســن علــ ىابــ، ىاربلــ .3
 . ىالاسلام دارالكتب

ة، يـالثان الافاضـل، الطبعـة مـن ةدعـ: قيـ، تحقالبلاغـه نه{ شرح، )م1981(ثم يم ابنى، بحران .4
  . ىالاسلام دارالعلم: روتيب

 یالارمــو ىنيالحســ نيالــد جــلال: قيــ، تحقالغــارات، )2535(محمــد  بــن مي، ابــراهىثقفــ .5
  . ىمل آثار انجمن: المحدث، تهران

  . الآداب: الحسينى، نجف أحمد السيد: ، تحقيقالآمل امل، )تا ىب(عاملى  حر .6
  . ىالنجف ىمرعش مكتبة: ، قمهیدیز مولفات، )ق1413( احمد ديس، ىنيحس .7
 یبغـداد ىبانيش ماني، ابوغالب احمد بن محمد بن محمد بن سلینذکر اع %ابنه ف %ال یزرار .8

  . ربانى مطبعة: قم، ىنيمحمدرضا حس: حيتصح، غالب یرسالة اب، )ق1411(
  . اعتماد: ، قمالفقهاء طبقات موسوعة، )ق1416(، جعفر ىسبحان .9

  . الصادق ، تهران، مؤسسة%الشاف، )ق1410( یالهد علم نيبن حس ى، علىدمرتضيس .10
محمـد،  ىفهمـ احمـد: حي، تصـحوالنحل الملل، )1386(الكريم  عبد بن ، محمدىشهرستان .11

  . یحجاز مطبع: قاهره
 وتمـام نیالـد کمـال، )ق1416(القمـى  بابويـه بـن الحسـين بن على بن محمد،  صدوقشيخ  .12

  . ىالاسلام نشر موسسه: قم، یغفار اكبر ىعل: حي، تصحالنعمة
  . دارالمعرفة: روتي، بیغفار اكبر ىعل: حي، تصحالاخبار %معان، )م1979(ـــــــــــــ  .13
 بـن ديـز الامـام مؤسسـه: ، عمانهیدیالز نیالموالف اعلام، )م1999(عباس  ه، ابنيالوج عباس .14

  . الثقافة ىعل
  . یالكبر منيال مكتبة منشورات: مني، %الشاف، )ق1406(حمزه  بن عبدااللهّٰ  .15
 ضـاحیا، ) الـف ق1415( الأسـدی المطهـر بـن يوسـف بـن الحسـن منصور أبىى، حل علامه .16

  . ىالاسلام النشر موسسة: قمحسون،  محمد: قي، تحقالاشتباه
 خلاصـة، )ب ق1417(الأسـدی  المطهـر بـن يوسـف بـن الحسـن منصـور أبـىى، حل علامه .17

  . ىالاسلام النشر مؤسسه: ، قمىوميق جواد: قي، تحقالاقوال
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: حي، تصـحوالتبصـره الامـام، )م1987) (قمـى بابويه ابن(بابويه  بن موسى بن حسين بن على .18
  ). ع( تيالب آل موسسه: روتي، بىنيحس محمدرضا

  . الرازی دار: عمان،  المحصل، )ق1411() فخر رازى( الدين رازى، فخر .19
: ، تهـرانیغفـار اكبـر ىعلـ: حي، تصـح%کـاف، )1365( ىنـيكل عقـوبي بـن ، محمدىنيكل .20
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  ها ها و ابهام واكاوی نقد ؛گيری تشيع دوازده امامى دورهٴ شكل

  ؛گيری تشيع دوازده امامى دورهٴ شكل

  ها ها و ابهام واكاوی نقد
  ∗∗∗∗ىسيد حسين حائر

  چكيده

 یها مجموعـه نيتـر از مهم ىنـيكل عقـوبينوشتهٴ محمد بن  %کافىثيمجموعهٴ حد
 انيم یها تفاوت ىبررسبه  از مستشرقان ىبرخ. است دوازده امامى انيعيش ىثيحد

پرداختـه  بصائر الدرجاتو  محاسنىعني،ىعيش گرِ يد ىثياثر با دو مجموعهٴ حد نيا
هماننـد دو اثـر  يىهرچنـد از نظـر محتـوا %کـافكه كتاب  اند دهيرس جهينت نيبه او 
بغـداد را  یگرا عقـل انيعياما چون ش ،قم است لوغآكنده از  یفضا ندهٴ ينما گريد

راه اعتـدال را  ىهـا بـه نـوع آن نشيـو چ ثيـمخاطب قـرار داده در انتخـاب احاد
انگـاره كـه   اسـت و ايـن هيفرضـ نيـا یواكـاو در پـىپژوهش  نيا. است مودهيپ

 چيهـ »نقـل« یجهـت بـرا نيبـوده و بـد ىافراطـ يـىبغداد دچار عقل گرا انيعيش
در اثـر  ىنـيبـاور اسـت كـه كل نيو بر ا كشد ىبه چالش م را ند قائل نبود یاعتبار
 عهيشـ ىثيحـد راثيـم ميو تنظـ یآور جمـع يدر پىسنگ خود به شكل سنت گران

  .گردآورده است یبوده است و اساساً آن را نه در بغداد كه در ر

  ها  واژه ديكل

. مدرسـهٴ قـم، مدرسـه بغـداد، آنـدرو جـىبصائر الدرجات، ، محاسن، کاف%كلينى، 
  .نيومن، غاليان، مقصره
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  مقدمه

 اسـت از یا ترجمـه ،قـم و بغـداد انیـم %ثیگفتمـان حـد ،%دوازده امام عیتش یریدورۀ شTل گ كتاب
 The Formative Period of Twelver Shi’ism: Hadith as discourse between Qum and Baghdadكتـاب 

كه  ناانگلســت »نبــورويإد«دانشــگاه  ىرانـيو ا ىاســتاد علــوم اســلام ومنيـن ىنوشـته انَــدرو جــ
 دكن ىم ىو مسائل مرتبط با آن را بررس ىدوازده امام عهٴ يش ىثيحد یها مجموعه یريگ شكل
 نينخسـت از، اين اثر گفتهٴ مترجم چرا كه به ؛برخوردار است یا ژهيو تيجهت از اهمّ  نيو بد
در ايـن نوشـتار بـرآنيم تـا بـا . 1قرار داده است ىابيرا مورد ارز عهيش ثياست كه حد یآثار

های رقيـب را در ايـن  مايـهٴ كتـاب، بـه نقـد و بررسـى آن پرداختـه و فرضـيه نگاهى بر درون
  .پژوهش يادآور شويم

ى نـيكل عقـوبينوشـتهٴ محمـد بـن  %کافىِ ثيحد سه كتابِ  ىكتاب، بررس نيا ىاصل محور
نوشـتهٴ  محاسـنو ) ق 290(ى نوشتهٴ محمّد بن حسن صفاّر قم بصائر الدرجات، )ق 329-275ح(

قـم  ى از ديـارمندانبه دسـت انديشـكه هرسه  ،است) ق 274(ى احمد بن محمد بن خالد برق
  .اند شدهو نگاشته  یگرداور

 نشِ يآن دوره را در گـز انيعيشـ ىِ اجتماع  ـىفرهنگ تِ يوضع نقشِ  تا بر آن است سندهينو
متـأثرّ  خود ثياحاد گزينشنشان دهد كه آنها در و كشد  ريتصوه ب ی خودها كتاب اتِ يروا

  .اند بوده زمانهٴ خويش ىو مكان ىزمان طياز شرا
 یاهـل سـنت و از سـو يىگرا ثيسو با ظهور حد كيبغداد از  انِ يعيمؤلفّ، ش گزارشِ  به

در  انيـگرا عقل یبا تمسّك بـه ابزارهـا جهيبودند؛ در نت رو روبه امام دوازدهم بتِ يبا غ گريد
معتزلـه،  انيـم ىدتياتحاد عق ی،ا گونه به امر، نيا. بودند عهيمنافع جامعهٴ ش شبرديحفظ و پ پى
بـه  ان،يـنوبخت شـانيبغـداد و در رأس ا انيعيشـ جـهيدر نت .و خلافت را به همراه داشـت عهيش

 نيا. پرداختند  گريد یو دستگاه حاكمه از سو يىمعتزله از سو انهٴ يگرا عقل ىاز مبان تيحما

 .قم در تضاد بود انيعيش ىبا مبان ىروشن به همراه داشت اما به شانيا یبرا ىامر هرچند منافع

 یشـهر ـ ـ دولـت ،برخوردار بودند »ىخاص ىپارچگ كي«از قم كه  انيعيش از سوی ديگر،
                                                         

شناسـي و بـه همـراه نقـدي از سـوي آقـاي قاسـم جـوادي          شـيعه  مؤسسة از سوي 1386اين كتاب در سال . 1
در مجموعـه   قـم و بغـداد مدرسـۀپيش از آن نيز ترجمة ديگري از اين اثر با نـام  . صفري، ترجمه و منتشر شد

 نقـدي بـر ترجمـة   شايان ذكر است كـه  . بودبه چاپ رسيده  3بزرگداشت حضرت معصومه آثار كنگرة
بـا  ) 104  ش( پـژوهش آینـۀمجلـه  در 3حضرت معصـومه چاپ شده در مجموعه آثار كنگرة بزرگداشت 

بـه چـاپ    مدرسـه قـم و بغـداد، روافضي چون اشعري، ابن حزم و اسفرايني؛ نقدي بـر ترجمـة كتـاب    «عنوان 
  .رسيده است
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های ايشان در  و مخالفت آمد ىبا قدرت حاكمه كنار م ىوجود آورده بودند كه به سخت را به
 فشارِ  نيز دوران نيحضور امام در ا دمع. انجاميد مىشهر  نيبه ا ىنظام ىلشكركش مواردی به

را نسـبت بـه اعتقـادات  انيعيشـ یبنـديو پا یاستواراين موارد . بود قمبر اهل  یگريد ىِ روان
ايشـان امـری لازم و  یاعتقـاد ىنمبـا تيـتقو و بـدين جهـتبه مخاطره افكنده بـود  شيخو

  .آمد واجب به نظر مى
، آمــده اســت بصــائرو  محاســندو كتــاب كــه در  ىاتيــاز روا یاريبســ نيــومن، دگاهيــد از

 نيـا یعـاد ريـامامان، منابع غ نامحدودِ  همچون علمِ  یو بر امور شتهخارق العاده دا يىمحتوا
 انيـآنكه راوبا توجه به . ندداردلالت  شانيا به دستكردن مردگان  زنده يىتوانا  زيعلوم و ن

اند و آن بـه جهـت  ى داشـتهفراوانـ رواجِ در قـم  ى هستند، اين روايـاتقم بيشتر ثياحاد نيا
كـه  ؛چرااند رو بوده روبه ىو مذهب ىاجتماع ،ىاسيس یها یبوده كه با دشوار ىنامؤمن نِ يتسك

شان آگاهنـد و اي بوده و امامان به احوال :تياهل ب نتياز ط انيعيش ات،يروا نيبر اساس ا
  .شان خواهند بودنينش هم نيدر بهشت بر زيو در روز پاداش ن ى كردهدگيبه امورشان رس

 چـون دو مـورد پـيش بـر ايـن بـاور اسـت كـه نويسـندهٴ آن هـم کاف%نيومن دربار� كتاب 
 %کـافرا در بغداد به سر برده و  زندگىِ خود پايانىِ  سالِ  ، اما بيستشدهٴ مكتب قم بوده تيترب
كـه گفتـه شـد،  چنان كـه یشهر ؛آورده است در ريبه رشتهٴ تحر آن شهرموجودِ فضای  دررا 

فضـا و  نيدر چنـ ىنيكل.بودمذهب  ىگرايان سن ثيو حد ىو امام ىمعتزل انِ يگرا كانون عقل
 ـ رواج داشتكه در قم  گونه همان ـدر بغداد  ى راامام ىِ ثيحد كتبِ شرايطى بر آن شد تا م  ـ

سـردمدار آن  انيـرا كـه نوبخت ىامـام انِ يگرا عقلبا اين كار از يك سو،  ؛ ویدی كنزير هيپا
عمدهٴ اهل تسننّ قد علـم  ىِ ثيحد جوامعِ  در مقابلِ  گريد یو از سو ديكش ىبودند، به چالش م

بـه شـكل گنجانـد،  در كتـاب خـود ىنـيكـه كل ىاتيـروادر نتيجـه،  .)390: 1386نيومن، (كرد مى
  1.داده استبغداد را هدف قرار  انيعيش ،ميمستق

طلـب  از :تيـاهـل ب ىت و نهـمهمچون مـذ %کـافدررواياتى كه  ،نويسنده معتقد است
و  سـتا موجود المال تيب ليو م فيو ح استير هوده،يلات، زنان، مقام، كلام بمثروت، تج

                                                         
ك    دوازده امامي بغداد را ، تمايل نخبگان شيعةصول کاف%اُاحاديث دو كتاب اول «: نويسد نيومن مي. 1 بـه تمسـ

گفتمان كلامي غالب در ميان شـيعيان  ] چرا كه... [به عقل زير سؤال برد و بر اهميت علم يقيني تأكيد كرد 
روايـات عملـي، پيامـد ديگـر     «: نويسـد  مـي و در ادامـه   )1386:305نيـومن،  (» گـرا داشـت   بغداد، ماهيتي عقـل 

هـا مبـاني اسـتناد بـه      در ايـن بخـش  ] زيـرا [هستند،  ـن آ هاي اولية خصوص بخش هب ـاصول کاف% هاي بخش
ريـزي شـده بـود كـه بـدين وسـيله، گفتمـان         به عنوان تنها منبع علـم قطعـي و معتبـر، پـي     :روايات ائمه

 .)369: همان(» برد زير سؤال مي گراي غالب در ميان شيعيان دوازده امامي بغداد را مستقيماً عقل
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خطـاب  دتوانـ ى، تنهـا مـشـده اسـتاطاعت از سلطان نكوهش  ،همچنين رواياتى كه در آن
 ريـآنـان را ز تيـباشـد و مرجعبـوده بغداد آن دورهٴ  و انديشمندان امامىِ  انيعيبه ش ىميمستق

 همسان و همذموم بود یها مشغله انهم رِ يدرگ قاً يدق شانيا ـ ـ به تعبير وی  چرا كه ؛سؤال ببرد
و  پرداخته سلطهٴ اهل تسننّ ىِ شرع هِ ي، به توجداشتند خلافت با دربارِ  ی كهآشكار دستىِ  با هم

  .نمودند مى يشان را تضمينا ىـ نظام ىاسيس اقداماتِ 
، بـا »آشـكارِ بغـداد زانهٴ يسـت غلـو«جـوّ اما نكتهٴ مهم اين است كه كلينى كتاب خـود را در 

، به رشتهٴ تحريـر در انيزنگ امِ يمانند ق يىامهايق گيریِ  شكل از هراسهمچون  ىتوجّه به مسائل
از  افتـهينظـام  یا گونه به ؛ از اين روی كلينىداد ىرا نم ىثيهر حد لاجازهٴ نق یبه و كهآورد 

 و كاسـت خـورد، ىبه چشـم مـ الدرجاتبصائردر  ژهيو هقم كه ب ىِ ثيحد یِ ها شيبر گرا ديتأك
  .جلوه داد تيآن را كم اهماحاديث 

دورهٴ  كيـرا در  %کـافىنـيمقدمه استوار سـاخته كـه كل نيپژوهش را بر ا نيا یبنا ومنين
را كـه  اريـآن د ىِ عيدر آورده و دانشـمندانِ شـ ريساله در بغداد به رشتهٴ تحر ستيب بلندمدتِ 

اهـل  ىنـيكل خيمشا بيشتركه  از آنجا اما . مورد خطاب قرار داده است ،گرا بودند سخت عقل
متداول در بغداد نبوده و مربوط بـه  اتيروا %کـافموجود در  اتيروا نيهستند بنابرا یو ر مق

 ، آنمتفـاوت اسـت محاسـنو  بصـائربا  %کافكتاب  یكه محتوا اين دليل اما. اند بوده یقم و ر
نـه  ،اسـت ردهگـذا ريتأث اتيروا نشيانتخاب و چ چگونگىاست كه جوّ حاكم بر بغداد در 

 نيـپـژوهش ا نيمؤلف در ا بنابراين .داشته باشد ىتفاوت ىبا صفار و برق ىنيكل قتاً يكه حق آن
 ها هيفرضـ نيـها بنا نهاده است؛ ا آن هٴ يخود را بر پا جيرا مدّ نظر داشته و نتا ىاصل هٴ يچند فرض
  :عبارتند از

از معتزليـان تـأثير  بـه نقـل شيگـرا هرگونه از زيو پرهيى گرا در عقل بغداد انِ يعيش) الف
  اند؛ پذيرفته

  ؛بغداد بوده است انِ يعيش و فراگيرِ  غالب شهٴ ياند ،یزيغلو ست) ب
داده  ىمـ یرا در خود جا ىغال انيه تنها جرفضای يكنواختى حاكم بود كقم  شهر در) ج

  :بر همين مبنا. است
  است؛سوم و چهارم  یها اهل قم در سده شهٴ يبارز اند نمونهٴ  تبصائر الدرجاكتابِ -
 یهـا كتاب ناهمگونىِ و اند  قرار داشته یفكر انِ يجر كيو صفاّر هر دو، در  ىنيكل-

بغـداد بـه رشـتهٴ  ايـقم  یاست كه در فضا يىها شهياند انيبه جهت نوع ب شان،يا
  ؛در آمده است ريتحر

 یمحتـوا رينبـوده، بلكـه تحـت تـأث انيناظر بر وثاقت راو ثيدر نقل احاد ىنيكل وهٴ يش )د
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  ؛بوده است ثياحاد
را  %کـافعمـر خـود را در بغـداد سـاكن بـود و  ىِ انيـو دو سالِ پا ستيكم ب دست ىنيكل) ه

  .كرده است یجا گردآور همان
 پوشـى از برخـى جوانـب، شـايد بتـوان بـا چشم م،يرينگـاشده ب رفتهيرا پذادعاها  ىتمام اگر

اگر هـر يـك از آنهـا  اما م؛يبه قبول كن ىاست را تلق دهيكش رونياز آنها ب ومنيكه ن ىجينتا
شك پازلى كه نويسـنده ترسـيم نمـوده  ، بىنشوددچارِ اندك خللى گشته و مورد قبول واقع 

به جـز  ،گفت ديبا اكنون. توان به نتايجِ پژوهش او تكيه كرد است در هم ريخته و ديگر نمى
كـه  است یزيمخالف آن چ ىهمگ شان،يا یها هينظر رِ ي، سادارد  مدافعانىكه  نخست مورد

بـر  قـتيكه حق مينآبر ،فرضيه نخست نيز در مورد ىاست؛ بلكه حت دهيبه اثبات رس كنونتا 
 جـا نيدر ا. بايسته و شايسـته اسـت نهيزم نيو همچنان مطالعه و پژوهش در ا خلاف آن بوده

  .داشت ميخواه يومنن یها هيفرضادعاها و به صحت و سقم  ىنگاه مين

  گرايى معتزليان در عقل تأثيرپذيری شيعيان بغداد از) الف

و روش و مـنش  رفتـهيپذ ريشدّت از معتزلـه تـأث دوره به نيبغداد در ا انيعيش به اعتقاد نيومن،
اكـرم و امامـان  امبريـپ اتِ يـرواشـيعيان بغـداد  جـه،ياست؛ در نت ييدهاعتزال گرا به اهل شانيا

را بـه نفـع  عهيمـذهب شـ ىنـيمتـون مقـدّس و د«و  قـرار داده یمهـر ىرا مورد بـ :معصوم
ّ  انهيگرا عقل لِ يو تحل ريتفس یها شكل   1.)385: 1386نيومن، (»گذاشتند ىار منك ،ىو مشخصّاً  سن

بنـا بـه  كه آن نخسترا در دو مرحله مورد بحث قرار داد،  سندهينو هٴ يفرض نيا ديبا اكنون
از  شانيكه چون ا و سپس معتقدات وامدار معتزله است؛ دوم آن وهيدر ش عهيش ،شانيا ادعای

 »نقـل« یبـرا ىبوده و ارزشـ اعتنا ىب اتيو روا ثيبه احاد بايست مىاند،  نموده یرويمعتزله پ
  .اشندنبقائل 

تـوان آن را در منـابع  ، اتهـامى ديـرين بـوده و مـىاز معتزله عهيشدانيم كه اتهامِ پيرویِ  مى
                                                         

گرايـي   هاي عملي بين تشيع و عقل هاي عقيدتي و پيوند قرابت«: در بخشي از گفتار ايشان چنين آمده است. 1
مباحـث  ... [معتزلي، از اوايل قرن سوم بخصوص در سطح سياست دولت مركزي مورد توجـه بـوده اسـت    

ژه معتزليـاني بـود كـه توسـط     وي ـ گرايـان و بـه   موجود گفتمـانِ عقـل   با تكيه بر مجموعة] ها كلامي نوبختي
شـيعيانِ  [«: نويسد او در فرازي ديگر مي. )131 :1386نيومن، (» محققانِ امامي گسترش يافته بود هاي اولية نسل

دنبالِ معنا و رهنمودي براي حفـظ و   تحليل و تفسير، به] نحوة[گرايان در  تمسك به ابزارهاي عقل] بغداد با
با احياي اتّحاد عقيدتي ميان معتزله، شيعه و خود خلافت و ... د، اين تمسك ه بودنبرد منافع جامعة شيع پيش

» گويـان آن بودنـد   نوبخـت مظهـر ايـن گـرايش و سـخن      بنـي ... ابعاد عملي ملازم با آن اتحـاد همـراه بـود    
 .)456:همان(
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 ىص دانشـمندان نـوبخته طور خاب جا نيدر ا عهياز ش شانيا منظور؛ اما 1كردخوبى مشاهده  به
چـرا كـه در زمـان  ؛2نمايـد جای كتاب خود بـدان تصـريح مى جای گونه كه در است، همان

و  نـدا هبـود عهيش استِ ير دانش و مسندِ  ىِ بر كرس نوبختيان به بغداد، یاز ر ىنيكل خيانتقال ش
  .منظور وی دانشمندان پس از ايشان همچون سيد مرتضى و شاگردانش نيست

ى حسن بن موسـ ؛ ابن المرتضى،اند در منابع اهل سنتّ متهّم به اعتزال بوده انينوبخت البته،
از ابوسهل با عنوان  ىذهب ،)1972:88ابن المرتضى، (داده است  ینهم معتزله جا را در طبقهٴ  نوبختى

ابوسـهل را از  ،ىحجـر عسـقلان ابـن، )409: 23، ج1407 ،ذهبـى(كرده اسـتادي»ىالكاتب المعتزل«
ابـن ؛ چنانچـه )424: 1، ج1390، ابن حجـر(شمار آورده است  به های شاخص متكلمانِ معتزلى چهره

: تـا ابـن نـديم، بى(ند ا دانسـته نـوبختى را از خـود مى ابومحمـد ،معتزله شود كه ىآور ماديزين ميند

كه متوجه نوبختيان باشد، اصالت كلام شيعى را هـدف قـرار داده  اين اتهّام پيش از آن. 3)225
است؛ اتهّامى كه دانشمندان امـامى از ديربـاز همـواره آن را مـردود دانسـته و روش و مـنش 

-336(اند؛ در اين ميان شيخ مفيـد  معرفى كرده :بيت كلامى خود را برگرفته از تعاليم اهل

آن  مقدّمـهٴ در و خـود را نگاشـت  اوائـل المقـالاتِانديشمند پـرآوازهٴ امـامى، كتـابِ   )ق413
ــوان  ــه عن ــيعه و معتزل ــاوت و دوگــانگى ش ــازگويى تف ــاب را ب ــن كت ــارش اي هــدفش از نگ

  .)33: 1414 مفيد،(كرد
و روش علمى خود از معتزله پيروی كرده باشند كه مشخصّاً نوبختيان در معتقدات  اما اين

چنان نيازمند پژوهش بوده و هنوز بايد به آن بـه ديـدِ اتهّـامى ثابـت نشـده بـه دانشـمندان  هم
توان از فرضيهٴ جايگزينى دفاع كـرد كـه بـر مبنـای  شيعى نگريست؛ چرا كه در مقابلِ آن مى

همچـون هشـام بـن  -امـامى پـيش از خـود آن، نوبختيان، نه از معتزله كه از متكلمّانِ بزرگِ 
  ).، همين شمارهخضرآباد زاده حسينى: نك(پيروی كرده باشند  -حكم 

توان برای نوبختيان هيچ استادی از معتزله شناساند  كه نمى راستىِ اين سخن با توجه به اين
كند؛ به ويژه زمانى كه بدانيم تنها استادی كه برای حسن بـن موسـى نـوبختى  بيشتر جلوه مى

                                                         
 فـي أواخر المْائة الثاّلثة دخل منْ دخل مـن الشّـيعة  في«: كه گفته استديبنگرابن تيميه  گفتاربه براي نمونه . 1

وجاء بعـْد هـؤُلاء المُْفيـدُ بـْنُ النعمْـان،  ،وأمْثاله ،کتاب ا�ْ�راء والدّیاناتأقوْال المُْعتْزلة كابنْ النوبختْى صاحب 
  .)72: 1، ج1406ابن تيميه، ( »وأتبْاعُهُ 

  .458و456، 388-377، 169، 141 ،137-129 ،127 :1386نيومن، : نك ،براي نمونه. 2
امـا بـه هـر     توجـه دارد، ابـن نـديم   هاي عقيدتي  مذهب و گرايشباب در  هانظر اختلاف بههرچند نگارنده . 3

 .است كرده بر منابعي باشد كه از آنها استفاده ميمبتني اظهار نظر وي بايد  حال،
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، ابوالأحوص داوود بن أسد، متكلمِّ امامى مذهبى است كه نجاشى اند برشمرده )ق310ح. د(
ّ كمت فقيهٌ  جليلٌ  شيخٌ «او را  1)ق372-450( شناسـانده و شـيخ » ثقـةٌ  ،الحـديثِ  أصحابِ  نمِ ، مٌ ل

، 1424:157نجاشى،(القدر امامى دانسته است  وی را در زمرهٴ متكلمّان جليل )ق460-385(طوسى 

  .)878، ش538: 1420؛ طوسى، 414ش
-237(پيش از اين در پژوهشى مستقل روشن شده است كه ابو محمد و ابو سهل نوبختى 

اند؛  هم رأی بوده) ق189-105ح(در بسياری از موضوعاتِ كلامى با هشام بن حكم  )ق311
از جملهٴ اين مباحث، چيستىِ انسان، استطاعت، تحريف قرآن و امكان يا عدم امكـان وقـوع 

زاده  حسـينى: نـك(تِ ايشـان بـر شـنيدنِ گفتـارِ فرشـتگان اسـت و قـدر :هممعجزه به دست ائ
گونه كه نجاشى در شـرح حـال حسـن بـن موسـى كتـابى را بـا نـام  همان )، همين شـمارهخضرآباد

الإسـتطاعة علـى مـذهب هشـام  ىتـاب فـك«: نويسـد برای وی معرفى كرده و مى» الاستطاعة«
پر واضح است كه نوبختى نظر خود را بـر  در اين سخن )148، ش63: 1424نجاشى، (»ان يقول بهكو

همچـون  -هـا كـه در برخـى گزارش افـزون بـر اين. ريزی نموده اسـت اساس نظريهّ هشام پى
های متكلمـان  تصريح شده است كه نوبختيان با انديشه - تثبیت دلائل النبوmةگزارش قاضى در 

 انـد هـای خـود نقـل نموده ابنخستين اماميه به ويژه هشام، آشنا بـوده و آراء ايشـان را در كت
  .)551: 2،ج)الف( ،تا بىقاضى عبدالجبار، (

در اينجا نيازی نيست دلايل و شواهدی اقامه كنيم تا نشـان دهـيم كـه متكلمّـانِ نخسـتينِ 
اماميهّ، همچون هشام بن حكم و هشـام بـن سـالم و مـؤمن طـاق و متكلمـان ديگـری از ايـن 

اند؛ بلكـه همـين احتمـال  كرده كلامى خود استفاده مىهای عقلى در مباحثِ  دست، از روش
هایِ كلامىِ خـود را نـه از معتزلـه، كـه از اسـتادان و  كه شايد متكلمّانِ دورهٴ مورد نظر، شيوه

  .متكلمّانِ پيشينِ خود به ارث برده باشند، استدلالِ مؤلف محترم را زير سؤال خواهد برد
اند كه پيشوايانِ معتزلىِ خود، مطالبشـان را از  شتهاز سوی ديگر، معتزليان همواره اذعان دا

ترين اسَـناد  و سند مطالب خود را بدين جهت از عالى 2اخذ و اقتباس نموده 7أمير المؤمنين
                                                         

كـه نقـل علامـه حلـي در      گونـه   همـان  .هجري بوده اسـت  450نجاشي بنا بر مشهور سال  درگذشتتاريخ . 1
از آنچه وي در شرح حال محمد بن حسـن بـن حمـزه جعفـري آورده و      ، اماكند آن را تأييد مي نيز خلاصه

برخـي   ، هرچنـد بايد وفاتش بعـد از ايـن تـاريخ بـوده باشـد      ،ذكر كرده است ق463تاريخ فوت او را سال 
افـزوده شـده باشـد     پـردازان  هبعـدها توسـط نسـخ    احتمال داده اند كه شايد تاريخ فـوت محمـد بـن حسـن    

  .)64-63 :1414؛ سبحاني، 53، ش21-20 :1411؛ علامه حلي، 1070، ش404: 1424نجاشي،  :نك(
الحديـد،   ؛ ابن أبـي 206: 1972؛ نشوان حميري، 12: 1972،يابن المرتض ؛44: 1، ج1366المرتضى،  ابن: نك.2

 .149: 13، ج1413؛ ذهبي، 202: تا بيابن نديم، : گفتار زرقان معتزلي در: همچنين و 17: 1، ج1378
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گزاران مكتب اعتزالـى  كه از بنيان -بن عطا را  ايشان واصل1.كردند دانسته و بر آن افتخار مى
و معتقدنـد وی اصـول  2و فرزندش ابوهاشـم دانسـتهدِ حنفيه مشاگردِ مح -آيد  به شماره مى

ابـوجعفر اسـكافى . 3)215: )ب(تـا  بىقاضـى عبـدالجباّر، (اعتقادیِ خود را از ايشان اخذ نمـوده اسـت 
های توحيدی حضرت  در كتاب خود بر اين باور است كه بيشتر متكلمان از خطبه) ق220.د(

  4.)294 :1402اسكافى، ( اند كرده استفاده مى 7امير
مان بزرگ امامى همچـون لها، بعضى از سرانِ اعتزال از متكّ  بر برخى گزارش همچنين بنا

اند؛ برای نمونه در رابطه با ابوالحسين بصری، محمد بن على بـن  هشام بن حكم تأثير پذيرفته
لـه ميـل إلـى مـذهب هشـام بـن «متكلمّ مشهور معتزلى گفته شده است كه ) ق436. د(طيبّ 

در رابطـه بـا نظّـامِ  )127: 1425 ؛85: 1ج تـا، بى  شهرسـتانى،(» ونهـاكالأشياء لا تعلم قبـل م فى أنّ كالح
نيـز آمـده اسـت كـه وی در راه  )ق231-160ح(معتزلى، ابواسحاق ابراهيم بن سـياّرِ بصـری 

جا هشام بن حكم و ديگـر انديشـمندانِ آن ديـار را  سفر به حج، به كوفه وارد گشته و در آن
؛ 254: )ب(تـا  بىقاضـى عبـدالجبار، ( ملاقات نموده و با ايشان به بحث و مناظرهٴ كلامى پرداخته است

بوده باشد؛ سالى كه هشام از  ق179ال طبعاً اين ملاقات بايد پيش از س .)149: م1972المرتضـى، ابن
جا اقامت گزيد؛ در نتيجه عُمرِ نظّام در آن زمـان نبايـد  كوفه به بغداد مهاجرت كرد و در آن

افزون بر بيست سال بوده باشد؛ در ايـن صـورت بـه احتمـال زيـاد نبايـد منظـور از منـاظره و 
 -دهـد  سـتاد و شـاگرد رخ مىای كه ميان ا گونه به -مجادلهٴ علمى چيزی جز پرسش و پاسخ 

ميـان آن  5البـدء والتـاریخدر ) ق 355زنده به تاريخ (شايد پرسش و پاسخى كه مقدسى . باشد
                                                         

 .آيد نوشت پيشين بر مي روشني از تمامي منابع مذكور در پي اين مطلب به.1

؛ 215: )ب(تـا  بى؛ قاضـي عبـدالجبار،   65-64: المعتزلـة بلخـي، بـاب ذكـر   : گفتـه، نـك   پـيش افزون بر منابع . 2
  .24: 1972،يالمرتض ابن

  .149: 13، ج1413؛ ذهبي، 202: تا بيابن نديم، : گفتار زرقان معتزلي در: همچنين، نك. 3
اخـذ و اقتبـاس شـده    7هاي توحيد و عدل از كلمات حضـرت اميـر    سيد مرتضي بر اين باور بود كه پايه. 4

علـي  يـر المـؤمنين إعلم إنّ أصول التوحيـد والعـدل مـأخوذة مـن كـلام أم«: است؛ گفتار ايشان چنين است
ذلك من كلامه علم  فيوأنهّا تتضمن من ذلك مالا مزيد عليه ولا غاية وراءه ومن تأمّل المأثور  وخطبه7

تصـنيفه وجمعـه إنمـا هـو تفصـيل لتلـك الجمـل وشـرح لتلـك  فيأنّ جميع ما أسهب المتكلمون من بعد 
  .)103: 1، ج1403شريف مرتضي، (»الأصول

درسـتي صـحت    توان به قابل ذكر ديگر آن كه حسن بصري استاد واصل بن عطا، بنا بر گزارشي كه نمي نكتة
امـام  و ه كـرد هـايي   و استطاعت پرسش هيالاقضا و قدر  دربارة 7آن را تأييد كرد، از امام حسن مجتبي

  .)231 :1404ابن شعبه حرانى، : نك(به آنها پاسخ داده است 
ايـن انتسـاب    دهنـد، امـا   نسـبت مـي   )ق322-235(زيد احمـد بـن سـهل بلخـي      به ابو را البدء والتاریخكتاب . 5

← 
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 انـد دو آورده است، يكى از همين مباحثاتى است كه به عنوان منـاظره بـرای وی ذكـر كرده
و  )ق 429. د(ها بود كه به تصريح بغدادی  و شايد پيرو همين ارتباط )124-123: 2،ج1899مقدسى، (

ء لا يتجـزأ و جسـميت  ، نظّام، برخى آراء هشام همچـون نفـى جـز)ق 548-479(شهرستانى 
 1.را پذيرفت ،اعراض

ای كـاملاً  تـوان احتمـالِ راسـتىِ فرضـيهّ تر گفته شـد، حتـّى مى با توجّه به تمامِ آنچه پيش
ساخت كه اساساً نه آن است كه شيعه در روش و منشِ عقلىِ خود از معتزله  وارونه را مطرح

انـد كـه بنـا بـر تعـاليمِ امامـانِ شـيعه روش، مـنش و  پيروی كرده است، بلكه اين معتزله بوده
هـایِ علمـىِ خـود بـا متكلمـان  گزيدنـد و در مراوده معتقداتى كاملاً منطبق با عقل را بـر مى

شدند كـه البتـه در ايـن زمينـه  های دينى واقف مى همِ معقولِ گزارهبزرگ امامى، بر ارزشِ ف
  .روی گشتند دچار افراط و زياده

 گرا عقـل از معتزلـهٴ های كلامـىِ خـود  اما بر فرض كه شيعيان بغداد در اين دوره در شيوه
گمان كرد و  دانست اعتنا ىب اتيو روا ثيبه احاد چرا بايد آنها را نسبت ،باشند دهكر یرويپ

  :كنـد نيـومن، شـيعيانِ بغـداد را چنـين توصـيف مى! اند؟ ودهنقل قائل نب یبرا ىارزشكه آنها 
 شـانيك كـه در آن، هم ،بـود ى، مركز عباسـ]بغداد[ یاز سو مئتحت حملات دا] قم ىزمان[«

و  انـهيگرا عقل ريو تفسـ ليـتحل یِ ها وهيرا بـه نفـع شـ عهيمذهب ش ىِ نيآنها، متونِ مقدس و د
  .)385: 1386نيومن، ( »گذاشتند ىكنار م ،ىخصاً سنمش

كـه مـراد و  جا بايد بار ديگر دربار� انديشمندانِ شيعىِ آن دوره و به ويژه نوبختيان  در اين
س و دينـىِ مـذهب دراستى آنها متونِ مقـ لى داشته باشيم؛ آيا بهماند، تأ  منظور مستقيم نيومن

جاسـت كـه  توان برای اين مدعا يافـت؟ لازم و به گذاشتند؟ چه شاهدی مى شيعه را كنار مى
كم نسـبت بـه نقـل  ايشـان دسـت دهـدهايى داشته باشـيم كـه نشـان  در اينجا مروری بر نكته

  .اند تفاوت نبوده و از اين متون در مباحث كلامى خود بهره گرفته بى
                                                                                                                            

→ 

: نـك( ة چهـارم هجـري اسـت   شمندان اواخر سدانديمطهر بن مطهر مقدسي از آن  ةنويسندنادرست است و 
  .) 241: 1، ج1410يوسف اليان سركيس، 

نهايـة أجـزاء الجسـم وعنـه أخـذ  بنفـي وكان هشام يقول «: گويد مي الفرق بین الفـرقبغدادي نويسنده كتاب . 1
مقالته أنـه قـال بمداخلـة الأجسـام  في] عن هشام: أي[لا يتجزأ؛ وحكى زرقان عنه  الذيالنظام إبطال الجزء 

شهرسـتاني   ؛)74: 1415بغـدادی، ( »حيز واحـد فيبعض كما أجاز النظام تداخل الجسمين اللطيفين  فيبعضها 
قولـه ان الألـوان والطعـوم  فـي هشام بن الحكـم ] النظام أي[وافق «: خود چنين آورده استملل ونحل نيز در 

شهرستانى، ( »والروائح أجسام فتارة يقضى بكون الأجسام اعراضا وتارة يقضى بكون الاعراض أجساما لا غير
 .184، 179-180: 1413جعفري، : نك ه،تأثيرپذيري معتزله از شيع ي ازبراي موارد .)56: 1تا، ج بى
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ــه،  در بيــان تفاوتاوائــل المقــالات فيــد در كــه شــيخ م نخســت اين. 1 هــای شــيعه و معتزل
مذهب را بر اين باور هم داستان دانسته كه عقـل در دانـش و دسـتاوردهای  دانشمندان امامى

خود همواره به نقل و سمع نيازمند بوده و عقلِ عاقل در چگونگىِ استدلال از سـمع و وحـىِ 
كـه عقـل را بـه دسـتاوردهای خـود رهنمـون ناپذير  است؛ چرا كـه هموسـت  الاهى جدايى

در اين ميان، شيخ مفيد نوبختيان را از ديگـر متكلمّـان امـامى مـذهب  )44: 1414مفيد، ( سازد مى
  .دانسته است  سخن جدا نكرده و ايشان را نيز با ديگران هم

) ق 381-306(ابو سهلِ نـوبختى كـه شـيخ صـدوق  التنبیه�ماندهٴ كتابِ  با مراجعه به باقى. 2
نقل كرده، پر واضح است كـه نـوبختى ارزش بـالايى بـرای روايـات و  اکمال الدین�آن را در 

كند،  اين بخش بسيار كوتاه كه از شش صفحه نيز تجاوز نمى. احاديث شيعه قائل بوده است
در بردارندهٴ موارد متعددی است كه نـوبختى در آن بـه احاديـث و روايـات تمسّـك نمـوده 

  .)94-88: 1405صدوق، ( است
، بايـد فرزنـدی 7امـام حسـن عسـكری -بنابر روايـات  -كه  ابوسهل نوبختى دربار� اين

بنا بر اخبـار متـواتری كـه از امامـان : گويد داشته باشد كه امامتِ امُت را عهده دار باشد، مى
تنها در فرزند امام  8به ما رسيده است، امامت پس از امام حسن و امام حسين :معصوم

رسند؛ در نتيجه، امـام از دنيـا نخواهـد  ت و برادر يا ديگر خاندان امام به امامت نمىپيشين اس
و وفـات  7جای مانده باشد و چون امامت امام عسكری كه فرزندی از وی به رفت مگر آن

بايـد توجـه  1.ناچار بايد آن حضرت فرزندی داشته باشد هآن حضرت ثابت شده است، پس ب
ای اعتقـادی اسـت و تنهـا يـك  وبختى از آن  گرفته است، مسئلهداشت مطلبى كه در اينجا ن

  .گزارش تاريخى نيست و اين، با كنار گذاردن منقولات در باورهای دينى قابل جمع نيست
نـوبختى در توصـيف احاديــث امامـان شــيعه و اتصّـال ايــن احاديـث بــه روايـات پيــامبر  

بخـش  ،یو مغـاز خيو كتـاب و سـنتّ و تـار نيـاز علـمِ د 7امام باقر«: نويسد مى 9اكرم
                                                         

 فـي علمْنا بالأخبار المتواترة عن الأئمّة الصادقين أنّ الإمامة لا تكون بعد كونها «: در گفتار ايشان آمده است. 1
إلاّ أنْ  يمضـي أخٍ ولا قرابةٍ، فوجب من ذلك أنّ الإمام لا  فيولد الإمام ولا يكون  فيالحسن والحسين إلاّ 

وي . »وصحّت وفاته، ثبت أنهّ قد خلف من وُلدْه إمامـاً  7الحسن يخلف من وُلدْه إماماً، فلمّا صحّت إمامة
فصـحّ لنـا ثبـات «: گويـد  و غيبتشان به روايات غيبت اشاره نموده و مي همچنين براي اثبات وجود حضرت

مقام سپس در » وأنّ له غيبتين إحداهما أشد من الأخرى 7الإمام غيبة  فيبالأخبار المشهورة ... عين الإمام 
على ما شرحت وأنهّ قد غاب،  7فالتصديق بالأخبار، يوجب اعتقاد إمامة ابن الحسن«: دگوي بندي مي جمع

الغيبة، فإنهّا جاءت مشهورة متواترة وكانت الشيعة تتوقعها وتترجاها كما ترجون بعد  فيكما جاءت الأخبار 
يگري نيز در اين مـتن موجـود   موارد د .)94-88: 1405صدوق، ( »بالحق وإظهار العدل 7هذا من قيام القائم

 .تاه مراجعه داشته باشدتواند به اين متن كو ة محترم مياست كه به رعايت اختصار متعرض نشديم و خوانند
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 یشـتريدانش ب 7صادقجعفرفرزندش امام  شانيو پس از ا كرده انيرا ب ىگسترده و سترگ
كه آن حضـرت  نماند مگر آن ىدانش و فن چيكه ه یا گونه علوم منتشر ساخت، به نيرا در ا

و از آن  كردريتفسـقـرآن و سـنتّ را  یو. منتشر كـرده باشـد یاديثزِيدر آن فن و رشته احاد
 ايـ شـانيكـه ادر حالى اسـت  نيشده است؛ ا تيروا یو مغاز پيشين امبرانِ يپ خيحضرت تار

 یزيـچ شـانيفقها اى يمعا ثِ يحد انِ ياز راو كي چي، نزد ه7پدر بزرگوارشان حضرت باقر
دانـش و علـم را از  نيـكه آن بزرگـواران، ا بر ايننشانه است  و ليدل نيبهتر نيو ا اموختندين

در  ىبـا پرسشـ عهياز امامـان شـ كيكه هر ىاند و هنگام به ارث برده 9اكرم امبريجدّشان پ
پـس چـه . صـادر شـده اسـت شانيهماهنگ از ا يىها پاسخ ،روبرو شدند نيحرام و حلال د

منصـب  نيـآنها را بـر ا 9اكرم امبريكه پ و اين شانيبر امامت ا نياتر از  بهتر و روشن ىليدل
اقامـه  تـوان ىمـ ،گـذارده اسـت شـانيرا نـزد ا پيشين امبرانيپ ىگمارده و دانش خود و تمام

كـه  افـتي تـوان ىمـ 8بـه ماننـد امـام بـاقر و امـام صـادقشخصيتى  خيدر تار ايكرد؟ و آ
: 1405صـدوق، ( »د؟شـوريسراز یدانـش از و گونه نيبد باشدفراگرفته  ىدرس ىاز كس كه آن ىب

تـوان كسـى را كـه چنـين بـا جلالـت از روايـات امـام صـادق و امـام  راستى مى بهآيا .)88-94
اعتنايى و رويگردانى از روايات و احاديـث مـتهم كـرد و مـدّعى  كند، به بى ياد مى 8باقر

 عهيش ىِ نيمتونِ مقدس و دكه به دانشمندانِ امامى مذهبِ آن دوره كه  شد كه كلينى برای آن
به بغـداد رفـت و كتـاب  گذاشتند ىكنار م ،»ىو مشخصاً سن انهيگرا عقل یِ ها وهيبه نفع ش«را 

تری بـرای  درواقع، نيومن بايد دلايل متقن و شواهد قوی! را برای ارشاد ايشان نگاشت؟ کاف%
  .اين ادعا ارائه كند

های ديگر دانشمندان، از روش و منشِ اين  ادعای جناب آقایِ نيومن با آنچه در كتاب. 3
امامىِ بغداد گزارش شده نيز همخـوان و هماهنـگ نيسـت؛ قاضـى عبـد الجبـار انديشمندان 

خود نوبختيـان و ابوالاحـوص و ديگـر انديشـمندانِ از  مغن%در كتاب ) ق 415-320(معتزلى 
بر خلاف متكلمانِ نخستينِ اماميه كه به زعم او در مباحثِ امامت تنها به ادلـّهٴ  ـاين دست را 

گونه شناسانده كه بيشتر راه سمع و نقل را در مباحـثِ كلامـىِ  اين ـكردند  عقلى تمسّك مى
نيز در كتـاب  )ق 413-336(شيخ مفيد . )37-38: )1( 20، ج1962قاضى عبدالجبار، ( گزيدند خود برمى

عقـل در دانـش و دسـتاوردهایِ «دانـد كـه  همهٴ اماميهّ را در اين باور همراه مى اوائل المقالات
تواند خود را از سمع و نقلى كه او را بـه  ای كه نمى گونه يازمند است، بهخود به سمع و نقل ن

. )44-45: 1414مفيـد، ( »چگونگىِ استدلال رهنمون سازد جدا كند و يكسـره بـدان وابسـته اسـت
روشن است كه شيخ مفيد، برای مثال، نوبختيان را از ميانِ دانشمندانِ امامى جدا نكرده و اين 

دارد كه در ايـن گفتـار،  وی در پايانِ گفتارِ خود، بيان مى. استناد داده است باور را بدانها نيز
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  .نظر دارند معتزله، جملگى با شيعه اختلاف
خـورد كـه كـاملاً جنبـهٴ نقلـى دارد؛  های نوبختيان آثـاری بـه چشـم مى در ميان كتاب. 4

: 1420؛ طوسـى، 68، ش32: 1424نجاشـى،(نوشتهٴ ابوسهل نوبختى تواریخ الأئمة %الأنوار فهمچون كتاب 
ــو كتــاب  )36، ش31 ــوبختى 7حــروب أمیــر المــؤمنین %الموضــl ف ــن موســى ن  نوشــتهٴ حســن ب

دهـد و  كم گرايش ايشـان بـه منقـولات تـاريخى را نشـان مى كه دست )148، ش1424:63نجاشى،(
روش عقلـى و كـاملا های نقلى ايشان است؛ چـرا كـه غالبـاً كسـانى كـه  شاهدی بر گرايش

  .دهند های تاريخى نشان نمى ای به نگارش كتاب فى محض دارند از خود علاقهفلس
ذكـر شـده اسـت  خبـر الواحـد و العمـل بـهدر ميان آثار حسن بن موسـى نـوبختى بـا نـام. 5

كه ابوسهل به حجيت خبر واحد قائل بوده يا نه، نشان  كه گذشته از آن )148، ش63: 1424  نجاشى،(
را : كه چـه احاديـث و روايـاتى از اهـل بيـت دهد كه ابوسهل نوبختى در رابطه با اين مى
توان قابل قبول دانست، دست به تأليف زده اسـت كـه نشـان از جايگـاه والای منقـولات  مى

  1. روايى نزد ايشان دارد
ی علـD ابـن الراونـد ینقـض اجتهـاد الـرأهـايى بـا نـام  آثار ابوسهل نوبختى كتابدر ميان . 6

 الاجتهـاد %النقض علD عیسD بن أبـان فـو  )36، ش32: 1420طوسى، :  نقل از ابن نديم  به  و 225:  تا بى  نديم، ابن(
روشنى در رد اجتهاد و قياسى است  وجود دارد كه به )36، ش31: 1420؛ طوسى، 68، ش1424:32نجاشى،(

مورد نكوهش قرار گرفته است و طبعاً بايد ردّ نوبختى نيز ناظر به  :هٴ اطهارمكه از سوی ائ
  .روايات شيعى در نكوهش اجتهاد و قياس بوده باشد

كتـابى را بـا نـام - )عـج(نايب سوم امـام زمـان -) ق326. د(گويا حسين بن روح نوبختى . 7
نگاشت و آن را برای اطمينان از صحت بـرای عالمـان قـم فرسـتاد و از ايشـان کتاب التأدیب 

آنهـا . درخواست كرد تا در آن دقت كنند كه آيا با آنچه خود دارند، مخالفتى دارد يـا خيـر
كـه زكـات فطـره، نصـف صـاع اسـت  در جواب نوشتند كه همهٴ كتاب صحيح است جز آن

از آنچه در محتوای كتاب نقل شده است معلـوم اسـت كـه كتـاب، . 2)390، ش357: 1411طوسى، (
                                                         

اعتبار بودن خبـر واحـد نگاشـته شـده باشـد، از همـين عنـوان         كه حتي اگر اين اثر در بي شايان توجه است. 1
 .ا قبول داشته و بحث در مورد حجيت اخبار آحاد بوده استروشن است كه نوبختي عمل به اخبار قطعيه ر

اما ظاهر عبارت ايشـان كـه گفتـه     ،هرچند گفتار شيخ طوسي دلالت صريح بر تأليف حسين بن روح ندارد. 2
وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال  ،عنه كتاب التأديب إلى قم رضي االلهأنفذ الشيخ الحسين بن روح «: است
بزرگ تهرانـي نيـز چنـين     شيخ آقا گونه كه همان ـ»؟هذا الكتاب وانظروا فيه شئ يخالفكم فيأنظروا : لهم

ايشان اسـت؛ چـرا كـه اگـر شـخص ديگـري ايـن         كتاب به دستنگارش حاكي از  ـبرداشت كرده است 
 در شـك  ، بيكتاب را به حسين بن روح داده بود تا ايشان نظر خود را بدهند و وي به قم ارسال كرده باشد

← 
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لاجـرم  ـ  به ويژه در دورهٴ مورد نظر ـكتابى فقهى بوده است و روشن است كه كتاب فقهى 
بايد آكنده از روايات بوده باشد و همين ارسال كتاب به قم برای تشخيص صحّت آن مؤيـد 

نيـومن  انـد، چيـزی كـه ظـاهراً  نقولات روايى سـروكار داشـتهاين مطلب است كه ايشان با م
  .پذيرد نمى
كه آثار نوبختيان و ديگر انديشمندان بغـدادی آن دوره در دسـت ديگـر  با توجه به آن. 8

و شـيخ صـدوق ) ق343. د(وليد  دانشمندان شيعى قم در آن زمان و پس از آن در دوران ابن
اعتنـايى بـه حـديث و روايـت مـتهم  ايشان به بـىبوده است هيچگاه از جانب ) ق306-381(

اکمـال ابوسهل نوبختى را در والرد�  التنبیه اند، بلكه برعكس شيخ صدوق بخشى از كتاب نشده
  .)93-92: 1405صدوق، (نقل نموده، چرا كه از نگاه او گفتارِ مناسب و قابل قبولى بوده است الدین
مندان شـيعى بغـداد در دوره مـورد نظـر كـه گذشته از نوبختيان، نگاهى كوتاه بر دانش. 9

دهد كه آنها نيـز آشـنا بـه علـم  اند، نشان مى برخى از ايشان اساتيد يا شاگردان نوبختيان بوده
 : توان به اين افراد اشاره كرد از ميان ايشان مى. اند اعتنا نبوده حديث بوده و نسبت به آن بى

عيسى وراق و از انديشـمندان سـده ثبيت بن محمد ابومحمد عسكری؛ مصاحب ابو) الف
وی كه افزون بر ابوعيسى وراق از محضر استادِ حسن بن موسى نوبختى، يعنـى . سوم هجری

بهـره بـرده اسـت، از طريـق  2)پايان سـدهٴ سـوم و ابتـدای سـدهٴ چهـارم( 1ابوالاحوص مصری
، 716: 1417صـدوق، (نقـل كـرده اسـت 7ابوالاحوص روايتى در اثبات حقانيـت حضـرت اميـر

ان أيضا لـه اطـلاع ك«: نويسد نجاشى در شرح حال وی مى. )2، ش146-145 :1، ج1385؛ همـو، 986ش
ر كـالحـديث و ذ ىأميـة فـ ىتـاب توليـدات بنـك: تـب منهـاكلـه . بالحديث والرواية و الفقـه

  .)300، ش117: 1424نجاشى، (»الأحاديث الموضوعة
ابومحمد ابن ابى عقيل عمانى حذاء؛ او كسى است كه بنا به گفتهٴ نجاشى، ابن قولويه ) ب

                                                                                                                            
→ 

هاي تأليفي خـود   كتاب نويسندگانكه  ديگر نيز چنين سنتّيسوي از . شد بدان اشاره ميشيخ طوسي  گفتار
كـه شـيخ طوسـي و     اما به هر روي اين. خورد مقدسه بفرستند به چشم نمي را براي حصول اطمينان به ناحية

انـى، آقا بـزرگ تهر: نك(نگيز است برا اند، نيز تأمل اي به اين كتاب نكرده هاي خود اشاره نجاشي در فهرست
  .)775 ، ش210: 3، ج1408

اما با مراجعه به منـابع   ،اهل بصره بوده باشد اوباشد و  »بصري«تصحيف  »مصري«اند كه  برخي احتمال داده. 1
ايـن  انـد و   هـاي مشـهور مصـر بـوده     شود كه خانـدان وي از خـانواده   شرح حال وي و خاندان او روشن مي

  .)67-63 :1411حلى، علامه ؛ 391-1: 1342ابن داوود، : نك(مايد نُ نميانتساب درست 
وي را  ،درگذشـته اسـت   ق260در صـفر   - اکمال الTمـالبنا بر گزارش  -جا كه پدر او اسد بن سعيد  از آن. 2

  .)226: 6، ج1411ابن ماكولا، : نك(ة سوم و آغازين سدة چهارم دانست بايد از دانشمندان پاياني سد
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 بحبـل آل الرسـول �المتمسهايش را دريافت كرده و كتاب  از او اجازهٴ روايت كتاب )ق368(
هركه از خراسان عازم سفر حج بود و در ميـان  است كه گفته شده بودهی مشهور به قدر یو

. )100، ش48: همـان(كـرد ای برای خود فـراهم مى آمد، لاجرم از اين كتاب نسخه راه به بغداد مى
. )9، ش40: 1411حلـى، (های خود نقل نموده است علامه حلى اقوال وی را از اين كتاب در كتاب

و  )100، ش48: 1424نجاشى، (معرفى كرده » لامكو الالفقه  ىتب فكلم ثقة له كفقيه مت«نجاشى او را 
اسـتفاده » مـن أعيـان الفقهـاء«پا را فراتر نهاده و از تعبيـر  1داوود در بيان جايگاه فقهى او  ابن

مـورد  وسـائل الشـیعةبرخى روايات ابن ابى عقيل در  )429، ش111-110: 1342ابن داوود، (كرده است
  2.استفاده فقها قرار گرفته است

؛ بنـا بـر اطلاعـاتى  )ق339. د( أبوالحسن أَرْزَنى بغدادی سَلامةُ بن محمدبن إسماعيل،) ج
كه نجاشى از او به دست داده است، وی از محدّثانى بود كه از بغداد به قم آمد و نزد اساتيد 

، ابـن بطـه )ق329. د(، على بن حسين بن بابويه )ق343. د(چون ابن وليد قمى  ای هم برجسته
و عالمـانى از ايـن دسـت شـاگردی كـرده و ) ق 336يـا  332-258(، ابن همام )ق320(قمى 

 %تـاب المقنـ< فـکو شـف الحیـرةکو الغیبةهای نام هبهايى  او كتاب. سپس به بغداد بازگشته است
روايــات متعــددی از وی بــه  )514، ش192: 1424نجاشـى، (داشــته اســت  تــاب الحـ{ عمــلاکو  الفقـه

کتـاب در ) ق360ح . د(و ابوزينـب نعمـانى  تهـذیبدر  )460-385(جامانده كه شيخ طوسـى 
  3.اند آنها را نقل كرده الغیبه
؛ وی نزد ابوسـهل نـوبختى )ق367(ابوالجيش بلخى، مظفر بن محمد بن احمد بغدادی ) د

 ىمـن غلمـان أبـ«و شاگردی وی تا بدان اندازه بود كه او را  )1130 ش، 422:همـان( شاگردی كرد
ان كـ«: شيخ طوسى در رابطه با او گفته است. اند گفته )760، ش 473: 1420طوسى، (» ىسهل النوبخت

شـيخ . )1130، ش422: 1424نجاشـى،(»ثركسمع الحديث فأ«و نجاشى نيز گفته  )همان(»عارفا بالأخبار
  4.مفيد از شاگردان او بود و عمده رواياتى كه از او به جامانده از طريق شيخ مفيد است

                                                         
با ايـن اصـطلاح در دوران    ، اندكيبراي خواننده گرامي روشن است كه اصطلاح فقيه در دوران مورد نظر. 1

 . تر از حال حاضر است و شمول آن بر محدث در آن دوره قوي استتفاوت ، ممعاصر

ــامل : نـــــك. 2 ــرّ عـــ ، 12818،542، ش56-55: 10؛ ج6816، ش370: 5؛ ج2707، ش486: 2، ج1414 ،يحـــ
  .33013، ش285، 32750، ش170: 26ج؛ 26169، ش490: 20ج ؛14074ش

: 1422نعمـاني،  ؛196، ش110، 158، ش81، 128، ش53، 118، ش51، 116، ش50: 6، ج1364 ،يطوس: نك. 3
  .6، ش296، 6، ش151، 18، ش133، 19، ش91، 18، ش89

: مقايسـه كنيـد بـا   ؛ 7، ش354، 1، ش350، 12، ش328، 1، ش310: امـال%؛ 45، 43، 29: 1، ج1414د،يمف: نك .4
ــي،  ، 229، 195، ش125، 187، ش120، 154، ش100، 146، ش94، 116، ش79، 93، ش64:  1414طوســــــ

← 
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؛ نجاشـى در )ق 356(ابوطالـب انبـاری واسـطى  زيداحمد، ىعَبدْون، عبيدااللهّٰ بن اب ابن)  ه
حسين بن عبيدااللهّٰ غضائری  )617، ش233: همان( » الحديث عالم به ىثقة ف«: رابطه با او گفته است

گفته است كه وی از واسط به بغداد آمد و هر آنچه تلاش كردم تا محضر او را درك كنم، 
-296: 1420طوسـى، ( ابوطالب انباری صد وچهل كتاب و رسـاله داشـته اسـت. )همان( موفق نشدم

تـاب ک: برخى از آنهـا عبارتنـد از. اند كه بسياری از آنها در زمينۀ حديث و روايت)446، ش297
، بمنزلـة هـارون مـن موسـD %تاب طرق حدیث أنت منک، تاب طرق حدیث الرایةک، طرق حدیث الغدیر

، تـاب طـرق حـدیث الطـائرک، عبد الله علیـه السـلام یتاب مزار أبک ،م السلامتاب أدعیة الأئمة علیهک
روايات متعددی از . )617، ش233: 1424نجاشى،( السلام تاب أخبار فاطمة علیهاک،تاب طرق قسیم النارک

 6، ج1364طوسى،  :نك( جامانده است  به استبصارو  تهذیبعبدون در كتب روايى شيعه به ويژه  ابن

  .)879-874، ش246-245: 1، ج1363طوسى، ؛ 971، ش259، 963، ش248: 9، ج150، ش76 ؛117، ش51: 
ها اشاره شد از زمرهٴ عالمان شيعى بغداد بودند كه اندكى پـيش از  اين چند نمونه كه بدان

توان افراد ديگـری را  هرچند مى. حضور كلينى در آن ديار به امور علمى خود مشغول بودند
توانـد ثابـت كنـد كـه افـزون بـر عالمـان  ت افزود، اما همـين چنـد نمونـه مىنيز بر اين فهرس

را بـه  عهيشـاحاديث و روايـات «بغداد نيز در دورهٴ مورد نظر   نوبختى، ديگر دانشمندانِ شيعهٴ 
ّ  انهيگرا عقل لِ يو تحل ريتفس یها نفع شكل   .»!گذاشتند ىمنار نك ،ىو مشخصّاً  سن

گرايى نوبختيان الزاماً مأخوذ از معتزله  كه عقل شد؛ نخست آن به دو نكته تا به اينجا اشاره
. انـد اعتنا نبوده، بلكـه آشـنا بـه حـديث و روايـت بوده بى» نقل«كه ايشان به  نيست و دوم آن

گرايى نوبختيـان  ما تا به اينجای سخن عقـل ،كه اين استشايان توجه كه  ىسومنكتۀ  اكنون
های ايشان شواهدی در دست است كـه  اساس فهرست كتاب ايم، اما بر را امری مسلمّ دانسته

اند، نبـوده و  گرايى افراطى كه همواره بدان متهّم بوده دهد آنها در اين سطح از عقل نشان مى
. انـد هـايى در ردّ اجتهـاد و قيـاس داشـته گونه كـه پيشـتر اشـاره شـد، خود،كتاب خود همان

و به نقل  225: تا بىابن نديم، (  یعلD ابن الراوند ید الرأنقض اجتهاهای  ابوسهل نوبختى دو كتاب با نام
؛ طوسى، 68، ش32: 1424نجاشى،( الاجتهاد %النقض علD عیسD بن أبان ف و )36، ش32: 1420طوسى، : از ابن نديم

 نجاشى،( الرد علD أهل المنطقحسن بن موسى نوبختى نيز كتابى با نام . داشته است )36، ش31: 1420
  .گرايى افراطى است داشت كه خود گواهى بر پرهيز ايشان از عقل )148ش ، 63: 1424

معتقـد اسـت كـه فضـای علمـى بغـداد نيـز  سـطور نيـا سـندهٴ ينوالبته، گمان آن نرود كه 
                                                                                                                            

→ 

  .429، ش246-245، 428، ش245، 423، ش238، 415، ش233، 412، ش232، 406ش
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همچون فضای علمى قم در آن دوره و جوّ حـاكم بـر كوفـه در دورهٴ پـيش از آن آكنـده از 
ديگر اخذ  توانستند از يك المان به آسانى مىت حديث شيعى بوده و عئهای سماع و قرا حلقه

حديث نمايند، بلكه با نيم نگاهى به طرق ميراث شيعى كه در دو فهرست نجاشـى و طوسـى 
موجود است روشن است كه سهم بغداد در انتقال حديث به طور خاص و ميـراث شـيعى بـه 

امـا آنچـه . دك بوده استطور عام از ابتدای توليد اين ميراث تا تنظيم و جمع نهايى بسيار ان
 -گونه كه نيومن به تصوير كشيده  آن -كه جوّ حاكم بر شيعيان بغداد  در اينجا مهم است اين

  .ستيز و بيگانه با حديث و روايت نبوده است جوّی نقل
كـرد،  ى كـه بغـداد را از قـم متمـايز مىمـاز سوی ديگر بايد توجّه داشت كـه تفـاوتِ مه

حديث سنى مذهب در شهر بود كه لاجرم شـيعيان  معتزلى و اهل اجتماع دانشمندان شيعى و
روشـن پـر . داشـت های موجـود زمـان خـود وا مى ها و انديشه بغداد را به تقابل با ديگر نحله

است كه در چنين شرايطى نقل حديث شيعى برای كسانى كه اساساً حـديث شـيعه را معتبـر 
ارآمـد بـوده اسـت ترتيـب و تنظـيم مبـانى دانند، چندان سود و ثمری نداشته و آنچـه ك نمى

طبيعى اسـت كـه در ايـن هنگـام نقـل . ای بود كه در مقابل اين تفكرات كارساز باشد فكری
  .حديث از رونق افتاده و دانشمندان آن زمان به علم كلام اهميت بيشتری داده باشند

  بغداد انِ يعيش و فراگيرِ  غالب شهٴ ياند ،یزيغلو ست) ب

: نويسـد ؛ او مىبغداد دانسته اسـت انِ يعيغالبِ ش شهٴ يرا اند یزيغلوست بارها يومن، در كتابشن
بـر آن دســته  ديـاز تأك افتــهينظـام  یا گونـه به ...بغـداد  زانهٴ يدر جـوّ آشـكارا غلوّســت ىنـيكل«

چنـين در بخـش  او هم. )319: 1386،نيـومن( »تر بودنـد، كاسـت ، كه خـارق العـادهبصـائرثياحاد
ــت ــری آورده اس ــيكل«: ديگ ــار عقل ىن ــه انزج ــه ب ــگرا ك ــوّ  اني ــداد از غل ــود  ...بغ ــف ب واق

 ىعنيخوردنـد، ىبـه چشـم مـ بصـائردر  ژهيـو كـه بـه ،ىقمـ يىگرا ثيرا در حد يىها شيگرا
 همـأئ تيعلـم و شخصـ ـ یآسا معجزه ديشا ىو حتـ العاده  خارق تيكه بر ماه يىها شيگرا

ّ داشتند، كم اهم ديتأك روانشانيو پ] :[ نخسـت بايـد گفـت كـه . )457:همـان( »جلـوه داد تي
يكى از مشكلات موجود در اثر مورد نظر اجمال مفهومى اصطلاحات به كار گرفته شـده از 

ــت ــنده اس ــوی نويس ــون  مى. س ــطلاحاتى همچ ــوان از اص ــل«ت ــتيزی«، »گرايى عق و » غلوس
مختلفـى را  اند، معـانى طـور مشـخص تعريـف نشـده رو كه به هايى از اين دست، از آن نمونه

ايـن . در گفتار نيومن معنا و مفهوم دقيقى نـدارد» گرايى عقل«برای مثال، واژهٴ . برداشت كرد
دانيم كه شـيخ مفيـد  هايى قابل جمع و غير قابل جمع است؟ برای مثال، مى واژه با چه انديشه

قائل به عصمت، علم غيب، اظهار معجـزه، شـنيدن صـدای فرشـتگان و انتقـال  :همبرای ائ
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شـان در بهشـت بـرين بـوده  اجساد ايشان پس از مرگ و سكونت ايشان به همراه بدن مـادّی
و  70-65: 1414مفيـد، ( تصـريح كـرده اسـت اوائل المقالاتاست و به تمامى اين موارد در كتاب 

گرايى بغـداديان قابـل جمـع اسـت؟ در كتـاب شـاهد روشـنى بـر  آيا اين باورها با عقل 1)72
» گرايى عقـل«ن ارائه نشده، بلكه به همين شهرت بسنده شده و سپس ايـن گرايى بغداديا عقل

  .نيز مورد استفاده قرار گرفته است» غلوستيزی«به صورت 
مـورد » گرايى عقل«ى را از ماما به هر روی در بخش پيشين، سعى بر آن شد كه مفهوم عا
گفت، اگر منظـورگرايش بـه نظر قرار داده و به نقد آن بپردازيم؛ اما در باب مفهوم غلو بايد 

شك، نه تنها جامعه امامى بغـداد كـه  و اعتقاداتى از اين دست باشد بى :الوهيت اهل بيت
اند و غاليان غالبـاً بخـش كـوچكى را  طور عام غلوستيز بوده تمامى مجامع و محافل شيعى به

ان را نيـز دربـر اند و اين تنها مختصّ به بغداد نبوده و قم، كوفه، ری و خراسـ داده تشكيل مى
 ـگرفته است؛ اما اگر منظور  مى  ـكـه ظـاهر كـلام نيـومن نيـز چنـين اسـت  چنان ـ بـاور بـه  ـ

هايى از ايـن دسـت بـرای  اعتقاداتى همچون علم لدنىّ، عصمت، اعجاز، علم غيـب و نمونـه
تـوان نبـودِ ايـن باورهـا را در ميـان بغـداديانِ آن دوره  امامان باشد، بايد گفت به راستى نمى

  .ثبات نمودا
شدن اين مطلب بايد توجّه داد كه نوبختيان خـود بـه برخـى از ايـن دسـت  تر برای روشن

دارد كـه امامـان همچـون  شيخ مفيد در رابطه با عصمت امام بيان مـى: اعتقادات باور داشتند
شوند و ايـن اعتقـاد را بـاور همـهٴ  گونه سهو و يا نسيانى در امور دينى نمى پيامبران دچار هيچ
از آن جهـت كـه شـيخ مفيـد در جاهـايى كـه بـاور . )37، ش65: 1414مفيـد، ( اماميه دانسته اسـت

دهد بـه طـور  نوبختيان به خلاف باور ديگر انديشمندان و عالمان شيعى باشد به آن تذكر مى
بود، حتمـاً  گونه موارد نيز اگر اعتقاد ايشان چيزی جز آنچه مفيد گفته است مى مسلمّ در اين

: تصـريح كـرده كـه اوائـل المقـالاتمقدّمـهٴ كه شيخ مفيد در  به ويژه آن. كرد به آن اشاره مى
المتفرعة عن أصول التوحيد والعدل والقول  ما اجتبيته أنا من المذاهب كأصل ذل ىف رٌ كوذا«
وما هو خلاف لآرائهم  -رحمهم االلهّٰ  -نوبخت  ىوفاقا منه لبن انكلام، وما كاللطيف من ال ىف
  .)37، شهمان( »المقال ىف

تمـامى  آشـنا بـه و بودهكه امامان، تمامى صنايع را دارا  اب ايناز ديگر سو، نوبختيان در ب
  2.اند نظر با غلات و مفوّضه بوده از ديدگاه شيخ مفيد هم ،اند بوده زينلغات 

                                                         
نمايد و بر  براي امامان معصوم خودداري مي - به صورت مطلق -البته ايشان از به كار بردن لفظ علم غيب  1.

 .دارند متعالآن است كه ايشان اين علم غيب را در طول علم غيب خداوند 

قال ... [بجميع الصنايع وساير اللغات  )عليهم السلام(معرفة الأئمة فيالقول «: چنين آمده استاوائل المقالات در . 2
← 
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  فضای يكنواخت و غالى قم) ج

را در خـود  ىغـال انيه تنها جرفضای يكنواختى حاكم بود كقم  شهر دردر دورهٴ مورد نظر، 
 سـوم و چهـارم یها اهـل قـم در سـده شـهٴ ينمونهٴ بـارز اند بصائر الـدرجاتكتابِ .داد ىم یجا

 یهـا كتاب ىِ اند و نـاهمگون قرار داشته یفكر انِ يجر كيو صفاّر هر دو، در  ىنيكل.باشد ىم
بغداد بـه رشـتهٴ  ايقم  یاست كه در فضا يىها شهياند و طرح و ارائهٴ  انيبه جهت نوع ب شان،يا

  .در آمده است ريتحر
  ۀآيـد و نتيجـ هايى است كه از جای جای كتاب آقـای نيـومن بـر مى جملات، گزارهاين 

  .ای است كه نويسنده با مقدمات پيشين درصدد اثبات آن است اصلى
فرضيۀ نيومن در اين مقام آن است كه اساساً از آن جهت كه كلينى، صفاّر و برقى هر سه 

ی نيز در يك جريان قرار دارنـد و هـر اند، پس به لحاظ فكر در يك محيط رشد و نمو يافته
آنچه كلينى در كتاب خود نياورده يا در ذيل عناوين نامربوط ذكـر كـرده اسـت، بـه جهـت 
فضای غلوستيز حاكم بر بغداد بوده اسـت و اگـر بخـواهيم ماهيـت اصـلى قـم را بـه نمـايش 

پرسـش مطـرح اكنـون ايـن  1.صفاّرِ قمى رجوع كنيم بصائر الـدرجاتبگذاريم، بايد به كتاب 
فضای غلوستيز يا تقصيری نيسـت؟ يـا اساسـاً  ـبرخلاف نظر نيومن ـاست كه چرا فضای قم 

های غـالى  زمان جريان های مختلف در قم قابل تصوّر نباشد، آيا وجود هم چرا وجود جريان
 گيرند؟ و غلوستيز ممكن نيست؟ چرا كلينى و صفار در يك جريان قرار مى

شـهری در  ـ ـتنها دولت«حاكم بر قم ترسيم كرده كه به تعبير او نيومن، تصويری از فضای 
او از سـوی . )457: 1386نيـومن،( شـهر قـم بـود» مختار بود حكومت، كه شيعهٴ امامى و نيمه خود

ديگر بر قرائت رايج از شهر قم كه در آن احمد بن محمـد بـن عيسـى اشـعری افـرادی را از 
 یاحمـد اشـعر ىعلن ىمانيپش كه استكرده است، خرده گرفته و بر اين باور  شهر اخراج مى

كـه  دهـد نشان مىبه قم،  ىبه بازگرداندن برق یو اقدام و ىبا احمد برق شپيشيناز خصومت 
 غلـوّ  یزيـو چـه چ نيـيآ یزيـكه چه چ سوّم در قم بر سر اين سدهٴ  های پايانى سالات اختلاف
  .)275: همان(است نبوده قياند عم متأخّر انگاشته سانِ ينو كه شرح حالآن اندازه ، است

                                                                                                                            
→ 

: 1414مفيـد، (» قلا وقياسا وافقهم فيه المفوضة كافة وسـائر الغـلاةوأوجبوا ذلك ع )رحمهم االلهّٰ (بنو نوبخت ] به
  .)40، ش67

 گرايـي قمـي، بـه    هايي را كـه در حـديث   كليني گرايش«: در بخشي از گفتارخود چنين آورده است نيومن. 1
العـاده ـ و حتـي شـايد      هـايي كـه بـر ماهيـت خـارق      خوردنـد، يعنـي گـرايش    بـه چشـم مـي    بصـائرويـژه در  

نيومن، (» و پيروانشان تأكيد داشتند، كم اهميت جلوده داد] عليهم السلام[آساي علم و شخصيت أئمه  معجزه
1386: 457(.  
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كه شهری كـاملاً غلوسـتيز -نيز همراه با نيومن اين قرائتِ رايج، از قم  سطور نيا سندهٴ ينو
را  - يـا معجـزات ايشـان باشـد :گونه روايت از روايات فضايل اهـل بيـت هرو حسّاس به 

را شـاهدی بـر وجـود انديشـهٴ  کـاف%و  الـدرجات بصائرهايى همچون  پذيرد و وجود كتاب نمى
 - بــه تعبيــر نيــومن -هــای غاليانـه  تــوان در كنــار گرايش راسـتى نمى دانــد؛ امــا بــه رقيـب مى

چـون احمـد بـن  آيا حقيقتاً باورهای افـرادی هم! تر را در قم رصد كرد؟ های معتدل گرايش
محمد بن عيسى اشعری و سعد بن عبدااللهّٰ اشعری و پس از ايشان ابـن وليـد بـا كسـانى چـون 

و پـس از ايشـان  محمد بن على بن ابراهيم صيرفى ابوسمينهو  أبوجعفر محمد بن أورمه قمى
  !سان بوده است؟ قمى يك محمد بن حسن صفاّر

بـين  حقيقت آن است كه اگر بخواهيم منصفانه جوّ حاكم بر قم در اين دوران را زيـر ذرّه
را بـا اسـتادش ) ق343. د(ببريم، نبايد افرادی همچون ابوجعفر محمد بن حسن بن وليد قمى 

شـك، روش و  بى. در يك جريان فكـری قـرار دهـيم )ق290د (ى د بن حسن صفاّر قمممح
با صفاّر متفاوت بوده و همين امـر بـه  ـهای حديثى وی  اگر نگوييم ديدگاه ـمنش ابن وليد 

-306(شد؛ امری كه بنا به گفتـۀ شـيخ صـدوق  منجر عدم پذيرش برخى روايات از سوی او
به آن انجاميد كه كمترين درجات غلو، باور نداشـتن بـه سـهو  من لا یحضره الفقیهدر  )ق381

؛ همچنين شـايد همـين نكتـه بـود كـه بـه )1031، ذيل روايت 360: 1تا، ج بى صدوق،(النبى قلمداد شود
؛ طوسـى، 948، ش354: 1424نجاشـى،(از سوی ابن وليد منجر شـد  بصائر الدرجاتاستثنا كردن كتاب 

جا بايد گفت كه اساساً بستن چشـم تحقيـق بـر روی برخـى شـواهد  در اين. )622، ش408: 1420
  .دارد ىبرم انياز م باره كيرا به كارهای بزرگ و دشوار تاريخى مسلمّ، ارزش 

دست بوده و مـردمِ آن بـا  اكنون بايد اين ديدگاه كه فضای حاكم بر قم، يك
اند را به چالش كشيد  گونه فشارهای خارجى متحّد بوده ديگر در برابر هر يك

ذكـر  تاریخ قمدر ) 378.د(و سخنى كه حسن بن محمد بن حسن اشعری قمى 
او در خلال رويدادهای نيمهٴ دوم سد� سوم هجـری . كرده است را بازگو كرد

افتـراق كلمـهٴ ] يعنـى اهـل قـم[تمامى هلاك و نيست شـدن ايشـان : گويد مى
زبـان بودنـد، هـر كسـى از  دل و يـك كه همه يـك ايشان بود، يعنى بعد از آن

هـر چنـد روز  ايشان رأيى و اختلافى و اختياری گرفت و گروه گروه شدند و
كردند و چـون  ديگر مى آمدند و بارها خذلان يك پرچمى ديگر گرد مى] بر[

گذاشـت و  آمد، تدارك و اصلاح آن، هر يك با ديگری مى ای پيش مى قصّه
  .)409 :1385اشعری قمى، ( افتاد چنان در توقفّ مى آن، هم

  
تواند در وضعيت علمى و فرهنگى ايـن  كاملاً مى ،آنچه در وضع اجتماعى قم رخ داده است
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هـايى خـاصّ داشـتند،  به طور طبيعى بـه دور اسـتادانى كـه گرايش. جامعه نيز رخ داده باشد
 .داشـته باشـد یشـتريب ىكـينزدبا استادشـان  ها، آن یها شهياندآمدند كه  شاگردانى گرد مى

روش و مـنش  ممكـن اسـت عتاً يطبمحمد بن يعقوب كلينى نيز از اين قاعده مستثنى نيست و 
به عدم انتخاب احاديثى انجاميده باشد كه  ـاش  های حديثى اگر نگوييم گرايش ـحديثى او 

 كـاملاً ممكـن اسـتاز سـوی ديگـر، . در كتاب محمد بن حسن صفاّر پيش از اين آمده بود
ى را ناگزير نمايـد تـا برخـى نيچون كل ىمحدثهمين اختلافاتِ موجود در جامعهٴ علمىِ قم، 

تـا  نـامربوط بگنجانـد نيعنـاو، در ذيـل دارداحاديثى را كه بـه راسـتى و درسـتى آن ايمـان 
اين  است كه ىعيكاملاً ممكن و طب جهيدر نت. نشودكم به همسويى با گروه رقيب متهم  دست

  .فرايند هيچ ارتباطى به جامعهٴ بغداد نداشته باشد
گفتار نيومن كه بارها در كتابش آن را مطرح كـرده، آن اسـت از سوی ديگر لب و لباب 

را در شهر بغداد نگاشت و مخاطب مسـتقيم روايـات خـود را شـيعيان  کاف%كه كلينى كتاب 
شوند،  كب مىتنوبخت قرار داد تا اشتباهات بزرگى را كه مر فرات و بنى ويژه بنى  بغداد و به

  1.به ايشان گوشزد نمايد
فرات  های نيومن را متوجه بنى نوبخت و بنى گيری نوك پيكانِ خردهكه آنچه  نخست آن

به طور خاص و شيعيان بغداد به طور عام، كرده است، اتهّامى است كه وی بارها متوجه آنها 
نموده كه ايشان با معتزله از سويى و از سـوی ديگـر بـا دربـار متحّـد شـدند و ايـن اتحّـاد بـا 

بار، در بعد اجتماعى بود؛ چيزی كه بـه بـاور نيـومن كلينـى را معتزله، در بعد عقيدتى و با در
امـا بايـد گفـت ايـن اتهّـام  قابـل . وادار به نگارش كتاب و گوشزد كردن اشتباه ايشان كـرد

                                                         
ه    ه ـ اقدام كليني در بغداد، به درج اين قبيـل روايـات قمـي   «: نويسنده آورده است. 1 ] :[ا ـ كـه در آن، ائمـ

انـد ـ بـا     طلب ثروت، تجملات، زنان، مقام، كلام بيهوده، رياست و حيف و ميل بيت المال را مذمت كرده
در تفسير اعتقاد ] :[در نظر گرفتن روايات ديگري كه در ميان همين راويان، رواج داشته و در آن، ائمه 

الهامـات خودشـان، برحـذر داشـته و اطاعـت از سـلطان را       و عمل، شيعيان را از تمسك به هر چيزي بجـز  
توانست به عنوان خطاب مسـتقيم و زيـر سـؤال بـردن مرجعيـت سياسـي شـيعيان         اند، تنها مي نكوهش كرده

پيمـاني   بودنـد و بـا هـم   ] نكوهيدهي [ها درگير همان مشغله ايشان دقيقاً] چرا كه[دوازده امامي بغداد باشند؛ 
نظامي اين سلطه  ـاهل تسننّ و تضمين نتيجه بخشي اقدامات سياسي  وجيه شرعي سلطةآشكار با دربار، به ت

منـد از نفـوذ    توانست در ميان خود بني فرات ثروتمنـد و بهـره   هايي تنها مي لامتچنين م... كردند  اقدام مي
كـن شـده   يعنـي بنـي نوبخـت، طنـين اف     ،شان پيمانان ثروتمند دوازده امامي سياسي، و بخصوص در ميان هم

لزوم احتياط، كه در اين روايـات مـورد تأكيـد قـرار     « :نويسد او همچنين مي. )389-388: 1386نيومن، (» باشد
دوازده امـامي بغـداد نيـز طنـين انـداز شـده باشـد كـه          تواند در ميان آن دسته از جامعة گرفته است، تنها مي

  .)...و 455 ، 389-388: همان(» دن بوداي در حال متزلزل ش موقعيتشان در اين دوره، به طور فزاينده
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بنابر آنچه در آغاز اين مقالـه بـدان اشـاره شـد، تأثيرپـذيری ايـن  ،اثبات نيست؛ چرا كه اوّلاً 
مؤلـف  ثانيـاً . گرايانِ معتزلى امری ثابت شـده نيسـت انديشمندانِ امامى مذهبِ بغداد از عقل

ادعا دارد كه اتحّاد عقيدتى نوبختيان با معتزله در اعتقادات كلامى، در اعتقـاداتى بـه غيـر از 
كردن بحـث امامـت داشـتند تـا  ى در هرچه بيشتر و بهتر تئـوريزهبحث امامت بوده و آنها سع

اما در مباحث غير امامت سـعى . بتوانند شيعه را در برابر مشكلات موجود در امان نگه دارند
  1.اند در برقراری اتحّادی عملى داشته

ر كنيم كه د نگاهى به فهرست آثار نوبختيان به عناوينى برخورد مى اينك بايد گفت با نيم
اند كه اگر حقيقتاً ايشان  آن نوبختيان افزون بر بحث امامت به ردّ و ابطال آراء معتزله پرداخته

از . زدند به دنبال چنين اتحّادی بودند دست به نقد و ابطال و نگاشتن رديهّ بر عليه معتزله نمى
، الوعیـد %ین فـالرد علD أصحاب المنزلة بـین المنـزلتتوان به ميان آثار حسن بن موسى نوبختى مى

ت کـالن،أن نعیم أهل الجنة منقط< %الهذیل العلاف ف یالرد علD أب، المعرفة %الهذیل ف یالنقض علD أب
ــن الراونــد ــD اب ــز و هــو نقــض ،یعل ــD أهــل التعجی ــرد عل ــکال ــاب أب ــوراق یت ــرد2عیســD ال  اشــاره ك

عیسـD  یمسـألة أبـ نقـضتـوان بـه از ميان آثار ابوسهل نوبختى نيز مى. )148، ش64-63: 1424نجاشى،(
کتـاب كه به   ینقض التاج علD ابن الراوند، یالإنسان و الرد علD ابن الراوند، قدم الأجسام %الوراق ف
، 32-31: 1424نجاشـى،(اشـاره كـرد یمة لابن الراونـدTنقض عبث الحمعروف بوده است؛ و  السب�

  3)36، ش32-31: 1420؛ طوسى، 68ش
آمـده  کاف%توان تمامى صفات ناپسندی را كه در  كه چگونه و با چه استدلالى مى دوم آن

 هـوده،يلات، زنـان، مقـام، كـلام بمـتج و طلـب ثـروتهمچـون  ـو نيومن به برخى از آنهـا 
كـه  اين! تصريح كرده است، به شيعيان بغداد نسـبت داد؟ ـ المال تيب ليو م فيو ح استير

توانـد اثبـات  ای برخوردار بودند نمى مركزی بغداد از جايگاه ويژه ايشان در دستگاه خلافت
  !عفتى و يا علاقه غير مجاز ايشان به زنان باشد گويى، بى كنندهٴ مواردی مثل بيهوده

                                                         
دستاورد كلامي بني نوبخت، بخصوص ابوسهل اسماعيل، حسن و ابوالقاسـم حسـين بـن    «: نويسد نيومن مي. 1

از جمله  ـگرايان معتزلي  هايي از عقايد عقل فكرشان، عبارت بود از ادغام رسمي جنبه كيشان هم روح و هم
با يك گزارة عقيدتي كه بـا   ـصفات و عدالت خداوند و نيز اختيار انسان  نكات مهم عقايد معتزلي دربارة

» كـرد  را تبيـين مـي  ] عليـه السـلام  [را توجيـه و غيبـت امـام دوازدهـم     » امامـت «وجود اين نيز قاطعانه نظرية 
 .)131: 1386نيومن،(

د امـا در عـين حـال اتّحـاد     آورن هرچند ابن راوندي و ابوعيسي وراق را از معتزليان شيعه شده به حساب مي. 2
  .كند كه شخص در رد معتزليان شيعه شده نيز دست به تأليف نزند عقيدتي ميان شيعه و معتزله ايجاب مي

  .نوشت قبلي گذشت ها در پي وجه ذكر اين كتاب 3.
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فرات به طور خاص، با دربـار كـه مـورد  طور عام و بنى كه اتحّاد شيعيان بغداد به سوّم آن
انجامد و بايد برای آن شـواهدی اقامـه  ى شيعيان قم نمىنظر نيومن است، ضرورتاً به نارضايت

كه بنى فرات در حكومت بودند و شيعيان قـم از حكومـت ناراضـى بودنـد،  صرف آن. كرد
های مقطعـى ايشـان اتفّاقـاً  شود، بلكه چه بسا كمك ها از بنى فرات نمى سبب نارضايتى قمى

ای  ست كه نيومن بدان هيچ اشـارهسبب بهبودی وضعيتّ ايشان شده باشد؛ اين همان چيزی ا
از وزارت علـى بـن محمـد بـن  تاریخ قمجا به سراغ مواردی كه در  در اين. بدان نكرده است

 ـمهم ترين وزير آل فرات در دولت عباّسـى  ـ) ق 312-241(فرات  سـخن بـه ميـان آمـده  ـ
بينيم كه تنها در سه مورد نام ايشان در ترجمهٴ موجـود از ايـن كتـاب بـه  رويم و مى است مى

  .ميان آمده است
د بن الفرات كه او را به عراق قاضى الكتاّب نام نهاده بودنـد، چـون موعلى بن مح«) الف

آن كرد و آنچه نقـص آن  او را وزير ساختند، هر آنچه عبيدااللهّٰ بن سليمان ساخته بود خلاف
واجب بود نقص كـرد و بـاز شـكافت، و رسـوم و سـنن بـا سـر گرفـت بـه حسـب اقتضـای 

؛ يعنى وی قوانين موجود از وزير پيشين را اعمال نكرد، بلكـه )465-464: 1385اشعری قمـى، ( »زمان
كـردن  مآنچه به اقتضای زمان لازم بود، انجام داد و برخى از مقادير خراج را كـه لازم بـه ك

  .داشت كم كرد
د بن قاسم كرجى سه ساله عقد دستور ايغارين بست، سال اوّلِ آن سنهٴ سبع و مو مح«) ب

كه مردمِ آن جلای وطـن كـرده بودنـد و گريختـه، از سـبب  بعد از آن] 297[تسعين و مأتين 
بعـد  عاجز شدن ايشان از قانون بلد و به سبب عجز ايشان از آنچـه بـر ايشـان لازم شـده مـرّةً 

او را  1د بـن الفـراتمپس وزير على بن مح. اخُری از صد هزار دينار با چهل هزار دينار آمده
د بن قاسم مردم را الفـت مدستوری داد كه بدان چه مصلحت داند در آن تدبير كند پس مح

خوشى داد، و از اصل وظيفه ده هزار دينار ـ جهـت كسـانى  داد و جمع كرد و استمالت و دل
بايـد توجّـه . )470: 1385اشـعری قمـى، ( »ايشان اختلال راه يافته بود ـ وضع كرد و بنهاد كه به حال

داشت كه تاريخ ذكر شده در اين قطعه دقيقاً برابر اسـت بـا ابتـدای اولـين دوره از سـه دوره 
  2.برای بار اول وزير شد ق296وزارت على بن فرات؛ چرا كه وی به سال 

 -242(ن وقت كه بـه جبـل آمـد، بـه امـر و اجـازت معتضـد عبيدااللهّٰ بن سليمان در آ«) ج
                                                         

 .چاپي يك خط افتادگي دارد و از علي بن محمد بن الفرات تا محمد بن قاسم مفقود است در نسخة. 1

هاي علي  براي حمايت . 392-382: 1377صادق سجادي، : نك ،براي اطلاعات بيشتر از خاندان بني فرات .2
  . 389 :همان :كن ،بن محمد بن فرات از شيعه
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و دستوری نيكو ببست به حسب اقتضای زمان و قاعدهٴ مستحسـن بنهـاد و بـه ) ق289-279خ
و سائر وزرا از پس او، مثل على بن محمد بن الفرات و علـى بـن عيسـى و . فكر و تدبير خود

  .)472: همان( »غير ايشان، در آن بدو اقتدا كردند
بينيم كه هر سـه مـورد نقـل شـده، گويـای بهبـود وضـعيت قـم در دوران وزارت ابـن  مى
  1.اند فرات

كه اگر تنها داشتن منصب سياسى و ارتباط با دستگاه حاكم در دورانى كه قـم  چهارم آن
سـبب  )385: 1386نيـومن، ( »تحت حملات دائم از سـوی مركـز عباّسـى بـود« -به تعبير نيومن  -

يثى و مخاطب قراردادن عاملان حكومت باشد، عـاملان حكومـت عباّسـى نوشتن كتاب حد
آوری آن  ل محاسـبه خـراج و جمـعئودر قم كه معمولاً از خاندان شيعى اشعری بودند و مسـ

هستند تا شيعيان بغداد؛ چرا كـه مباشـرت ايـن  کـاف%بودند، اولى به مورد خطاب قرار گرفتن 
به احمد بـن ای  توان اشاره جا مى در اين. تر بوده است افراد در تعامل قم و بغداد بسيار روشن

عالم و محدّث بلنـدآوازه قـم داشـت كـه ) ق274زنده به تاريخ (محمد بن عيسى اشعری قم 
، 82: 1424نجاشـى،( »السـلطان بهـا ىيلقـ یان أيضا الرئيس الـذكو«: نجاشى دربار� او گفته است

  .)75، ش60: 1420؛ طوسى، 198ش
داشتن مقام و منصب سياسى در دربار عباّسى نسبت بـه شـيعه چيـز جديـدی كه  پنجم آن

تـوان ولايتعهـدی امـام  ترين مـورد را مى روشـن. نبوده و پيش از اين نيز مواردی بوده اسـت
  .دانست كه الزاماً به معنای همراهى و مشاركت در امور حكومت نيست 7رضا

ى روايـات كتـاب را نـاظر بـه وضـعيتّ كه اگر بنا بر مبنای نيومن بخواهيم تمـام ششم آن
 نيـا قـاً يدق«: در كلام ايشان آمده اسـت كه گونه موجود در جامعهٴ شيعى قلمداد كنيم، همان

بغـداد  ىِ امـام نخبگـانِ  انِ يـغالب در م یِ گرا و سازش ى،سلسله مراتب ،گرا عقل گفتمانِ  زهٴ يآم
اش شـكل  در مجموعـه ىنـيرا بـه دسـت كل تيـروا 16199 ىو سـازمانده نشيبود كـه گـز

خطـاب بـه  محاسن؛ بايد پرسيد كه روايات اخلاقىِ موجود در كتابِ )456: 1386نيومن، (» ديبخش
توان فـرض  توان نام برد؟ آيا اساساً نمى چه كسانى است؟ آيا افرادی غير از شيعيان قم را مى

نقـل روايـات  كرد كه محدّثى با هدف جمع و ارائهٴ ميراث صحيح اهل بيت برای شيعيان بـه
  اعتقادی و اخلاقى امامان معصوم بپردازد؟

محافـل حـديثى شـيعى  کـاف%و  محاسـنو بصـائرهمچنين اگر خاستگاه روايات موجود در 
هـايى در آن محافـل  گونه احاديـث نشـان از چـه ويژگى موجود در كوفه و مدينه باشد، اين

يچ سخنى به ميان نياورده اسـت، دارند؟ متأسفانه يكى از مواردی كه نيومن در رابطه با آن ه
                                                         

 .موجود تاريخ قم نيست ر خاندان بني فرات مطلبي در ترجمةديگدر رابطه با . 1
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اين است كه حديث كوفه و مدينه در تاريخ حديثى و كلامى ما چه جايگـاهى دارنـد؟ آيـا 
اند، هـيچ جايگـاهى پـيش از قـم در كوفـه و  احاديثى كه كلينى، صفار و برقى روايت كرده

كلى از آن  اند، چـرا بـه اند؟ اگر اين احاديث حضوری در ميراث شيعيان داشـته مدينه نداشته
 چشم پوشى شده و تنها نقل آن در مجامع حديثى قم و بغداد بررسى شده است؟

  نقل روايت از ضعفا و غاليان از سوی كلينى) د

 یمحتـوا رينبوده است، بلكه تحت تـأث انيناظر بر وثاقت راو ثيدر نقل احاد ىنيكل وهٴ يش 
  : نويسد باره مى نيومن در اين .بوده است ثياحاد

بـر  ثياحاد نياز ا كي چيحذف ه ايدر خصوص حفظ  ىنيكل رسد ىمبه نظر 
بـه شـمار  »ىغـال« ايـ»فيضـع«در سـند آنهـا، كـه بعـداً  ىانيـاساس وجود راو

  . )320-319: 1386نيومن، ( اتخاذ نكرده است ىميتصم آمدند، ىم
ا اين بدان معناست كه اساساً انتخاب حديث از جانب كلينى بر اساس مضمون بوده و قوت ي

های نخستين  كه به روشنى محدثان سده حال آن. ضعف سند هيچ تأثيری در آن نداشته است
دادنـد و  ای مى بـه وثاقـت راوی اهميـّت ويـژه -به ويژه محدثان قم و به طور خاص كلينى  -

مـتهّم » عـن مـن اخـذ ىلا يبـال«درنگ از سـوی رجاليـان بـه  اگر چنين دقتّى در كار نبود بى
و احمد بـن  )939، ش1424:348نجاشى،( كه محمد بن احمد بن يحيى اشعری گونه  شدند؛ همان مى

به چنـين اتهّامـاتى مـتهم شـدند؛ و ايـن از  )10، ش39: 1، ج1364غضائری،  ابن( محمد بن خالد برقى
ه ايـن دانـش جـا خواننـدهٴ محتـرم را بـه آثـار مربـوط بـ مسلمّات دانش رجال است و در اين

 .دهم مى ارجاع

 ديار  در آن ىكاف كتاب در بغداد و نگارش ىنيسالهٴ كل بيست و دو اقامت)  ه

كم بيسـت و دو  نيومن تمام استدلال خود را بر اين نكته استوار ساخته است كه كلينى دست
را در زمـانى بـه مـدّت  کـاف%و  )78 :1386نيومن، (سال پايان زندگى خود را در بغداد به سر برده 

روشـن اسـت كـه او ايـن اعـداد و . )74 :همان( جا گرد آورده است همان )455: همان(بيست سال 
 کـاف% كه بر اسـاس آنچـه در مقدمـهٴ  دست آورده است؛ نخست آن ارقام و نتايج را چگونه به

آورده  آمده، اين كتاب برای شيعيان شهری نوشته شده كه دانشمندان آن به علم كـلام روی
كه كلينى بر اساس گفتار نجاشـى كتـاب خـود را در مـدت  دوم آن 1.اند و از نقل دور گشته

                                                         
أهْـل دهْرنـا علـى   مـا شـكوْت مـن اصْـطلاح أخيأمّا بعدْ، فقد فهمْت يا «: چنين آمده است کـاف%در مقدمة . 1

← 
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كه ترديدی در مسافرت كلينى بـه  سوم آن. )1026، ش377 :1424نجاشى، (بيست سال نگاشته است 
نجاشـى، (جا به خاك سـپرده شـده اسـت  جا از دنيا رفته و در همان بغداد نيست؛ چرا كه همان

گمان نگـارش  كه بى و چهارم آن )27، ش439: 1381، همو؛ 603، ش393: 1420؛ طوسى، 1026، ش377 :1424
به اتمام رسيده است؛ چرا كه كلينى اجـازهٴ روايـت تمـامى آن را در آن  ق 327تا سال  کاف%

در  کـاف%نگارش  -كه گذشت  چنان ـو اگر  1سال به دو تن از شاگردان خود داده بوده است
و دو سـال از   كم پـيش از بيسـت ست سال به طول انجاميده باشد، بايد كلينى دسـتبغداد، بي

؛ طوسـى، 1026، ش377 :1424نجاشـى، (بوده است  ق 329تاريخ درگذشتش كه بنا بر مشهور به سال 
  .وارد بغداد شده باشد 2)27، ش439: 1381

اقامـت  ازتـوان آنچـه را نيـومن  بنا بر شواهد موجـود بـه هيچـروی نمىگفت  دياكنون با
بـرای . ديـار ادعـا كـرده اسـت، پـذيرفت  در آن کـاف%مدت كلينى در بغداد و گردآوری بلند

  :تر شدن موضوع بايد به موارد زير اشاره نمود روشن
سـبب نگـارش ايـن كتـاب را درخواسـت  کـاف%كه مرحـوم كلينـى در مقدّمـهٴ  نخست آن

جميـع فنـون «شخصى بيان داشـته اسـت كـه از ايشـان كتـابى طلـب كـرده كـه دربردارنـدهٴ 
خدا را شكر آنچه را خواسـته «دهند كه  و آنگاه ادامه مى )16: 1ج، 1429كلينى، (باشد » الدين علم

ايـن مقدمـه نشـان . )18-17: همـان(» خواسـتى گونـه باشـد كـه مى بودی ميسر شد، اميـدوارم آن
اولاً اين كتاب در پاسخ به درخواست كسى نگاشته شـده اسـت و ثانيـاً نگـارش دهد كه  مى

اكنون بايد گفت بسيار دور از . مقدمهٴ آن پس از اتمام نگارش اصل كتاب، نوشته شده است
ذهن است كه ايشان برای برآوردن اين درخواست، به نگارش كتابى دست يازد كه پـس از 

را برای رسيدن به  کاف% كه وی نگارش ی ديگر اين گمان از سو. رسد بيست سال به اتمام مى
اين هدف آغاز كرده، اما عملاً كارِ نگارش كتاب بيست سال به درازا كشيده باشد نيز قابـل 
                                                                                                                            

→ 

كـاد العْلـْم معهـمْ أن يـأرْز كلـّه،   عمارة طرقها، ومباينتهم العْلمْ وأهْله، حتىّ فيالجْهالة، وتوازرهمْ وسعيْهمْ 
هـلْ يسـع النـّاس المْقـام : ألتْوس  وتنقْطع موادّه؛ لما قدْ رضوا أنْ يسْتندوا إلى الجْهْل، ويضيعوا العْلمْ وأهْله

  جهـة الاْسْتحْسـان  الـدّين، مقـرّين بجميـع أمـوره علـى فيعلى الجْهالة، والتدّين بغير علمْ، إذْ كانوا داخلين 
 »دقيـق الأْشْـياء وجليلهـا؟ فـي عقـولهمْ   والنشّوء عليه، والتقّلْيد للآْبـاء والأْسْـلاف والكْبـراء، والاْتكّـال علـى

  .)10-9: 1 ، ج1429كلينى،(
عبداالله احمـد بـن إبـراهيم بـن أبـي رافـع        نام اين دو نفر در مشيخة شيخ طوسي آمده است كه عبارتند از ابو. 1

  .)29-27 ،10ج: 1364طوسى، : نك(أنصاري صيمري  و ديگري ابوالحسين عبدالكريم بن عبداالله بن نصر البزاز 
؛ ابـن مـاكولا، 603، ش393: 1420طوسـى، : نـك(اند  دانسته 328در مقابل برخي منابع درگذشت وي را به سال . 2

  .)186 :7، ج 1411
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ای بدين شكل برای پاسـخ بـه درخواسـت بيسـت سـال  پذيرش نيست؛ چرا كه نوشتن مقدمه
های  رايطى نويسـنده بـه دشـواریپيش، غير قابل پذيرش بوده و به طور معمـول در چنـين شـ

  .نمايد ها اشاره مى موجود در اين سال
سـازد كـه ايشـان كـار  كه نيم نگاهى به فهرست استادان مرحوم كلينى روشن مى دوم آن

از محمـد های نخست سدهٴ چهارم آغاز كرده است؛ چرا كه او  تحمل حديث خود را از سال
چنين از محمد بن احمـد  هم ؛ ايشان1ندك ل مىاره با واسطه نقوهم) ق290. د(بن حسن صفار 

لينـى كروايت مسـتقيم . رده استكبا واسطه حديث نيز  2)ق290بعد از . د(بن يحيى اشعرى 
اشـعری  و سعد بن عبد االلهّٰ  )149: 1411أبوغالب زراری، ( )297زنده در(از عبد االلهّٰ بن جعفر حميرى 

همچـون محمـد  -راوى  كلينى و اين دو، يكبوده و معمولا بين  كبسيار اند) ق 300ح .د(
لينى كمشايخ اصلى اما  .باشد واسطه مىـبن يحيى عطار و محمد بن عبد االلهّٰ بن جعفر حميرى

و  )ق307زنـده در (و على بن ابـراهيم ) ق306 .د(اشعرى  احمد بن إدريس همچون أبو على
و علـى ) ق310. د(د ديگر مشايخى كه تاريخ وفاتشان در دست باشد، همچون حميد بن زيـا

همگـى در سـدهٴ چهـارم هجـری ... و )ق332. د(و ابن عقـده) ق329. د(بن حسين بن بابويه 
  .اند زنده بوده

ق بـه 327به يقين در سال  کاف%كه نگارش  و با در نظر داشتن آن با توجه به آنچه گذشت
شود كه كار تحمـل روايـات از مشـايخ حـديث و فـراهم  روشن مى 3اتمام رسيده بوده است

های معتبر و تبويب و گردآوری روايات اندكى بيشـتر از بيسـت سـال بـه طـول  آوری نسخه
بيان داشـته بايـد  کـاف%انجاميده است و آنچه نجاشى دربار� مدت زمان نگارش و گردآوری 

نگـارش از درخواست  پيشها  مدت لينىكه كطبيعى است ناظر به همين جهت باشد و بسيار
رده و تنهـا تنظـيم نهـايى كار كها صرف تهيه مقدمات  بوده و سال آن ر تأليفك، در فكتاب

  .تاب پس از درخواست سائل صورت گرفته باشدك
» ووجههـم یوقتـه بـالر ىأصحابنا فـ شيخ«: كه نجاشى در معرفى كلينى از گفتارِ  سوم آن

                                                         
موجـود در  ) محمد بن حسن(اند، خطايي است كه از حمل  كه برخي صفار را  استادان كليني شناسانده اين. 1

چـه بـه درسـتي مرحـوم بروجـردي در       بر اسـاس آن كه  بر صفار سرچشمه گرفته است، حال آن کاف%اسناد 
، 1409بروجـردی، (نشان داده است اين شخص همان محمد بن حسن طـائي رازي اسـت    تجرید اسانید الTـاف%

 .)55-52 :1ج

  .)391/415: 1411طوسى، : نك(شيخ طوسي موجود است  الغیبةبر اساس نقل قولي كه از او در . 2
را دريافـت كـرده    کـاف%پيش از اين به نام دو تن از شاگردان كليني كه در اين سال اجـازه روايـت تمـامي    . 3

  .بودند، اشاره شد
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روشنى بر اين نكته دلالت دارد كه كلينى پيش از ورود بـه  اين سخن به. استفاده نموده است
كـه از وجاهـت   نام بـوده اسـت، چنـان بغداد در ری به رشد علمى كـافى رسـيده و صـاحب

ايـن وصـف بـا . اجتماعى برخوردار بوده و و رياست مذهبى را در ری بر عهده داشته اسـت
كـم  ، چرا كه اگر كلينى دسـتآنچه آقای نيومن به تصوير كشيده به سختى قابل جمع است

های نخسـت  وارد بغداد شده باشد و بر اساس آنچه پيشتر گفته شد، ايشـان از سـال 307سال 
سدهٴ چهارم تحمل حديث را آغاز كرده باشد، زمانى برای رشد و بالندگىِ علمـى ايشـان در 

  .ری باقى نخواهد ماند
آورده اسـت، برخـى محـدثان ری  مشـیخۀ فقیـهكه بنابر آنچه شـيخ صـدوق در  چهارم آن

: 4تـا، ج صـدوق، بى(انـد  را از كلينى دريافت كرده و برای شيخ صدوق روايـت كرده کاف%تمامى 
الدقاّق،  بن أحمد بن موسى ىعلى، لينكمحمد بن محمد بن عصام : اين افراد عبارتند از. )534

  .محمد بن احمد بن محمد بن سنان زاهرى
در ری حضــور داشــتند كــه روايــات كلينــى را روايــت  چنــين محــدثان ديگــری نيــز هم

د بن عمران الدقاّق، على بن عبدااللهّٰ الورّاق، أبـو معلى بن أحمد بن مح: اند؛ از جمله كرده مى
  .د الحسن بن أحمد المؤدّب، الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّبممح

انـد؛ از  كرده د روايـت مىهمچنين محدّثانى در قم روايات كلينى را بـرای شـاگردان خـو
القاسـم عبـدااللهّٰ بـن عمـران  د بـن علـى بـن أبىمـ، مح1د بن موسـى بـن المتوكـّلممح: جمله

  .2ماجيلويه
را به  کـاف%ويژه افرادی كه كتاب  اكنون بايد گفت وجودِ شاگردان رازی و قمىِ كلينى به

انـد، دليـل روشـنى  كرده طور كامل برای محدثان قم و ری به ويژه شيخ صـدوق روايـت مى
كه كلينى اين كتاب را نه در بغداد، كه در ری نگاشته و همانجا بـرای شـاگردان  است بر اين

و در پايـان عمـر خـود بـرای تحـديث آن در  )9: 1ج، 1409بروجردی، (خود تحديث نموده است 
اسلام بـه بغـداد مسـافرت كـرده و پـس از ارائـهٴ آن بـه محـدثان آن ديـار در  پايتخت جهان

  .جا از دنيا رفته است همان
های شايان توجه، روايت كلينى از محدثان عراق است، هرچنـد روشـن شـد  يكى از نكته

های پايانى عمر خود در قم و ری ساكن بوده، اما مسـافرت او بـه عـراق تـا  كه كلينى تا سال
                                                         

، 200: 1، ج1404صـدوق، : موجوداند عیون اخبار الرضـاگفته در اين دو سند از كتاب  براي نمونه، افراد پيش. 1
  .1، ش187: 2و ج 2ش

  .24، ش60: 1، ج1404صدوق، : براي نمونه، نك. 2



168  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
67  ،

يز
اي

پ
 

13
91

  

ق، يعنى سالى كه در آن، استادش حميد بن زيـاد آدمـى درگذشـته اسـت، 310سال پيش از 
 .باشد قطعى است و روايت وی از ديگر محدثان كوفى نيز بايد در همين سفر انجام شده

در پايان لازم است اشاره كنيم كه اگر به باور نيومن رواج رواياتى كه بـه تعبيـر او، جنبـهٴ 
هـا در برابـر فشـارهای دسـتگاه  و بـرای آرامـش بخشـيدن بـه قمى اند را در قـم غاليانه داشته

، شـيعيان )319-318: 1386نيـومن، ( های آغاز غيبت امام معصوم قلمـداد كنـيم خلافت و دشواری
های سياسـى  هـا و كشـمكش بغداد با در نظر گرفتن اختلاط ايشان با اهل حديث و درگيری

گونـه احاديـث  د در بغـداد بيشـتر نيـاز بـه اينای موجو طايفههای  موجود در آن دوره و نزاع
كم  بايسـت پـيش از آن و يـا دسـت بود، مى داشتند، اگر اين امر سبب رواج اين احاديث مى

البتـه، نبايـد گمـان كـرد كـه . شـدند همراه با آن، اين احاديث و روايات در بغداد منتشـر مى
از آن جهت كه متكلمان غير امامى در آن ديار شـيعيان را بـه غلـو و  ـ  فضای حاكم بر بغداد

مانع نشر اين روايات بـوده اسـت؛ چـرا كـه  ـاند  نموده متهم مى :ارتفاع در شأن اهل بيت
 .هيچ مشكل و محدوديتى موفق به انتشار كتابش در بغداد شد عملاً كلينى بى
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  نامه كتاب

ــدا .1 ــى الحدي ــن الحســين ،بــن أب ــن محمــد بــن محمــد ب ــة االلهّٰ ب ــن هب ــو حامــد ب ى مــدائن أب
، الطبعـة الاولـى، محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم: تحقيـق، شرح نه{ البلاغة، )ق1378(معتزلى
 .دار احياء الكتب العربية: بيروت

ف% المنیة والأمل  ،)م1972(زيدی  بن مرتضى الامام المهدى أحمد بن يحيىابن المرتضى،  .2
سـامى نشـار و  :تحقيـق، )ف% تراجم المعتزلة للقاض% عبدالجبار الهمـدان%( شرح الملل والنحل

  .دار المطبوعات الجامعية: ، اسكندريهالدين محمد عصام

دار : عبدااللهّٰ بـن عبـدالكريم الجرّانـى، صـنعاء: ، تصحيحالبحر الزخاّر ،)ق1366(ـــــــــــــ  .3
 .الحكمة اليمانيةّ

منهاج السـنة النبویـة فـ% نقـض کـلام الشـیعة ، )ق1406( حرانى الحنبلى الدمشقىالابن تيميه،  .4
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، محمد رشاد سالم: ، تحقيقالقدریة

مؤسســة الأعلمــى : ، الطبعــة الثانيــه، بيــروتلســان المیـزان، )ق1390(ى عســقلانابـن حجــر  .5
 .للمطبوعات

  .دانشگاه تهران: تهران، الرجال، )1342(ى حلابن داوود  .6
على اكبـر : ، تحقيقعن آل الرسول صلD الله علیهم تحف العقول، )ق1404(ى حران هبن شعبا .7

 .لجماعة المدرسين مؤسسة النشر الاسلامى التابعة: غفاری، الطبعة الثانيه، قم

سيد محمد : ، تحقيق)الضعفاء( الرجال، )1364(بن الحسين بن عبيدااللهّٰ  ابن غضائری، احمد .8
 .دارالحديث: رضا حسينى جلالى، قم

الارتياب عن  الاكمال فى رفع عارض( کمال الTمال، )ق1411( على بن جعفرابن ماكولا،  .9
 .دار الكتب العلمية: ، بيروت)والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب المؤتلف

ابـو زيـد : ، انتساب نادرسـت بـهلتاریخالبدء وا، )م1899(ابن مطهر، مطهر بن مطهر مقدسى  .10
 .، پاريسكلمان هوار: احمد بن سهل بلخى، باشراف

فـوز ( الفهرسـت، )تـا بى) (مشهور به ابـن نـديم ورّاق بغـدادی(ابن نديم، محمد بن إسحاق  .11
 .رضا تجدد: ، تحقيق)العلوم

أبـی غالـب رسالة ، )ق1411(أبو غالب زراری، بن بكير بن أعين الشيبانى الكوفى البغدادی  .12
سيدمحمدرضـا حسـينى : ، أبـو غالـب زراری، تحقيـقالزراری إل% إبن إنه فـ% ذکـر آل أعـین

 .مركز البحوث والتحقيقات الإسلاميةّ: جلالى، قم

 .، بيروتالمعیار و الموازنة،  )ق1402( ابو جعفر ،اسكافى .13
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رسى ، ترجمه فا)كتاب قم( تاریخ قـم، )1385(اشعری قمى، ابن حسن بن سائب بن مالك  .14
محمدرضـا : الدين على بن حسن بن عبدالملك قمـى، تحقيـق تاج الدين حسن بن بهاء: از

 .كتابخانه آيت االلهّٰ مرعشى نجفى:انصاری قمى، قم

: ، قـمالذریعـة إلـ% تصـانیف الشـیعه، )ق1408(آقابزرگ تهرانى، محمـد محسـن بـن علـى  .15
 . اسماعيليان و كتابخانه اسلاميه تهرانچاپخانه 

الفَـرق بـین ، )ق1415(تميمـى شـافعى  قاهر بن طاهر بن محمـد بـن عبـد االلهّٰ عبدالبغدادی،  .16
دار المعرفـة للطباعـة والنشـر : ، بيـروتالشيخ إبراهيم رمضـان: اعتنى بها وعلق عليها، الف�رق

 .والتوزيع

، باب ذکر المعتزلة من مقالات الإسـلامیین، )تا بى(بلخى، عبدااللهّٰ بن أحمد بن محمود كعبى  .17
 .الدار التونسيةّ للنشر: سيد، تونسفؤاد : تحقيق

، إلـD تحصـیل مسـائل الشـریعة وسـائل الشـیعة، )ق1414(حرّ عاملى، شيخ محمد بـن حسـن  .18
 .مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث: الطبعة الثانيه، قم

نوبختيان در رويـارويى بـا متكلمـان معتزلـى و «، )1391(على  زاده خضرآباد، سيد حسينى .19
 .همين شماره ،»امامى

مؤسسة النشر الإسلامى : ، الطبعة الثالثه، قمکلیات ف% علم الرجال، )ق1414(سبحانى، جعفر  .20
 .التابعة لجماعة المدرسين

االلهّٰ  ةكتابخانـه آيـ: ، قموالمعربة معجم المطبوعات العربیة، )ق1410( يوسف اليان ،سركيس .21
 .مرعشى نجفى

غـرر ( الأمـال%، )ق1403(بـن موسـى  على بن الطاهر أبى أحمـد الحسـين شريف مرتضى، .22
منشورات مكتبة : ، قمالسيد محمد بدر الدين النعسانى الحلبى: ، تحقيق)الفرائد ودرر القلائد

 .آية االلهّٰ العظمى المرعشى النجفى

تاریخ الإسلام ووفیات المشـاهیر  ،)ق1407( محمد بن أحمد بن عثمانذهبى،  شمس الدين .23
  .ىدار الكتاب العرب: بيروت  ،عمر عبدالسلام تدمرى. د: تحقيق، والأعلام

: ، الطبعة التاسعه، بيروتشعيب الأرنؤوط: ، باشرافسیر أعلام النـبلاء، )ق1413(ـــــــــــــ  .24
 .مؤسسة الرسالة

دار : ، بيـروتمحمـد سـيد گيلانـى: ، تحقيـقالملل والنحـل )تا بى(شهرستانى، عبد الكريم، .25
  .المعرفة

دار : ، بيروت احمد فريد مزيدى :، تحقيقنهایة الأقدام ف% علم الTلام، )ق1425(ـــــــــــــ  .26
 .الكتب العلمية
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صححه ، اکمال الدین و اتمام النعمة، )ق1405(ى بن حسين بن بابويه قم ىعلشيخ صدوق،  .27
 .لجماعة المدرسين التابعة مؤسسة النشر الاسلامى: ، قمعلى أكبر الغفاری: وعلق عليه

 .مركز الطباعة والنشر فى مؤسسة البعثة: ، تهرانالأمال% ،)ق1417(ـــــــــــــ  .28

، الطبعـة كبـر الغفـاریاعلـى : صححه وعلـق عليـه، من لا یحضره الفقیه، )تا بى(ـــــــــــــ . .29
 .مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين: الثانيه، قم

، السـيد محمـد صـادق بحـر العلـوم: تقـديم، علل الشرایع والأحTـام، )ق1385(ـــــــــــــ . .30
 .منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها: النجف الأشرف

: حسـين أعلمـى، بيـروت: ، تحقيـقعیـون أخبـار الرضـا علیـه السـلام ،)ق1404(ـــــــــــــ . .31
 .مؤسسة الأعلمى للمطبوعات

الاستبصـار فیمـا اختلـف مـن  ،)1363( شيخ طوسى، أبو جعفر محمـد بـن حسـن بـن علـى .32
دار الكتـب : ، الطبعة الرابعه، تهـرانالسيد حسن الموسوی الخرسان: تحقيق وتعليق، الاخبار

 .الإسلامية

 .مؤسسة البعثة: ، قم)المجالس( الأمال%) ق1414(ـــــــــــــ . .33

مؤسسـة : ، قـمصـحعلـى أحمـد نا عبادااللهّٰ الطهرانى و: تحقيق، الغیبة )ق1411(ـــــــــــــ . .34
 .المعارف الاسلامية

، )رضـوان االلهّٰ عليـه فى شـرح المقنعـة للشـيخ المفيـد( تهذیب الأحTام) 1364(ـــــــــــــ . .35
 .دار الكتب الاسلامية: ، الطبعة الثالثه، تهرانالسيد حسن الموسوی الخرسان: تحقيق وتعليق

، المصـنفّین وأصـحاب الا�صـول فهرست کتب الشیعة واصولهم وأسـماء ،)ق1420(ـــــــــــــ . .36
 .مكتبة المحقق الطباطبايى: سيد عبد العزيز طباطبائى، قم: تحقيق

 .إنتشارات حيدريهّ: ، النجف الاشرف)الأبواب(الرجال  ،)ق1381(ـــــــــــــ . .37

، العبـاد %معرفة حجـ{ اللـه علـ ف% الإرشاد ،)ق1414(شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان  .38
، طبعت ضـمن مجموعـة الشـيخ المفيـد لتحقيق التراث) ع(مؤسسة آل البيت الطبعة الثانية، 

 .دالمؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيالمطبوع ضمن منشورات 

علـى  وحسين أستاد ولـى : تحقيق، الطبعة الثانيه، )المجالس( الأمال%، )ق1414(ـــــــــــــ . .39
، طبعـت ضـمن مجموعـة الشـيخ لطباعة والنشر والتوزيـعدار المفيد ل: ی، بيروتأكبر غفار

 .دالمؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيالمفيد المطبوع ضمن منشورات 

الشـيخ إبـراهيم : ، تحقيـقأوائل المقالات فـ% المـذاهب والمختـارات ،)ق1414(ـــــــــــــ . .40
، طبعــت ضــمن وزيــعدار المفيــد للطباعــة والنشــر والت: ، الطبعــة الثانيــه، بيــروتالأنصــاری

 .دالمؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيمجموعة الشيخ المفيد المطبوع ضمن منشورات 
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های اسلامى آستان قدس  بنياد پژوهش: ، مشهد)ق1409(طباطبايى بروجردی، سيدحسين  .41
 .رضوی

خلاصة الأقـوال فـ% ، )ق1411( یجمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر أسد ى،حل هعلام .42
: محمـد صـادق بحرالعلـوم، الطبعـة الثانيـه، النجـف الأشـرف: ، تحقيقالرجـال معرفة أحوال

 .الذخائر دار

نبـوة التثبیت دلائل ، ))الـف(تا  بى(همدانى معتزلى  بن عبد الجبارقاضى عبدالجبار، ابن احمد  .43
 .دار المصطفى: ، قاهرهلسیدنا محمد

: ، تحقيـقومبـاینتهم لسـائر المخـالفینفضل الإعتزال وطبقات المعتزلـة ) )ب(تا  بى(ـــــــــــــ . .44
 .الدار التونسيةّ للنشر: فؤاد سيد

،  جـورج قنـواتى :تحقيـق،  المغن% ف% أبـواب التوحیـد والعـدل ،)م1965-1962(ـــــــــــــ . .45
 .الدار المصرية: قاهره

 .دار الحديث: ، قمالTاف%، )ق1429(كلينى، محمد بن يعقوب  .46

فهرست أسماء مصنفّ% ، )ق1424(ى كوف یأسد بن أحمد بن العباس ىأحمد بن علنجاشى،  .47
مؤسســة النشــر الإســلامى التابعــة لجماعــة : ، الطبعــة الســابعه، قــم)رجــال نجاشــى( الشــیعة

 .المدرسين

كمال مصـطفى، : ، تحقيقحور العـین، )م1972(معتزلى   نشوان حميرىبن أبو سعيد ، نشوان .48
 .تهران

، الغیبـة، )ق1422(ابـن أبـى زينـب مشهور بـه  جعفر الكاتبمحمد بن إبراهيم بن نعمانى،  .49
 .منشورات أنوار الهدى: ، الطبعة الثانيه، قمفارس حسون كريم: تحقيق

دورۀ شTل گیری تشیع دوازده امـام% گفتمـان حـدیث% میـان قـم و ، )1386. (نيومن، اندرو جى .50
 .شناسى مؤسسه شيعه : ، ترجمهبغداد
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  در بوته نقد »امامت باطنى در تشيع نخستين«نظريه 

  »امامت باطنى در تشيع نخستين«نظريه 

  در بوته نقد

  ∗∗∗∗محمد جعفر رضايى
  ∗∗∗∗∗∗∗∗ىمحمد نصير

  چكيده
اميرمعــزی از  دكتــر محمــدعلى نوشــته نخســتین پیشــوای ربــان% در تشــیعكتــاب 

اميرمعـزی در ايـن . رود شناسى در غرب به شـمار مـى شيعهمهم ترين آثار  مهم
شـناخت گـوهر و ذات تشـيع گيـری از روش پديدارشناسـى بـه  كتاب با بهره

كتـب  ،خـاص طـور بـه(امامى از طريق مراجعه به آثار اصيل و نخستين اماميه 
 ،خـاص طـور امامت و بـه ۀاز نظر وی گوهر تشيع نظري. پرداخته است) روايى

اصحاب اماميه بهتـرين  ۀبه نظر وی به دليل تقي. تفسير باطنى از اين نظريه است
ها و تعـاليم  مراجعـه بـه انديشـه ،بـاطنى امامـان های راه برای رسيدن به انديشه

از محتوای ايـن كتـاب  كوتاه ىدر اين مقاله ضمن گزارش .غاليان استباطنى 
ماننـد  مواردیاميرمعزی در  ۀدر مجموع نظري. ايم به نقد و بررسى آن پرداخته

 دلائـل اومبهم است و در برخى موارد نيز شـواهد و  ،گرايى اماميه اثبات باطن
و  :اشكال عمده اين اثـر يكـى دانسـتن تعـاليم ائمـه همه،با اين . اند افىناك

مقاله به آنها اشاره اين اين ادعا شواهد نقض فراوانى دارد كه در  ؛غاليان است
  . شده است

  ها واژه كليد
  .على اميرمعزی امامت، محمد ان،يغال گری، كلام اماميه، تشيع نخستين، باطنى
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  1مقدمه

ــر محمــدعلى اميرمعــزی از پژوهشــگران و اســتادان  ــگاه  شيعهبرجســته دكت شناســى در دانش
ربن و تحـت تـأثير وی در مطالعـات اسـلام و از شاگردان هانری كـُ او. سوربون فرانسه است

 پیشـوای ربـان% كتـاب. نخستين نگاشته اسـت ۀامامي ۀانديش �آثار بسياری در حوز وتشيع بوده 
ميلادی به چـاپ  1992در سال  Le Guide DivinDans le shi'ism Originelدر تشيع نخستين 

The Divine Guide in Early Shi`ism( عنـوانهمان اين كتاب دو سال بعد با . رسيده است
c( 

منتشـر  امـلكصـورت  فارسى اين اثر بـه ۀهرچند ترجم. به زبان انگليسى ترجمه و چاپ شد
 .زبـان ارائـه شـده اسـت مجلات مختلف فارسى های آن در ولى برخى از بخش ،نشده است

برای مثال، خود نويسنده بخش مربوط به وجود پيشينى امامان را در قالب دو مقاله در مجلـه 
شناسـى در تشـيع دوازده امـامى  پژوهشى در باب امام«با عنوان  1370تابستان و پاييز  نامه ایران
كتـاب  نخسـتيناز چاپ  پيشمقارن يا كمى اين دو مقاله  ،البته. به چاپ رسانده است» اوليه

بـدون  گويا -عليرضا رضايت نيز . ميلادی منتشر شده است 1992در سال  )به زبان فرانسوی(
دقيقاً همين فصل را ترجمه كرده و در قالب دو مقالـه در  -گفته اطلاع از چاپ دو مقاله پيش

بـه چـاپ رسـانده  همشـهریخردنامـه مجلـه  1388و شهريور و مهـر  1386های دی ماه  شماره
. به چاپ رسـيده اسـت» ديدن به نور دل«و » وجود پيشينى امام«اين دو مقاله با عناوين . است

را ترجمـه كـرده و در ماهنامـه علمـى و » ملاحظاتى در باب قرآن كامل«وی همچنين بخش 
  . به چاپ رسانده است اطلاعات حTمت و معرفتتخصصى 

يـك بـار علـى موحـديان . علمى ايران معرفى شده است اين كتاب دو بار نيز در مجلات
اين كتاب را از نظر كاربست » معرفى كتاب راهنمای الوهى در تشيع نخستين«  عطار در مقاله

 ۀمقدمـه و نتيجـ ،وی در اين مقاله. روش پديدارشناسى در مطالعات اديان معرفى كرده است
نيـز بـرای  عليرضا رضـايت .)1380عطار،  موحديان: نك(كامل ترجمه كرده است  طور كتاب را به

دمان شيعه  ولايت در سپيده«به معرفى كلى اين كتاب در مقاله  کتاب ماه دیندر مجله  بار دوم
اين مقاله هرچند به محتوای فصول كتاب نيز اشـاره  .)1384رضايت، (پرداخته است » عشری اثنى

بيـان بـه . آثار ديگر نپرداخته است اما به نكات اصلى و امتيازات كتاب نسبت به ،كرده است
  . برد نمى خواننده با اين گزارش به اهميت اثر اميرمعزی و نقاط تمايز آن با ديگران پى ،ديگر

                                                         
قدردان استاد عزيز جناب آقاي محمد تقي سبحاني به دليل ارائه نكاتي ارزشـمند در ايـن مقالـه و دوسـت     . 1

 . زاده خضرآباد به دليل همراهي در نقد مباحث فصل چهارم و پيوست كتاب هستم گرامي سيد علي حسيني

2. AmirMoezzi, Mohammad Ali (1994), The Divine Guide In Early Shi'ism : The Sources Of 
Esotericism In Islam,  State University Of New York Press. 
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پيشـوای الاهـى در تشـيع «ای بـا نـام در مقاله نامه ایراننيز در مجله  dاحمد كاظمى موسوی
محمد على اميرمعزی به اين نقـد  .)1374كاظمى موسوی، : نك(اين كتاب را نقد كرده است  ،»اوليه

كـه كـاظمى موسـوی در  )1375اميرمعزی، : نك(جواب داده است  نامه ایران مجلۀ در شماره بعدی
با اين حـال . )1375كاظمى موسـوی، (ای ديگر از اين مجله پاسخ وی را به نقد كشيده است  شماره

. نخسـتين تبيـين و نقـد نشـده اسـتنون به خوبى نظريه ايشان درباره امام شناسـى تشـيع كتا 
اند و نقدهای موجـود نيـز جزيـى  تاب نپرداختهكات اساسى كهای موجود به پيام و ن گزارش
بنابراين در اين مقاله اصل نظريه ايشـان بـه طـور . اصل نظريه ايشان نپرداخته استبه است و 

  . امل تبيين و نقد خواهد شدك

  نخستيندر تشيع  برَْخوانى كتاب پيشوای ربانى

اميرمعزی در ابتدای كتاب خود با اشاره به آثاری كه تاكنون دربـار� مطالعـات تشـيع نوشـته 
اين آثار را در ارائه ديدگاهِ تاريخى منسجم و جامع از تشيع نخسـتين ناتمـام  ۀشده است، هم

مطالعاتى كه بيش از حـد  )1: شوند به نظر وی اين مطالعات به چهار دسته تقسيم مى. داند مى
بـه نظـر او انقـلاب . انگارنـد يكسـان مىه را يـلام امامكـخ يهمه تاراند و  »تركيبى و عمومى«

انـد و  مطالعاتى كه بيش از حد تحليلى )2تأثير نبوده است؛  اسلامى ايران در اين مطالعات بى
مطالعاتى كـه  )٣اند؛ تهنخست نپرداخ �آموز» مفاد«و به اند  ای خاص از تشيع پرداخته به جنبه

فقهــى  ـــىكلامــ يـاسياســى  ـــگــرا هسـتند و اماميــه را بــه ابعــاد اجتمـاعى نبـيش ازحــد بــرو
» مفـادِ «تـاريخىِ اصـيل و � انـد و آمـوز»فلسـفى«مطالعاتى كه بيش از حد  )4و  كاهند فرومى

  . اند ش را فرو گذاشتها نخستين
هـاى هـاى امامـان و آمـوزهننهـادن ميـان آمـوزه تفـاوتنقـص مهـم ايـن آثـار  اوبه نظر 

های بعدی و گاه فروكاستن مكتب اماميه به يك بعد كلامى يـا  پردازان امامى در دوره نظريه
 ۀدر اين كتـاب آن اسـت كـه پـرده از آمـوزه و انديشـ تلاش اوبه همين دليل . سياسى است
ى و تحليــل نقادانــه بــردارد و بــا رويكــردی پديدارشناســانه بــه بررســ :دوازده امــام

بـه نظـر او گـوهر و ذات . را گردآوردنـد، بپـردازد :آغازْ سنت ائمههايى كه در  مجموعه
ــه  ــانى پيشــوای«تشــيع همــان اعتقــاد ب شناســى و  شناســى اماميــه و نجــات جهــان«. اســت» رب

بخـش جـوهرى  ،از ايـن رو .»رديگ ل مىكششناسى شناسىِ آن، همگى بر محور امام آخرت
ايـن . اندعرضه كرده» امام«هايى است كه امامان، خود دربار� دادن توصيف دستاين اثر به 

                                                         
  .المللي انديشه و تمدن اسلامي در مالزي استاد حقوق در مؤسسه بين. 1
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قـرار  پژوهانى مانند سيدحسين مدرسـى طباطبـايى رويكرد در تقابل با رويكرد تاريخى شيعه
 ۀنوشـت dمTتـب در فرآینـد تکامـلكتـاب در تقـابلى افراطـى بـا كتـاب ، اين دارد و در حقيقت

  . مدرسى طباطبايى است
چهار سده نخسـت و (هدف خود را بازگشت به منابع متقدم ) مقدمه(در فصل نخست او 

قـرار ) شـيخ مفيـد و سـيد مرتضـى به دستگيری كلام رسمى اماميه در بغداد  پيش از شكل
. در اين كتاب اسـت اوبعدی و روش  های اين فصل در حقيقت مبنا و معيار فصل. داده است

احاديث ما دشوارست؛ و تنها نبـى مرسـل و «: كند كه مى شروعاين فصل را با اين روايت  او
ملك مقرب و مـؤمن ممتحنـى كـه خداونـد قلـب او را آزمـوده اسـت تـاب دريافـت آن را 

به همين دليـل . به نظر او احاديث فقهى اماميه تفاوت چندانى با فقه اهل سنت ندارند. »دندار
ه حوزه اعتقادات مربوط است كه گـوهر بلكه ب ،اين تعاليم دشوار به فقه اماميه مربوط نيست

  . است» شناسى امام«آنها  ۀهم
در اين فصل در پى آن است كه توضيح دهد به چه دليل تنهـا بـه  -در حقيقت -نويسنده 

گرا  به نظر او برخلاف تلقى رايـج كـه اماميـه را مكتبـى عقـل. منابع متقدم بسنده كرده است
دربـار� عقـل تكيـه  :اثبات سخن خود به روايـات ائمـهداند و گاه برای  مانند معتزله مىه

كند، عقل در مفهوم نخستين آن و در انديشه امامان مفهومى متفـاوت بـا عقـل منطقـى و  مى
حتى معيارهای اماميه در اعتبـار احاديـث ) چهار سده نخست(در اين دوره . استدلالى داشت

ر ايـن فصـل بـه چهـار بحـث مهـم به همين دليل نويسـنده د. متفاوت از دوره بعد بوده است
: تمـايز بـين دو سـنت اماميـه )2نظريه اماميه دربار� عقل در دوره نخستين؛  )1: پرداخته است

 ميـانفقهـى در  و كلامـى ،بـاطنى در چهـار سـده نخسـت و سـنت عقلـى -سنت فراعقلانـى
عى كـه شناسايى مناب )3و پس ازآن؛ ) مانند شيخ مفيد و سيد مرتضى(متكلمان مدرسه بغداد 

حجيت  )4 و های اين كتاب است گردد كه مبنای اصلى تحليل به دوره و سنت نخست بازمى
  . و ماهيت احاديث اماميه در دوره نخست

نخسـتين از چهـار بعـد  ۀدر بخش نخست به تحليل مفهوم عقل در ديدگاه امامياميرمعزی 
به نظر او اين . شناختى پرداخته است شناختى، معنوی و نجات معرفت -شناختى، اخلاقى هستى

                                                         
مTتـب در فرآینـد (هاي تاريخ كلام اماميه اسـت   هاي مهم و جنجالي دربارة نخستين دوره از كتاب اين كتاب .1

هشام : ، سيدحسين مدرسي طباطبايي، ترجمه)1386( ر مبان% فکری تشیع در سه قرن نخسـتنظری بر تطو: تکامل
 ).كوير، چاپ اول تا سوم: ايزدپناه، تهران

Crisis and consolidation in the formative period of Shiite Islam: abu jafar ibn Qiba Al-Razi and 

His Contribution to Imamite Shi'Ite, Darwin Press, Incorporated (June 1, 1993).  
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هم در معنا و هـم در كـاربرد  ،كردتعبير » بصيرت«يا  »خرد قدسى«توان از آن به  عقل كه مى
تـوان  عقـل متكلمـان را مى .ايم، متفاوت است با عقلى كه در متون كلامى بدان عادت كرده

و ماننـد آن ترجمـه » قـوه تمييـز«، »قوه استدلال منطقى«، »دخر«، »استدلال«بسته به شرايط به 
عقل در ديدگاه متكلمان ابزار تعقل است؛ حال آنكه نزد امامان درست به همان اندازه . كرد

به نظر . رود، ابزاری برای دريافت امور فراعقلانى است شمار مى كه نيروی تعقل و ادراك به
ر كلام معتزله و انتقال آن به كلام اماميه توسط شيخ وی اين تحول تحت تأثير متون يونانى د

شيخ مفيد هرچند در برخى از تعاريفى كـه از عقـل ارائـه . است رخ داده مفيد و شاگردانش
بـا معتزليـان در  رويـارويىبند است؛ ولى به ناچـار در  دهد، به معنای عقل نزد امامان پای مى

سـيد  اوشـاگرد  ،با ايـن حـال. كار گرفت به مباحث كلامى، عقل را به معنای مورد نظر آنها
  . كار برد عقل را معادل استدلال و نظر به و مرتضى كاملاً از معنای نخستين عقل فاصله گرفته

گرايـان  گرا و عقل غيرعقـلگرايـانِ  باطناماميه را بـه دو گـرايش  ،در بخش بعد نويسنده
به نظر وی جريان دوم هرچند از دوره خود امامـان و توسـط برخـى . كند ظاهرگرا تقسيم مى

از شاگردان ايشان مانند زراره بن اعين، هشام بن سالم، مؤمن طاق و هشـام بـن حكـم آغـاز 
نـد شـيخ مان ،توان عالمان مدرسه كلامى بغـداد نمون آنها را مى نوعمصداق شده است؛ ولى 

اين در حالى است كه عمده اصحاب امامان و مدرسه قم جريان . مفيد و سيد مرتضى دانست
مدرسـى  چـونى كسـانبـرخلاف تلقـى  -اميرمعـزی  ۀبه گفتـ. كنند را نمايندگى مى نخست

وجود متكلمانى در بين اصـحاب امامـان دليلـى بـر تأييـد ائمـه نسـبت بـه آنهـا و  -طباطبايى
به دلايل و مصالحى خاص مانند  :ظر وی تجويز كلام نيز توسط ائمهبه ن. افكارشان نيست

اين در حالى اسـت كـه امامـان نسـبت بـه كـلام و بـه كـارگيری . تحقير مخالفان بوده است
در امور دينى و مقـدس ) قياس، رأی و اجتهاد(های منطقى و جدلى به هر شكل آن  استدلال

  . كردند شدت مخالفت مى به
اند اشـاره كـرده  وم به منابعى كه به اماميـه غيرعقلانـى بـاطنى وابسـتهنويسنده در بخش س

شـيخ صـدوق بـه آثـار با اشـاره شود و  مىآغاز  بصائرالدرجاتاين منابع در حقيقت از . است
  .اند اين آثار نماينده دوره اعتقادی پيشافلسفى و پيشاكلامىاو به نظر . يابد مى پايان

به تفاوت معيارهای پذيرش روايـت در دوره نخسـت در بحث حجيت احاديث اماميه نيز 
توجه به اسناد در دوره نخست اماميه بسـيار  ،به گفته اميرمعزی. و دوره دوم اشاره شده است

معيارهايى مانند همراهى با هويـت بنيـادين تعـاليم امامـان، توجـه بـه . كم اهميت بوده است
سنت و  ، مطابقت با قرآن وايشانای زهد و تقو ه،های راوی مانند پذيرش ولايت ائم ويژگى

های اهل سنت از جمله معيارهـای دوره نخسـت اماميـه در پـذيرش روايـات  تقابل با ديدگاه
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گويـا معيـار قطعـى اعتبـار «نويسنده از اين موارد چنـين نتيجـه گرفتـه اسـت كـه . بوده است
اختلاف الحديث در بحث . احاديث نزد امامان در گرو محتوا و معنای عميق آنها بوده است

امام بعـد؛  پيشين به دستنسخ سخن امام  )1: نخست دو عقيده مطرح بوده است �نيز در دور
بلكـه  ،كـاری مصـلحتى اعتقـادات نيسـت تقيه كه در حقيقت برخلاف تلقى رايج كتمان )2

  . عبارت است از حفظ اسرار و تعاليم امامان
ريخ كلام اماميه دو سـنت و تفكـر را توان نتيجه گرفت كه اميرمعزی در تا مى ،در نهايت

سـنت عقلـى كلامـى و  ،سنت غيرعقلـى بـاطنى و دوم نخست،: در مقابل هم قرار داده است
آثـار حـديثى اماميـه تـا سـده . انـد متفاوتبا هم به نظر او منابع فكری اين دو انديشه . جدلى

بـه . انـد و آثار متكلمان مدرسه بغداد نماينـده تفكـر دوم نخستچهارم همگى نماينده تفكر 
گفته اميرمعزی حتى زبان اين دو سنت فكری نيز با هم متفاوت است؛ زبان سنت غيرعقلى و 

ای و زبان سنت عقلى و كلامى، كلامـى و حتـى  باطنى اماميه در دوره نخست زبانى اسطوره
  . فلسفى است

، در انـد شناسـانه و مبنايى در حقيقـت نكـاتى روشاميرمعزی پس از بيان اين نكـات كـه 
كه به نظر او هويت و جوهره تشـيع » امام«های بعد در پى آن است كه به معنا و تعريف  فصل

وی تعريـف امـام را در سـه سـاحت وجـود پيشـينى، وجـود فعلـى و وجـود . است، بپـردازد
  . ملكوتى امام بررسيده است

نويسـنده در ايـن . اختصاص يافته است :ى ائمهفصل دوم كتاب به بررسى وجود پيشين
بـار تبيـين و تفسـيری از روايـات  بـرای نخسـتين -بنا به ادعای خودش -تا فصل سعى كرده 

چهـار مرحلـه بـرای جهـان پـيش از  او بـه. دكنـارائـه  :وجود پيشينى پيامبر اكـرم و ائمـه
  :اشاره كرده است ،آفرينش عالم مادی

خداوند شعاعى » ام الكتاب«فرينش عالم در لامكانى به نام چندين هزار سال پيش از آ )1
نـور حضـرت  نخسـتين،شـعاع . سـازد دومـى از آن منشـعب مى عاز نور خويش و سپس شعا

. ، نـور ولايـت و نـور بـاطن اسـت7، نور نبوت و نور ظاهر و شعاع دوم نور على9محمد
  .اند آمده وجود  شكل به همچون نوری بى :اين مرتبه پيامبر و ائمه

. شـوند شكل معصومان به انواری با هيأت انسانى تبديل مى انوار بى ،پس از اين مرحله )2
ايـن موجـودات در . تعبير شـده اسـت »ها جهان اول ذره«يا  »عالم الاظلة الاول«از اين مرحله 

دهند و عظمـت او  گردش به دور عرش هستند و در اين حال به يگانگى خداوند گواهى مى
  .ستايند را مى
ايـن . يابنـد زمـان وجـود مى ديگـری در ايـن جهـان بى» ذرات«يا » ها سايه«از آن پس  )3
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وجـودات غيرانسـانى ها گـاه م ايـن سـايه. ها هستى پيشـامادی موجـودات پـاك هسـتند سايه
های   های صد و بيسـت و چهـار هـزار پيـامبر و گـاه سـايه روحانى مانند فرشتگان و گاه سايه

شـود؛ چراكـه از ايـن ذرات  نيز گفتـه مى »عالم ميثاق«به اين مرحله . هستند dآدم مؤمنان بنى
وگند س) بسوگند به بندگى خداوند؛ ) الف: بندی به چهار امر گرفته شده است سوگند پای

سـوگند بـه  )د سوگند به امامان و امـر مقـدس ايشـان و) جبه ولايت پيامبر و رسالت ايشان؛ 
در اين مرحله همچنين انوار پيامبر و امامان . بخش جهان در آخر زمان مهدی به عنوان نجات

بـه همـين دليـل نويسـنده از . آموزند مى »ميثاق عالم«های  توحيد و تمجيد خداوند را به سايه
  .نيز تعبير كرده است »تعليم راز«مرحله به مرحله  اين

) گلِ(ذرات از خاك و آب  صورت فرزندان آدم به »ها جهان دوم ذره«پس از اين در  )4
اصـحاب اليمـين،  نخسـت،: موجودات به دو گروه تقسيم شـدند ،در اين عالم. آفريده شدند

 ۀهمـ اميرمعـزیبـه گفتـه . اصـحاب اليسـار، كفـار و سـپاه جهـل ،دوم و مؤمنان و سپاه عقل
 پيشيندر اين مرحله به يگانگى خداوند گواهى دادند؛ اما مؤمنان در مرحله  7فرزندان آدم

 هكـاين در حالى است اند،  سه سوگند ديگر كه به ولايت و باطن دين مربوط است ادا كرده
اند،  كفار و اصحاب اليسار با آنكه از فطرت اسلام برخوردارند، چون ولايـت را بازنشـناخته

  . كنند فطرت و سوگند نخستين خود را فراموش مى
پـس از  هكـ پـردازد اين فصل بـه جهـان محسـوس مـادی مىاز اميرمعزی در بخش ديگر 

ايـن مرحلـه واقـع شـده آفرينش ارواح، قلـوب و ابـدان در . آفريده شده است پيشينمراحل 
امامـان و  ؛در ايـن عـالم نيـز تقابـل دو گـروه متضـاد وجـود دارد ،هـا ماننـد عـالم ذره. است

روح و قلـب . نشـان از سـوی ديگـراو طرفدار :شاگردان ايشان از يك سو و دشمنان ائمه
و آفريـده شـده اسـت عليين و بدن ايشان از خاك عليين  در اعلى )طينت( معصوم از خاكى

پديـد از خاكى زير عليـين  :قلب مريدان امامان از خاك عليين و بدن مريدان ائمه روح و
از سـجين آفريـده شـده  همگـى ارواح و قلوب و ابدان دشـمنان ائمـه ،در مقابل. استآمده 

های طرفداران آنها از همين خـاك و ابـدان آنهـا از خـاكى زيـر سـجين  است و ارواح و دل
  . آفريده شده است
از او به بعد اين نـور . نور نبوت و امامت را در آدم نهاد ،ز آفرينش نوع بشرخداوند پس ا

هـای تـاريخ قدسـى بشـر را  هـا و زمان و مكان )منتقـل شـده( های بشری سـفر كـرده در نسل
                                                         

نـه   ،انـد  باور داشته و در برابر آن تسـليم بـوده   :گيرد كه به تعاليم باطني ائمه كساني را دربرمي تنهااينها . 1
 .اند متدينان عادي كه تسليم شريعت ظاهري
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تاريخى برسـد و از طريـق  7و على 9های اصلى خود يعنى محمد درنورديده تا به محمل
تـوان گفـت كـه انتقـال  توجـه بـه برخـى از روايـات مى با. ايشان به امامان بعدی منتقل شود

پذيرد و با توجه به برخـى ديگـر از روايـات انتقـال  وصيت نورانى از طريق نطفه صورت مى
تـوان در سـنت اماميـه دو  بـه همـين دليـل مى. گيـرد اين نور از طريقى روحـانى صـورت مى

اين دو دودمـان . ر نظر گرفتد :دودمان طبيعى و روحانى برای پيامبر اسلام و ائمه اطهار
  . در برخى موارد با هم اشتراكاتى نيز دارند

قلب مؤمنان و مريـدان «گفته كه  پيش ۀاميرمعزی پس از مباحث پيشين، با تكيه بر اين نكت
بحـث » اند ائمه به لحاظ ماهوی با بدن امام يكسان است و هر دو از خاك عليين آفريده شده

به گفته او اين بحث ثمره نظريه اماميه . اندازد در اماميه در مى» برؤيت بالقل«دربار�  ىمستقل
نويسنده با تحليل روايات اماميـه در بحـث معرفـت خداونـد . دربار� وجود پيشينى امام است

 )الف :توان دو ساحت وجودی در هستى خداوند در نظر گرفت گيرد كه مى چنين نتيجه مى
در اين سـاحت انسـان هـيچ سـخنى  و راك استناپذير و غيرقابل اد ساحت ذات كه وصف

ساحت افعـال كـه  )؛ بتواند بگويد مگر با وجهه سلبى و با نفى هرگونه تصوير و تشبيه نمى
. دشـو نمايان مـى ١خداوند است،» اعضای«به وسيله اسماء الحسنى خداوند كه همان تجلى و 

شـناخت خـدا در مقـام  ،شـناخت امـام رو، و از همـين اين عضوهای فعال خدا امامان هستند
  . تجلى و ظهور است

بنـا بـر . دكـرتـوان تحليـل  ديدگاه امامان را در بحث رؤيت االلهّٰ مى ،با توجه به اين نكات
محـال نـاممكن و  -چه در دنيا و چه در آخـرت -تعاليم امامان رؤيت خداوند با چشم ظاهر 

تنهـا ممكـن اسـت كـه  ل نـهد اند كه رؤيت خدا با چشـمِ  با اين حال امامان بارها گفته. است
و  »شـاهد«اين رؤيت زمانى ممكن است كه بـين  شك، بى. ی استبرای ايمان واقعى ضرور

ای اسـت  خداونـد نيـز در ذات خـود شـىء ٢.يكسانى نهادين وجود داشـته باشـد »به مشهودٌ «
 پس ذات الاهى هميشه ناديدنى اسـت؛ چـون ذات الاهـى مطلقـاً . يكسره جدا از ديگر اشياء

پـذير خـود بـرای دل  اما خدا در سـاحت تجلى. همه چيز است و در نتيجه ورای ديدن ورای
                                                         

تفاده كــرده اســت اي از همــين اصــطلاح اســ  اميرمعــزي خــود در ارائــه فارســي ايــن فصــل در قالــب مقالــه. 1
 active"و  "organs of god "و در مـتن انگليسـي كتـاب نيـز از اصـطلاح       ) 645): ب(1370اميرمعـزي،  (

organs" استفاده كرده است.  
  :عبارت وي در كتاب چنين است. 2

"As has been seen, vision is possible only when there is similarity of nature between the seeing 

subject and the seenobject." (Amir Moezzi, 1994: 48). 
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در روايـات اماميـه نيـز . تجلى خدا در حقيقت همان نور امـام اسـت. پذير است مؤمن رؤيت
پيشـتر نيـز گفتـه . شود نور يا طيفى از انوار است شود كه آنچه با چشم دل ديده مى تأكيد مى

دن امـام كـه همـان اشـباح نـورانى پـيش از آفـرينش مـادی اسـت، شد كه قلب مؤمنان با بـ
ن دلِ ديـدارگرِ مؤمنـان و امـامِ نـورانى ديدارپـذير ميـابنابراين عمل رؤيت . سرشت است هم

  . شود ممكن مى
بـه اسـت و در ايـن راسـتا وجود كنونى امـام را بررسـيده  ،فصل سوم كتابدر  اميرمعزی

كه مطالعـات  و تصوری از ديدگاه او تصوير. پرداخته است :بررسى حيات سياسى امامان
كه اماميه از  مبنى بر اين -دهد  مى دست بهمستشرقان و وقايع اخير ايران و لبنان از شيعه اماميه 

با مراجعه بـه  -بوده است) مخالف حكومت(اساس جنبشى سياسى، كلامى، فقهى و انقلابى 
ــابع نخســتين اماميــه تغييــر خواهــد كــرد اميرمعــزی ايــن اشــتباه را ناشــى از ســه خطــای . من

هـا بـر منـابع غيراصـيلى ماننـد  ايـن تحليل) 1: دانـد هـا مى شناختى در مبنای ايـن تحليل روش
از غيبـت  پـسهای متكلمان اماميه  و بر ديدگاه) سنى عمدتاً (های ملل و نحل و تاريخ  كتاب

عـدم توجـه بـه تمايزهـای ) 2؛ تاستوار اس) گرا غيرباطنى خاص اماميه عقل طور به(صغری 
جويانه بـه زيديـه و شـاخه حسـنى و  های اصلى شيعه؛ زيرا اقدامات سـتيزه شاخه ميانموجود 

مغفـول ) 3؛ اسـت 7نه شيعه دوازده امامى از نسـل امـام حسـين و اسماعيليه اختصاص دارد
طول  شدن تشيع حاصل يك فرايند تاريخى و سياسى است كه در ماندن اين نكته كه سياسى

با اعلان اماميه به عنوان دين دولتى توسط صفويه  � شانزدهمها به طول انجاميد و در سد سده
  . عينيت يافت
هـای كلامـى و سياسـى را  فروكاهيدن وجود تاريخى امامـان بـه مجريـان نقش اميرمعزی

دانـد و در تحليـل حيـات سياسـى  گفتـه مى شـناختى پيش نتيجه عدم توجـه بـه نكـات روش
  : دكن آنان را به چهار دسته تقسيم مى، :ائمه
مسـتقيم بـا مسـائل  طـور بـه، ايـن سـه امـام 7و امام رضا 7، امام حسن7امام على )1

اين امامان اولاً به اجبار و اكراه و اصرار مردم به سياست روی آوردنـد . سياسى درگير بودند
ای سراســر  زنــدگانىو ثانيــاً هــر كــدام غيــر از دورانــى كــه متصــدی امــور سياســى شــدند، 

  . اند سياسى داشته غير
امام على بن الحسين، محمد بن على الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسى بـن جعفـر  )2

، هفـت :الكاظم، محمد بن على الجواد، على بن محمد النقى و حسن بن علـى العسـكری
عاليـت سياسـى بـه گونه ف كردند و در منابع هيچ كه دخالتى در امور سياسى نمىبودند امامى 

  . نشده است آنان نسبت داده
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هـيچ چيـز نشـان  كـه اميرمعـزی معتقـد اسـت؛ به عنـوان نمونـه خـاص 7امام حسين )3
اميـه داشـته اسـت و در  بنـى انكماتصميم بر مبارزه مسلحانه با ح 7دهد كه امام حسين نمى

های امام بـرای مـذاكره و  مسلم بن عقيل باب دشمنى با بنى اميه را باز كرد و تلاش ،حقيقت
در  7هيچ يك از امامان بعـدی حضـور امـام حسـين به اعتقاد او،. ماند نتيجه  گو بىو گفت

اند؛ بلكـه ايـن اقـدام  كربلا را حضور سياسى با هدف سرنگون كردن حكومت تفسير نكرده
  . اند و تحقق تقدير او بنا بر اراده محبوب تفسير كرده ايشان را اقدام دوست خدا

رجعتى پيروزمندانه  ،های اماميه كه بر اساس آموزه) نمونه خاص ديگر( 7امام زمان  )4
ست و هر كوشش سياسـى از سـوی شـيعيان اوخواهد داشت و وظيفه شيعه تنها انتظار ظهور 

  . ظالمانه و غاصبانه است در زمان غيبت او برای تشكيل حكومت محكوم به شكست و
به علم ويـژه و مقـدس امامـان در ايـن جهـان پرداختـه ، در بخش دوماميرمعزی همچنين 

يعنى  ،گرا بر اساس مكتب اهل سنت متقدم يا شيعه عقل :تفسير رايج از علم ائمه وا. است
دانـد؛ زيـرا در منـابع حـديثى، علـم امـام از جايگـاهى  علم به قرآن و حديث را درسـت نمى

هدف اين علم فهـم معنـای . گوناگون داردهای  بنيادين برخوردار است كه سطوح و ويژگى
منـابع  )١ :برای بررسى جوانب گوناگون ايـن مسـئله در سـه بخـش او. باطنى هرچيزی است

بـه تفصـيل سـخن  ،ماهيـت ايـن علـم )٣ و هـای انتقـال ايـن علـم  روش )٢ ؛علم ازلى امامان
  . است گفته
، معدن و خازن علم خداست كـه از چهـار منبـع ،امام كه گيرد از منابع روايى نتيجه مى او
منـابع شـفاهى علـم خـود را  )4 و منـابع مكتـوب )٣ ؛ستون نور )٢ ؛آسمانى و غيبى )١يعنى 

امامـان در آن شـريكند و  ۀاين علـوم، نـور ازلـى اسـت كـه همـد و راه انتقال كن دريافت مى
  . جوهره اصلى آن علم ازلى است

اسـت  کـریم قـرآناميرمعزی در بخش سوم اين فصل به يكى از منابع علم امامان كه همـان 
انـد؛ ولـى  دهكر مىامامان همواره قرآن را از منـابع علـم خـود معرفـى و اعتقاد ابه . پردازد مى

بر اسـاس به گفته او . متنى نيست كه همگان با آن آشنايند ،ن بدان اشاره دارندقرآنى كه آنا
  . بيش از نيمى از قرآن دستخوش تحريف شده استروايات اماميه 

ايـن . آسای امامان پرداخته است های معجزه در بخش چهارم به نيروی مقدس و قدرتاو 
يـا  »اعاجيـب«صـطلاحاتى ماننـد ، ذيـل اانـد ها كه معلول علـم ازلـى و مقـدس امامان قدرت

  . شوند شناخته مى »كرامات«
نويسنده در فصـل چهـارم بـه وجـود ملكـوتى  ،پس از وجود پيشينى و وجود كنونى امام

بـه انتقـال ائمـه پـس از مـرگ بـه جهـان  7و با نقل روايتـى از امـام علـى پرداخته :ائمه
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بيـان ايـن مطلـب كـه امـام  وی بـا .كـرده اسـتفراحسى و ادامه حيات آنان در آنجا اشـاره 
نامگذاری ايـن  ، دليلالعاده طولانى برخوردار است فوقعمری دوازدهم از وجودی پنهان و 

كند برای وفادار ماندن به  و تأكيد مى كردههمين مسئله بيان  »وتى امامكوجود مل«به  فصل را
 نخسـتدر بخـش  او. پردازد اصل مسئله تنها به جوانب عرفانى وجود ملكوتى امام غايب مى

طرح شده به بررسى بـراهين اماميـه در خصـوص ميـزان قـدمت  ،اين فصل كه از باب مقدمه
ــدايش  ــى پي ــاريخ كلام ــا روش ت ــت و ب ــه اس ــم پرداخت ــام دوازده ــه ام ــوط ب اطلاعــات مرب

 گيـرد عشريه، اماميه و غير آن را بررسـيده و نتيجـه مى اصطلاحاتى مانند غيبت، قطعيه، اثنى
وط به تعداد امامان، امام دوازدهم، دو غيبـت و ظهـور آن حضـرت تنهـا در اطلاعات مرب كه

صفار و ابوجعفر برقى كه پيش : نويسندگانى چوناند و  منابع پس از غيبت صغری گرد آمده
 ،بـا وجـود ايـن و انـد هيچ ذكری از اين مباحث به ميان نياورده ،اند زيسته از غيبت كبری مى

در اين موضوع  هايى كتابشناخته شده بوده و  كاملاً  :ئمهموضوع غيبت در ميان پيروان ا
اشاره  هابه فهرستى از اين آثار و نويسندگان آن او .ن رفته استميااز بيشتر آنها اند كه  هنگاشت

گفتـه در منـابع پـس از غيبـت صـغری از  با اشاره به نقل روايات در موضوعات پيش كرده و
توجيه افرادی چون  ،ی موارد از صفار و برقى نقل شدهبابويه كه در بسيار سوی كلينى و ابن

داند كه بر اساس منطـق اماميـه  مى »تقيه«گونه روايات  عياش را در عدم نقل اين نعمانى و ابن
برای حفظ جان امام عصر، تقيه در مورد تعداد امامان و هر چيزی كـه سـبب افشـای هويـت 

بـا توجـه بـه ايـن . شـده، واجـب اسـت ىمـ )غيبت(مهدی تا زمان استقرار وی در مكان امن 
های مربـوط بـه مهـدی  مطلب عناصر متناقض به مثابه شگردهايى برای كتمـان آثـار و نشـانه

رو كسانى مانند صـفار و برقـى و غيـر آنـان پـيش از غيبـت، روايـات  معرفى شده و از همين
تنهـا از  را مربوط به نام مهدی و تعداد امامان و آنچه افشـای آن بـرای مهـدی خطـر داشـت

ای  امـا دسـته. اما پس از غيبت اين كتمان ديگر لزومى نداشـت ،كردند طريق شفاهى نقل مى
ی ا پراكنـدهديگر از روايات مهدويت كه نام مهدی و تعداد امامان در آن نيامده و اطلاعات 

از جملـه ايـن  ،شـد مكتـوب مى هـا بادر آن آمده از آنجا كه خطری برای امام نبوده در كت
انـد  دهكرهای مختلف بيـان  ه از روايات احاديثى است كه تقدس عدد دوازده را به گونهدست

با روشى باطنى تعداد امامان را برای برخى از اصحاب  تا اند خواسته امامان مى ،و در حقيقت
كه در مكتب امامى كه باطنى بوده سكوت در مورد يـك  در نهايت اين. خود آشكار نمايند

رو،  ايـناز ،كردن آن به معنای نداشتن و يا نبود اطلاعات در مورد آن نيست مطلب يا پيچيده
  . اند علم به صورت دو امر ثابت در اين مكتب باقى مانده) پراكندگى(تقيه و تبديد 
پرداختـه و بـا نقـل  7در بخش دوم اين فصل به ابعاد باطنى غيبت امام عصـر اميرمعزی
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دانسـته كـه بـا حـوادث اعجـازآميز های او  ويژگىرا از روايات مربوط به تولد امام، اين امر 
هـا نيـز  اند كه در اين ملاقات همراه بوده و پس از ولادت برخى شيعيان با امام ملاقات داشته

آسای امام نمود يافته و هرگونه شـك و ترديـد در مـورد وی بـرای  های باطنى و معجزه جنبه
غيبت صغری به بررسى شخصيت نـواب اربعـه  با اشاره به آغاز او. آنان مرتفع گرديده است
بلكه بر اساس احاديث پرداخته و تـلاش  ،گرای اماميه يا مستشرقان نه از ديدگاه عالمان عقل

آشـنايى بـا علـم  ى،خـوان گويى، ذهـن طبيعى آنان مانند غيب ورایهای ما قدرت تا نمايد مى
با اشـاره بـه ، او در نهايت. ت كندبرای آنان ثاب را الحروف، ارتباط فراحسى با امام و غير آن

باطنى غيبت دانسته كـه در  دليلمهمترين دليل را  -از ديدگاه اماميه -دلايل غيبت امام زمان 
ــا زمــان ظهــور آشــكار نمــى ــدان اشــاره شــده و ت هــای پنهــان  د و از حكمتشــو روايــات ب

  . است الاهى
امام پرداخته و معتقد است  در بخش سوم اين فصل به ابعاد باطنى ظهور و قياماو همچنين 

دهنـد و از حضـور وی در  خبـر مى -رغم عمر طولانى ايشـان به - روايات از ظاهر جوان امام
منـدی از آن حضـرت را ماننـد  گويند و بهره سخن مىكه شناخته شوند،  آنميان مردم بدون 

های رجعت  نشانه ذكرپس از او در ادامه و . كند ابر بيان مى پسِ  ری مردم از خورشيدِ گي بهره
دليـل تـاريخى كـه  )1؛ كنـد و روايات اين باب، سه دليل عمده برای رجعت مهدی بيـان مى

يعنـى احيـای معنـای تقـدس و ارائـه  ،دليل دينى )2 ؛است 7گرفتن انتقام خون امام حسين
ويـل و معنـای بـاطنى أدليل معنوی و باطنى كـه تفسـير و ت )3 ؛اسلام به همان شكل اوليه آن

افـزون بـر اينهـا  او. شـوند ها بار ديگر صاحب عقـل مى كند و انسان سمانى را بيان مىكتب آ
  . ذكر كرده است) عج(دوازدهم های باطنى ديگری نيز برای ظهور امام دليل

  : گيرد كه مىاميرمعزی از مجموع آنچه گفته شد، در فصلى جداگانه چنين نتيجه 
 ،از نظريه امامت نيسـت؛ بلكـه بـرعكس اماميه يك مكتب سياسى و كلامى برخوردار. 1

جوانب از جمله سياست، اخلاق، فقه و كـلام در ذيـل آن  ديگر خود نظريه امامت است كه
  . اند گسترش يافته

گرا بـه  های باطن برخلاف برخى جريان ،البته. گراست باطنى فراعقلى و  مكتبى ،اماميه. 2
مرتبـه  نخست،: دين سه مرتبه دارد ،يگربه عبارت د. دهد ظاهر دين و شريعت نيز اهميت مى

مرتبـه بـاطن  ،ظاهر كه به تعاليم سنتى دين مانند فقه و حديث و كـلام اختصـاص دارد؛ دوم
شناسى، تاريخ مقدس انبيا و امامان پيشـين، دشـمنى بـا دشـمنان امامـان، مطالـب  مانند كيهان

ان و معجـزات و علـم و مقام وجودی و نقـش ازلـى ايشـ :مربوط به امتيازهای الاهى ائمه
 هكـ بـاطن اختصاص دارد؛ سوم مرتبه باطنِ  :خاص آنها كه تنها به اصحاب خاص امامان
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ی مانند تعـداد امامـان، هويـت حضـرت قـائم و تـاريخ سرّ  محرمانه و شامل برخى اطلاعات
ايـن مرتبـه تنهـا بـه شـاگردان خـاص و خـالص امامـان اسـت و البتـه،  رجعت و علوم غيبـى

  . اختصاص دارد
محـوری عمـودی و  نخسـت،: گـردد مكتب امامان حول دو محور اصلى و متضـاد مى. 3

امـام كسـى . همان محور ظاهر به بـاطن اسـت ،محور عمودی در حقيقت. دوم محوری افقى
دهنده  محـور افقـى نيـز نشـان. شـود ها را از ظاهر دين به باطن آن رهنمون مى است كه انسان

امـام و دشـمن امـام يـا عقـل و  :متضاد تشكيل شده استتاريخ بشريت است و از دو مفهوم 
محـور تعلـيم و محـور دوم محـور نـزاع  ،محـور نخسـت. نور و ائمه ظلمت :جهل يا ائمه

بـه عبـارت ديگـر، تعلـيم مـداوم و نـزاع هميشـگى دو مقولـه بنيـادين ديـن . اسـتهميشگى 
  . اند امامان

ماميـه نيـز مخفـى و پيچيـده اسـت و همانند بسياری از مكاتب باطنى فرايند تعلـيم در ا. 4
مسـئله تقيـه در حقيقـت بـه همـين اصـل . مهر مانده است بسياری از رازهای اين مكتب سربه

از بسـياری  تـا شـده سـبب تقيـه. كردن اسرار مذهب از نااهلان است گردد و تقيه پنهان برمى
 انهای آنـ ن و انديشـهغاليـاامير معـزی م زع بههمه با اين . اسرار امامان ناگفته و مخفى بماند

های باطـل كـه عـدم  اشتباه غلات نيز نه سخنان و انديشـه. تواند از اين اسرار پرده بردارند مى
  . رعايت تقيه و افشای اسرار بوده است

آنچه باطن و گوهر تعاليم امامان بود با ظهـور متكلمـان سـده چهـارم از اماميـه رخـت . 5
طن انديشـه امامـان از طريـق غاليـان بـه باطنيـه و اين در حالى است كه گوهر و بـا و بربست

  . اسماعيليان و همچنين صوفيه منتقل شده است
 اسـت كـه آيـا اماميـه پـس از پرسـشدر پى پاسخ به ايـن امير معزّی » پيوست«در بخش 
و كاركرد اجتماعى و مـدنى خـود را از توجه بوده  های عمومى و اجتماعى بى غيبت به جنبه

ارائه تصـويری از  ،شيعه نخستين است ،با بيان اينكه هدف اين پژوهشوی  .دست داده است
ثير آن بـر تعـاليم بنيـادين اماميـه را مطلـوب أبررسى ميزان تبرای تكامل تاريخى اين مكتب 

بايست  ای كه شيعه ممتحن مى فهم بهتر سرنوشت تاريخى اماميه رابطه افزون برزيرا  ؛داند مى
به فقه اماميه پرداخته نخست، وی  .كند در دوران غيبت با امام داشته باشد تعريف و تبيين مى

حتى نزد متكلمـان مبتنى بوده است و قرآن و حديث بر در ابتدا تنها  معتقد است فقه اماميهو 
شـمار  فقـه بهمنـابع معتبـر تنهـا قـرآن و حـديث  يـد و سيدمرتضـىگرايى مانند شـيخ مف عقل
يافته اسـتدلال قياسـى  به مثابه شكل تغيير ،ها در اماميه اهميت يافت رفتند و اجتهاد كه بعد مى
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نخستين بار . استصورتى شيعى يافته  در همين دوران اجماع نيز. استمورد انتقاد ائمه بوده 
ها علامـه  شـود و بعـد در آثار شيخ طوسى يافـت مىمعتزلى  با رنگ و بويىاجتهاد و اجماع 

امامى است كه اجتهاد و در پى آن عقل را در كنار قرآن و حديث از اصول عالم حلى اولين 
ن از قدرت سياسـى و اجتمـاعى امجتهداين تحول در پى  .شناختى در فقه دانسته است روش

  .قابل توجهى برخوردار شدند
و جهـاد كـه ارتبـاط  عـهدر دو مسـئله نمـاز جمبه ويژه ف شديدی در مسائل عبادی اختلا

از صـفويه  پـيشپديد آمد و ديدگاه توقـف ايـن دو فريضـه تـا  شت،مستقيم با وجود امام دا
 .نگاشـته شـدصفويان و همراهـى علمـا آثـاری در جـواز آن   اما با تلاش ؛ديدگاه غالب بود

در و حتى  مورد اختلاف بوده استبت در دوران غيقضاوت نيز تصدی منصب افزون بر اين 
فقـه در حـوزه ار گـرفتن كامير معزّی برآن است كه به . شده بودابتدا اجرای حدود متوقف 

روايـات گويـای  ،و در حقيقـت يستامور اجتماعى بر اساس انديشه اماميه نخستين صحيح ن
امـا پـس از غيبـت  ؛بعد باطنى و فردی را دارا خواهـد بـودتنها كه تشيع پس از غيبت اند  آن

ميز آ روشـى مسـالمت ،اماميه برای حفظ جامعه خويش -به دليل شرايط پيش آمده -صغری 
مفيد معنـای عقـل را بـه معنـای  كه شيخشروع شد از زمانى  ردكاين روي. را در پيش گرفت
. كنـار گذاشـته شـد ،رسـيدند كه غير عقلانى به نظر مى ىو روايات تغيير داداستدلال عقلانى 

در  ؛به مذهبى دولتى تبـديل شـد -پس از صفويه  - اماميه ن ترتيب باب اجتهاد باز شد وبدي
كـه دولتـى مشـروعيت خـود را از طريـق پيوسـتن بـه  حالى كه نزد اماميه پيش از صفويه اين

در ادامه قدرت در دست فقها افتاد و مكتب اصـولى كـه  .مطرح نبود، دست آورد همذهبى ب
منـان كـه ؤم ۀجای مكتب اخباری را گرفـت و عامـ ،علامه حلى بود مفيد و ادامه تفكر شيخ

ن به عنوان نايب عام امام تلقـى ااز آن پس مجتهد. شدندوادار به تقليد نداشتند، اجتهاد توان 
بـدين طريـق . لقـب گرفتنـد»ب خـاصوانـ«امام در دوران غيبت صغرا  هشدند و چهار نمايند

شـد و تشـيع بـاطنى در :جـايگزين تعـاليم ائمـه »هاصول فق«جای امام را گرفتند و  فقيهان
اين فرايند با هدف وارد نمودن اماميه به حوزه سياست و بكـارگيری آن . حاشيه قرار گرفت

 . در سطح عام و تبديل آن به يك ايدئولوژی بود

  نقد و بررسى

ه كـحاصـل چنـدين سـال تـلاش علمـى نويسـنده اسـت  پیشوای ربان% در تشیع نخستینتاب ك
برخلاف بسياری از آثار پژوهشى غرب در اين موضوع، همدلانه بـه بررسـى منـابع اصـيل و 
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ای برای شناخت اماميه بر طبق منابع درونى اين مذهب  نخستين اماميه پرداخته و سعى ارزنده
اميرمعزی در حقيقت در اين اثر از ظواهر موجـود در اماميـه گذشـته و بـه . ار بسته استكبه 

با اين حال به نظر نويسنده ايـن . معنوی و باطنى اين مذهب نايل گشته است شناخت معارف
هايى بـر آن  اش نقد نار همه نقاط حسنكمقاله نظريه اميرمعزی در شناخت اماميه نخستين در 

ميـل كه اين نقدها سـبب تكاميد . ردكه در ادامه به برخى از آنها اشاره خواهيم كوارد است 
  .دو بهبود اين ديدگاه شو

  پردازی ابهام در نظريه. 1

تـوان  از جمله ايـن ابهامـات مى. نظريه اميرمعزی در اين كتاب گاه دچار ابهاماتى شده است
در بحـث عقـل كـه از او گرايى اشاره كـرد؛ بـرای مثـال،  در بحث عقل و باطن اوبه ديدگاه 

ترجمـه  »قدسـى درَ خِـ«مباحث بنيادين كتاب است، هرچند عقل را در انديشه اماميه نخستين 
او خرد قدسى به تعبير . خرد قدسى مبهم استاو در باب توضيح تعريف و كرده است؛ ولى 

خـرد قدسـى  ۀدر حقيقـت طـرح نظريـ. ابزاری است برای درك امور عقلى و البته فراعقلـى
ايـن در . استدلالى نيسـت ای برای عقل ايجاد كرده است و به معنای انكار عقل افزوده ارزش

روش  كه اميرمعزی كمى بعد در تبيـين نظـام فكـری دوره نخسـت بـه نفـى و رد  حالى است
پردازد و از اساس شيوه استدلال كلامى را از نظـر ائمـه مطـرود  مى :استدلالى توسط ائمه

شود كه وی با طرح نظريه خـرد قدسـى بـه  خواننده كتاب متوجه نمى ،ديگر بيانبه . داند مى
كـه در پـى گسـترش  اماميه دوره نخست است يـا اين مياندر  دنبال نفى و رد عقل استدلالى
  . معنايى عقل در آن دوره است

تعارضى با پذيرش امور فراعقلى ماننـد  امير معزّیخلاف گمان به پذيرش استدلال عقلى نيز 
عقل انسان به دلالت و راهنمـايى خـودش  ،به عبارت ديگر. معارف شهودی و عرفانى ندارد

خـدا و وجـود پس از پذيرش  رو، از همينو  ندفهمد كه برخى از امور در دسترس او نيست مى
ه كبايد توجه داشت البته . پيامبر در برابر تعاليم آنها هرچند فراعقلى باشد، تسليم خواهد بود

ر كـه گفتـه شـد پـذيرش عقـل هرچنـد همـان طـو. اند امور گاه فراعقلى و گاه مخالف عقل
  .استدلالى تعارضى با امور فراعقلى ندارد؛ ولى تحمل پذيرش امور مخالف عقل را ندارد

دهـد كـه اماميـه  اميرمعزی توضـيح نمى. گردد ابهام ديگر در بحث عقل به همين بحث برمى
دربـار�  سـخنان او. نخست نسبت به امور مخالف عقل استدلالى چـه موضـعى داشـتند �دور

نـه بـه نيـز نخسـتين های سيد مرتضى و متكلمان بغداد نسبت به برخى معارف اماميه  خالفتم
ه به دليـل اخـتلاف در مبـانى عقلـى كگرايى يا فراعقلانى بودن عقايد ياد شده، بل دليل باطن
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علـم كـلام و عقـل  سـان انگاشـتنكشـايد ي. ايشان با مبانى عقلى اماميان نخستين بوده اسـت
برای مثال، شيخ مفيد و سـيد مرتضـى . شده است اشتباهاست كه سبب اين استدلالى خطايى 

كه هر دو به عقل استدلالى باور دارند؛ ولى هركدام نظری متفاوت در مباحث كلامـى  با اين
بخـش  ،كه به عقل اسـتدلالى بـاور دارنـد با ايناماميه مانند ملاصدرا  حكيمان. اند ارائه كرده

به عبارت ديگـر، . پذيرند و عرفانى موجود در روايات را مى قابل توجهى از معارف شهودی
انـد كـه بـه گمـان  كه كلينى يا برخـى محـدثان ديگـر روايـاتى را نقـل كرده توان از اين نمى

متكلمى مانند سيد مرتضى خلاف عقل است، نتيجه گرفت كه اين محدثان عقـل اسـتدلالى 
اسـتدلالى نبـوده اسـت؛ بلكـه ممكـن  اند و مقصودشان از حجيت عقل، عقل را قبول نداشته

 نـىاند كـه ايـن مطلـب را عقلا داشـته تبيينى از موضـوع -برخلاف سيد مرتضى - است آنها
لای روايـات و  هـای موجـود از ايـن افـراد در لابـه شاهد اين ادعا تحليل. داده است جلوه مى

هايى ماننـد  ونـهتـوان بـه نم برای مثال، مى. حتى چينش منطقى و استدلالى اين روايات است
  . صدوق اشاره كردشيخ  التوحیدشيخ كلينى و كتاب  کاف%كتاب 

بـر آن تأكيـد بسـيار دارد و شـايد بخـش مهمـى از  امير معزّیكه  عناصریيكى ديگر از 
مقصـود . ، باطنى بـوده اسـت:دهد، اين است كه تعاليم امامان ل مىيشكتطرح كلى او را 

اگـر مقصـود ايشـان از . بيش از مورد عقل مبهم اسـتوی از باطنى بودن و تعريف آن حتى 
های مـاورايى و  شناختى، امور خارق العـاده، قـدرت گرايى پذيرش برخى تعاليم كيهان باطن

كه بخش قابل توجهى از اين معارف  ، بايد گفتباشد :برخى از علوم ماورايى برای ائمه
يد و شاگرد همفكر او كراجكـى حتى اگر از شيخ مف. در بين متكلمان نيز پذيرفته شده است

گرايى  نظر كنيم، سيد مرتضى كه نماد عقـل گيری با محدثان ندارند، صرف كه تفاوت چشم
پـذيرد؛ هرچنـد ايـن صـفات را از  مى :اماميه است، نيز بسياری از اين صفات را برای ائمه

ی ائمـه كند كـه روايـات اماميـه ايـن امـور را بـرا داند و تصريح مى صفات واجب عقلى نمى
آنچه متكلمان بغداد نسبت به آن حساسيت داشـتند،  .)282: 1، ج1405سيد مرتضى، (اند  اثبات كرده

 :1، ج1405سـيد مرتضـى، : نـك ،برای نمونـه( اموری بود كه دليل عقل بر خلاف آن وجود داشته باشد
بـودن  تـوان از آن بـاطنى اسـت، نـه بنيـادی و نمى در مصـاديق اين هم از اختلاف. )409-410

ــودن متكلمــان ماننــد شــيخ مفيــد و  محــدثان ماننــد صــفار، كلينــى و صــدوق و غيربــاطنى ب
تـوان در  تـرين اخـتلاف ايـن دو گـروه را مى خـاص مهم طـور به. مرتضى را اثبات كرد سيد

وجود امامـان پـيش از خلقـت بغداد روايات وجود پيشينى امامان دانست كه به نظر متكلمان 
مفيد، : برای نمونه، نك(اعتقادی نداشتند ل است؛ در حالى كه محدثان چنين كنونى آنها عقلاً محا

هـا را خـلاف عقـل  حتى اگر بپذيريم كه محدثان در عين حال كه اين آموزه .)93-79 :)ب(1413
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بودن آنها را نتيجه گرفت؛ چراكه  توان باطنى دانستند، بدان باورمند بودند، نمى استدلالى مى
  . اهل سنت خواهند بود -مانند اهل حديث -نهايتاً اين گروه 

ايـن مطلـب را  كوشـيده تـا نيـز :در مباحث مربوط به زندگى سياسى ائمـهاميرمعزی، 
ُ  :اثبات كند كه ائمه نخستين بسـيار  ۀعد سياسى شيعدر پى كسب قدرت سياسى نبودند و ب

كسـب پرهيـز از (ار كند كه ايـن رفتـ اين مسئله را تبيين نمى ، اوبا اين حال. است بوده ناچيز
زنـدگانى از شـرايط سياسـى دوران  يااصيل بوده رفتاری  :در اعتقاد ائمه) قدرت سياسى

شانه  پرسشبه اين گفتن از پاسخ  ،پهلو در نهايت است و با جملاتى دو آنان سرچشمه گرفته
 عدم فعاليت سياسى امامان را به دليل شرايط خاص زندگى هـر امـام و اواگر . كند خالى مى

در صـورتى كـه وی ايـن  امـا. نـدارد رايـجاز روی تقيه بداند، اين ديدگاه تفاوتى با فرضـيه 
بـدان تـا ، لازم بـود دانسـته مى:گيری سياسى را ناشى از عـدم اهميـت آن نـزد ائمـه كناره

  . تصريح شود تا نقدپذيری فرضيه را ممكن نمايد
دارد و روايـاتى تأكيـد  کـریمقـرآن در بخشى از فرضيه خود بر تحريف  اميرمعزی همچنين

از ايـن جهـت كـه آيـا از  ياد شده فرضيه ،با وجود اين. ييد اين مطلب ذكر كرده استأدر ت
دانند يا نه ابهام دارد  اين قرآن موجود را حجت مى :ديدگاه قائلين به تحريف قرآن، ائمه

قـرآن در اماميـه در هر حال حتى قائلان به تحريف . شده استای ن اشاره مهمو به اين مطلب 
  .)82-78: )الف( 1413مفيد، (كردند  را انكار نمى قرآن موجودنيز حجيت 

  ناكافى بودن شواهد و دلايل. 2

ترين فصـل كتـاب اسـت، بـه تبيـين  ترين و بنيـادی اميرمعزی در فصل نخست كتاب كه مهم
ماميـه معنايى عقل در دوره نخست پرداخته و نتيجه گرفته است كـه عقـل در دوره نخسـت ا

جـا نتيجـه گرفتـه كـه سـنت اماميـه  و از همـينبوده است ابزاری برای فهم امور فراعقلى نيز 
های بعد عقلى و كلامـى  نخستين، فراعقلى و باطنى بوده است در حالى كه سنت اماميه دوره

ه نخست و روايـات و تطـور معنـايى آنهـا بسـيار ضـروری رهرچند توجه به مفاهيم دو. است
در ايـن فصـل نتـايجى فراتـر و  امـا او؛ آيد به شمار مىى از نقاط قوت كتاب است و اين يك

در بحـث عقـل  وا ۀتوان به نظري برای مثال، مى. بيش از توان مقدمات ارائه شده، گرفته است
وجود دارد؛ ولى در نهايت تصـريح كـرده اسـت  وهرچند ابهاماتى در تعابير ا كه اشاره كرد

 اوديگـر،  بيـانبـه . ری برای فهم امور فراعقلى نيز بـوده اسـتابزا ،كه عقل در دوره نخست
جا  از همين و افزايد كند؛ بلكه امور فراعقلى را نيز بدان مى بخش عقل استدلالى را انكار نمى

پذيرش امور فراعقلى  شك بى. اند گرا بوده نتيجه گرفته است كه اماميه در دوره نخست باطن
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نيـز همـين ديـدگاه را دربـار� عقـل سـنى چراكـه اهـل حـديث  ؛گری نيست به معنای باطنى
از نظر آنها نيز عقل تـوان درك بخشـى از معـارف ديـن را  و )45 -44: )ج(1413شيخ مفيد، (داشتند
  . گری نيست پذيرش امور فراعقلى مستلزم باطنى ،بنابراين. ندارد

ورد انكار امامان نبوده های غاليان م ادعا كرده است كه انديشه زدر بحث غلو نياميرمعزی 
به دليـل افشـای اسـرار اهـل بيـت  :است؛ بلكه خطای غلات و سرزنش آنها از سوی ائمه

اعتقـادات غـلات در بـين ديگـر  ۀبر اين ادعا آن است كـه همـ دلايل اواز جمله . بوده است
وی همچنـين وجـود اسـامى غـلات ملعـون در ليسـت . اصحاب ائمه نيز وجود داشـته اسـت

  . مان بعدی در كتب رجال را دليلى بر ادعای خود دانسته استاصحاب اما
با ايـن حـال . اند، شكى نيست  كنندگان اسرار اهل بيت را لعن كرده كه امامان فاش در اين

افى كـهمين افشای اسرار اسـت، نيازمنـد ارائـه شـواهد  برخى اصحابكه تنها دليل لعن  اين
بنـابراين لعـن اصـحاب ممكـن . خـوريم ليـان برنمىن ائمه تنها به اسم غاادر بين ملعون ؛است

. فشای اسرار و عمل نكردن به تقيه بوده استاست ادله مختلفى داشته باشد كه يكى از آنها اِ 
های  برای سخنان باطـل و نسـبت هك، بلدر بسياری از موارد نيز غلات نه به دليل افشای اسرار

-90: 1378صـفری فروشـانى، : بـرای مثـال، نـك( اند شدهگری لعن  دروغ و غاليانه به امامان و حتى اباحه
  . )164-163؛ 111

چـه بـه همـين عنـوان و چـه بـه (غاليـان از اين گذشته هيچ گزارشى مبنى بر اين ادعا كه 
. ه اسـتاند، يافـت نشـد به دليل افشای اسرار لعـن شـده )ى از افراد غالىكصورت اشاره به ي

 :اسرار ائمـه) نولدكيسا(ه است كه در آن كيسانيه كه نويسنده به گزارشى استناد كرد اين
توانـد ادعـای  زدند و به همين دليل به آنها لعن شـده اسـت، نمى مىرا در كوی و برزن فرياد 

بـه غلـو مـتهم  :از سـوی ائمـه يسـانيهكنويسنده را اثبات نمايد؛ چراكه در هيچ گزارشـى 
هايى از غيرامامان مبنى بر غلو كيسانيه وجود داشته باشـد و  بر فرض هم كه گزارش. اند نشده

چراكه عقايدی كه به غاليـان  ؛كند غالى بودن آنها را بپذيريم، ادعای اميرمعزی را اثبات نمى
اده نشـده نسبت دنسبت داده شده است، به كيسانيه  )مانند الوهيت، ربوبيت و تفويض( بعدی
رسد اين روايت ناظر به افشای برخى عقايـد مخفـى اماميـه در آن  در نهايت به نظر مى. است

  .دوران مانند مهدويت، رجعت و امثال آن به صورت نادرست صادر شده باشد
كه اصحاب ائمه به دليل تقيه معارف باطنى را پنهان  مبنى بر اين اميرمعزیادعای  ،بنابراين

. راه كشف اين تعاليم همان سخنان غاليان اسـت، شـواهد نقـض فـراوان دارد اند و تنها كرده
را های غاليـان  تـوان انديشـه وجود دارد؛ ولى نمى هرچند در بين تعاليم امامان معارفى باطنى

های غاليان  ته را به روشنى از مقايسه دقيق ديدگاهكاين ن .ستدان:همان تعاليم حقيقى ائمه
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زرگانى چون جابر بن يزيد جعفى، مفضل بن عمر و امثال ايشان نقـل ه از سوی بكبا معارفى 
  .توان دريافت شده است، مى

  خلط بين كلام و عقل استدلالى. 3

بـه . پذيرش عقل استدلالى تلازمى با پذيرش يا عدم پذيرش روش كلامـى و مجادلـه نـدارد
هـای دينـى تلازمـى مسـتقيم بـا اعتقـاد بـه  عبارت ديگر، تكيه بر دلايل عقلى در قبول آموزه

منابع اماميه موجود است تا حد زيادی در رواياتى كه . جواز كلام و مجادلات كلامى ندارد
هرچند نويسنده رفتار علمى و . است :فتاری شيعيان در تعامل با اماماندهنده سبك ر نشان

های بزرگانى از متكلمان اماميه در دوره نخست را غيراصيل و مخالف با تعـاليم  حتى انديشه
داند، ولى اصـحاب ديگـر نيـز در پـذيرش تعـاليم ائمـه از عقـل اسـتدلالى بهـره  مى :ائمه
گوهای علمى ايـن افـراد بـا ائمـه در تعـاليم و ها و گفت شاهد اين ادعا نوع پرسش. بردند مى

روايات باب عقل و جهـل هرچنـد بـر ابعـاد  ،افزون بر اين. كلامى و حتى فقهى ايشان است
 ،با اين حـال. اند ماورايى عقل نيز تأكيد دارند، ولى بعد استدلالى عقل را نيز فروگذار نكرده

از . كردنـد مى به دلايل ديگـری مخالفـت مىبرخى از اصحاب ائمه با كلام و مجادلات كلا
توان به عدم توجه به تعاليم ائمه و تكيه بر عقل خودبنيـاد، تـرك تقيـه و  جمله اين دلايل مى

پيامدهای اخلاقى مجادله و جـدال كلامـى  ،نهايتدر افشای سخنان ائمه در برابر مخالفان و 
در فهـم و پـذيرش تعـاليم امامـان و  بنابراين بين اعتقاد به حجيت عقل استدلالى. اشاره كرد

  . مخالفت يا موافقت با كلام و روش متكلمان تلازمى وجود ندارد
با متكلمـان و آمـوزش شـيوه درسـت كـلام و مجادلـه بـا  :از آن گذشته برخورد ائمه

كلـى  طـور كه روش استدلالى، كلامى و جدلى بـه بر اين مخالفان به آنها بهترين شاهد است
طـور كـه ظـاهرگرايى افراطـى بـه انحرافـاتى ماننـد  توسط ائمه انكار نشده است؛ بلكه همان

تـوجهى بـه تعـاليم ائمـه و تكيـه بـر عقـل  انجامد، روش كلامى نيز در صورت بى مى »تشبيه«
  .)172-171 :1، ج1365كلينى، (خودبنياد به بيراهه خواهد رفت 

  تقيه. 4

ُ  ديگر در ايناميرمعزی هرچند به نويسندگان  انـد و  عـد آن منحصـر كردهكه تشيع را به يك ب
گيرد؛ ولى خود او در تبيـين تعـاليم امامـان  اند، خرده مى ذات و جوهره آن را ناديده انگاشته

از جملـه ايـن . ابعـاد ظـاهری آن را ناديـده انگاشـته اسـت ،های باطنى با پررنگ كردن جنبه
 :تقيه در تعاليم ائمـهبنا به ادعای او، . ه اشاره كردتوان به تحليل وی از بحث تقي موارد مى
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نيست؛ بلكـه معنـای واقعـى آن حفـظ ) خاص يك مكتب(نوعى كتمان مصلحتى اعتقادات 
در روايـات اماميـه تقيـه در ه كـاين در حالى است . اسرار و معنای باطنى تعاليم امامان است

تقيه بـرای حفـظ . ى مطرح شده استهمه امور چه فقه و چه تعاليم اعتقادی باطنى و غيرباطن
هـر امـری كـه جـان . است )220: 2، ج1465كلينى، (» نة المؤمنجُ «و به عبارتى ديگر  1جان مؤمنان

هرچنـد تقيـه حفـظ اسـرار امامـان و . تواند موضوع تقيه باشـد مى ،مؤمنان را به خطر بيندازد
د؛ بلكه گاه بـه امـور فقهـى، تعاليم ايشان است؛ ولى اين اسرار اختصاصى به امور باطنى ندار

هر آنچه كه به نوعى سبب حفظ جان مؤمنان . سياسى نيز مربوط است ويژه امور كلامى و به
طـور  همـان -اقرار به توحيـد  تواند اين امور مى .2)219: همان( تواند موضوع تقيه باشد شود، مى

  . را دربرگيرد 3تا يك حكم فقهى جزيى -)220: همان( كه در مورد عمار گفته شده

  های اجتماعى اماميه سياست و جنبه. 5

رنگ نموده و تـلاش دارد  را بسيار كم :رويكرد سياسى ائمه -در مجموع  -اميرمعزی 
 :نقش سياسـى ائمـه ،داند سياسى مى در تقابل با ديدگاهى كه انديشه اماميه را انحصاراً تا 

بـدون توجـه بـه شـواهد  -ايـن تفكـر های موافـق بـا  شدت فروكاهد و با ارائه گزارش را به
در . بـاطنى معرفـى نمايـد و انحصاراً  را عمدتاً  :ائمه ردك، رويسويه در تحليلى يك -رقيب

كـه ائمـه بـر  ای ميانه وجود دارد مبنـى بـر اين حالى كه در ميان اين دو ديدگاه افراطى نظريه
در عمل رويكردی متفاوت  ،اما با توجه به اقتضائات زمانى ،اند كيد داشتهأحق سياسى خود ت

يـا  سياسـى تشيع امامى نه يـك مكتـب صـرفاً  ،اين تحليل ۀپاي بر. اند در حوزه سياست داشته
  . استبلكه مكتبى فكری و سياسى  باطنى،

بـا  7و امـام رضـا 7و امـام حسـن 7وی برای توجيه رفتار و نقش سياسى امـام علـى
 ،ياسـى چنـدانى از ايشـان بـروز نكـردهای از حيات اين سه امام كـه رفتـار س تمسك به دوره

داری مسئوليت سياسى از سوی اين سه امام را تحميلى دانسته كـه آنـان از آن گريـزان  عهده
سكوت سياسى  �دور ،در حالى كه در تحليلى متفاوت شواهد برخلاف اين ديدگاه ؛اند بوده

ن را بـه ايـن رفتـار دهـد كـه شـرايط و اقتضـائات دوران آنـا اين سه امام را تحميلى نشان مى
                                                         

  . »إنمّا جُعلت التقّيةُ ليحْقن بها الدّم«: قال 7عنْ أبي جعفرٍ. 1
  .»التقّيةُ فى كلّ ضرُورةٍ و صاحبهُا أعْلمُ بها حين تنزْلُ به«: قال 7عنْ أبي جعفرٍ. 2
ر آن تسْعة أعْشار الدّين فى التقّية ولا دين لمنْ لا تقية لهُ والتقّيـةُ يا أبا عُم  7قال لي أبوعبد اللهّ«: مثال براي. 3

 .)217: 2، ج1465كلينى، (»  ءٍ إلاّ فى النبّيذ والمْسْح على الخْفُيّن فى كلّ شى
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بـه نـوعى ايـن مسـئوليت را بـه  بزرگـوار سـه امـام آندرست است كـه ، البته. استواداشته 
رو بوده كه آنان رويكرد سياسـى را بـرای خـود  اما اين كراهت نه از آن ،اند كراهت پذيرفته

مسـئوليت سياسـى  �كننـد بلكه هر يـك از ايـن سـه امـام از رفتارهـای فـراهم ،پسنديدند نمى
ايـن ائمـه در  شـك بىبـدين معنـا كـه  .خرسـند بودنـد وابط آن ناضـپيشنهادشده و شرايط و 

 قطعـاً  ،صورتى كه با همراهى مردم شرايط استيفای كامل حق حاكميت برای آنان فراهم بود
شرايط را برای حركت سياسـى پـس از  7از آن گريزان نبودند بدين معنا كه اگر امام على

قـدرت را  شـان ت الاهىيشك با توجه به مشروع ى، بديدند مناسب مى 9اكرم وفات پيامبر
گرفتند و خود آن حضرت بدين مطلب تصريح نموده و مقدمات دعوت به قيـام  دست مى به

طوسـى، ؛ 33-31 :8، ج 1365كلينى، : نك(كنندگان روبرو شدند  اما با كارشكنى بيعت ند،را انجام داد

آن حضرت از بيعت بـا خليفـه نخسـت و مقاومـت حضـرت همچنين سرباززدن . )36-38 :1430
امـام  .گرايانـه از امامـت سـازگار نيسـت رد صرفاً باطنكميت، با رويكدر برابر حا 3فاطمه
و  نـدداد گمان بـه صـلح بـا معاويـه تـن نمى بى ،ديدند نيز اگر شرايط را مناسب مى 7حسن

  .)245-233 :1412ياسين،  آل: نك( كرد زمام قدرت سياسى را رها نمى

با توجه به شناختى كه از اهداف مأمون عباسى داشـت در پـذيرش  7همچنين امام رضا
در تحليل حيات سياسى  اميرمعزی. )490-488 :1ج ،1365 كلينـى،( كرد پيشنهاد ولايتعهدی تعلل مى

از نقطه نظر تاريخى هـيچ چيـز نشـان «: گويد دليل مى در ادعايى عجيب و بى 7امام حسين
بـه  ،تصميم به مبارزه مسلحانه با حكام اموی عـراق داشـته باشـد 7دهد كه امام حسين نمى

گويـا نويسـنده » عقيل باب دشمنى را باز كـرده باشـد رسد پسر عموی ايشان مسلم بن نظر مى
های تاريخى  در اين ديدگاه، توجهى به هيچ يك از گزارشدر عين اعتراف به نگاه تاريخى 

در مـورد  7های تاريخى از سخنان امام حسين اين در حالى است كه گزارش. استنداشته 
ها و فرسـتادن  دلايل قيام و محتوای نامه اهل كوفه به آن حضرت و پاسخ ايشـان بـه آن نامـه

امام تا كربلا كه همگى شواهدی در  مسلم بن عقيل به كوفه برای اخذ بيعت و حوادث مسير
وی تنها در چند منبع محـدود  .)469-347 :5ج، 1387طبـری، : برای نمونه، نك(اند  نقض فرضيه نويسنده

كــه ادعــای وی در مــورد  در حــالى .اســتروايـى در پــى يــافتن شــواهدی بــر ادعــای خـود 
ت اماميه نيز اين مطلـب عقيل ادعايى است كه شاهدی بر آن اقامه نكرده و در روايا بن مسلم

  .وجود ندارد
توجه به روايات ائمـه  7با اين استدلال كه تنها راه شناخت انديشه امام حسين اميرمعزی

با اسـتناد بـه برخـى روايـات اقـدام آن حضـرت را اقـدام دوسـت است، س از آن حضرت پ



194  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
67  ،

يز
اي

پ
 

13
91

  

روايـات مـورد  با دقـت در. داند مى) مولى(خدا و تحقق تقدير او بنا بر اراده محبوب ) ولى(
نبـوده و  7استناد نويسنده آشكار است كه اين روايات در صدد بيان دلايل قيام امـا حسـين

در پاسخ به اين شبهه است كه اگر امام علم غيب دارد چگونه با علم به شكست قيام به چنين 
علـم  امام در مقام بيان چرايى قيام نبوده و تنها شـبهه وارده بـر ،در حقيقت .اقدامى دست زد

ولـى بنـابر  ،علـم بـه انجـام كـار خـود داشـته 7غيب امام را با اين استدلال كه امام حسـين
در اين روايات پرسشگر از سياسى يـا غيـر سياسـى . گويد مصالحى والا قيام كرده، پاسخ مى

 7ال نكرده و در حقيقت سياسى بودن حركت امام حسينؤس 7بودن حركت امام حسين
ال بوده ؤاما چرايى اين اقدام سياسى با توجه به علم غيب امام مورد س ،برای وی آشكار بوده

هـا و مناقـب  ملـل و نحل«: گويـد مى) عـج(وی در مورد بقيه ائمه به استثناء امام عصـر. است
ايـن ادعـا در » دهنـد نسـبت نمى :گونه فعاليت سياسى مثبتى را بـه هفـت تـن از ائمـه هيچ

، 1365كلينـى، : نـك( ه استه نويسنده آنها را ناديده گرفتتعارض آشكار با شواهد رقيبى است ك

وانگهى برای فعاليت سياسى امامان . )235-234 :2، ج)د( 1413مفيـد،  ؛553 :4، جهمان؛ 543و  476و  310 :1ج
ه مربـوط بـه آرای كـرد و نـه آثـاری كـتب تاريخى و يا روايات تـاريخى مراجعـه كبايد به 

  .اعتقادی يا فضائل اهل بيت است
نمايد كه با دقت  كردن انديشه سياسى شيعه به رواياتى تمسك مى رنگ در راستای كم او

در مقابل انديشه زيديه كه خـروج امـام را ائمه در اين روايات كه  يابيم در محتوای آن درمى
نيست و اصل لزوم  فراهمشرايط قيام كه كردند  كيد مىأت ،دانستند در هر شرايطى واجب مى

 :1ج، 1365كلينـى،   :برای نمونه، نك( قيام و خروج بر حكومت مورد انكار آن بزرگواران نبوده است

ار بـا ادعـای كدر تنـاقض آشـييـد قيـام زيـد أت روايـات ،افزون بر اين .)243-242: 2، ج؛ همان357
شـد  ز مىزيـد در صـورتى كـه پيـروه كـيـد شـده اسـت كدر ايـن روايـات تأ. نويسنده است

  .)264 :8ج ،1365كلينىٰ، ( سپرد حكومت را به اهلش مى
نويسنده با ايـن ادعـا كـه انديشـه نخسـتين اماميـه در دوران غيبـت دوری از هـر حركـت 

بر روايات نهـى از  ،های شخصى تاكيد داشته نوعى تنها به جنبه اجتماعى و سياسى بوده و به
ای بـه تحليـل ايـن  كـه اشـاره آن ىمـوده بقيام و تشـكيل حكومـت در دوران غيبـت اسـتناد ن

از  -توان بر اساس همان روش پديدارشناسى ايشـان كه مى- های متفاوتى روايات و برداشت
اين در حالى اسـت كـه تحليـل محتـوايى و سـندی ايـن روايـات فرضـيه . آنها داشت، نمايد

: نـك(رسـد  سويه به نظـر مى از اين روايات يك اود و برداشت ساز را مخدوش مى اميرمعزی

در بخشى از اين فرضيه خـود بـه سـخنان سـيد  او. )84-45 :1414؛ حائری، 395-333 :1، ج1371 منتظری،
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تمسك كرده كه معصيت تعطيلى اجرای حدود در زمان غيبت را بـر  ةالغیبمرتضى در رساله 
نويسـنده در نقـد ايـن گفتـار . اند ن كردهداند كه امام را مجبور به پنهان شد عهده كسانى مى

ای به عدم جواز تشكيل حكومت و فعاليـت سياسـى و  سيد مرتضى هيچ اشارهه كبايد گفت 
رسـاله  سـيد مرتضـى در اميرمعـزی،قضى آشكار با ادعـای ادر تن كرده واجتماعى عمومى ن

ود و احكام عمـومى با دفاع از فعاليت سياسى شيعيان و اجرای حد ف% العمل م< السلطان ةمسأل
 دانــد مى :و شــيعيان امــامى آنــان را در حقيقــت مــأذون از طــرف ائمــه عالمــاناز ســوی 

  .)92-87 :2ج ،1405مرتضى، سيد(
ايـن مطلـب اسـت كـه  یدر صدد القا :با تمسك به آخرين توقيع امام عصر اميرمعزی

امام هيچ نوع نيابتى پس از غيبت صغری ندارد و نيابت عامه بعـدها توسـط مجتهـدين بـرای 
اين ادعـا . های اجتماعى اماميه در تقابل با انديشه اماميه نخستين پديد آمده است برپايى جنبه

ری پـس از غيبـت صـغ» حـوادث واقعـه«در تعارض با روايات و توقيعاتى است كه امـام در 
و به نـوعى  )531 :2، ج1411؛ طوسى، 483 :2، ج1395صدوق، ( دهد شيعيان را به عالمان امامى ارجاع مى

با دقت در آخرين توقيع امـام . نمايد آنان را به عنوان نايبان و حجت خود بر مردم معرفى مى
بت خـاص نبوده و امام مدعيان نيا اميرمعزیاين روايت شاهدی بر ادعای كه يابيم  نيز در مى

پس از غيبت صغری كه متضمن رؤيت و نمايندگى مسـتقيم از طـرف امـام اسـت، تكـذيب 
  . عالمان اماميه باشد عمومكه در صدد نفى نيابت  نه اين ند،ك مى

اولـين  ،هـای تـاريخى در تحليل تاريخ سياسى اماميه بـدون توجـه بـه گزارش او همچنين
های عمـومى و اجتمـاعى  د برپـايى جنبـهداند كه در صد حكومت امامى را دولت صفويه مى

ايـن در  و های اماميه برآمده و بـا همكـاری مجتهـدين بـه ايـن امـر قيـام كـرده اسـت انديشه
در دولـت امـامى  پـيش از آنهـا  كم سال دولت صفوی دست های ويژگىحاليست كه تمام 

يعه شـهيد در همين راستا مجتهد نامور شـ. سربداران در سده هشتم هجری قابل مشاهده است
را در فقه امامى تـدوين و  اللمعة الدمشقیةاول، در پى دعوت خواجه على مؤيد از وی، كتاب 

  . )473-472 :4، ج1425سبحانى، (ای به سوی خواجه على مؤيد در سبزوار فرستاد  به همراه نماينده

  بندی جمع

اشكالات  نیع نخستیاله% در تش یشوایتاب پکاز مجموع آنچه گفته شد، به نظريۀ اميرمعزی در 
  : زير وارد است

بـه عبـارت ديگـر، . گرا بودن اماميه ناكافى است شواهد و ادله ايشان برای اثبات باطنى. 1
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شناسـى گفتـه اسـت، لزومــاً  آنچـه ايشـان دربـار� اعتقـادات اماميـه نخسـتين در مباحـث امام
طنى بـودن اماميـه را كـه بـر فـرض كـه بـا ضمن اين. كند گرا بودن اماميه را اثبات نمى باطنى

های غلات كـافى نبـوده  بپذيريم، تلاش او برای يكسان دانستن تعاليم باطنى امامان با انديشه
در حقيقت، يكى دانستن اين دو به منزلـۀ انكـار شـواهد بسـياری اسـت كـه در همـان . است

بتـوان گفـت  به بيان ديگر شايد. داند منابعى آمده است كه او آنها را منابع اماميه نخستين مى
  . گری و تعيين حدود و ثغور آن است لات در ابهام معنای باطنىكه ريشه اين مشك

را نيـز بپـذيريم، اشـكال ديگـر آن  :بر فرض كه باطنى بودن برخى از تعاليم امامـان. 2
انـد؟ آيـا  است كه آيا امامان ابعاد ديگری مانند كلام، سياست، فقه و غيـر آن را فروگذارده

ابعاد ديگر همگى فرعى هستند و اماميه بـا اهـل سـنت در ايـن ابعـاد تفـاوتى نـدارد؟ حجـم 
ائمه اختصاص يافته است، رواياتى كه در منابع اماميه نخستين به ابعاد عقلى، اخلاقى و فقهى 

كم حجـم قابـل تـوجهى از روايـات اماميـه  دسـت. دهـد اين تحليل را مورد ترديـد قـرار مى
اند كه اميرمعـزی آنهـا را  ضرورت و علت نيازمندی به امامان را شناخت همين ابعادی دانسته

  . فرعى دانسته است
در ميان اهل سنت و به ويـژه توجه به ابعاد باطنى دين به اماميه اختصاص ندارد و حتى . 3

برای مثـال، تعـاليمى ماننـد وجـود پيشـينى، . توان به اين ابعاد دست پيدا كرد اهل حديث مى
های اهـل حـديث نيـز وجـود  عصمت، معجزات و كرامات برای اوليای خداونـد در انديشـه

  . اهد بودتوجه به بعد باطنى دين نيز تمايز اساسى اماميه از ديگران نخورو،  اين از. دارد
طور كه اميرمعزی گفته است، تمـايز اساسـى اماميـه از ديگـران در اصـل امامـت  همان. 4

توان ادعا  با اين حال، نمى. است و شايد بتوان جوهره انديشۀ اماميه نخستين را امامت دانست
هـای  ه از ويژگىكـكرد كه امامت در تعاليم ائمـه در ابعـاد بـاطنى محصـور گشـته اسـت؛ بل

های گوناگون زنـدگى فـردی و  ر انديشه اماميه، نگاه جامع به حضور امام در عرصهامامت د
های بـاطنى از اصــالت بيشــتری  ه انديشــهكـرد كــتــوان ادعـا  همچنـين نمى .اجتمـاعى اســت

  .های فرعى است برخوردار است و ديگر عرصه
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Abstract 

The Nõbakhti’s Approach to Mutazilite and Imamiah Theologians 

Seyyed Ali Hosseinizadeh KhezrabadSeyyed Ali Hosseinizadeh KhezrabadSeyyed Ali Hosseinizadeh KhezrabadSeyyed Ali Hosseinizadeh Khezrabad    

sahz.whc @gmail.com  

The most famous Imamieh theologians in Baghdad during the minor absence 

(gheybati șoghrã) were Abū Sahl Isma’il ibn Ali and Abu Moĩammad Hassan 

ibn Mūsa Nõbakhti who had a significant role in the transfer of the Imamieh 

theological heritage to later theologians like Mufid and Sayyid Murtada. Since 

there are differences between the Imamieh thoughts during Mufid and Sayyid 

Murtada on the one hand and the views of the theologians during the presence 

(hudūr) of Imams, such as Hishamain and Mumin al-Taq and the former was 

rather close to Mutazilite views, some scholars hold that the Nõbakhtis had a 

major role in the development of Imamieh theology and its colvergence with 

Mutazilite theology, and in fact, the Nõbakhtis have propagated the Mutazilite 

rationalism among Imamieh theologians. This paper tries to reject this 

accusation and investifate the influence of the Nõbakhtis on Imamieh scholars 

by way of the comparison between the views of the two groups. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: The Nõbakhtis, Imamieh theology, Mutazilite, theologians, 
rationalism, Hisham ibn Hakam. 

Shiite Murji’ah 

Akbar Aghvam KarbasiAkbar Aghvam KarbasiAkbar Aghvam KarbasiAkbar Aghvam Karbasi    

akbarkarbassi@gmail.com 

Shiite Murji’ah is a movement in the second century of Kufah. Having 

distinguished themselves from official Shiites after the rise of some political-

social events in Kufah and basically as a way of solving the troubles before 

Shiite community, they adopted an idea concerning Imamat –which is the 

most central foundation of Shiite thought- which was a kind of retreatment 

from this foundation. Those who adopted this idea were deciples of Imam 

Baqir (a.s.) and Imam Sadeq (a.s.), but were rejected by Shiite community 
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because of this idea and they indeed tended to a movement which years later 

supported Zaid ibn Ali; a sect which is usually called “Butriah” or “Batariah”. 

Though Shiite Murji’aj was present before the movement of Zaid, but years 

after him, they prepared the best theoretical background for the acceptance of 

the Imamat of the less competent. This paper tries to present a historical 

reading of this movement and introduce the main lines of their thoughts and 

seeks to examine the backgrounds of the rise of some theories of Imamat, and 

this way it tries to prepare the ground for understanding some Shiite hadiths. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Shiite theology, Murji’ah, Shiite Murji’ah, Butriah. 

The Meaning of “Irja’” in Ahl Al-Bait’s Narrations 

Abdomajid E’tesamiAbdomajid E’tesamiAbdomajid E’tesamiAbdomajid E’tesami 

ame1359@yahoo.com 

In Muslim communities of the first and the second centuries, the idea of Irja’ 

emerged in two political and theological levels, in both of which inheres the 

notion of leaving an affair to the Dooms Day or to God. The term ‘Murji’ah’ 

has been used in narrations attributed to the Prophet and Imam Ali (p.b.u.h.) 

and with overlooking the weakly attributed ones, we can claim that in their 

narrations, the term has usually been used to mean the “people of tradition 

(sunnah) and community (jama’ah)” or the “people of narrations (hadith)”; 

which is different from the well-known use of the term. Since Imam Baqer’s 

time, most of the narrations quoted about Murhi’ah or the idea of Irja’ have 

used the terms to refer to the people of tradition and community or the people 

of narrations, and other available narrations have pointed to other meanings 

of Irja’ by help of verbal evidence. In this paper, we examine the meanings of 

the term “Murji’ah” or “Irja’” with a more investigation about the narrations 

attributed to Ahl Al-Bait. 

KKKKeywords:eywords:eywords:eywords: Murji’ah, political Irja’, theological Irja’, people of tradition and 
community, Shiite Murji’ah. 

The Dismissal of the Narrators of Hadiths from Qom: Social or 

Idealogical? 

Seyyed Hassan TaleghaniSeyyed Hassan TaleghaniSeyyed Hassan TaleghaniSeyyed Hassan Taleghani    

hasan.taleghani87@gmail.com  

In the 3rd century a.h. some narrators of hadiths were dismissed from Qom by 

Ahmad ibn ‘Isã Ash’ari. Since most of these narrators were accused of 

exaggeration abouth the place of Imams (Ghulow), it is held that the reason 
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for their dismissal is exaggeration and deviation in belief and then a 

generalization is made to the effect that Qomis used to dismiss the narrators 

with a small sign of exaggeration. However, it seems that the only reason for 

their dismissal was not deviatin in beliefs, rather they were particular social 

activists whose presence in Qom was dangerous for the survival of Shiite 

community in Qom. Moreover, the dismissal of narrators (even if it is based 

on deviation in beliefs) was merely the approach of Ahmad Ash’ari and not all 

of the masters of Qom, and thus it should not be taken as the approach of the 

school of Qom. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Dismissal of narrators, School of Qom, Ahmad ibn Muhammad 
ibm ‘Isã, exaggerators. 

An Examination of the Theory of Transformation of the Concept of 

Reason (Aql) in the Views of Early Imamieh 

Majid Ja’fari RabbaniMajid Ja’fari RabbaniMajid Ja’fari RabbaniMajid Ja’fari Rabbani    

Majidjrb40@Yahoo.Com 

In a paper titled “Saffar Qomi and Basa’ir al-Darajat”, Mohammad Ali 

Amirmo’ezzi –a contemporary schor of Shiism- has examined the career of 

Muhammad ibn Hassan Saffar (Shiite muhadith of third century) and his 

book Basa’ir al-Darajat. According to him, after the demise of Saffar, some 

Shiite scholars were doubtful of him and took his book to contain 

exaggerations about Imams. This arises from the transformation of the 

concept of reason for late scholars in comparison with early scholars. Reason 

for the late scholars is a instrument for the discovery of logical propositions 

and thus many hadiths which contained super-logical propositions and were 

taken by the early scholars to be correct, were in doubt by the transformation 

in the concept of reason. This paper elaborates the concept of divine reason 

and examines Amirmoezzi’s claim about the doubts of Shiite scholars about 

Saffar’s book. Also we have considered Amirmoezzi’s view about the meaning 

of “knowledge” in the hadiths narrated in Basa’ir al-Darajat. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Saffar, Basa’ir al-Darajat, divine intuition, logical reason, 
exaggeration, mystical and internal knowledge. 

Considerations about Modarres Tabataba’ee’s Reading of Ibn Qibah 

Abbas MirzaeiAbbas MirzaeiAbbas MirzaeiAbbas Mirzaei    

abbasmirzaeie@yahoo.com  

Ibn Qibah Rãzi is one of the most-known Imamieh theologians of the second 
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half of the 3rd century a.h.; he has significant views concerning Imamat and 

thus has a special place among Imamieh theologicans. In his book Shiism in 
the Process of Evolution, Seyyed Hussein Mudarresi Tabataba’i –a 

comtemporary scholar of Shiism- tries to analyse the historical developments 

of Imamieh thought in its political-social background, by appeals to the works 

of Ibn Qibah and an examination of his treatises. This paper seeks to examine 

and criticize the claims of Mudarresi Tabataba’i and his interpretations of the 

works of Ibn Qibah. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Imamieh theologians, history of Imamieh thought, Shiism in the 
Process of Evolution, Ibn Qibah Rãzi. 

The Formation of Twelve-Imam Shiite: An Examination of Criticisms 

and Misgivings 

Sayyed Hossein Ha’eriSayyed Hossein Ha’eriSayyed Hossein Ha’eriSayyed Hossein Ha’eri    

Hossain.haeri@gmail.com  

The Hadith collection of Mohammad Ibn Ya’qub Kolaini, called Kafi, is one of 

the most important Hadith collections of Twelve-Imam Shiites. Some 

Orientalists have studied the differences of this work from two other Shiite 

Hadith collections—Mahasin and Basa’ir ad-Darajat —and concluded that Kafi 
is, in respect to the content, similar to the other works which represent the 

exaggeration (Qolow) in Qom, but since it has addressed the rationalist Shiites 

of Baghdad, it is moderate in its choice of hadiths and their arrangement. This 

paper seeks to examine this thesis and challenges the idea that Baghdad 

Shiites do not credit narrations, due to their radical rationalism. I believe that 

in his valuable work, Kolaini sought to collect the narrative heritage of Shiites 

in a traditional way, and he has carried out this task in Ray, not in Baghdad. 

KeywKeywKeywKeywordsordsordsords:::: Kolaini, Kafi, Mahasin, Basa’ir ad-Darajat, Qom School, 
Baghdad School, Andrew J. Newman, Exagerationists, 
Guiltists. 
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The book, The Divine Guide in Early Shi'ism, by Dr. Mohammad Ali Amir 

Mo'ezzi is one important work in the study of Shiism in the West. Employing 
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the method of phenomenology, Amir Mo'ezzi is concerned with the essence of 

Imamiah Shiism by appeal to the early and original works of Imamiah (in 

particular, Hadith collections). In his view, the essence of Shiism is the theory 

of Imamat and in particular, an internal interpretation thereof. He thinks that 

because of taqiyah in the apostles of Imams the best way to discover the 

internal thoughts of Imams is to consult the views of Qalis (exaggerationists 

about Imams). Fundamentally there’s no conflict between the doctrines of 

Qalis and Imams; what went wrong about Qalis was their revelation of the 

mysteries of Imams. In this paper after a review of this book, we present 

criticisms to it. In general, Amir Mo'ezzi's idea in demonstrating Imamiah 

internalism is not clear, and in some cases there is not enough evidence. The 

main problem, nonetheless, is the thought that the teachings of Imams and 

Qalis are the same; there are many pieces of counter-evidence to this view. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords:::: Imamiah Theology, Early Shi'ism, Internalism, Imamat, 
Mohammad Ali Amir Mo'ezzi. 

 

 

 

 


